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... و در اینجا آخرین نجوا 


در آغاز دههٌ هفتاد هجری شمسی و در حالی که از عصر جمهوری 
دوم حدود دو سال می‌گذشت, نشریه‌ای بنیان نهاده شد که امروز 
سی‌ونهمین شمارة آن پیش روی خوانندگان و فرهیختگان جامعه قرار 
دارد. کان امتداد جریانی بود که با تأسیس مجلهٌ کبهادا در هنگی در 
سالهای دههٌ شصت گام به عرص وجود گذاشت و این جریان به‌نوب 
خود به نسلی تعلق داشت که با کوله‌باری از «دغدغه» و اميد به 
گره‌گشایی از کلاف سر در گم حوزه اندیشة دینی چشم دوخته بود. 

کیان هدف متعالی خود را در واردکردن عقل, یعنی تنها وجه 
ممیز بشر از دیگر موجودات به قلمرو مباحث دینی به‌منظور تجهیز 
جامعهٌ ایران برای ورود به عرصه‌های کلامی جهان جدید از طریق 
متنو ع‌کردن منابع معرفتی و با تکیه بر داده‌ها و ره‌اوردهای انسان 
عصر مدرن و نقد فراورده‌های فکری پیشینیان و پیش کسوتان افالیم 
احیاگری دینی جست‌وجو می‌کرد. چنین هدفی البته برای نشریه 
کوچکی چون کان آن هم در جامعه‌ای با مختصات جامعه ایران 
رسالتی بزرگ و تا حدودی مبالغه‌آمیز و شاید جاه‌طلبانه می‌نمود اما 
برای گردانندگان این نشریه بویژه اینجانب به‌عنوان عضو کوچک حلقة 
کا مایةُ افتخار بوده و هست که بزرگی این رسالت در قبال حجم 
دغدغه‌ها و امیدها و حتی آرزوهاء تا آنجا انگیزاننده و نیروبخش بود 
که امروزه همین نشريهُ کوچک در راه ابلاغ رسالت عظیم خود به 
مرزهای بلوغ نزدیک شده است. 

در ایئجا نه جای شمارش نمرات کارنامهٌ کال در حوزه تفکر 
دینی است و نه جای فخرفروشی و مزایده طلبی, بلکه جای آن است 
که خدایی را سپاس گویم که بر ما منت نهاد و ما را در زمره خادمان 
ابلاغ «رسالةالله» قرار داد و هرگونه ترس و خشیتی را از دلمان 
بیرون برد» مگر از او. 

کیاد با وجود عمر کوتاه خود راه دشواری را با تکیه بر 
فرهیختگان و مولدان فراورده‌های فکری» و اعتماد به خوانندگان و 
علاقه‌مندان وفادارش پیمود, از ناملایمات گفته شده و ناگفته گذر 
کرد بی‌مهریها و دشنامها و اتهامات ریز و درشت را به جان خرید» 
به انحصار و احتکار قرائت دینی به‌وسیلۀٌ طبقَةٌ خاصی پایان داد و 
بستر تنوع منابع معرفتی دینی و تعدد قرائتهای آن را هموار کرد و 
بالاخره به تجدید ولادت جریانی مدد رساند که امروزه به نام جریان 
روشنفکری دینی به مثابه امتداد سلسلهٌ احیاگران و مصلحان شناخته 
می‌شود. 

انتخابات دوم خرداد, جامعةٌ اسلامی ایران را وارد مرحلةٌ تازه‌ای 
کرد که اینجانب آن را جمهوری سوم نامیدم. این مرحله به کلی با 
دوران گذشته تفاوت دارد. تغییر گفتمان فرهنگی نظام جمهوری 
اسلامی و انتقال از فاز ابراز وجوه متصلب و بعضاً خشن و عبوس 
نظام به فاز نمایش چهر؛ لطیف و بشردوست و مصالحه‌جو و 


مسالمت خواه از اسلام از عمده‌ترین مشخصات مرحلهٌ جدید است. 
این رویکرد از آن رو پسندیده و خوش‌فرجام است که می‌خواهد به 
حدود دو دهه از اضطراب و دلهر؛ جامعه پایان دهد و سرنوشت 
رشادتها و مقاومتها و فداکاریهای کم‌نظیر ملت مسلمان ایران را در 
دوران تأمین با فرجام ثبات و استقرار و آرامش و دور جدید تداعی 
کند. شاید جنب‌وجوش چند ماه اخیر عرصه‌های فرهنگی کشور بویژه 
در میان نسل جدید و نیز شادابی جامعه و اميد به فردایی بهتر و رواج 
روحیه تسامح و مدارا در میان مسئولان از پیامدهای فوری دور 
گذار کنونی باشد. و این دوره البته به مسئولیت‌شناسی بیشتر دوایر 
آگاه و دلسوز - که به تازگی از کسوت و رخوت و انفعال به‌درآمده و 
راهی عرصه‌های کارامدتر فعالیتهای اجتماعی شده‌اند - به‌منظور 
تحکیم پایه‌های دوران جدید و تبدیل مختصات آن په رویة دوام‌پذیر 
نیاز مبرم دارد. زیرا شاید پاره‌ای از محافل ناآگاه داخلی و نیز دوایر 
آگاه خارجی, چندان تمایلی به مشاهدهٌ حرکت جامعه دینی ایران 
به‌سوی ثبات و اعتدال و بهروزی و شادکامی - که سنگ بنای هر نوع 
توسعه محسوب می‌شود - نداشته باشند و با شیوه‌های گوناگون 
بخواهند, دور جدید را با تکیه بر پاره‌ای نشانه‌های نایخته اما 
اجتتاب‌ناپذیر دور گذار» نامرغوب و بدفرجام معرفی کنند. 

از این رو بنده به‌عنوان عضو کوچک جامعه به‌عرصه‌ای فراختر و 
مسئولیتی سنگینتر فراخوانده شدم تا مسئولانه‌تر و متواضعانه‌تر رسالت 
خود را در چارچوب مرحلهٌ جدید و در مقیاس ملی دنبال کنم. در 
این زمینه و طی چند ماه اخیر پرسشها و ابهامات گوناگونی در اذهان 
عموم مخاطبان نشریةٌ ادا نسبت به سرنوشت این نشریه و نیز ماهیت 
و شکل و میزان پیوند مسئولیت جدید اینجانب با حلقه کیان به‌وجود 
آمده است که در اینجا با رعایت اختصار و تا آنجا که به روشن‌شدن 
وضعیت من در مجلهٌ کیان مربوط می‌شوده نکاتی را به اطلاع 
خوانندگان گرامی می‌رسانم: 

۱ مجله اد بر سنت معهود خود در تلاش برای گره‌گشایی از 
معضلات تئوریک حوز؛ اندیشه بویژه انديشة دینی به همان سبک و 
سیاق باقی خواهد ماند. ناگفته روشن است که ادامُ حیات این نشریه 
در گرو پایبندی به این سنت حسنه است. 

۲ از آنجا که ابعاد و اولویت‌بندی مسئولیت جدید اینجانب 
سنگینتر و زمان‌برتر از آن است که امکان تفکیک و تقسیم کار در دو 
حوزة متفاوت وجود داشته باشد و نیز با توجه به گفت‌وشنودهای سه 
ماه اخیر میان گردانندگان اصلی و حلقه‌های نزدیک به مجلهٌ کیا 
بنده مسئولیت سنگین سردبیری نشریه را با توافق برادر ارجمندم آقای 
سیدمصطفی رخ‌صفت. صاحب‌امتیاز بهدست با کفایت برادر عزیز و 
خوش‌نفس» جناب آقای رضا تهرانی» مدير مسثول مجله می‌سپارم که 
بهترین یار من و کان در طول سالهای محنت و دشواری بوده است. 


۳. از مجلاً کیال هیچ کس جز من و هیچ چیز جز یک قلم» به 
حوزه مسئولیت جدید منتقل نشده است. زیرا جنانکه اشاره کردم این 
دو حوزه اگرچه به لحاظ حرفه‌ای ماهیتی واحد دارند» اما حوزه 
جدید از حیث کم و کیف گفتمان فرهنگی و سیاسی به‌کلی متفاوت 
بوده و ضرورتها و اولویت‌بندیهای خاص خود را طلب می‌کند. 

۴. بی‌هیچ مبالغه و مجامله می‌گویم که در این ۳۹ شمارة کیان 
در امتداد شش سال» هر چه را که خوانندگان کیان ارزنده 
می‌پندارند» به‌حساب کوششهای مجدانهٌ همکاران گرامیام در کال 
بگذارند و هر چه را منفی و ضعیف ارزیابی می‌کنند» در عداد 
ندانم کاریها و ناپخگی‌های بنده قرار دهند. 

۵ جا دارد در این وجیزه» از یکایک فرهیختگان و مولدان فکری 
جامعه که طی چند سال اخیر گردانندگان کاڈ را مورد لطف و 
محبت خود قرار داده و نسل دردمند و متعهد ما را با آثار اززندة 
خود غنا و دوام بخشیدند» تشکر و قدردانی کنم. همچنین به تکتک 
خوانندگان گرامی و وفادار کیاد در داخل و خارج از کشور که 
اینک با توجه به آخرین نظرسنجی کان در شمارۂ ۲۶ در سال ۷۴ 
جمعیتی یکصدهزار نفری را تشکیل می‌دهند, به‌خاطر همراهی و 
همدلی‌شان و تحمل پاره‌ای مشکلات (بویژه مشترکان ثابت) درود 
می‌فرستم و دست یکایک آنها را به گرمی می‌فشارم. 

۶ همچنین جا دارد از تک‌تک افراد خانوادهء کیاد چه آنها که 
پیش از این ما را یاری کرده‌اند و چه اینها که در حال حاضر چنین 
می‌کنند,خانمها رحیمی و ارغوان. اعضای بخش تحریریه. خانم 
اسلامی؛ در بخش حروفچینی» آقایان پارسانژاده سراجی و استاد 
پاسم‌الرسام در بخش طراحی. آقایان احمد شامخی مدير فنی؛ 
محزون» خدادی, دادؤبی» جهشی, یونسی, پاراو و انوری در بخش 
لیتوگرافی و حدمات» آقای ریاضی در بخش امور مشترکین» به‌حاطر 
محبتهای وصف‌ناپذیرشان در ارائً یک کار موفق جمعی تشکر و 
قدردانی کنم. 

۷ نشريهٌ کا طی سه سال اخیر از مشورت و برنامه‌ریزی و نقد 
هیأت مشاوران خود بهره‌های فراوانی برده و حفظ کیفیت آثار و نقد 
آثار منتشر شده به‌عهدهُ این حلقهُ دردمند و مسئول بوده است. از 
یکایک این عزیزان و دیگر مشاوران حلقة وسیعتر کیان سپاسگزاری 
می‌کنم و از درگاه خداوند بزرگ موفقیت روزافزون آنها را در حفظ 
این امانت بزرگ مسالت می‌کنم. 

با لب دمساز خود گر جفتمی 


همچو نی من گفتنی‌ها گفتمی 
خداحافظ 
ماشاالله شمس‌الواعظین 


صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی 


با اغتنام از فرصت» ضمن تشکر از همکاری صمیمانه برادرم آقای 
شمس که از آغاز تاکنون» مسئولیت سردبیری ۳۸ شماره را پذیرا 
شده‌اند, اميد دارم کال همچون گذشته روال معهود خود را در 
حوزه‌های دین‌پژوهی, فلسفه دین؛ معرفت‌شناسی و بسط آگاهیهای 
علمی - فرهنگی و اجتماعی ملحوظ داشته باشد. بدیهی است 
مسئولیت نشریه, همچون گذشته به ناگزیر همچنان برعهده‌ام باقی 
است. همراهی شورای محترم مشاوران و نیز یاری تمامی همکاران 
در بخشهای مختلف کان خلا حضور برادر بزرگوارم آقای شمسن را 
سپاسگزارم. 
گرایشات خشونت طلب در معدود مطبوعات فاشیست‌مزاج کشور 
است. که شادمانی خود را از توسعةٌ دامن‌دامن بذر نفاق و اختلاف 
نتوانستند پنهان کنند. آنان به خود واگذاشته‌اند و جز این درو نکنند که 
کشتشان است» خسرالدنيا و الاأخرة. 

کان از بدو تولد در سایه‌سار قلم توانمندان آندیشهء راه ناهموار 
مبارزه با تحجر و نیز روشنگری در انديشهٌ دینی و اجتماعی را پیمود. 
و این نه حرکتی خرد بود که از چشم نیزبین دوست و دشمن پنهان 
ماند. به یمن عنایت ارباب اندیشه و فضل» توان اندیشه‌پروری کال 
قابل فروکاستن به درگیریهای روزمرۂ «روزی نامه‌پیشگان» نگشت. و 
به‌رغم تلاش تاریک‌اندیشان» هوشیارانه از راه‌ژنی امور فرعی به 
کاروان اصلی معرفت و بسط آگاهی جلوگیری به‌عمل آورد. و این 
فقط مرهون نکته‌بینیها و تذکارهای فرهیختگانی است که هرگز از نقد 
مشفقانه کیاد و راهنمایی دلسوزانه دریغ نکردند. ډین کیال به آنها در 
حد وجود کان است. ۱ 

اینک انتخاب تازه آقای شمس در «جامعه»‌ای نو و در گرایش 
جدید از پس حادثه بزرگ دوم خرداد را په فال نیک می‌گیرم و امید 
آن دارم که با دوراندیشی و حزم‌ورزی و تامل ویژه, راه جدید را در 
جهت بالندگی فرهنگی و سیاسی «جامعه» با یاران هم‌فکر و هم‌گام به 
سرنوشتی نیک قرین کند. دعای خیر کیانیان در حلقات گوناگون 
بدرقةُ راهش باد که توشه‌ای گرانقدر در فراز و فرود ناگزیر هر جهش 


مدير مسئول 
رضا تهرانی 


کیان شماره ۳۹ 


روز میلاد پیامبر بزرگوار اسلام است و بر همه مسلمین و مژمنین 
عیدی خجسته است. همه ما که با این پیامبر رحمت آشناييم و مقتدی 
به هدایت اوییم» مشمول انعام خداوند بزرگ هستیم. این روز را 
مبارک می‌شماریم و به همةٌ مؤمنین و مسلمین خجسته باش می‌گویيم و 
از خداوند رحیم رحمان طلب مزید رحمت و عنایت داریم. 

مناسبت اقتضا می‌کند در باب پیامبری و نبوت که اهم مقولات 
دینی و اسلامی است» سخنی برود و این ¿ امر عظیم و مهم مورد کاوش 

بیشتری قراز بگیرد. ما مسلمانان و اهل ایمان به دلیل اينکه در دریای 
گرفتن ما از او و عینی نگریستن در او شرط تحقیق است و اگر نه 
برای مقلدان» دست کم برای محققان بازپرسی و جست‌وجوی مکرر و 
مستمر شرط تازه‌کردن ایمان است؛ و عیدکردن برای یک موس» جیری 


جز نوکردن جامهٌ ایمان نیست. به هیچ چیز کهنه نباید رضایت داد؛ 


حتی به ایمان کهنه, حتی به هدایت کهنه و حتی په خدای کهنه. آنها 
را هم باید مورد بازبینی و بازپرسی و بازنگری قرار داد و درک 
جدیدی از آنها برگرفت. 

نبوت هم که مهمترین مقولات دینی و ایمانی است از این قاعده 


پیامبری دانست. به همین سبب بزرگان ما بر تجربۂ دینی و تجربة 
وحیانی پیامبر تکیه کرده‌اند و پیامبر را کسی دانسته‌اند که می‌تواند از 
مجاری ویژه‌ای به مدرکات ویژه‌ای دست پیدا کند که دیگران از دست 
یافتن به آنها ناتوان و ناکامند. پس مقوم شخصیت و نبوت انیبا و تنها 
سرمایۀ آنان همان وحی یا به اصطلاح امروز «تجربۀ دینی» است. در 
این تجربه, پیامبر چنین می‌بیند که گویی کسی نزد او می‌آید و در گوش 
دل او پیامها و فرمانهایی می‌خواند و او را مکلف و موظف به ابلاغ 
آن پیامها به آدمیان می‌کند و آن پیامبر چندان به آن فرمان و آن سخن 
یقین می‌آورد و چنان در خود احساس اطمینان و دلیری می‌کند که 
آماده می‌شود در مقابل همه تلخیها و تنگیها و حمله‌ها و دشمنیها 
یک‌تله بایستد و وظیفهٌ خود را بگزارد. ۲ پیامبری مانند ابراهیم در 
خوابی که عین تجربهٌ دینی او بود می‌بیند که به او فرمان می‌دهند فرزند 
بی‌گناه خود را بکشد؛ کاری که هم صریحاً حلاف قواعد اخلاقی 
است و هم ناسازگار با عواطف پدری. هیچ پدری نمی‌تواند حتی در 
خیال» خود را به چنین کاری راضی کند و هیچ شخص 
فضیلت‌شناس اخلاقی نمی‌تواند بی‌پروا و بی‌دلیل دست به چنین 
جنایتی ببرد و گلوی طفل بی‌گناهی را به‌تصد قتل بفشرد. اما تجربه 


عبدالکریم سروش 


بدده تجربه نبوی 


مستلنی نیست. به همین سبب تصور می‌کنم بایسته‌ترین موضوعی که 
امروز بتوانیم دربارۂ آن سخن بگوییم و بشنویم» همین مسألۂ اساسی 
است. 
۱ وقتی از دور با نگاهی زمینی و بشری به پیامبر اسلام نظر می‌کنیم» 
او را فردی مدیر» مصلح, مژیٌد و فوق‌العاده موفق می‌بینیم؛ کسی که 
بنایی که می‌خواست بسازد؛ یک‌تنه ساخت و پس از مرگش هم برنامه 
و طرح او توقف نیافت و بلکه شتاب بیشتری گرفت و وعده‌ای که 
خداوند به او داده بود» علی‌رغم دشواریها و دشمنیهای بسیار محقق و 
عملی شد. همان که مولانا گفت: 
نام تو از ترس پنهان می‌گوند 
چون نماز آرند پنهان می‌شوند 
من مناره پر کنم آفاق را 
کور گردانم دو چشم عاق را 
آنچنان کرد و از آن افزون که گفت 
او بخفت و بخت و اقبالش نخفت 
مشوی, دفتر سوم؛ ابیات ۱۲۰۳و۱۲۰۵و۱۲۱۴ 

پیامبر از این دنیا رفت» اما بخت و اقبال او نخفت و در فزونی و 
تزاید بودند و معنای تأیید الهی هم جز این نیست که کسی یک تنه بر 
امری چنین عظیم قیام کند و چنان توفیق چشمگیر و عالمگیری پیابد. 
اما در تاریخ صاحب مکتبان دیگری هم بوده‌اند که کسب توفیق 
کرده‌اند و سخنان و مدرسهٌ فکریشان عالمگیر شده است. بنابراین 
شاید نتوان این ویژگیها و توفیقها را از اجزای مقوم یا علایم ملازم 


وحیانی کوبنده و درخشنده ابراهیم چنان پرای او اطمینان‌خاطر 
ایجاد می‌کند که بدون هیچ پروایی کمر همت می‌بندد و دست به قتل 
فرزند خود می‌برد. چنین است تجربهٌ دینی پیامبران که با این درجه از 
یقین‌آوری و شجاعت‌زایی و کوبندگی و درخشندگی همراه است و 
گوهر نبوت آنها را تشکیل می‌دهد. و به دنبال چنین تجربه‌ای است که 
آنان آمادۂ انجام کارهای بزرگ در جهان می‌شوند . تفاوت پیامبران با 
دیگر ارباب تجربه در این است که آنان در حیطه و حصار تجربۀ 
شخصی باقی نمی‌مانند و با آن دل خوش نمی‌دارند و عمر خود را 
در ذوقها و مواجیل درونی سپری نمی‌کنند. بلکه بر اثر حلول و 
حصول این تجربه, مأموریت جدیدی احساس می‌کنند و انسان تازه‌ای 
می‌شوند و این انسان تاژه» عالم تازه و آدم تازه‌ای ہنا می‌کند . به‌قول 
اقبال : 

چونکه در جان رفت جان دیگر شود 

جان چو دیگر شد جهان دیگر شود 

عبدالقدوس گانگهی. از صوفیان هندی, فارق و ممیز نیکویی 
برای تجربهٌ صوفیانه و تجربه پیامبرانه به‌دست داده است: اقبال 
لاهوری در کتاب احا فکر دسی در اسلا از قول ری نقل می‌کند 
که پیامبر به معراج رفت و برگشت؛ + اگر من بودم برنمی‌گشتم. "و این 
بهترین تعبیر است در بیان تفاوت کسی که در عرصه تجربهُ خود 
می‌ماند و با آن دل خوش می‌دارد و از آن درنمی‌گذرد؛ با کس 
دیگری که واجد شخصیت تازه‌ای می‌شود و عزم بر ساختن جهان 
نوینی می‌کند. تأکید بر این نکته ضروری است که نفس تجربه دینی» 


کسی را پیامبر نمی‌کند و صرف دیدن ملک یا پس‌پردۂ عالم شهادت؛ 
نبوت نمی‌آورد. فرشتۂ الهی بر مریم هم ظاهر شد و عیسی را به او 
هدیّت کرد اما مریم پیامبر نشد. قرآن با بلاغت تمام برخورد مریم و 
فرشته را بیان می کند که چگونه موجب هراس مریم شد و فرشته او را 
آرام کرد و نويد فرزند داد. مولوی هم با نازک‌اندیشی تمام و با 
برخورداری از تخیّلی چالاک و فرهيخته, گفت‌وگویی فرضی میان 
مریم و فرشته را صورت تعبیر پوشانده و از زبان فرشته به مریم 
می‌گوید : 

از وجودم می‌گریزی در عدم 

در عدم من شاهم و صاحب علم 

خود بنه و بنگاه من در نیستی است 

یک سواره نقش من پیش‌ستی است 

مریما بنگر که نقش مشکلم 

هم هلالم هم خیال اندر دلم 

هین مکن لاحول عمران زاده‌ام 

که ز لاحول این طرف افتادهام 

مثلوی. دفتر سوم؛ ۳۷۷۱و۳۷۷۲ر۳۷۷۳ و ۳۷۷۷ 


می‌گوید من رازآلودم؛ هم ابژکتیوم» هم سوبژکتیو؛ هم در درون 
توام هم در بیرون؛ متعلق به مرز طبیعت و ماورای طبیعتم. و به همین 
سبب است که تو چنین حیران و متوهم شده‌ای. باری در پیامبری 
مفهومی و عنصری از مأموریت مندرج است و همین است آنکه در 
تجربه‌های متعارف عارفان وجود ندارد. و در خاتمیت این ماموریت 
رخت برمی‌بندد» لکن اصل تجربه و مکاشفه باقی می‌ماند. 

غزالی هم در کتاب تاریخی و خواندنی المنقذ من الضلال که 
شرح سفر روحی او را در بردارد» بر همین نکته یعنی تجربهٌ دینی 
به‌منرلهٌ اصلی‌ترین شاخص نبوت انگشت نهاده است. 

وی اصناف طالبان حقیقت را چهار می‌داند: متکلمان, فیلسوفان؛ 
باطنیّه و صوفیه. و خود در نهایت سلوک روحی و فکری‌اش» طریق 
صوفیه را برمی‌گزیند و از ممارست طریق صوفیه» به تصریح خودش 
به «حقیقت نبوت و خاصیت آن» می‌رسد و از این رو در پایان کتاب 
فصلی در باب نبوت می‌گشاید که با همه کوتاهی بسیار پرمغز است. 
ابتدا می‌گوید در اصل اینکه پاره‌ای از معارف فوق عقلی و تجربی در 
اختیار آدمیان است» تردیدی نیست. خواص ادویه ترکیبی و احکام 
نجوم را مگر آدمیان به تجربه به‌دست آورده‌اند؟ شک نیست که الهاپنی 
یا حدسی پیامبرانه و قوی در کار بوده است. گاه دارویی هست که به 
چهل جزء یا صد جزء حاجت دارد تا کارگر افتد. چه کشی این همه 
را آزموده است؟ ۲اگر تردیدی هست در این است که چه کسی پیامبر 
است. و در ایلجاست که وی می‌گوید ما برای شناختن فقیهان یا از 
فقها می‌پرسیم یا باید خودمان اهل تفقه باشیم تا بتوانیم تشخیص دهیم 
چه کسی فقیه است. برای شناختن ریاضیدانان یا از ریاضیدانها 
می‌پرسیم یا اگر خودمان اهل ریاضی باشیم می‌توانیم تشخیص دهیم 
چه‌کسی ریاضیدان است. همین‌طور است عرص پیامبری؛ ما با داشتن 
اذواق و تجربه‌های پیامبرانه یا تمیز اندیشه‌های فوق عقلی می‌توانیم 
تشخیص دهیم چه کسی پیامبر است. یعنی ما پیامبران را هم دقیقا به 
همان شیوه‌هایی می‌شناسیم که صاحبان حرفه‌های دیگر را . اما 
تجربه‌های پیامبرانه از چه نوعند؟ پایینترین مراتب تجربه‌های دینی 
«رژیاهای صالح» است و مراتب بالاتر اذواق و مواجید و مکاشفات 
عارفانه. «از این طریق یقین به نبوت .را طلب کن» نه از اژدهاکردن 
عصا و شکافتن ماه. چون این راههاء اگر قراین دیگر به آنها افزوده 


انشود» ممکن است از جنس سحر و تخییل جلوه کند». ۴ لذا برای 
احراز نبوت نبی فقط به معجزه یا شواهد و اسناد تاریخی و اخبار " 


منواترء انکا نمی‌توان کرد. باید ابتدا حقیقت نبوت را شناعت و سپس 
مصداق آن را جست‌وجو کرد. کسی که می‌گوید من عمل بماعلم ورثه 
الله علم مالم يعلم يا من اصبح و همومه هج واحد كفاء‌الله هموم الدنیا و 
الاخرت چنین کسی پیامبر است. این سخنان رایحه وحی دارد و از 
سر تجربهُ عمیق ذینی پیامبرانه پرخاسته و بارها و بارها صدقشان به 
تجربه رسیده استا. معنای آن سخنان این است که «هر کس به آنچه 
می‌داند عمل کند» خداوند علومی را که نمی‌داند هم به او خواهد 
آموخت». و «هر کس همت به کار واحدی ببندد. خداوند بقیهٌ هموم 
او را کفایت خواهد کرد». به نظر غزالی فقط کسانی که واجد 
تجربه‌های عارفانه از جنس تجربه‌های پیامبران هستند و فهم معنی 
نبوت کرده‌اند وصدق آن‌گونه سخنان را په تجربه دیده‌اند» درمی‌یابند 
که منبع این سخنان کجاست و گوینده چه رتبه و منزلتی دارد. 

آن کس که ز دار آشناییست 

داند که متاع ما کجاییست 


3 
2 
۶ 
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بنابراین» راه شناختن پیامبری و پیامبر برای همه باز است. و از 
عجایب است که خود پیامبر این راه را برای دیگران باز نهاده است. 
شاید برعی از معلمان بشری پاره‌ای از راهها را بر شاگردان 
ببندند» مبادا جا را بر استاد تنگ کنند و مغازه‌اش را از رونق بینداز ند 
و مشتریان او را به‌سوی خود جلب کنند. اما پیامبران راه تجربة 
پیامبرانه را بر امت و بر پیروان خود بازنهاده‌اند و از سر علو رتبت 
خوفی از پیداشدن رقیب نداشته‌اند. این همه دستورات عبادی که در 
دین آمده است» نظیر تهجد. صوم» صلاة» زکات. انفاق و در صدر 
همه آنها لن‌تنالوا ابر حتی ئنفقوا معا تحبون (به‌نیکی و پاکی و علو رتبت 
نمی‌رسید مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید. آل‌عمران. 
۲). اینها همه جزء دستوراتی است که بر آدمیان باب اندوختن 
تجربه‌های عارفانه و پیامبرانه را باز می‌کند. و دست آنان را می‌گیرد 
و برای کسب ذوق احوال و مواجید نبوی راه را نشان می‌دهد. ° 
پیامبر علیه‌السلام به نیکی می‌دانست کسانی که از این راه 
می‌روند نه تنها رقیب او نخواهند شد و نه تنها بر وی ظفر نخواهند 
یافت, بلکه او را بهتر خواهند شناخت و ارج او را بهتر خواهند 
دانست و به همین سبب آنان را به پیمودن آن راه ترغیب می کرد . اگر 
پیامبر به معراج رفت» این به معراج‌رفتن را و 
مراتبهم و مکاسبهم می‌خواست. ,و اصلا و اساسا شرط تب تبعت از 
تا یت ار تارب رنت ف یر از رار تبی‌های 
او. و کسی به حقیقت 
مواجید او باشد یا به طفیل او ذوق کند. اين اقتدا و تبعیت. البته از 
آنِ دینداری عارفانه است» نه دینداری فقیهانه که فقط در رعایت 


یقت حقیقت مقتدی به پیامبر است که شریک اذواق و 


اوامر و نواهی خلاصه می‌شود. بی‌سبب نبود که مولانا په امت 
رسول‌الله نهيب می‌زد که: 
ملولان همه رفتند در خانه بندید 
بر آن قوم ملولانه همه جمع بخندید 
بهمعراج برای چو از آل رسولید 
رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید 
دیوداشسی 


و با این همه پیامبر اسلام» خاتم است» یعنی کشف تام او و 
به حصوص مأموریت اوء برای هیچ کس دیگر تجدید نخواهد شد. 
باری پیامبری نوعی تجربه و کشف بود. و کسی که واجد چنین 
کشفی و تجربه‌ای ود برای بیرونیان هم ارمفانهای تازه‌ای خواهد 
آورد و جهانی را به دنبال شخصیت نوين خود» شخصیت نوين 
خواهد بخشید . 
۲ این مقدمه هم گوهر پیامبری را توضیح می‌دهد و هم روش شناختن 
پیامبران را و هم پاره‌ای از لوازم و توابع تجربه دانستن پیامبری را. 
اگر پیامبری به‌معنای نزدیکترشدن به عوالم معنا و شنیدن پیام 
سروشهای غیبی یک تجربه است» در آن صورت می‌توان این تجربه را 
افزونتر» غنی‌تر و قویتر کرد. یعنی همان‌طور که هر تجربه‌گری می‌تواند 
آزموده‌تر و مجربترشود. پیامبر هم می‌تواند به‌تدریج پیامبرتر شود. 
شاعر هم می‌تواند شاعرتر» هنرمند» هنرمندتر و عارف» عارف‌تر و 
مدیر» مدیرتر شود. اگر این سخن به گوش شما گران می‌آید» به 
تعبیرهایی که قرآن دربارٌ وحی و پیامبر دارد نظر کنید؛ خداوند به 
پیامبر دستور می‌دهد که از من افزونی دانش را طلب کن: و قل رت 
زدنی علما. و این علم کشفی مندرج در ماهیت وحی و پیامبری است. 


نیز وقتی قرآن به تدریج به پیامبر نازل می‌شود» خداوند به پیغمبر چنین 
توضیح می‌دهد : : این حکمت و سرّی دارد : کالک لثثبت به فوادک و 
رتلناه ترتیلا. (فرقان»۲") : ما تدریجا قرآن را به تو نازل می‌کنيم تا به 
تو قۆت قلب بیشتر ببخشیم. تا تو محکم‌تر و استوارتر شوی, تا 
تردیدها و تحیرها در جان تو رخنه نکند» تا مخالفتها و دشمنیها تو را 
نلغزاند؛ بدانی 
بدانی که تو را رها نکرده‌ايم» بدانی که نصرت حق هميشه با توست و 
بدانی که این رفت‌وآمد ملک و این سخن گفتن خداوند همچنان ادامه 
دارد یار به این ارتباط مستمر احتیاجمبر و حیاتی داشت؛ دوام 
نبوتش در گرو دوام این ارتباط و تثبیت و تدریج بود. در قرآن هست 

که: ولولا ان لبتناک لقد کدت ترک ایهم شیثاً قلیلا ذا لاذقناک ضعف‌الحيوة 
و ضعف الممات (الاسراءء ۷۵و۷۴) «اگر ما تو را نگاه نداشته بودیم و 
حفظ و تثبیت نکرده بودیم» نزدیک بود که قدری به سوی مخالفان و 
دشمنان بلغزی و در آن صورت گرفتار عذاب مضاعف می‌شدی» هم 
در این دنیا و هم در آن دنیا .» چنین: بود که تجربةٌ پیامبرانه مرتب 
تکرار می‌شد نه اینکه فقط یک‌بار وحی بر پیامبر آمده باشد یا فقط یک 
نوبت به معراج رفته باشد و باقی عمر بر سر آن گنج بنشیند و از آن 
خرج کندء e‏ خت وخی متیر[ بر او می‌بارید, و او را 
قۆت و شکوفایی بیشتر می‌بخشید . لذا پیامبر تدریجاً هم عالمتر می‌شد. 
هم متیقن‌تر» هم ثابت قدمتره هم شکفته‌تر» هم مجربتر و در یک کلام 
پیامبرتر . 4 

ابن خلدون در باب وحی و تجربة پیامبرانه سخنان بسیار شنیدنی 
و نیکویی دارد. می‌گوید پیامبر ”به تدریج تحمل بیشتری نسبت به 
وحی پیدا می‌کرد. ابندا وقتی آیات قرآن بر او نازل می‌شد» به سرعت 
تحمل پیامبر به پایان می‌رسید. به‌همین سبب سوره‌ها و آیه‌های مکی 
کوتاهند» اما آیه‌ها و سوره‌های مدنی بلندترند. و حتی چنان‌که 
مورخان آورده‌اند» نصف سورۀ توبه وقتی که پیامبر بر ناقهٌ خود سوار 
بودند. یک‌باره به ایشان نازل شد. این بدان سبب بود که رفته‌رفته 


تجربه پیامبرانه برای پیامبر آسانتر شده بود. به نوشتۀ ابن خلدون در 


مقدمه : 

به‌طور کلی در هر نوع حالت وحی صعوبت و شدت وجود داشته 
است چنانکه قرآن هم بدان اشاره کرده و خدای تعالی گفته است: 
ما بر تو گفتاری گران القا خواهیم کرد... و گاهی اعتیاد به تلقی وحی 
به‌تدریج و رفته‌رفته نسبت به دفعةٌ پیش‌تر اندکی امر را آسان می‌کند و به 
همین سبب نجوم و سور و آیات قرآن که در مکه نازل می‌شد کوتاهتر 
از آنهایی بود که در مدینه فرود می‌آمد... آخرین قسمتی که در مدینه 
نازل شده است آیهُ الدّین است که در درازی با آیات دیگر بسیار 
متفاوت است. به‌خصوص با آیاتی که در مکه» چون الرحمن و 
الذاریات و المدثر و الضحی و الفلق و امثال آنها نازل می‌شد و از 
همین قسمت می‌توان یکی از وجوه تمایز میان سور و آیات مدنی و 
مکی را کوتاھی و درازی آنھا تلقی کرد... ۶ 

۶ حتی پیامبر اسلام در بدایت امر و پس از نزول اولین آیات سورۀ 
علق چنان‌که طبری می‌آورد هراسناک شده بود و به‌درستی ماهیت 
اتفاقی که برایش افتاده ہود نمی‌شناخت. لکن به‌سرعت با آن خو 
گرفت. موسی هم, چنان‌که قرآن می‌گوید ابتدا از اژدهاشدن عصا 
ترسید و خداوند به ملاطفت به او گفت: لا تخف اتی لایخاف لدی 


المرسلون: نترس که پیامبران نزد من نمی‌ترسند. موسی هم بعدا با وحی 


و اعجاز خو گرفت. همچنین پیام وحی هم به تناسب مقام تغییر کرد.* 


پیامبر در مکه اهل انذار بود» در مقام ویران‌کردن دگم‌های پیشین بود 
و بنابراین به خطابهای نافذ و مقطع و موضع‌گیریهای عقیدتی قاطع 
احتیاج داشت. اما در مدینه دوران سازندگی و رسالت و استقرار 
آیین بود» در آنجا هم به قانون‌گذاری نیاز بود و هم به سخن گفتن 
مبسوط و مشروح با مردم و هم البته تحمل پیامبر نسبت به تجربهُ دیلی 
و پیامبرانه افزونتر شده بود. و به این سبب شکل و درونمايه پیام هم 
عوض شد. و این لازمة هر تجربه‌ای است که رفته‌رفته پخته‌تر شود. 
هرجا سخن از تجربه می‌رود. سخن از تکامل تجربه هم درست 
است. هرجا سخن از مجرب‌شدن است» سخن از مجرب‌تر شدن هم 
رواست. شاعر با شاعری» شاعرتر می‌شود و سخندان با سخنرانی» 
سخنرانتر. و این امر در هر تجربه‌ای جاری است؛ بدون اينکه گوهر 
آن تجربه دست بخورد» یا حقیقت آن لطمه‌ای ببیند یا در اعتبار آن 
خللی بیفتد, در اثر استمرار قطعاً کمال می‌یابد. تجربهٌ درونی پیامبر 
دستخرش چنین بسط و تکاملی می‌شد و او روزبه‌روز با منزلت خود» 
با رسالت خود و با غایت کار خود آشناتر و بصیرتر و در انجام 
وظیفهُ خود مصممتر و مقاومتر و برای تحقق اهداف خود مجهزتر و 
مسلحتر و در کار خود میدتر و موفقتر و به توفیق خود خوشبینتر و 
مطمثنتر می‌شد. به سیر جدالی و دیالکتیکی آزمون و آزمون‌گر بنگرید 
اين دو در هم اثر می‌کنند. فی‌المثل در عابد و عبادت» هر چه عبادت 
. افزونتر شود» عابد شکوفاتر می‌شود و هر چه عابد شکوفاتر شود. 
عبادتش ژرفتر و روحانی‌تر می‌شود. پیامبر نیز که همه سرمایه‌ اش 
شخصیتش بود» این شخصیت. محل و مّوجد و قابل و فاعل تجارب 
دینی و وحی‌ای بود. و بسطی که در شخصیت او می‌افتاد. به بسط 
تجربه (و بالعکس) منتهی می‌شد و لذا وحی تابع او بود. نه او تابع 
وحی. و هر چه آن خسرو می‌کرد شیرین بود. و آگر بخواهيم به زبان 
عارفان سخ بگوییم» او در اثر قرب فرایضی. و نوافلی چنان شده بود 
که حق».سمع و بصر و شم اوربود و به حکم و ما رمیت اذرمیت و لکن 


الله رمی» کلامش کلام حق بود. نه او تابع جبرئیل که جبرئیل تابع او 


_ بود و ملک را ی رد .و در جایی هم که می‌خعواست و 
می‌توانست از او درم که شت: چنانکه تجربة معراج گواه آن است: 
احمد ار بگشاید آن پر جلیل 
تا ابد بیهوش ماند جبرئیل 
باز گفت او را بیا ای پرده سوز 
من به اوج خود نرفتستم هنوز.. 
گفت بیرون زین حدّ ای خوش فڙمن 
. گر زنم پری بسوزد پژمن 
. حیرت اندر حیرت آمد اپن قصص 
بیهشی خاصگان اندر اخص 
مشوی. دفتر چهارم؛ ۳۷۹۹و۳۸۰۲و۳۸۰۳و ۳۸۰۴ 
به اشاره بگویم که کلام پیامبر را عین کلام باری دانستن» بهترین 
راه برای حل مشکلات کلامی تکلم باری است. و باز به‌قول مولانا: 
چون پری غالب شود بر آدمی 
گم شود از مرد. وصف مردمی 
هر چه گوید آن پری گفته بود 
.. زین سری زان آن سری گفته بود 
2 مشوی, دفتر چهارم. ۱٩۲۱و‏ ۲۱۱۲ 
باری این بسط تجربه سوېژکتیو'نبوی» با بسطی بیرونی هم همراه 
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۳ راهبی را تصور کنید که در جایی مثل غار می‌نشیند و پیامهایی 
دریافت می‌کند. و این راهب را با پیامبری مقایسه کنید که در ميان 
مردم است و با آنها دادوستد می‌کند و هر روز معرض دهها مسأله 
قرار می‌گیرد و باید با این مسائل مواجهه کند و پاسخ آنها را در 
اختیار امت و پیروان خود بگذارد. میا این دو تفاوت بسیار زیادی 
است. برای مثال ما در وحی عیسوی پا چنین وضعی مواجهیم. 
عیسی ]پیامبری بود که با مسائل و مشکلات روزگار خود کمتر 
درگیری داشت شنت و در جوانی» در سنی کمتر از سی‌وپنج سالگی از 
دنیا رفت . و این با قصهُ پیامبر اسلام کاملاً فرق می‌کند . پیامبر اولا در 
سنین پختگی» یعنی در چهل سالگی تجربه پیامبرانه پیدا کرد. تا قبل از 
آن فرد امین و پرهیزکاری بود که با حلوت انس داشت. هفته‌هایی از 
سال را بیرون از شهر در غاری به‌سر می‌برد و قطعا از این طریق 
ثمرات و مواهب نیکویی را هم نصیب می‌برد. به‌علاوه تجارت هم 
می‌کرد و با زیر و ہم زندگی جمعی و با مهمترین و وسوسه‌انگیزترین 
عنصر آن یعنی پول آشنا بود. اما هنوز پیامبر نبود. وقتی در سن کمال 
و پختگی پا به عرصهُ تجربه و عمل پیامبری نهاد. کاملا آماده و پشته 


وارد میدان شد. ثانیاً به حلوت اکتفا نکرد و در گوشه‌ای انزوا نگزید. 


بلکه به ميان مردم آمد و مواجههٌ با مسائل روزگار خود را فریضه 
دانست؛ دشمنی‌ها و دوستی‌های فراوان بر او باریدند و تجربه بیرونی 
او را شکوفاتر و پخته‌تر کردند. یعنی به بسط و فربهی آیین او مدد 
رساندند. 

۲ به عبارت دیگر دادوستد پیغمبر با بیرون از خود قطعاً در بسط 
رسالت او و در بسط تجربه پیامبرانهٌ او تأثیر داشت. یعنی این دینی که 
ما به نام اسلام می‌شناسیم, یک‌بار و برای هميشه بر پیامبر نازل نشد» 
بلکه به تدریج تکون پیدا کرد و دینی که تکؤن تدریجی دارد» حرکت و 
حیات تدریجی بعدی هم خواهد داشت ! 

۶ ما در قرآن و تواریخ خوانده‌ايم که وحی موسوی؛ یک‌بار در 
الواح نازل شد و بعد از او موسی ماند و قومش .اما فرآن یک‌بار و 
ااا ا . چنان نبود که به او 
کتابی بدهند و بگویند با این کتاب به میان قوم خود بروو آنها را 
راهنمایی کن. خود این کتاب تدریجاً حاصل و نازل شد. و پابه‌پای 
شخصیت پیامبر هم شکوفایی و پختگی 

بیشتری پیدا کرد. و این واقعیّت است که کلید فهم ماهیت رسالت 
نبوی را به‌دست می‌دهد. . و ان فی ذلک لیات لقوم یتفکرون. 

بز می‌توان پرسید که آیا قرآن تماما پیش‌نویس شده بود و آیا نزول 
دفعی‌اش کاملاً ممکن بود و به مصالحی نزول تدریجی یافت یا اینکه 
چنان پیش‌نوبسی مطلقاً وجود نداشت. و حوادث زمانه و رشد 


آن» دين هم کمال یافت وش 


شخصیت نبی به آن نکون تدریجی می‌داد؟ کسان ی که معتقدند در شب 
قدر هم قرآن یکا جا و تفصیلاً بر دل پیامبر نازل شده به حقیقت منکر 
اس 
دارد. "شاید حقیقت نه این باشد نه آن و هم | ین باشد هم آن . به این 
توضیح که ورود پیامبر به صحنهٌ اجتما ع را می‌توان مانند ورود یک 
استاد یا به صحنه درس دانست. من این رابطه را رابطهٌ 
ديالوگي, یا دادوستدی نام می‌دهم. استادی که پا به کلاس می‌گذارد. 
اجمالاً می‌داند چه آنکاتی و مطالبی را می‌خواهد به شاگردان القا 
کند. این حدٌ از مسأله برای استاد قابل ضبط و تهیه و پیش‌بینی است. 
اما از این مرحله به بعد همه‌چیز از جنس امکان است, نه ضرورت. 
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و لذا غیرقابل پیش‌بینی و در عين حال مژثر در تعلیم و تعلم . استاد 
دقیقاً نمی‌داند در کلاس چه پیش خواهد آمد؛ شاگردان چه سژالاتی 
مطرح خواهند کرد. چه کج‌فهمی‌ها صورت خراهد گرفت. شاگردان 
زیرک چه مغالطاتی خواهند کرد چه عذرها برای کم‌کاری خود 
خواهند تراشید» چه شایعاتی عليه او پخش خواهند کرد و... اینها 
همه ممکن است و معلم باید آمادگی اجمالی برای مواجهه با آنها 
داشته باشد. رابطهٌ معلم و شاگردان در کلاس یک رابطه القایی 
یک‌سویهُ محض نیست؛ چنین نیست که فقط او بگوید و شاگردان 
بشنوند» بلکه بدون اینکه معلم پیام اولیه و اصلی خود را فراموش کند. 
با شاگردان وارد دادوستد و گفت‌وشنود می‌شود و این دادوستد است 
که کلاس او را شکل و سامان می‌دهد.آن‌سو و این‌سو رفتن» طرح 
مطالب تکراری و حتی ورود پاره‌ای از مسائل انحرافی و ناخواسته 
در ميان درس و دادن تذکرات لازم عتاب‌کردن با یکی و تحسین 
دیگری و پاسخ‌دادن به سؤالات غیرمنتظره همه پیش می‌آید. شاگردان 
باهوش و کم‌هوش, پرکار و کم‌کار در کلاسند و معلم گاه برای این 
عبارتی می‌آورد و گاه برای آن اشارتی. تنظیم سطح درس با ظرفیت 
ادراک و استعداد دانش‌آموزان نیز اصل مهم دیگری است. و هرجه 
دوران تدریس طولانی‌تر شود این اتفاقات و مواجهات افزونتر و 
محتملتر است. معلم هوشیار بدون آنکه زمام هدایت و مهار تعلیم را 
به‌دست تصادف و تحریف بدهد, با نظارت و تسلط کامل بر کلاس» 
درس را دنبال می‌کند. حتی انحرافهای شاگردان را مورد توجه قرار 
می‌دهد» و نه تنها از شاگردان تماشاگری محض نمی‌خواهد. بلکه 
آنان را چون بازیگران وارد صحنه می‌کند تا دوره را توأماً به پیش 
ببرند. این رابطهٌ دیالوگی و دادوستدی بین معلم و شاگرد مجموع یک 
دور؛ ندریسی را تشکیل می‌دهد. معلم البته می‌تواند مطالب خود را 
یک‌بار به‌طور منقح روی کاغذ بنویسد و در یک جزوه ارائه کند. ولی 
این کار شاگردپروری نیست؛ تألیف است نه تدریس. به کلاس رفتن» 
مدرسه داشتن» شاگردپروردن» دست ت شاگردان را گرفتن و بالا 
آوردن, تقاط ضعف و قوتشان را به آنها نشان‌دادن و مخاطب را از 
سطح تماشاگری به بازیگری رساندن» بسی مهمتر است و کاری غير 
از نویسندگی است و راه و روش دیگری دارد. 

پیغمبر بزرگوار اسلام هم در ميان امت خود چنین وضعی 
داشت. وقتی می‌گوییم دین امری بشری است. منظورمان نفی روح 
قدسی آن نیست. منظور این است که پیامبر به میان آدمیان می‌آید. 
پابه‌پای آنها حرکت می کند» گاهی به این‌سوء گاهی به آن‌سو می‌رود 
گاهی به جنگ, گاهی به صلح کشیده می‌شود. گاهی مقابل دشمنان؛ 
گاهی مقابل دوستان نادان قرار می‌گیرد و در هریک از این موارد هم 
مواجهه‌ای خاص و در خور شرایط می‌کند و دین مجموعٌ برخوردها 
و موضعگیریهای تدریجی و تاریخی پیامبر است و چون شخصیت 
پیامبر مؤید است و عین وحی است. هر چه می‌کند و می‌گوید نیز 
مقبول و مژید است. و چنین است که انسانی الوهی دینی عرضه 
می کند که هم انسانی است هم الوهی. 

اسلام یک کتاب یا مجموعه‌ای از اقرال نیست. بلکه یک حرکت 
تاریخی و تاریخ مجشم یک مأموریت است . بسط تاریخی یک تجربة 
تدریجی‌الحصول پیامبرانه است. شخصیت پیامبر در اینجا محور است 
و آن» همه آن چیزی است که خداوند به امت مسلمان داده است و 
دین حول این شخصیت می‌تند و همانا تجربة درونی و برونی‌ای است 
که پیامبر از سر می‌گذراند. و هر چه آن خسرو می‌کند شیرین است. 


و چون سخن از سر هوی نمی‌گوید» پس سخنش عین هدایت است. 
بدین‌قرار دین تجربهٌ روحی و اجتماعی پیامبر است و لذا تابع اوست 
و از آنجا که این تجارب گزاف نیست. و پشتوانٌ شخصیت الهی و 
مید پیامبر را با خود دارد» برای همه پیروان و شخص پیامبر نیز متبع 
و الزام‌آورست. قرآن با حفظ روح و امهات و محکماتش 
تدریجی‌النزول و تدریجی‌الحصول شد. یعنی تکن تاریخی پیدا کرد. 
کسی می‌آمد و از پیامبر سژالی می‌کرد. کسی تهمتی به همسر پیامبر 
می‌زد» کسی آتش جنگی برمی‌افروخت» بهودیان کاری می‌کردند. 
نصرانیان کار دیگری» تهمت جنون به پیامبر می‌زدند» دربارۀ ازدواج 
پیامبر با همسر زید شایعه می‌ساختند» ماههاي حرام را از نقد به نسیه 
بدل می‌کردند» پسران و دختران خود را زنده و از ترس فقر می‌کشتند» 
دو خواهر را با هم به زنی می‌گرفتند» بحیره و سائبه و وصيلة وحام 
داشتند (ٌ و 
گوشتشان استفاده نمی کردند و کشتنشان را جایز نمی‌دانستند) و .. 
اینها 0 0 ۱ ۱ 0 2 
بیشتری می‌کرد و حوادث بیشتری بر سر او می‌بارید, لاجرم مواجهه‌ها 
و مقابل‌های ایشان هم بیشتر می‌شد و این است معن آنکه ترآ 
می‌توانست بسی بیش از این باشد که هست؟ و ان سخن را که 
چندی پیش گفته بود بعضی دراه و تفه بودند . اگر به عايشه 
تهمت رابطهٌ نامشرو ع‌داشتن با مردی دیگر را نزده بودند» آیا آیات 
ابتدای سور؛ نور نازل می‌شد؟ اگر جنگ احزاب رخ نداده بود» آیات 
سور احزاب نازل می‌شد؟ اگر ابولهبی نبود و خود و همسرش با 
پیامبر عداوت نمی‌ورزیدند, سوره ابولهب می‌آمد؟ اینها همه امور 
غیرضروری در تاریخ بودند که رخ‌دادن و رخ‌ندادنشان یکسان بود. و 
حالا که رخ داده در قرآن از آنها نشانی به‌چشم می‌خورد. اینها همان 
شیطنتهاست که گاه شاگردان کلاس می‌کنند و استاد مجبور می‌شود 
تذکری عدا غاب ہکا و همین عتاب و تاکر در متن کین نج 
می‌شود و بشری و انسانی وکدریجی و تاریخی‌بودن دین معنایی جز 
این ثداردل هم پیامبر انسان است» هم تجربة او انسانی است و هم 
اطرافیان او آدمیانند. از مواجههٌ این عناصر انسانی» به‌تدریج آیینی 
زاده می‌شود که در خور آدمیان است و پاسخ به وضع واقعی 
آنانل. . مفهوم دیالوگ و دادوستد را جدی بگیرید؛ در دیالوگ» پاسخ را 
در خور سوال می‌دهنند . و اساسا آنچه می‌گویند از جنس پاسخ 
است» ته از جنس القای یک‌سویه ا “+ 
- م این است که می‌گوییم اسلام در مین این داد و ستدها و زد 
وخوردها متولد شد و تولد و تکونش یک نکن تارسخی - تدریجی 
بود . چان نبود که پیغمبر یک کتاب از پیش تألیف شده را در اختیار 
مردم بگذارد و بگوید هر چه از آن فهمیدیند, همان عمل کنید. . قرآن 
تدریجا و در تناسب با بازیگری مردم نازل می‌شد و در عین حفظ 
روح پیام» در پاسخ به حوادث شکل می‌گرفنت . یعنی حواوث 
روز گار دز تکوین دین اسلام سهم داشتند و ار حوادث دیگری بخ 
می‌داد» چه بسا اسلام (در عین حفظ پیام اصلی خود) با تک 
تدریجی دیگری روبه‌رو می‌شد و ما با الگوق دیگر و جامعدٌ دیگری که 
به دست پیافبر ساخته می‌شد» موا جه بودیم. > ر 
۳ هر چه بود این زد وخوردها و داد و ستدها بود که به اسلام 
ساختار و درونمايةُ معینی بخنهید . به‌اندازه‌ای که پیامبر درگیر اقتصاد 
.. می‌شد» اسلام هم اقتصادی و سیاسی می‌شد. .این دين 
عین تتخربه تکام ل بان درونی و بیرونی پیامبر است؛ پیامبری که 


و سیاست و" 


اشخصیتی مویّد دارد و لذا تجاربش واجد صبغه‌ای الهی و مورد تأیید 
خداوند است. به‌فول مولانا : 
در میان صالحان یک اصلحی است 
بر سر توقیعش از سلطان صحی است 
مشوی. دفتر ششم: ۲۶۲۲ 
۶ بسا حوادث که در زمان پیامبر "پیش نیامد و لاجرم ایشان هم 
در آن زمینه‌ها پاسخی ندادند و نسبت به آنها موضع‌گیری نکردند. و 
از سوی دیگر بسی چیزها که به پیغمبر اسلام تحمیل شد. 
شاید مرحوم مطهری اولین کسی بود که گفت بردگی بر اسلام 
تحمیل شد . به اعتقاد مرحوم مطهری اگر خود پیامبر اسلام بود و 
خودش» و اگر در دنیا بردگی نبود. اسلام هم بردگی را تشریع 
نمی‌کرد. *چنین نبود که اسلام ابتدا از سر رغبت و تأکید ہساط 
برده‌گیری و برده‌فروشی پهن کند و دیگران را بدین شیوه و نظام دعوت 
و ترغیب کند. امروزیان هم که در توجیه برده‌گیری در اسلام قلمی 
می‌زنند په همین نکته اشاره می‌کنند که آزادکردن برده‌ها از مستحبّات 
و طاعات موکد بوده و لذا اسلام را باید به‌ماطر تضعیف برده‌داری 
ستود. این درست است و نشانۀ آن است که قبول اصل آن هم از سر 
ناگزیری بوده است. 
بردگی به اسلام و به پیامبر آن تحمیل شد. چرا که بردگی در 
جهان تثبیت شده بود و پیغمبر اسلام قدرت تغییر نظام جهانی را 
نداشت. در جنگ با دیگران آنها از سپاه اسلام برده می‌گرفتند» ایشان 
هم لاجرم دستور داد از آنها برده بگیرند. بردگی جزء امور همه یا 
هیچ است. یعنی یا باید از همۀ دنیا جمع شود و یا اگر هست» 
دیگران هم باید به آن گردن نهند. بسیاری از امور این‌چنین است. 
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برای مثال» به‌عصر خودمان نظر کنید: تکنولوژی (با همه وجوه 
ضدانسانی و با همهٌ آفات و البته برکاتی که دارد) یک مسا جهانی 
است» یعنی يا بساط آن در تمام عالم پهن و یا از تمام عالم جمع 
می‌شود. امروزه دیگر امکان ندارد کشوری بخواهد به تنهایی در 
گوشه‌ای خاص با نظام خاصی سر کند و رابطهٌ خود را با تکنولوژی 
ببرد. زندگی تکنیکی نحوه مدرن زندگی و مناسب با نحو وجود 
انسان مدرن و عقلانیت مدرن است. مارکس هوشمنذانه می‌گفت که 
بورژوازی همه جهان را بر صورت خویش ساخت. بعضیها امروزه 
نظام تکنولوژیک را به‌رغبت و بعضی به‌اکراه و تحمیل می‌پذیرند . اما 
از پذیرفتن آن عجالتاً چاره نیست و با طرد موضعی آن نمی‌توان از 
شر آن رهایی یافت. اگر کاری بتوان و باید کرد بازکردن قلاده آن 
از گردن کل بشریّت است . به همین دلیل است که امروزه در صحنۀ 
جهان این‌همه سازمانهای بین‌المللی پدید آمده است. زیرا یک رشته 
امور هستند که حل وفصل مشکلاتشان جز در سطح جهانی و 
بین‌المللی ممکن نیست . 

بردگی از جمله این مسائل بود و به تعبیری بر اسلام تحمیل شد» 
و سخن از حقوق بردگان و تکالیفشان در قرآن و روایات هم درآمد 
که ناخواسته و تحمیلی بود . (بگذریم از بعضی از روحانیان زمان 
خودمان که می‌گویند بردگی چیز بسیار خوبی است و هیچ ایرادی 
ندارد که امروز هم برده بگيريم» و آنها را تربیت و مسلمان کنیم و 
بفرستیم به کشو رهاشان). 

در قران مکرر از این قبیل تعبیرات امده است نه: یسئلونک 
عن‌الروح. یستلونک عن‌الاهله, یستلونک عن‌الشهرالحرام قتال فیه. یسئلونک 
عن ذی‌القرنین.... پیداست وقتی از ذی‌القرنین سژال می‌شد. آیات خدا 
هم به این موضوع اختصاص پیدا می‌کرد. لاجرم اگر سژال دیگری 
می‌شد. پاسخ دیگری در قرآن می‌آمد. تکون تدریجی و تناسب و 
تطابق با شرایط تاریخی به همین معناست. پیغمبر اسلام شاگردپروری 
کرد» امت پدید آورد و مدینه ساخحت» و این ناشی از آن بود که امت 
پیامبر» پابه‌پای پیغمبر و وحی رشد کردند و در تکون تدریجی و 
شکل‌بخشی به اسلام سهیم بودند؛ در بازیگریها ساخته شدند و حتی 
ST TE‏ رس 

( وقتی می‌گوییم اسلام یک دین سیاسی است معنای دقیقش این 
است که اسلام درگیر سیاست ۱ 
مسیحیت سیاسی نمی ,شد. صاحبان انوا ع منافع و مصالح به عرصه 
آمدند و پیغمبر را درگیر کردند و پیامبر هم از مواجهه با این 
کشمکشها نگریخت و چنین بود که اسلام در تکون تدریجی خود با 
سیاست آميخته شد و موضعگیریهای سیاسی کرد و پیامهایی هم برای 
بعدیها باقی گذاشت 

خلاصه کلام آنک پیامبر اسلام ”در بو سح رم داشت و 
اسلام محصول این دوگونه تجربه است: تجربهٌ بیرونی و تجربهُ درونی» 
و به مرور زمان پیامبر در هر دو تجربه مجربتر و لذا دینش فربه‌تر و 
کاملتز شد. در تجربةٌ بیرونی مدینه ساخت» مدیریت کرد به جنگ 
.. در تجربه درونی 
هم وحی و رژیا و الهام و معراج و مراقبه و تفکر داشت و اینجا هم 
پخته‌تر و پردستاوردتر شد. و این دین با چنین سیرت و هویتی تا 
هنگام رحلت پیاتبر اسلام» همچنان در حال ساخته‌شدن و کاملتر 
شدن بود. 

و آن آیۀ کریمه که می‌فرماید: الیوم اکملت لکم دینکم ناظر به اکمال 


رفت. با دشمنان در افتاد» دوستان را پروراند و. 


۳ 
2 
£ 
4 


سی 


حداقلی است» نه حداکثری. به این معنا که حداقل لازم هدایت به 
مردم داده شده است» اما حداکثر ممکن در تکامل تدریجی و بسط 
تاریخی بعدی اسلام پدید خواهد آمد. به تفاوت ظریف و مهم 
«حداقل لازم» و «حداکثر ممکن» باید تذکر و تفظن داشت 

کاملترشدن دین» لازمه‌اش کاملتر شدن ات که دين 
خلاصه و عصارءٌ تجربه‌های فردی و جمعی اوست. اینک و در غیبت 
پیامبر هم باید تجربه‌های درونی و برونی پیامبرانه بسط یابند و بر غنا و 
فربهی دین بیفزایند. عارفان که به طفیل ذوق پیامبر ذوق می‌کنند و در 
ظل" او راه می‌سپرند و بر سر خوان آن خوانسالار طریقت می‌نشینند» 
بر غنای تجربه‌های دینی ما می‌افزایند» و تجربهٌ هر یک از آنان نوعی 
است منحصر در فرد خویش, و لذا بهنوبة خود» خواستنی و دیدنی و 
مسروین :گر حافظ انمتم قمرای اراک آست رر موی ز 
شعری او (به‌فرض) غنی‌ترین و رفیع‌ترین تجارب است» مدلولش این 
نیست که از شعر دیگر شاعران چون جامی و انوری و منوچهری و 
اخوان و سپهری چشم بپوشیم و تجربهٌ آنان را موجب غنای «تجربه 
شعری» نشمریم. . همه اينها از صدر تا دیل عزیزند و همه» جایی در 
تاریخ این هنر پرارج دارند. . عالم تجربه عالمی است پرکثرت. . تجربه 
باطنی و عارفانة مولوی و غزالی و شبستری و سیدحیدر آملی و 
عارفان دیگر» هر یک در جای خود چیزی برای گفتن و نمودن و 
افزودن بر تجارب پیشین دارند. و اگر حسبنا کتاب‌الله درست :تست 
حسبنا معرا ج‌اللبی و تجربةالنبی هم درست نیست. تجربة عشق 

عارفانه فی‌المثل از تجربه‌های لطیف عارفانه‌ای بوده که ؛ بر غنای 
تجارب ديني دیندا ران افزوده است اين ات اندیشه شیعیان که 
با جدی‌گرفتن مفهوم امامت. در حقیقت حقیقت فتوا به بسط و تداوم 
تجربه‌های پیامبرانه دادهاند و این بارش کت تام اش ات که 
در بستری از حرکت و تکامل زاده شده است . علاوه بر تجارب 
درونی» تجربه‌های بیرونی و اجتماعی نیز بر فربهی و تکامل ممکن دين 
افزود‌اند و می‌افزایند. مسلمانان با فتوحاتشان, با آشناشدنشان با 
فرهنگهای دیگر با بسط فقه» کلام و اخلاق به‌حقیقت» خود دین را 
فربه‌تر کردند و آن را از اجمال به تفصیل درآوردند. و تا وقتی باب 
این تجارب باز باشد» دین در فربهی و تکامل است. > 
فرقه‌فرقه‌شدن مضلمین را هم از این دیدگاه بايد دید . اینکه:بگوییم 
فرقه‌های مختلف در دامن نک به‌سبب توطهٌ توطثه‌گران پدید آمده 
است و اضرلا حوادث بزرگ و تحولات عظیم تاریخ را به توطتة 
توطثه‌گران نسبت‌دادن» ساده‌کردن و سطحی‌کردن مسأله است. آیا 
لازمهٌ بسط تاریخی مکتب این نبود که فرقه‌های مختلف در این مکتب 
پدید بیایند و آیا پدیدآمدن شیعه و سنی محصول و مقتضای آن بسط 
تاریخی نبود؟ مکتبی که در زد وخورد و داد و ستد پدید له با 
داد و ستد و زد وخورد ادامه پیدا می‌کند و بسط می‌یابد و بر غنای 
تجارب خود می‌افزاید و از این طبیعی‌تر چیست؟ ایا طبیعی نبود که 
در غیاب پیامبر و در خلا شخصیت او همان دادوستدها و برحوردها 
و زد وخوردها و اختلاف فهم‌ها و موضعگیریها و پاسخ‌دادن‌ها به 
پرسشهای جدید باز هم ادامه یابد و موجب تشعب عقیدتی و سیاسی 
مسلمین شود؟ البته این سخن به آن معنا نیست که ما همهٌ آرا را جق 
تا وی انا سا کار وات من ور 
باطل نیست که بحثی کلامی و درجه اول است؛ سخن بر سر تخلیل 
کلان این حادثه تاریخی است . هیچ‌چیزی طبیعی‌تر از این تشعبها و 
تفرقها نیست . دینی که تدریجاً تود پیدا می‌کند» تدریجاً هم کمال و 


بلو غ و فربهی می‌یابد و حیات بعدی او در گرو حفظ شرایط نخستین 
اوست. این دین فقط یک کتاب نبود که بگوییم اگر آن کتاب ماند, آن 
دين می‌ماند» ولو وارد درگیربهای تاریخی نشود. این دین» یک پیغمبر 
نبود که بگوییم اگر آن پیغمبر رفت» آن دين هم می‌رود. این دين یک 
دیالوگ تدریجی زمین و آسمان و عین یک تجربه پیامبرانة طولانی 
تاریخی بود. مسلمین تا هنگامی زنده و پویا هستند که این تجربه را با 
الهام‌گرفتن از وحی و با اتکا به منابع اولیه و با اقتدا به شخصیت 
پیامبرشان ادامه دهند و کمال حداقلی را به‌سوی کمال حداکثری پیش 
برند. میراث پیامبر تجربه و کتاب و مدینه و سنت و امت بود که اینها 
همه با هم باید خوانده و فهمیده شوند. 

فراموش نکنیم عارفان ما پر غنای تجربه دینی و متفکران ما بر 
درک و کشف دینی چیزی افزوده‌اند. نباید فکر کرد این بزرگان فقط 
شارحان آن سخنان پیشین و تکرار کنندۀ تجربه‌های نخستین بوده‌اند. 
غزالی کشفهای دینی تازه داشته است. مولوی و محیی‌الدیین و 
سهروردی و صدرالدین شیرازی و فخرزازی و دیگران همینطور. و 
اصلاً این دین به‌همین نحو تکامل و رشد کرده است. تجربه‌ها و 
دستاوردهای کشفی و فکری آنان» همه عزیز و مغتنم و راه‌گشا و 
فربهی آورست. آنان کاشف هم بودند و فقط شازح نبودنده و سر 
عظمتشان همین بود. اما متأسفانه از جایی به بعد متفکران ما به 
شارحان تبدیل شدند و بر دفتر دین» برگی از ابتکارات و تجربه‌های 
خود نیفزودتد۸ |سلام در طول تاریخ با این افزوده‌ها پخته‌تر» پرورده‌تر 
و فربتر شده است و مادامی که ان کون و تکمیل تدریجی ادامه ید ۱ 
کند, حیات دین تضمین شده است .۰ 

امروز سخن هیچ‌کس برای ما حجت تعبّدی دینی نیست, چول 
حجیت و ولایت دینی از آن پیامبر اسلام است و بس. با بسته‌شدن 
دفتر نبوت به هر خاتمیث. شخصیت هیچ‌کس پشتوانه سخن او 
نیست. از همه حجت می‌خواهند.جز از پیامیر که جود -حجت است. 
اما مشکران: آفرینشگران, فرهنگسازان و شاعران همه می‌توانند در 
حوزه فرهنگ اسلامی به حیات این هویتی که تدریجاً ساخته شده» 
ال ی ی و 
به‌این دین مقدس ادا کنند و حقیقتا» نه مجازاء راه پیامبر را 
پی‌بگیر ند . امروز دوران مأموریت نبوی پایان یافته است» اما مجال 
برای بسط تجربهً نبوي ؛ ز اشت, اقتدا به آن بزرگوار ایجاب می‌کند 
تجارب باطنی و اجلنتاعن و سییاسن. وی را ادامه دهیم و با حفظ 


اوح وحی, دیالوگ گسترده‌ای با عالم درون و عالم بیرون سامان 


دهیم و مبتکرانه و دلیرانه در این میدان درآییم و از تقلید و شرح و 
تماشاگری به تحقیق یت و ابتکار و اکتشاف و بازیگری عبور کنیم و از 
حدوث و حصول کثرت نهراسیم و تجربه‌کننیگان این عرصه‌های 
درشتناک را ارج و حرمت بگناريم. ۱ 

وحی پیامبر و تجرب او پاسخ سوالها و رامحل مشکلات و اقناع 
ذهنها و روشن‌کردن راهها و چشمها و دلها درمتن وافعیت بود؛ 
صرف ادای تکلیف و ارائ یک ایدئولوژی از پیش طرانحی شذه نبود. 
او تجربه منتزع را بر واقعیت منطیق نمی د. عمر او در تفاعل تجربه 
و واقعیت گذشت Ms‏ این ی 
مشکلات و اقناع دلها و گشودن گره‌ها و با زکردن افقها بدل شوه. 
گویی از نو وحی می‌رسد و گویی از نو واقعیت:در تجربه و درک 
دینی منظور و ملحوظ می‌شودم امروزه هم بايد دین را چون تجربه‌ای 
در حال تحول و تفاعل و تولد (نه چون ایدئولوژی بسته و پیشاپیش 


تعیّن و تمامیت‌یافته) عرضه کرد؛ آن هم نه به‌اضطرار و از خوف طعن 
طاعنان, بل به‌اختیار و از سر تجربه‌ورزی مکتشفانه؛ آن هم نه فقط در 
عرصه فقه, بل در عرصهٌ وسیع معرفت و تجربت دینی. همان تفاعل و 
تلائم که تجربۂ دینی پیامبر با بازیگری بازیگران عصر او و نیازها و 
پرسشها و ذهنیاتشان داشت, امروزه هم باید میان تجربة دینی و 
بازیگری بازیگران عصر برقرار شود وگرنه انسان جدید که خود را 
مخاطب دین و شرکت‌کننده در تجربهٌ دینی معاصر نیابد و دینی 
طلب‌کار و پرتحکُم و بی‌انعطاف و سلطه‌جو و تسلیم‌طلب در برابر 
خود ببیند. از در تسلیم و تفاهم درنخواهد آمد. خطاب وقتی معنی 
دارد که مخاطبی در میان باشد. مخاطبان معاصر باید دین را به‌منزلۀ 
خطاب به خود تجربه کنند؛ این مقتضا و معنای اقتدا به نب است. 

از روح پاک پیامبر بر این مهم استمداد می‌جوییم و خداوند را 
می‌خوانیم از عنایاتی که با آن عزیز داشت» ما را هم نصیبی عطا 
فرماید . خداوند ۳ می‌خوانيم درهای رحمتش را به روی این امت 
بگشاید. دست نوازشش را از سر ما بر ندارد و به همه ما توفیق 
مجاهدیت با نفس و شفقت بر خلق عنایت بفرماید. 


یادداشتها 
# این نوشتار متن تحریر شدءٌ سخنرانی‌ای است که در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۲ برابر 
با هفدهم رییم‌الاول ۱۴۱۸ بسناسبت میلاد پیامبر ”ايراد شده است. 
۱. مولانا در این باب چنین می‌گوید: 
هر پیمبر سخت‌رو بد در جهان 
یک سواره کوفت بر جیش شهان 
گوسفندان گر برونند از حساب 
زانبهی‌شان کی بترسد آن قصاب؟ 
ملوی. دفتر سوم ۴۱۴۰و۴۱۴۴ 
مارون بک عبود. شاعر حکیم لبنانی معاصر نیز پیامبری را چنین وصف 
کرده است: وکذا النبوة حکمة و تمرّد و تقی و الهام و فرط حنان... (پیامبری 
عبارت است از حکمت و سرکشی و الهام و پارسایی و شفقت.) منظور از 
سر کشی» همان عنصر مقاومت و استواری و سرسختی و تسلیم‌ناپذیری است. 
۲ مولانا هم در ابیات ذیل به همین ممیز اشاره می‌کند: 
چون شدی بر بام‌های آسمان 
سرد باشد جست‌وجوی نردبان 
جز برای یاری و تعلیم غير 
سرد باشد راه خير از بعد خير 
متلوی. دفتر سوم» ۱۴۰۲و ۱۴۰۳ 
۳ مولوی هم می‌گوید: 
این نجوم و طب وحی انبیاست 
عقل و حس را سوی بی‌سو ره کچاست 
عقل جزوی عقل استخراج نیست 
جز پذیرای فن و محتاج نیست... 
قابل تعلیم و فهم است این خرد 
لیک صاحب وحی تعلیمش دهد 
مشوی. دفتر چهارم. ۱۲۹۳و ۱۲۹۵۱۲۹۴ 
اگر این سخن امروز بر گوش ثقیل می‌آید. از آن روست که اولاً علم 
احکام نجوم پاک از اعتبار افتاده, ثانیاً همه علوم ظنّی شده است از جمله طب» 
و لذا وحیانی و نبوی دانستنشان موجه نمی‌نماید. لکن وجود و حضور عنصر 
ابداع و بداعت در علم» امروزه هم منکری ندارد. تئوری نسبیت یا تثوری 
نیوتون» نه مستخرج از مقدمات عقلی بود, نه مستخرج از تجربه, بلکه محصول 
ابدا ع و «محرم راز طبیعت»‌شدن بود. و همین است مراد غزالی از طوری ورای 
طور عقل (استقرایی و فلسفی و تجربی). 
۴. المنقذ من الضلال, تحقیق فرید جبر» بیروت ۱۹۶۹ ص ۴۴. 


۵. غزالی می‌نویسد در چگونگی عبادات و حتی اوقاتشان اسراری است که 
گرچه دقایقش بر ما مکشوف نیست. لکن جای انکار و استبعاد ندارد. وی 
جدول بدوح را مثال می‌زند که برای رفع درد زایمان به کار می‌برده‌اند (جدول 
را بر دو قطعه پارچهُ آب ندیده می‌نوشتند و زير پای زن حامله می‌نهادند) و 
بسیار مجرب می‌افتاده است و می‌گوید «نمی‌دانم چرا کسی که این را تصدیق 
می‌کند, آمادگی تصدیق این امر را ندارد که دو رکعت بودن نماز صبح و چهار 
رکعت بودن نماز ظهر و سه رکعت بودن نماز مغرب خواصی دارد که فلسفه آن 
را درنمی‌یابد». (همان» ص 0۲(. 

ابن‌خلدون نیز می‌نویسد در کتابهای اهل ریاضت اسامی و کلماتی هست 
که آنها را هنگام خواب می‌خوانند و خواسته خود را در خواب می‌بینند و آنگاه 
شش کلمه ذکر می‌کند و می‌گوید «برای خود من به‌وسیلاً اسامی و کلمات مزبور 
مشاهدات عجیبی در خواب روی داد و بر اموری دربارهۀ احوال خود اطلاع 
یافتم که دیرزمانی در جست‌وجوی به‌دست آوردن آنها بودم» (مقدمه, 3 ۱ ص 
۳ 
۶ مقدمهٌ ابن‌خلدون. ج ۰۱ ترجمهٌ محمدپروین گنابادی. صص ۱۸۲-۳. 
۷ اختلاف از اینجا برخاسته که قرآن از یک طرف به‌صراحت می‌گوید: شهر 
رمضان الذی انزل فيه قرآن (ماه رمضان که قرآن در آن نازل شده) و از طرف دیگر 
در جای دیگر می‌گوید و قرآناً فرقناء لتقرأه علی التاس علی مکث (قرآنی که جداجدا 
نازلش کردیم تا آن را بر مردم به تأّی بخوانی). این دو آیه به‌ظاهر ناسازگار 
می‌نماید و لذا پاره‌ای از مفسران گفته‌اند شرو ع نزول قرآن در رمضان بوده؛ نه 
نزول همه آن و به تاریخ توسل جسته‌اند که پرحسب پاره‌ای از روایات؛ گویا 
اولین آیات قرآن در شب قدر آمده (یعنی آیات اول سوره علق)؛ نه همه آن. 
دیگر مفسران گفته‌اند همه قرآن به‌نحو اجمالی (نه تفصیلی) در رمضان بر قلب 
پیامبر نازل شده و سپس تفصیل تدریجی یافته و در هر واقعه‌ای پیامبر علیه‌السلام 
آیات مناسب واقعه را برخوانده است. توضیح اينکه آن اجمال چگونه به تفصیل 
رسیده از کلمات این مفسران غایب است. سخن ما در متن» با این آیه تناسب و 
تطابق دارد که: کتاب آحکمت آیانه لم فصلت من لدن حکیم خبیر (قرآن کتابی است که 
آیات آن ابتدا محکم شده» سپس از طرف خداوند حکیم خبیر تفصیل یافته 
است). پیامبر که شخصیتش و پیامبر بودنش عین مزیّدبودن و مجازبودن به 
تصمیم‌گیریها و موضعگیریهای نظری و عملی است» ذهنش و زبانش که گشوده 
شده و تجربه‌اش که بسط می‌یافته. عین تفصیل یافتن اجمال قرآن بوده است؛ 
همان قرآنی که به‌حکم مبعوث شدن در حاق وجود او به‌ودیعت نهاده شده است. 
۸ خاتیست. استاد مرتضی مطهری, انتشارات صدراء صفحٌ ۶۳-۶۵ 
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شاه 
ریشدیابی اقدامات برخی گروهها در مقادله با وقایع و بدییده‌های 
میاسی و فزحنگی در ماههلی اخیر در ارال ښاز به تحلیل علمی دلد. 
مطالاعه رفترهای احتماعی گروههای فش در کشورهای دیگر به 
تبییین این پندیده‌های ناهنجحژ و راهیبابی به شناخت درست برخی 
حولات کیک خواهد کرد. ۱ 
مقال تحفیفی «شریعنی و فاللیسم» نوشتۂ اکر گبجی اولین با در 
حلسد الین اسلامی دانشحویادا دانشگاههای شیر در ۳۰ خوداد 
ماه سالبحاری اه شد و مورد استال ومیم دانشجوبان قر( گرفت. 
ید است انشا این فوشتار در چیین فضایی خوانندگان: کیان رامفید 
فایده داشد. 


من بحث خود را در چند قسمت خدمت دوستان عرضه می‌کنم. ابتدا 
ضرورت طرح مسأله را مطرح خواهم کرد. پس از آن به گوهر و 
ماهیت فاشیسم می‌پردازم» آنگاه جامعه‌شناسی و شرایط اجتماعی 
پیدایش فاشیسم را بررسی می‌کنیم. سپس نوبت به روان‌شناسی 
فاشیسم می‌رسد و اینکه چه افرادی جذب جنبشهای فاشیستی 
می‌شوند و در آخر به فرائت فاشیستی از دین خواهیم پرداخت. 


است. ضرورت اول بحث, تحلیل نظری از پدیده‌ای است که در 
جهان کنونی و در قرن معاصر اتفاق افتاد. مسأهٌ دیگر که مرحوم دکتر 
طرح می‌کند, مسألهُ ظهور فاشیسم و به هم ریختن خطوط فکری 
است. "دکتر شریعتی می‌گوید هنگامی که فاشیسم ظهور کرد» در 
آلمان و ایتالیا خطوط فکری و جبهه‌گیریها به هم ریخت» یعنی با 
ظهور فاشیسم جبهه‌گیریهای فکری که تا قبل از ظهور آن بودة به هم 
می‌ریزد. از این جهت ما باز به یک تحلیل نظری نیازمند می‌شویم تا 
روشن کند این چه پدیده‌ای بود که با ظهورش جبهه‌گیریها و خطوط 
فکری را به هم ریخت . 

مسألةٌ بعدی که دکتر می‌گوید, عدم درک و تحلیل ظهور فاشیسم 
توسط چپ‌ها و مارکسیست‌هاست. "این نکته, نکن بسیار مهمی 
است که در زمانی که جنبش فاشیستی در آلمان و ایتالیا در حال 
شکل‌گیری بود. چپ‌ها به طور کلی از درک این پدیده عاجز شدند و 
بسیاری از چپ‌ها و مارکسیست‌ها چه در ایتالیا و چه در آلمان در 
مراحل اولیۂُ طهورش با آن همکاری کردند. به خاطر اينکه آنها از . 
درک ماهیت و گوهر این پدیده عاجز بودند. این نکته ایجاب می‌کند 
بحث را از اینجا به بعد با شرایط خودمان مربوط کنیم. من بعداً 


شیطان است 


در قسمت اول بحث که ضرورت طرح مسأله باشد, نگاهی به 
آثار مرحوم دکتر شریعتی می‌اندازيم و ضرورتهایی که مرحوم شریعتی 
برای طرح این مسأله دارد از نظر می‌گذرانيم. دکتر شریعتی از 
«معمای فاشیسم و نازیسم در آلمان و ایتالیا» ۲ سخن می‌گوید. معمای 
فاشیسم معمایی نبود که فقط برای شریعتی به صورت یک معما مظرح 
شده باشد. فاشیسم مسأله‌ای بود که بسیاری از متفکران مغرب و 
مشرق زمین را به خود مشغول و از آنها طلب تحلیل داشته است؛ 
پدیده‌ای که پیش‌بینی آن قبل از وقوعش برای بسیاری از متفکران دور 
از دسترس بود. به عنوان نمونه آنتونیوبورجسه» نویسندۀ کتاب 
خالوت. یکی از مهمترین کتابهایی که در زمینةٌ نقد فاشیسم نوشته شده 
می‌گوید : 
هیچ پیشگویی در ظرف بیش از یک قرن پیشگویی... هرگز حتی تصور 
چیزی مانند فاشیسم را نمی‌کرد. در دامن افق آینده» کمونیسم و 
سندیکالیسم و امثال آن بود» آنارشیسم بود... جنگ و صلح و طوفان 
نوح و پان ژرمانیسم و پان اسلاویسم بود...» فاشیسم نښود» فاشیسم 
همه را شگفت زده کزد. ۲ 
بله, ما با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که نیازمند یک تحلیل نظری 


توضیح می‌دهم که ما هم اینجا یک جنبش فاشیستی داریم که جناح 
«چپ سنتی» ما حداقل تا کنون از درک ماهیت و گوهر آن عاجز 
مانده است. من اول اشاره به اروپا می‌کنم» بعد وضع خودمان را 
شرح می‌دهم. مرحوم دکتر شریعتی می‌گوید وقتی جنبش فاشیستی در 
حال شکل‌گیری بود» مارکسیست‌ها و چپ‌ها به طور کلی از درک آن 
عاجز بودند. ببینید به طور نمونه سال‌وه مینی از سوسیالیست‌های 
معروف ایتالیا و کسی بود که جنبش چپ ایتالیا و گرامشی قبل از 
اینکه فاشیست‌ها کاملاً امور را در دست بگیرند, او را کاندیدای 
مجلس ایتالیا کردند. سال‌وه مینی نپذیرفت و به جای خودش 
موسولینی را پیشنهاد کرد. سال‌وه مینی در سال ۱۹۲۸ کتاب 
دیکتاتوری فالیسم در ابتالیارا نوشت. در سال ۱۹۲۵ از ایتالیا 
گریخت. سال ۱۹۳۶ هم کتاب معروف زیر تر فاشیسہ را نوشت. 
او یکی از چپاهای معروف بود که اشتباه کرد. گرامشی هم از 
چپ‌های معروف است که در مراحل شکل‌گیری جنبش فاشیستی . 
دچار اشتباه شد و بعدا شرح می‌دهد که آنها چه تصویری از 
موسولینی در ذهن داشتند و موسولینی در عمل چه چهره‌ای از خود 
نشان داد. 


گرامشی می‌نویسد : 


اکنون در ایتالیا یک دستگاه حکومت فاشیستی داریم که در راس آن 
بنیتو موسولینی قرار دارد و مسلکی رسمی داریم که رهبر را به صورت 
خدا درمی‌آورد و او را شکست‌ناپذیر؛ و معمار برگزینندة سرنوشت و 
الهام‌بخش امپراطوری نوين روم مقدس اعلام دارد. هر روز در 
روزنامه صدها تلگراف بندگی نسبت به رئیس از طرف طرایف محلی 
می‌خوانيم که خود را به وفاداری به وی ملزم می‌دانند. عکسهایی را 
می‌بینیم. آن صورت چون صورتک را که زمانی در جلسات 
سرسیالیستها می‌دیدیم؛ حال سخت‌اتر شده است این صورت را 
می‌شناسیم: آن حقةٌ چشمها در کاسه گرداندن را که در گذشته قصدش 
این بود که بورژواها از ترس به خود کثافت کنند و اينک به سوی 
کارگران چشم می‌گرداند. آن مشتی را که همیشه به علامت تهدید گره 
شده است می‌شناسیم. هم؛ دستگاه و نحوهٌ کار کردن آن را 
می‌شناسیم؛ و می‌دانيم که چگونه می‌تواند بر مردم نفوذ کند و دل و 
رود شاگرد مدرسه‌ایهای بورژوا را به هم بزند. براستی تأثیربخش 
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است؛ حتی اگر از نزدیکتر مورد بررسی قرار گیرد... 


یعنی در زمانی که جنبش فاشیستی داشت شکل می‌گرفت؛ اصلاً 


اینها موسولینی را از خودشان حساب می‌کردند و او را سوسیالیستی 
می‌دانستند که با نگاهش بورژواها به شدت از او می‌ترسند بعد که 
جنبش فاشیستی پیروز می‌شود می‌بینیم آن کسی که ما فکر می‌کردیم 
سوسیالیست و چپ است» چپ نیست. 

این نکته» عدم درک ماهیت فاشیسم» در مورد ما هم صدق 
می‌کند. به نظر من در ایران هم یک جنبش فاشیستی داریم. مشکل ما 
با این جنبش فاشیستی, خصوصا جناح چپ و جناح چپ سنتی» 
این است که از درک این پدیده عاجز بودند. شما به‌طور نمونه 
می‌توانید به هفته‌نامهٌ عصر مامراجعه کنید, تا قبل از انتخابات همیشه 
می‌بينيم که اینها در تقسیم‌بندیهایی که جریانهای کشور را طیف‌بندی 
می‌کردند» «از جناح راست سنتی»» «راست مدرن»» جناح «چپ» و 
«چپ جدید» سخن می‌گویند. «چپ جدید» در واقع همان جنبش 
فاشیستی است که در جامعه ما وجود دارد. دوستان سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی به خاطر عجز نظری و عملی در تبیین این 
پدیده اینها را «چپ جدید» می‌نامند. بنده بعداً شرح خواهم داد که 
چرا ما اینها را فاشیست می‌نامیم و چرا اینها چپ نیستند. این نکته‌ای 
بود که بر سر آن با دوستان سازمان گفت‌وگوهای زیادی داشتیم و 
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آنها نمی‌پذیرفتند. ولی بعداً دیدیم که در اوج انتخابات, موقعی که 
حمله‌های شدید فاشیستی صورت گرفت» عصر ماتعات. ««است 
شرمنده» َو «رادیکالیسم محافظه‌کارانه» "را به جای «چپ جدید» به 
کار برد. اگر خاطرتان باشد در تقسیم‌بندیهایی که در هفته‌نامهٌ همن 
می‌شد. آقای علوی‌تبار (سردبیر آن) تعبیر «راست رادیکال» را به کار 
بردند و آقای عبدی (سردبیر سلام) در روزنامةً سلح مفهوم «راست 
افراطی» را به کار می‌بردند. عصر مادر اوج انتخابات نوشت : 
«تحرکات تخریبی گروه ضربت «راست سنتی» و نشریات همسو با آن 
۲ 7 را در سالهای پس از ارتحال حضرت امام باید از اجزای اصلی 
«راهبرد انتقام این جریان از طیف خط امام شمرد... گروهک انصار 
یکی از تیمهای تخریب و ضربتی است که انتقام تمامی حملات 
کارای امام علیه طیف راست سنتی را در زمینه‌های مختلف سیاسی - 
اقتصادی و فرهنگی اینک و در غیاب آن نادره دوران از اران و 
فرزندان صدیق او می‌کشد.» *«گروهک انصار چون مهارش در دست 
بازار و بعضی عناصر مشکوک و نفوذی در صفوف انقلاب است 
نمی‌تواند تا نهایت منطقی مدعیاتش پیش برود... همین جریان 
غیررسمی سیاسی که ما آن را پادوهای بازار در عرص سیاست 
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می‌دانیم علیرغم مستضعف نمایی؛ متناسب با میزان فعالیتشان در 
تحریم جدی‌ترین رقیب بازار» سهمی از نواله اقتصاد زیرزمینی هم 
نصیب می‌برد مثلاً دستمزد این مرحله آنان واگذاری چند آژانس 
مسافرتی دیگر و يا چند حق کمیسیون دیگر در مورد برخی فعالیتها در 
جزیره کیش است.» * «برای کیهان پسندیده نیست که از مواضع 
«راست شرمنده» سخن بگوید... نهایت چپ‌روی گرایش به راست 
است» ۲۰ 
به هر حال در انتخابات به جایی رسیدند که فهمیدند آن تحلیل 
نمی‌تواند درست باشد. ولی هنوز به نظر من عجز تحلیل پدیده وجود 
دارد. پس یکی دیگر از ضرورتهای بحث که مرحوم دکتر شریعتی 
مطرح کرده است» عدم درک جناح چپ و مارکسیست‌ها از پدیدۀ 
فاشیسم بود. این پدیده هنگامی که در کشور ما شکل می‌گیرد. هنوز 
این عدم درک وجود دارد. از طرف دیگر دکتر شریعتی می‌گوید 
فاشیسم یکی از دشمنان ماست. ۲ اگر فاشیسم یکی از دشمنان ما 
باشد» ضرورت دارد آن را بشناسیم. شریعتی می‌گوید «من دشمن 
فاشیسم» ۱۲ هستم. و در جای دیگر دوباره این عبارت را آورده و 
مسأل اشپینگلر را مطرح می‌کند. (دوستان به خاطر دارند که 
فاشیست‌های ایرانی خبلی به اشپینگلر علاقه دارند. اگر شما به 
تثوریسین‌های جنبش فاشیستی ايران مراجعه کنید این علافه را 
خواهید دید.) دکتر در آنجا می‌گوید با اينکه من تفکیک اشپینگلر 
دربارءٌ فرهنگ و تمدن را قبول دارم ولی «با او به شدت مخالفم. 
چون او فاشیست است و من دشمن فاشیسم هستم.» ۲۳ 

از سوی دیگر دکتر شریعتی می‌گوید یک موحد حتماً ضدفاشیسم 
است. "۲ یعنی انسان دیندار نمی‌تواند فاشیست باشد. دوستان به یاد 
دارند مرحوم دکتر شریعتی نقدهایی بر دموکراسی دارد. یکی از 
دلایلی که دکتر را به این شو می‌راند تا دموکراسی را نقد کند» چنین 
بود که احساس می‌کرد اگر جایی دموکراسی حاکم بشود؛ زمینة خیلی 


در دست بگیرد. به‌طور نمونه دکتر می‌گوید: 


برخحلاف قرن هجده و نوزده که دموکراسی مذهب همه روشنفکران 


ظهور فاشیسم در قلب دموکراسی‌های غربی عامل دیگری است که 


انسان‌دوست بود امروز (دموکراسی متعهد) را بر آن ترجیح 
می‌دهند. ۱9 
و در جای دیگر می‌گوید: «آنجا دموکراسی و لیبرالیسم. بر اثر عدم 
سازگاری فطری آن‌دو با سرمایه‌داری به انوا ع فاشیسم منجر 
شده». ۶ و در تحلیل پدیدۂ فاشیسم می‌گوید اصولا طبقَهُ تکنوکرات 
طبقهٌ بی‌ریشه‌ای است و این طبقهٌ بی‌ريشه ایدئولوژی ندارد. لذا موقعی 
که جنبش فاشیستی و ایدئولوژی فاشیستی می‌آید به سرعت طبقۀ 
تکنوکرات به فاشیسم می‌چسبد. مرحوم شریعتی مي‌گوید ایدئولوژی 
فاشیستی محصول تکنوکرات‌هاست. ۲" از اسلام فاشیستی هم 
صحبت می‌کند. تعبیر «اسلام فاشیست» از آن دکتر است. ۳ دکتر در 
تمایز اسلام فاشیستی با اسلام غیرفاشیستی ویژگیهایی را برشمرده که 
در قسمت آخر بحث به آن اشاره خواهم کرد. اینها مجموعه نکاتی 
بود که په نظر من ایجاب کرد ما به بحث فاشیسم بپردازيم. 

در اینجا یک نکن مهم وجود داشت و آن اینکه جنبش فاشیستی 
هنگامی که در مغرب زمین در حال شکل‌گیری بود بسیاری از 
متفکرین از درک این پدیده عاجز شدند و امروز ادعای ما این است 
که در جامعةٌ خودمان هم که چندین سال است جنبش فاشیستی در 
حال شکل‌گیری است» بسیاری از متفکرانْ جناح راست و چپ از 
درک این پدیده و ماهیت آن عاجزند. لذا طرح این سژال ضرورت 
دارد که ماهیت این پدیده چیست؟ گوهر این پدیده کدامست؟ پدیده‌ای 
ضدسرمایه‌دا ریش» آیا واقعاٌ جنبش فاشیستی ماهیتاً «چپ» است يا 
«راست»؟ برای اینکه بفهمیم چیست باید به ماهیت آن مراجعه کنیم. 
برای درک ماهیت و گوهر فاشیسم تثوری‌های مختلفی از سوی 
صاحبنظران ارائه شده است. طبعاً وقت ما اقتضا نمی‌کند که به همه 
دارد» اشاره خواهم کرد. ۹ 

اولین نظریه» نظریهُ خانم هانا آرنت است. آرنت در تحلیل پدیدة 
فاشیسم» سه شکل حکومتی را برمی‌شمارد. اولین نوع آن؛ حکومت 
دادگرانه است؛ گوهر حکومت دادگرانه» قانون است. نوع دوم» 
حکومت بیدادگر است؛ گوهر این حکومت بی‌قانونی است. و نام 
شکل سوم حکومت توتالیتر یا فاشیستی است؛ گوهر این حکومت 
ارعاب است. پس حکومت توتالیتر یا فاشیستی در تمایز با حکومتهای 
دیگر این خصوصیت را دارد که گوهر و ماهیتش را ارعاب و چیرگی 
تام تشکیل می‌دهد. توتالیتر یا فاشیست کسی است که می‌خواهد بر 
انسانها و کل جامعه چیرگی تام پیدا کند. اگر کسی چنین هدفی داشته 
باشد, او را توتالیتر می‌خوانیم. هدف چیرگی تام این است که همه 
انسانها را به یک انسان واحد تبدیل کند؛ یعنی تمایز و تکشر انسانها را 
نمی‌پذیرد. همه باید یک‌جور احساس کنند» یک‌جور بیندیشند و 
یک‌جور سخن بگویند. از نظر آنها پذیرفته نیست که در یک جامعه 
باشیم؛ این برای فاشیسم پذیرفتنی نیست. آن انسان واحد (یعنی کل 
جامعهٌ توتالیتر) هم کنترل شده فکر می‌کند. با چه روشی؟ با روش 
ارعاب. این رویکرد وقتی بخواهد این کار را بکند از سه شیوه 
استفاده می کند : 
افراد در آن جامعه پر اساس قانون اساسی و قوانین مدونی که وجود 


ذارد» به‌طور یکسان تحت پوشش آن حقوق قرار می‌گیرند. اگر در 
جامعه‌ای تعدادی از افراد را از ذیل قانون خارج کردیم و وقتی به 
این افراد ظلمی شد و فشاری آمد. اگر خواستند کاری بکنند نتوانند 
از حقورق قانونی خودشان استفاده کنند» در واقع و به تعبیر آرنت» 
شخصیت حقوقی در آن افراد کشته شده است. در جامعه برای اينکه 
کنیم. فرضا وقتی در خیابان راه می‌روید. یک نفر با چاقو شما را 
می‌زند. می‌روید به قو قضائیه شکایت می‌کنید؛ به شکایت شما 
رسیدگی نمی‌کنند. مثلا به شما تهمت جاسوسی زده می‌شود. به هرجا 
شکایت می کنید» رسیدگی نمی‌کنند. یعنی شما پناهگاه حقوقی ندارید. 
اگر قشری پناهگاه حقوقی نداشته باشد» شخصیت حقوقی در آن کشته 
شده است. آرنت می‌گوید» فاشیست‌ها برای اينکه سیطره و چیرگی 
تمه بدا کته زان این ۰ است که شخصیت حقوقی آنان 
را بکشند. د یعنی افراد را از حقوق مدنی محروم کنند . 

راه دوم > کشتن شخصیت اخلاقی در فرد است. جنبش فاشیستی 
ایجاد می‌کند که وجدان, کارایی خود را از دست بدهد» هیچ‌کس 
جرأت حرف زدن نداشته باشد» ه رکس بخواهد با کناردستی‌اش 
صحبت کند به او مشکوک شوند, بلکه هرکس خود را موظف بداند 
که اگر کسی حرفی زد برود و گزارش بدهد. این کشتن شخصیت 
اخلاقی در افراد است. دیگر خبطهٌ اخلاقی باقی نمی‌ماند؛ همه عليه 
یکدیگر گزارش می‌دهند. در مرحلهٌ بالاتر» جنبش فاشیستی با کشتن 
شخصیت حقوقی در افراد سعی می‌کند همه افراد را در جنایات 

EE‏ . آرنت می‌گوید» پس از اینکه 
شخصیت حقوقی و اخلاقی را در جامعه نابود کردیم دیگر فردیت به 
راحتی از بین می‌رود. یعنی فرهی باقی نمی‌ماند» چون چیرگی تام 
می‌خواهد فردیت را از بین ببرد. مثالهای جالبی در این مورد می‌زند. 
مثلا در «آوشویتس» ۲ که آدمها ۳ می‌بردند در کوره‌های آدم‌سوزی 
بکشند» می‌دیدند هزاران نفر زن و مرد را ردیف کردند و می‌خواهند 
ببرند بکشند. تمام آنها یقین داشتند که کشته می‌شوند و هر روز این 
عمل تکرار می‌شد. آرنت می‌گوید هرگز گزارش نشد که یک نفر از 
این هزاران‌نفر مقاومتی کرده باشد یا گفته باشد حالا که ما داریم 
کشته می‌شویم بگذا رید به همراه خودمان یک نفر از جنایتکاران را هم 
بکشیم . اصلاً تفردی وجود ندارد. آرنت می‌گوید نظام فاشیستی 
به گوئه‌ای عمل کرده است که در اردوگاههای مرگ خود زندانیان و 
قربانیان متصدی به کار انداختن دستگاهها و وسایل کشتار بودند. 


یعنی همین آدمها دوستان خود را در کوره‌های آدم‌سوزی ‏ 


می‌سوزاندند و بعد خودشان توسط دیگر دوستانشان کشته 
می‌شدند. '" 
و جامعه توده‌ای ایجاد شد» دیگر در آن فردی وجود ندارد و هر 
کاری به او گفتند انجام می‌دهد. به قول ارنست کاسیرر فاشیسم مانند 
ماری عمل می‌کند که می‌کوشد شکار خود را نخست فلج کند و 
سپس به آن حمله‌ور شود . مانس اشپربر دراین‌باره می‌گوید : 
نظام جباریت احکامی صادر می‌کند, امر به این و نهی از آن. از چه؟ 
از اعمال! آیا این کافی است؟ آیا باید بیکار نشست تا کسی مرتکب 
عمل خلافی شود؟ خیرء در چنین صورتی دیگر کار از کار گذشته 
است. باید فکر و عقیدهٌ مخالف را نیز قدغن کرد. وانگهی؛ این هم 


وقتی فردیت از بین رفت و جامعه تبدیل به یک توده شد 


وافی به مقصود نیست. آیا رواست که قدرتمندان انتظار کشند تا کسی 
حرفی بزند و عقبده‌ای ابراز کند, و آنگاه به سزای عملش برسانند؟ 
خیرء این روش نیز ناقص است. بايد کاری کرد که حتی سخنها و 
اشاراتی که بین دوستان و آشنایان رد و بدل می‌شود» هم ممنو ع شود؛ 
اصلاً بهتر است صرف فکر کردن - هرچند که ناگفته هم بماند - قدغن 

اعلام شود! ۲۳ 
آگنس هلر یکی از متفکرانی 
است. وی می‌گوید کسانی مدرنیسم. مدرنیته و جهان جدید را نقد 
کرده و رد می‌کنند» اما این نقد از موضع نهادهای منسوخ شده و 
ماقبل مدرن است . جایی که ما با نقد و طرد مدرنیسم از موضم ماقبل. 
مدرن مواجه شویم. آگنس هلر نامش را قمار رمانتیسم می‌گذارد. 
قمار رمانتیسیسم نقد مدرنیته است از موضع ماقبل مدرن. در واقع 
رمانتیسیسم ضدیت با سرمایه‌داری است زیر پرچم ارزشهای ماقبل . 
سرمایه‌داری. رمانتیسیسم نقد سرمایه‌داری زیر پرچم ارزشهای ماقبل 
سرمایه‌داری است. وقتی نظام اجتماعی سرمایه‌داری مستقر می‌شود» 
آفاتی با خود به همراه دارد. این طور نیست که سرمایه‌داری واجد 
همه محاسن باشد. مهمترین این آفات همانهاست که مارکس و 
اصحاب مکتب فرانکفورت (هورکهایمر آدورنی مارکوزه و...) 
بدانها اشاره کرده‌اند (جامعه مبتنی بر ارزش مبادله و پول و بازار 
پدیدۂ شیءوارگی» از خودبیگانگی» گسستگی اجتماعی و انزوای 
افراطی فرد در جامعه). رمانتیسم در مبارزه با این آفات شکل 
می‌گیرد و می‌خواهد ما را به دور ماقبل مدرنی برگرداند که آفات و 
ناهنجارهای مدرئیسم در آن وجود ندارد. دلزدگی از سرمایه‌داری و 
نوستالژیا برای جهان «آرزوهای برباد رفته» و حسرت «بهشت 
گمشده» از اوصاف اصلی رمانتیسم هستند. مارکس می‌گفت مدرنیته 
عالم جدید را تقدس‌زدایی کرده است. ماکس وبر می‌گفت مدرنیته 
جهان جدید را افسون‌زدایی کرده است. اگر جهان مدرن به تعبیر وبر 
افسون زدایی شدۂ جهان قدیم باشد» رمانتیسم عبارت است از 
بازافسون کردن جهان به میانجی قوٌ تخیل. چرا به کمک قوء تخیل؟ 
چون باز افسون کردن جهان جدید ناممکن است و چون در واقعیت 
نمی‌توانید جهان افسانه‌ای بسازید, در احیال خودتان آن را می‌سازید. 


است که درباره مدرئیته کاوش کرده 


۱۶ 


کیان 


رة ۳۹ 


در عمل به کمک قوة تخیل هم موفق نمی‌شوید, لذا مجبورید دست به 
خشونت بزنید. در واقع رمانتیسیسم می‌خواهد ما را به یک دور 
شکوهمند طلایی و یک فردوس گمشده در گذشته‌های دور بازگرداند. 
روح رمانتیک در آرزوی بازگشت به فردوس گمشده می‌سوزد. 
موضوع نوستالژیا گذشته ماقبل سرمایه‌داری است. گذشته‌ای که 
موضوع نوستالژیاست ممکن است کاملا افسانه‌ای یا اسطوره‌ای یا 
واقعی باشد. رمانتیسیسم شکلهای گوناگونی دارد. شاید هشت» نه 
شکل. دو شحل از آن با بحث ما تناسب دارد. یکی رمانتیسیسم 
احیاطلب است که در صدد استقرار نظام اجتماعی ماقبل مدرن در 
جهان جدید است» بعنی می‌خواهد روابط فتودالی» سلسله مراتب؛ 
حقوق شهروندی و عشقی را که در زندگی قبل از مدرنیته وجود 
داشت, در جهان جدید بازتولید کند. نوع دیگر رمانتیسیسم» 
رمانتیسیسم فاشیستی است؛ این نوع از رمانتیسیسم به تعبیر تونیس از 
«جامعه» نفرت دارد و تمنای قهرآمیز بازتولید «اجتماع» گذشته را 
دارد. این نکته‌ای است که بايد به طور مبسوط به آن بپردازیم, اما اول 
خحصوصیات رمانتیسیسم فاشیستی را می‌گویم. 

اولین خصوصیت: مردود شمردن سرمایه‌داری همراه با محکومیت 
شدید دموکراسی پارلمانی است. رمانتیسیسم فاشیستی به شدت با 
سرمایه‌داری و با دموکراسی مخالف است. توجه داشته باشید. 
دم وکراسی برای ما بهشت درست نمی‌کند؛ اصولاً ساختن بهشت بر 
روی زمین تمنای محالی است و هرکس به دنبال آن باشد» به دنبال 
سودای محال است. تصور ما از حکومت این است که ادار؛ٌ جوامع 
بشری آفات. ابتلائات و بدیهای زیادی به دنبال دارد. ما نمی‌توانیم 
حکومتی ایجاد کنیم که بهشت برایمان درست کند لذا باید حکومتی 
درست کنیم که بدیها و نقصها را به حداقل برساند. دموکراسی چنین 
حکومتی است. حکومت دموکراتیک مدعی است که اشتباهها. 
خطاها و بدیها را به حداقل می‌رساند. دموکراسی مدعی بهش تآفرینی 
نیست. دموکراسی مدعی ایجاد اتوپیا یا جامعهٌ فاضله نیست. 
ایدئولوگ‌ها مدعی ایجاد بهشت بر روی زمینند. دموکراسی جامعه‌ای 
درست می‌کند که خطای حاکمان را به حداقل! می‌رساند. و حاکمان 
را می‌توان به روشهای غیرخشونت‌آمیز عوض کرد. حکوست 
دموکراسی یا حکومت سرمایه‌داری هم طبعا آفات اجتماعی فراوانی 
رھ اون ضوشیت وبا تحت و یکی ای انست که یا 


سرمایه‌داری و دموکراسی مخالف است و مخالفت خود را با نشان 
دادن این آفات به شما نشان می‌دهد. جهان‌بینی رمانتیک به طور 
ماهوی واکنشی بر ضد اوضاع زندگی در جامعهُ سرمایه‌داری است. 

خصوصیت دوم: اگر ضدیت با سرمایه‌داری شکل مخالفت با 
لیبرال به خود بگیرد» یعنی بگوید من ضمن اینکه با سرمایه‌داری 
مخالفم با لیبرالیسم هم مخالفم, آن موقع مجبور است برای اين 
لیبرالیسم مصداق تعیین کند. مصداق این لیبرالیسم چه کسی می‌شود؟ 
سرمایه‌دارها» ثروتمندهاء انهایی که تجسم روح شهرنشینی و لایه‌های 
مدرن جامعه هستند. همه اینها می‌شوند لیبرال. یعنی جنبش فاشیستی 
برای سرکوب, جنس دو قطبی لیبرال و غیرلیبرال می‌سازد. در واقع 
فاشیست‌ها به هر غیرفاشیستی لیبرال می‌گویند. یعنی اگر شعار «مرگ 
بر لیبرال» عَلم می‌شود. ببینید چه کسانی این شعار را می‌دهند؟ از نظر 
فاشیست‌ها لیبرال آدمی است که فاشیست نیست. 


خصوصیت سوم: اگر رمانتیک دیدن ذهنیت و رمانتیک دیدن 
جهان تا نهایت خود پیش رودء به خشونت کشیده می‌شود. یعنی 
موقعی که می‌خواهید دوران ماقبل مدرن را که قبلاً وجود داشته و 
اینک وجود خارجی ندارد در جهان جدید بازتولید کنید» تنها ابزاری 
که دارید خشونت و ارعاب است. می‌بایست جامعه را به زور مجبور 
کنید په طرف اهداف خیالی‌ای که مطلوب شماست پیش رود و چون 
جامعه آزاذانه و مختارانه نمی‌خواهد په چنان مقصدی برود و همه 
انسانها به راحتی نمی‌پذیرند به یک انسان تبدیل شوند» یک‌جور فکر 
کنندء یک‌جور لباس بپوشند» یک‌جور غذا بخورند و یک جور 
بخوابند. شما مجبور می‌شوید از خشونت استفاده کنید. به قول آرنت 
از دو نیرو استفاده بکنید. ۱. پلیس مخفی ۲. گانگسترهای خیابانی . 
آرنت می‌گوید حکومت فاشیستی برای اعمال دیدگاههای خودش» و 
ایجاد هدفی که دارد از ايندو حربه استفاده می‌کند. بزرگترین نقش را 
در حکومت فاشیستی پلیس مخفی و گانگسترهای خیابانی (گروه 
اوباش) دارند. فأشیسم جنون بی‌سابقه «انبوه اوباش» و «فضولات 
همه طبقات» است. راز خبائت و شرارت دوران نازیهاء «ابتذال» یا 
«پیش پا افتادگی» شیوه‌های مورد قبول.انسانهای به ظاهر عادی بود. 
آنها با معکوس کردن اصول اخلاقی, به جای اینکه بگویند چه 
بلاهای وحشتناکی بر سر مردم آوردیم» توانستند بگویند برای انجام 


وظیفه» مجبور بودیم شاهد جه بلاهای وحشتناکی باشیم. کسانی که 
در دانشگاهها مراسم را به هم می‌زنند» افراد را کتک می‌زنند» 
می‌کشند, به جای اینکه دلشان به حال قربانیان بسوزد. معتقدند که 
خودشان استحقاق دلسوزی و همدردی دارند» زیرا ناگزیرند بار 
چنین مسئولیت وحشتناکی را به دوش بکشند. اینها ابزارهای ایجاد 
این نحوهة حکومت است. فاشیست‌ها چون انسان را «بدسرشت» و 
«روبه‌انحطاط» می‌دانند و معتقدند که آدمیان به پای خود به سوی 
بهشت نمی‌روند می‌خواهند به زور همه را به بهشت ببرند. ولی تجربه 
نشان داده که چنان رژیم‌هایی در عمل برای آدمیان «جهنم» ساخته‌اند 
و همه را در آتش آن سوزانده‌اند. جنایات فاشیست‌ها «ابتذالی» 
بیکران بود که تعداد. زیادی در آن شرکت کرده بودند ولی فقط عده‌ای 
انگشت‌شمار فهمیده بودند که دقبقاً چه کرده‌اند. 
از طرف دیگر میهالی وایداء شاگرد آگنس هلر و از پیروان 
لوکاچ» می‌گوید فاشیسم‌زاد؛ موقعیتی است که آبستن بحران است» 
ولی آبستن انقلاب نیست و خحصلت تعیین کنندهُ آن این است که از 
یک «چنبش توده‌ای» نشأت می‌گیرد و زمانی زاده می‌شود که 
گروههای ضربت مستقر شده باشند و وحشیتش ناشی از آن اقشاری 
است که احساس می‌کنند موجودیتشان در جامعهٌ سرمایه‌داری مورد 
تهدید قرار گرفته است و به حواشی این جامعه رانده شده‌اند و 
ماهیتش خرده بورژوازی است. فاشیسم به شورش طبعقهُ محافظه‌کار 
یک ایدئولوژی تقدیم می کند. ايدئولوژي خردستیز آزادی ستیز مخالف 
دموکراسی و برابری اجتماعی. 
توماس مالا در رمان دکتر فاوستوس فاشیسم را ناشی از 
«اهریمن خوبی» و شرارتی که از قرنها پیش در روح هموطنانش مخور 
بود» می‌داند. مان که خود یکی از نمایندگان فرهنگ آلمان است با 
شبهه وارد کردن در آن می‌گوید: 
ملتی که قدرت تجرید آن از همه بالاتر است و معنویت آن از حیث 
بی‌طرفی و آزادی از بند تعلق از همه کاملتر و خطرناکتر: ملت 
کانت... پیش از بقیه در وضعی دون حیوانی غوطه‌ور شد. 
آشکار شد که آلمانی «خوب» و «بد» از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر ند . 
اهریمن‌خویی پیروز شده بود. عاقبت این راز از پرده بیرون افتاده بود 
که رژیاهای تھی از واقعیت و روح فرهيخته آلمانی «حوب». پندار 
پو چ خطرناکی بیش نیست. 
نیچه الگوی توماس مان در حلق قهرمان داستان دکتر فاوستوس 
بود و بی‌جهت نیست که نظرهای نیچه و مان دربار روح و روان 
آلمالی مشابه است. نیچه می‌نویسد: 
روان آلمانی» پیش از هرچیز, لایه - لایه است... این مربوط به اصل 
اوست... آلمانیان در مقام ملتی که از عظیمترین آمیزش برخورد نژادها 
پدید آمده‌اند, و چه‌بسنا که عنصر پیش آریایی در این آمیزه سرآمد 
دیگران باشد» در مقام سملت میانه» به تمام معناء ملتی هستند 
درنیافتنی‌تر» دربرگیرنده‌تر»"پرتضادتر و ناشناستر» حساب‌نکردنی‌تر» 
شگفت‌آورتر و برای خود هولناکتر از آنچه ملتهای دیگر برای خود 
هستند: اينان تن به هیچ تعریفی نمی‌دهند... از جمله ویژگیهای آلمانیان 
آن است که این پرسش هرگز در میانشان تمامی ندارد که «آلمانی 
چیست؟»... روان آلمانی دالانها دأرد و چه دالانهای تودرتو و غارها 
و پستوها و سیاهچالها؛ بی‌سروسامانی آن, جاذبهٌ چیزهای اسرارآمیز 
را بدان می‌بخشد؛ آلمانی با راههای پنهان پریشانی آشناست؛ و همان 
گونه که هر چیزی عاشق نمودگارهای خویش است. آلمانی نیز عاشق 


ابر است و هرچیز تیره و تار و دگرگون شونده و شامگاهی و دم کرده 
و گرفته: هرآنچه را که به هرصورت نامعلوم و بی‌شکل و بی‌ثبات و رو 
به رشد باشد «ژرف» می‌انگارد. آلمانی وجود ندارد» در حال شدن و 
«رشد» است. از این‌رو است که مفهوم «رشد» در قلمرو بزرگ 
فرمولندیهای فلسفی, از یافته‌های انديشه آلمانی است و تیری است که 
از کف آلمانی بر آماج نشسته است... در بن روان آلمانی طبعی 
پرتضاد جای دارد (که هگل آن را به سیستم فلسفی و ریشارد واگنر 
سرانجام به موسیقی درآورد)... ۲۳ 
شاید ظهوز متفکرانی چون هگل. نیچه» هایدگر و... در بطن 
فرهنگ آلمانی و ظهور متفکرانی چون پوپر در متن فرهنگ انگلیسی 
مژید نظر توماس مان باشد. اما به گمان من ظهور و پیدایش پدیده 
فاشیسم را نمی‌توان با «اهریمن‌خویی» یک ملت تبیین کرد. فاشیسم 
علل اجتماعی و دلایل معرفتی دارد. 
اگر آرای هانا آرنت» آگنس هلر و میهالی وایدا تا حدودی 
فضای بحث ما را روشن کرده باشد, اینک می‌توانيم تعریف دقیقتری 
از ماهیت فاشیسم ارائه کنیم: فاشیسم شورش عليه مدرنیته و 
مدرنیسم است. گوهر و ماهیت فاشیسم شورش عليه مدرنیته است. 
فاشیسم اساسا یک جنبش ضدمدرنیته و ضدکثرتگرایی است و به 
دنبال این است که آداب و رسوم و سننی که در اثر مدرنیزآسیون کنار 
گذاشته شده و لایه‌های سنتی جامعه را که طرد شده» دوباره بازسازی 
کند» یعنی لایه‌های مدرن جامعه را کنار بگذارد و آن لایه‌های ماقبل 
مدرن را دوباره در جامعه ایجاد کند. نکته‌ای که دیگران.را به اشتباه 
می‌انداخت» همین بود که معمولاً چپ‌ها موقعی که برخورد تند 
فاشیست‌ها را با سرمایه‌داری می‌بینند. احساس می‌کنند آنها چپ 
هستند. *۲ چه‌کسی با سرمایه‌داری‌مخالف‌است؟ چپ. سوسیالیست‌ها 
با سرمایه‌داری مخالف هستند, پس هرکسی که به شدت با 
سرمایه‌داری مخالف باشد چپ است. از این جهت بود که در اروپا 


چپ‌ها گرفتار آن اشتباه تاریخی شدند. و از همینجا بود که چپ 


سنتی ما گرفتار این اشتباه شد که اینها را چپ یا «چپ جدید» 
خواند. اینها چپ نیستند. فاشیسم دستاورد «راست محافظه‌کار» یا 
آنچه در جامعه ما «راست سنتی» خوانده می‌شود است. در جامعه ما 
می‌گویند «راست سنتی» ولی تعبیری که جامعه‌شناسها به کار برده‌اند 
«راست محافظه‌کار» است. و من بعداً در تحلیل اینکه جنبش 
فاشیستی در کدام شرایط اجتماعی ظاهر شده و رشد خواهد. کرد» 
اشاره خواهم کرد که فاشیسم اصولا فرزند «راست سنتی» یا «راست 
محافظه‌کار» است» اساسا جنبشی است که ماهیتش راست است, نه 
جب 


اینکه «فاشیسم پدیدهُ ضدمدرئیته است» احتیاج به شرح دارد. باید 
مشخص شود که منظور ما چیست؟ به طور کلی تاریخ کل بشریت را 
به دو دوره تقسیم می‌کنند : دوران مدرن و دوران ماقبل مدرن. دورۀ 
ماقبل مدرن را جامعه‌شناسان و معرفت‌شناسان دوران «سنت» 
می‌خوانند. البته این نام‌گذاری قراردادی است؛ هیچ اشکالی ندارد 
که شما اسم آن را عوض کنید. منظور ما از «سنت» دوران ماقبل 
مدرن است. حال اگر کسی سنت را به معنایی دیگر گرفت اشکال 
ندارد. دوران جدید, دوران مدرن و مبتنی بر مدرنیته (انديشه تجدد) 
است . یعنی انديشة مدرن يا تجدد «نظام اجتماعی» مدرن را می‌آفریند 
که «جوامع حدید» سمبل‌آنند. برای این تفکیک جامعه‌شناسان 
تقسیمات دو قطبی مختلفی ارائه کرده‌اند. مثلاً اسپنسر جامعهٌ نظامی و 


1 


جامعهٌ صنعتی را نام می‌برد. جامعة جدید را جامعهٌ صنعتی می‌خواند 
و جامعهٌ قبلی را جامعةٌ نظامی. دورکیم از همبستگی مکانیکی و 
ارگانیکی صحبت می‌کند. تونیس از جماعت و جامعه» "" پوپر از 
جامعةٌ بسته و جامعةٌ بازء و گی‌روشه از جامعةٌ سنتی و جامعه 
تکنولوژی. یعنی همه جامعه‌شناسها تمایز دوران مدرن و ماقبل مدرن 


را قبول دارند» منتها هر کدامشان اسمی برای این دو مرحله 
| گذاشته‌اند. 


ی برای تحلیل این دو مرحله از دو راه می‌توان رفت» یکی اینکه از 
راه معرفت‌شناسانه برویم و تفاوتهای معرفتی دوران مدرن و ماقبل 
مدرن را مطرح کنیم. دیگر اينکه از راه جامعه‌شناسانه برویم و تفاوتی 
را که جامعه‌شناسان برای این دو دوره ذکر کرده‌اند بررسی کنیم. 
جامعه‌شنأسان می‌گویند جامعهٌ سنتی يا جامعهٌ ماقبل مدرن اقتصاد 
ساده دارد» یک جامعه محدود است, سازمان اجتماعی آن براساس 
خویشاوندی است» سازمان اجتماعی‌اش ثابت و منسجم به نظر 
می رسد به شدت محافظه‌کار است؛ تفکرش اساطیری - جادویی 
است» امور مقدس و نامقدس به هم به شدت پیوسته است و جامعه 
روستایی است. اما جوامع مدرن که جامعهٌ تکنولوژیک است. ابتدا 
امور طبیعی از امور فنی تمایز پیدا می‌کند و جامعه» جامعه فنی 
می‌شود. تقسیم کار و تخصصی‌شدن وظایف اجتماعی متن جامعه را 
تنوع و تمایز می‌بخشد. قشر تحصیل کرده می‌آید درون آن» تفکر 
علمی بر آن سیطره پیدا می‌کند و همه حرفه‌ها تخصصی می‌شود. از 
این به بعد این‌طور نیست که مثل جامعهٌ ابتدایی و سنتی, انسان در 
طبیعت ساده زندگی کند و با همان طبیعت هم زندگی خود را 
بگذراند. از آن به بعد حائلی به نام علم و تخصص و فن بين او و 
طبیعت وجود دارد. په تعبیر دیگر» جامعه فن‌سالار است, اقتصادش 
به شکل تولید انبوه است (سرمایه‌گذاریهای انبوه» تقسیم کار بسیار 
پیشرفته, جابجایی قابل ملاحظهٌ نیروی کار از بخش تولیدی که بدان 
اولیه می‌گویند به سوی بخشهای دوم و سوم) و تولیدکننده از 
مصرف‌کننده جدا می‌شود. در جوامع سنتی تولیدکننده و مصرف‌کننده 
یکی است؛ همان‌که تولید می‌کند, تولیدش را بخودش مصرف می‌کند. 
سازمان اجتماعی جامعهً مدرن پیچیده و پیشرفته است» جامعه 
حرفه‌ای است» به تعبیر ماکس وبر دیوان سالاری عقلائی بر دستگاه 
حکومتی حاکم است» جواسع مدرن بالضروره کاملاً شهرنشین 
می‌شوند و اکثریت جمعیت آنها در شهرها زندگی می‌کنند. انجمنهای 
تخصصی و نهادهای مدنی وجود دارد» په لحاظ ذهنی از عالم 
اسطوره‌زدایی و راززدایی می‌کند» اعتقادات دنیوی می‌شود و به علم 
ایمان دارد. جوامع مدرن از جوامع ماقبل مدرن بازترند» و ميزان 
تحرک اجتماعی افقی و عمودی در آنها زیاد است. گرایشهای 
نیرومند در جهت برابری فرصتها در نظامهای آموزشی و شغلی وجود 
دارد و برخحلاف جوامع سنتی, نقشهای کاری معمولاً براساس ورائت 
یا موقعیت خویشاوندی اختصاص داده نمی‌شود. تونیس که جوامع 
ماقبل مدرن را جماعت و جوامع مدرن را جامعه می‌خواند» می‌گوید 
سازمان اجتماعی ماقبل مدرن از نوع جماعتی است, سازمان 
اجتماعی جدید جامعه‌ای است. اجتما ع قبلی روستایی» جامعةٌ جدید 
شهری است . قب 
قبلی تعاونی است» جامعهٌ جدید سرمایه‌داری. اجتما ع قبلی مبتنی بر 
سلسله مراتب است» جامعهً جدید دموکراتیک. اجتماع قبلی مذهبی 
است جدید علمی. اینها یک‌سری از تفاوتهایی است که بعضی از 


پیشه‌وری است؛ جامعه جدید صنعتی . اجتماع 


جامعه شناسان برای دو نوع جامعه مزبور ذکر کرده‌اند. از راه 
معرفت‌شناسانه هم می‌توان تفاوتهای دیگری را برشمرد. به نظر من 
می‌کند» در مباحث دیگر هم راهگشای ماست. بسیاری از اموری که 
ما امروز دربارة آنها گفت‌وگو می‌کنيم مثل دم وکراسی» جامعة مدنی» 
ایدئولوژیک شدن دین» پلورالیسم» روشنفکری انقلاب و... به گمان 
من درک نمی‌شود. مگر اينکه ما تمایز دوران مدرن از ماقبل مدرن را 
به نحو دقیق بفهمیم و بدانیم کدام پدیده‌ها مدرن است و کدام پدیده‌ها 
شما بدانید ایدئولوژی یک پدیده مدرن است. اصلا در دوران 
سنت پدیده‌ای به نام ایدئولوژی وجود ندارد. در دوران ماقبل مدرن 
مطلقاً پدیده‌ای به نام ایدئولوژی وجود ندارد. ایدئولوژی» خواه 
خوب» خواه بد یک پدیده مدرن است. اگر کسی مدعی بشود که ما 
در دين ایدئولوژی داریم» حرف بی‌ربطی زده است» چون دین مربوط 
به دوران مدرن نیست؛ دين در دوران ماقبل مدرن ظهور و نزول کرده 
ولی ایدئولوژی یک پدید؛ مدرن است. ما می‌توانيم دين ۳ فرائت 
ایدئولوژیک بکنیم»می‌توانیم دین را ایدئولوژیک کنیم ولی نمی‌توانیم 
بگوییم که خود دین ایدئولوژی است» چون ایدئولوژی یک پدیده 
مدرن است. انقلاب یک پديدة مدرن است. در دوران ماقبل مدرن 
مطلقاً در سراسر تاریخ انقلاب نداشتیم. سخن از انقلاب صدر اسلام 
سخن یاوه‌ای است. انقلاب صدر اسلام نداریم. نهضت انبيا را 
نمی‌توان انقلاب خواند؛ پدیدة دیگری است. انبیا آمدند که نسبت 
داستان نوینی که ما از نو می‌نویسیم و تاکنون وجود نداشته و ما امروز 
تمام کلماتش را از و کنار هم می‌گذاريم. انقلاب یک قصه سراسر 
تازه ات انقلاییون مدعی این هستند که تمام ساختارهای سیاسی - 
فرهنگی - اقتصادی - نظامی یک جامعه را به کل عوض خواهند کرد 
و ساختارهای جدید جایگزین آنها می‌کنند. هیچ وقت انبیا چنین 
ادعایی نداشتند. شما بروید تحقیق کنید و ببینید کدام یک از انبیا این 
کار را کردند؟ پیامبر اسلام کی تمام ساختارها را به هم زد؟ در 
است؟ احکامی است که قبل از پیامبر اسلام وجود داشته و اسلام هم 
آنها را پذیرفته است. ولی انقلابیون این‌گونه عمل نمی‌کنند؛ آنها 
می‌گویند ما می‌خواهيم «همه چیز» را تغییر دهیم. انبیا به مردم 
می‌گفتند هرجور زندگی می‌کنید» بکنید؛ ما به زندگی شما کاری 
می‌خواهیم ہین زمین و آسمان «اتصالی بی‌تکیف و بی‌قیاس» برقرار 
کنیم. می‌خواهیم به شما یاد دهیم که چگونه خدا زا ہندگی کنید. 
می‌خواهیم دستان آدمیان را در دستان نوازشگر خدا بگذاریم. ادعای 
انبیا این بود. من نمی‌گویم نمی‌شود به نام اسلام انقلاب کرد. ولی باید 
پدیدءٌ کاملا دینی است, انقلاب یک پدید؛ُ مدرن است. آنتونی گیدنز 
در تأیید همین معنا می‌نویسد: 
انقلاب با شورش مسلحانه تفاوت دارد که متضمن تهدید به خشونت يا 
استفاده از آن است» اما به تغییرات قابل توجهی منجر نمی‌گردد. تا 
حدود سیصد سال پیش از این» اکثریت قیامها شورش بودند نه 
انقلاب. برای مثال» در اروپای قرون وسطی سرخها یا دهقانان گاهی 


به اعتراض علیه سیاستهای اربابان خود قیام می‌کردند اما هدف آنها 
تقریبا هميشه تامین رفتار مساعدتر از جانب اربابان يا جانشین کردن 
فردی بسیار مستبد با فردی کمترخشن بود. اقدام برای تغییر ریشه‌ای 
ساخت سیاسی جامعه عملا مفهومی ناشناخته بود. ۶ 

اگر کسی می‌گوید من با مدرنیته و با تجدد مخالفم» نمی‌تواند از 
انقلاب دفاع کند. اگر کسی با مدرنیته» با غرب» با تجدد» مخالف 
است» نمی‌تواند از ایدئولوژی دفاع کند. ایدئولوژی کاملا یک پدیدۀ 
مدرن است. روشنفکری» فاشیسم» جامعة مدنی» لیبرالیسم» آزادی» 
سکولاریسم هم همین‌طور؛ تمام این پدیده‌ها مدرن است. در دوران 
ماقبل مدرن چنین پدیده‌هایی نداریم. ما در دوران ماقبل مدرن 
روشنفکر نداریم» اما روحانی داریم. روحانی در جامعهٌ تک منبعی 
نیازهای همه را تأمین می‌کرد. در جوامع ماقبل مدرن یک منبع 
معرفتی به نام دين وجود دارد و همه از آن تغذیه می‌کنند و روحانیان 
حاملان و مفسران پیام خدا هستند و جامعه را تغذیۀ فکری و معیشتی 
می کردند. اما در جوامع مدرن که جامعه پوسته می‌اندازد و منابع 
معرفتی متعدد می‌شود. علم تجربی» فلسفه‌های جدید و معرفتهای 
درجه دوم پا به عرصه می‌گذارد» پس به قشر جدیدی به نام روشنفکر 
محتاج می‌شویم که حامل کالاهای جدید است. روشنفکر یک پدیدۂ 
مدرن است. فاشیسم هم یک پدیده مدرن است. مدرن بودن به معنای 


خوب یا بد بودن نیست. دربارۂ حسن و قبح تک تک این پدیده‌ها باید 
مستقلاً قضاوت کرد. ما می‌گوییم در دوران ماقبل مدرن چنین 
پدیده‌هایی اصلا وجود نداشته و نمی‌توانسته وجود داشته باشد. 
ساختار معرفتی و معیشتی جوامع سادۂ ابتدایی اجاز؛ُ بروز چنین 
پدیده‌هایی را نمی‌داده است. زمانی که جوامع پیچیده می‌شوند به 
لحاظ ساختار معرفتی و معیشتی رشد می‌کنند و به همراه حودشان 
پدیده‌های جدیدی را تولید می‌کنند. این پدیده‌های جدید کدامند؟ 
ایدئولوژی» انقلاب» روشنفکری» جامعه مدنی» جامعه توده‌ای. 
.پلورالیسم, دموکراسی» عدالت اجتماعی. مارکس می‌گفت تاکنون 
فیلسوفان جهان را تفسیر می‌کرده‌اند اما اکنون سخن بر سر تغییر 
جهان است. فیلسوفان ماقبل مدرن تا دور مدرن جهان را تفسیر 
می‌کردند انسانهای قانعی بودند که جهان را می‌دیدند و آن را تفسیر 
می‌کردند پس از مدرنیته انسان معترض خلق می‌شود. که می‌خواهد در 
عالم اجتماع و در کل عالم تغییر ایجاد کند و ادعای انقلاب در کل 
عالم را دارد. فاشیزم» دموکراسی, لیبرالیزم. جامعة مدنی دموکراسی 
دقیقا پدیده‌های مدرن هستند. اگر کسی بگوید ما در اسلام دموکراسی 
داریم سخن یاوه‌ای است. اگر کسی بگوید در اسلام لیبرالیسم یا 
فاشیسم داریم سخن یاوه‌ای است. هیچکدام از اینها در متن اسلام 
وجود ندارد. ما امروز وقتی که متن را می‌خوانیم» به تعبیر هرمنوتیکی» 
می‌توانیم آن را فاشیستی بفهمیم. می‌توانيم آن را قرائت لیبرالی و 
دموکراتیک بکنیم. در خود متن دين دموکراسی وجود ندارد. اینها 
پدیده‌های مدرن هستند و در آن دوران نمی‌توانستند وجود داشته 
باشند. حتی شکل و وظایف حکومت مدرن با شکل و وظایف 
حکومت جوامع ساده فرق دارد. کجا در صدر اسلام حکومتی 
داشتیم که آن حکومت باید به مردم آب» برق» آموزش و پرورش؛ 
بهداشت, تلفن, تلگراف می‌داد یا خدمت نظام وظیفه اجباری داشت» 
چنین حکومتی وجود نداشته و نمی‌توانسته وجود داشته باشد. آیا 
حکومت حضرت علی ]این وظایف را داشته» هیچ حکومتی در آن 
دوران چنین وظایفی نداشته است. یک والی بوده که یکسری از امور 


در اختیارش بوده اصلاً این امور وقتی که جامعه مدرن درست 
می‌شود و دولت» دولت رفاهی می‌شود و دولت رفاهی مکلف است 
به مردم بهداشت و آموزش و پرورش و بیمهٌ همگانی و اب و برق و 
تلفن و ... بدهد. اصلا در جوامع سنتی علم حق همه نبوده» همه 
حقشان نبوده که درس بخوانند. در جامعه مدرن است که همه از این 
حق برخوردار می‌شوند که درس بخوانند. لذا وظیفۀ دولت می‌شود 
که به مردم آموزش و پرورش مجانی بدهد. این یک پدیدۀ مدرن 
است. حتی حکومت مدرن هم با حکومت سنتی فرق دارد» وظایفش 
فرق می کند» کارکردهایش هم فرق می‌کند . این است که ما بايد به این 
تمایز دقت کنیم که یک دوران مدرن داریم یک دوران ماقبل مدرن 
داریم و این دو دوره اوصافشان و احکامشان با هم فرق می‌کند. 

پس ما دو نوع جامعه داریم: جوامع سنتی و جوامع مدرن. اینک 


نوبت طرح این سوال فرامی‌رسد که آیا در جهان معاصر «جامعة" 


سنتی» وجود دارد؟ خیر. سوال بعدی این است که آیا جوامعی 
وجود دارد که آن را بتوان جامعه مدرن خواند؟ بله. پس کشورهای 
جهان سوم يا توسعه نیافته چگونه جامعه‌ای هستند؟ جامعه‌شناسان 
جوامع توسعه نیافته را «جوامع در حال گذار» می‌خوانند. جولضع 
سنتی رفته‌رفته مدرن می‌شوند. لذا بخشهایی از این جوامع» مدرن 
می‌شود و بخشهایی از آن سنتی باقی می‌ماند تا در بلندمدت آن 
بخشها هم مدرن شوند. ساخحت جوامع درحال گذار» دوگانه یا دو 
بخشی است. بخشی از این جوامع سنتی و بخشی از آن مدرن 
است. بخشهای سنتی جامعه در اثر گسترش فرهنگ مدرن و 
مدرنیزاسیون درسال افول و اضمحلال است. با ورود تکنولوژی 
مدرن نحوهٌ معیشت و زندگی مردم این جوامع عوض خواهد شد اما 
اگر فرهنگ این جوامع سنتی باقی بماند حالتی ایجاد می‌شود که 
جامعه‌شناسان آن را «تأخر فرهنگی» می خوانند . بدون «پویش تجدد» 
نمی‌توان به «نظام اجتماعی مدرن» دست یافت . 

اما طبقَهٌ محافظه‌کار که حاملان و پاسداران «سنت»اند افول, به 
حاشیه رانده‌شدن, اضمحلال و شکست خود را به راحتی نمی‌پذیرند. 
آنان برای گریز از «بحران» و «نابودی». در مقابل مدرنیته و 
مدرنیزاسیون وا کنش نشان خواهند داد. به محض اینکه طبقَهٌ 
محافظه‌کار سرنوشت خود را غیرقابل تحمل می‌یابد و شاهد شکاف 
برداشتن زمین زير پای خود می‌شود بلافاصله سراغ گروه متخاصمی 
می‌گردد که مسئول اوضا ع نامساعد اوست. از آنجایی که بحران تداوم 
دارد. طبقَهٌ محافظه‌کار با درک این نکته که به سرازیری سقوط دچار 
شده است, واکنش نشان می‌دهد. فاشیسم واکنش طبقه راست 
محافظه‌کار در مقابل مدرنیته است. فاشیسم محصول فشارهای 
روحی مدرنیته است. محصول جامعه‌ای است که شاهد فرایند گسترده 
فروپاشی همبستگی سنتی و توده‌ای‌شدن جامعه است. از نظر 
جامعه‌شناختی فاشیسم محصول فشارهای روحی ناشی از عصر 
مدرنیسم؛ گسیختگی اجتماعی. جامعهُ توده‌ای و برخاسته از احساس 
ترس و ناامنی طبقاتی است که از فرایند نوسازی و تاجرمآب شدن 
جامعه زیان دیده است . طبقات سنتی جامعه به‌ویژه طبقات متوسط در 
حال افول در فرایند نوسازی, امنیت و آرامش مألوف خود را از 
دست می‌دهند و از آزادیهایی که جامعۀ مدرن به همراه می‌آورد 
گریزانند و از همین‌رو با پیدايش جنبش و ایدئولوژی و رهبری 
فاشیستی خود را در دامن آن می‌افکنند تا از این آزادی نامطلوب 
بگریزند و امنیت سنتی از دست رفته را در درون ایدئولوژی توتالیتر و 
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ضعف و خطر طبقات ماقبل سرمایه‌داری نسبت به پیامدهای مدرنیسم . 


است. فاشیسم یکی از عوارض دوران‌گذار از جامعهةٌ سنتی به جامعة 
مدرن است. 

جنبش فاشیستی جنبشی است که با مدرنیته مخالف است. با 
مدرنیسم مخالف است و می‌خواهد دوران ماقبل مدرن را بازتولید 
بکند. منتها سژال این است: آیا بازتولید» بازآفرینی» بازسازی دوران 
ماقبل مدرن در دوران جدید امکانپذیر است يا نه؟ جنبش فاشیستی 
می‌آید که جماعت. امت, اجتماع بستة ماقبل مدرن و جامعة فثودالی 
را در جهان جدید ایجاد کند. هميشه می‌بینید غم گذشته را 
می‌خورند» «بازگشت به خویشتن» یکی از شعارهای آنهاست. از 
«دوران طلایی» در گذشته‌های دور صحبت می‌کنند و می‌خواهند 
دوران بهشتی که در گذشته بوده ایجاد کنند. اما سخن بر سر این 
است که بازسازی چنان دوره‌ای در دوران جدید محال است و 
چنان جامعه‌ای را نمی‌تواند ایجاد کند, آن هم با استفاده از حربه 
مدرن انقلاب و ایدئولوژی. جنبش فاشیستی یک جنبش مدرن است» 
ناچار پدید؛ مدرن دیگری درست می‌کند. یعنی موفق نمی‌شود آن 
دوران ماقبل مدرن را بازتولید کند, اما پدیدهٌ مدرن دیگری ایجاد 
می‌کند که اسمش «جامعه توده‌ای» است. برای اینکه مطلب روشن 
شود باید تفکیک دیگری را مطرح کنم: «جامعه مدنی» و «جامعة 
توده‌ای». 

گفتیم جامعهٌ مدنی یک جامعهُ مدرن است. ما در دوران ماقبل 
مدرن پدیده‌ای به نام جامعهٌ مدنی نداریم. در جوامع سنتی اصلا فرد 
وجود ندارد, وجود فرد به اعتبار جمع است و از آن نظر که عضو 
جمم است آدم محسوب می‌شود انديشه امتی است» همه یکپارجه در 
داخل امت هستند و افراد هم به اعتبار امت اعتبار دارند. وقتی از 
ساختار جوامع مدرن و ماقبل مدرن يا «جماعت» و «جامعه» صحبت 
می‌کردیم» گفتيم که جوامع در طول تاریخ رشد می‌کنند و پیچیده 
می‌شوند و لذا از «اجتماع» به «جامعه» می‌رویم. اما اکنون که از 
«جامعة مدنی» و «جامعه توده‌ای» صحبت می کلیم؛ دیگر سخن بر سر 
تحول جوامع نیست؛ سخن بر سر موضوع جدیدی است. در واقع 
از رابطهٌ جامعه و دولت صحبت می‌کنيم» یعنی وارد یک بحث جدید 
می‌شویم. می‌خواهیم ببینیم جوامع با دولت چه رابطه‌ای دارند. 
دولت. با این تلقی جدیدء یک پدیده مدرن است. با در نظر گرفتن 
روابط دولت با جامعه» دو شکل جامعه درست می‌شود: جامعهُ مدنی 
و جامعه توده‌ای. 

اولین خصوصیت: مهمترین خصوصیت جامعهُ مدنی این است که 
حریم دولت از حیطهٌ خصوصی تفکیک می‌شود. دولت حوزه 
مصلحت عمومی است. جامعهٌ مدنی قلمرو منافع فردی است؛ جایی 
است که افراد در آن وجود دارند و به دنبال منافع اقتصادی - سیاسی 
- فرهنگی خودشان هستند. در جامعه مدنی هرکس به دثبال هدف 
خاص خودش می‌گردد و می‌خواهد آن نحوه از زندگی و معیشتی را 
داشته باشد که خودش مطلوب می‌داند. دولت پاسدار حیطهٌ مصلحت 
عمومی است. پس برای اینکه جامعهُ مدنی داشته باشیم, بايد حریم 
حصوصی را از حریم عمومی تفکیک کنیم. دولت پاسدار حریم 
عمومی است . حفظ حریم خصوصی به عهدهُ شهروندان است. دولت 
حق دخالت در جامعهٌ مدنی را ندارد. اگر در جایی دولت در افکار» 
نحو لباس پوشیدن و زندگی خحصوصی مردم دخالت کند» این جامعه 


دیگر جامعهٌ مدنی نیست. در جامعهً مدنی دولت حق دخالت در 
زندگی حصوصی مردم را ندارد. 

خصوصیت دوم : «نظم» است. در جامعهُ مدنی که ما می‌گوییم 
حریم خصوصی از حریم عمومی جدا می‌شود و افراد به دنبال منافع 
خصوصی خحودشان ENE‏ «نظم» و «تعادل» برقرار است. 
تثوری‌های مختلفی برای تبیین نظم جامعهٌ مدنی مطرح شده است. 
آدام اسمیت از «دست نامرئی» صحبت می‌کند» هایک از «نظم 
خودجوش» سخن می‌گوید و ماندویل آن را به گونةُ دیگری تبیین 
می‌کند. به‌هرحال این جامعه نظم دارد و در جوامعی که جامعه مدنی 
ایجاد شده نظم وجود دارد. این طور نیست که جامعهُ مدنی نظم 
نداشته باشد و در آن هرج‌ومرج حاکم باشد. منتها برای تحلیل این 
نظم تثوری‌های مختلفی وجود دارد. 

خصوصیت سوم: هگل جامعه مدنی را جامعهُ سرمایه‌داری 
می‌داند. وی می‌گوید جامعه مدنی» جامعه‌ای است که روابط و 
مناسبانش سرمایه‌دارانه باشد. ما در این جامعه درک نوینی از انسان 
داریم. این درک وین از انسان چیست؟ خلق فرد. در جامعهٌ ما قبل 
مدرن فرد نداریم» در جامعهٌ مدرن است که فرد خلق می‌شود. ما 
برای ایجاد جامعهُ مدنی به فرد نیاز داریم. فرد از آن لحاظ که فرد 
است منشاً حقیقت و موجد ارزشهاست و هیچ امری به قدر فرد 
ارزش ندارد. اگر در جوامع ماقبل مدرن انسان حرف جدیدی بزند» 
کفرء زندقة و ارتداد مبحسوب می‌شود و به خاطر آن حرف به راحتی 
اعدامش می‌کنند . در جامعه مدرن این‌طور نیست. ارزش «فرد» از هر 
اندیشه‌ای بالاتر است و هیچ فردی را به خاطر هیچ اندیشه‌ای 
نمی‌توان محکوم به زندان یا اعدام کرد. در این تعبیر جدید کفر دیگر 
معنا ندارد» چون ارزش انسان از ارزش انديشه بیشتر است. در 
جامعهٌ ماقبل مدرن عکس این تلقی وجود دارد؛ موقعی که یک فرد 
محکوم به ارتداد می‌شود» همه شوکه می‌شوند. یعنی چه؟ برای چه 
حکم ارتداد داده شده است؟ چنین چیزی اصلاً برای انسان مدرن 
قابل فهم نیست» چون جامعهً مدنی مبتتی بر «فرد» است. در جامعه‌ای 
که فرد را اصیل می‌داند» این فرد می‌گوید حقیقت از انظر من این 
است و هیچ‌کس نمی‌تواند هیچ حقیقتی را به او تحمیل کند. این فرد 
می‌گوید ارزش از نظر من این است» نحو؛ زندگی کردن از نظر من 
این است. حکومت خوب ازنظر من این است, دين حق از نظر من 
این دین است و من آن را اینطور می‌فهمم يا قرائت می‌کنم و هیچ‌کس 
نمی‌تواند دین خاصی یا فهم خاصی از دین یا سبک زندگی خاصی 
را به او تحمیل کند. بزرگترین ارزش را در_جامعه مدنی فرد دارد. 
فرد خودش سبک زندگی و نوع معرفت و... را انتخاب می‌کند. این 
فرد موقعی که زاده می‌شود» فردی است که خود را فاعل می‌داند» اما 
در جوامع سنتی «فرد فاعل» وجود ندارد. فرد آدم منفعلی است که 
در امت منحل است و به اعتبار جمع وجود دارد. در جامعه جدید 
فردی که به وجود می‌آید» مدعی تغییر جامعه و تغییرات بزرگ در 
صحنهٌ جهان است. اعتبارش از هرچیز دیگری بالاتر است و اگر این 
فرد زاده نشود» جامعه‌مدنی ایجاد نمی‌شود. 

خصوصیت چهارم: در جامعهً مدنی» دولت از جامعهُ مدنی تمایز 
پیدا می‌کند. اما جامعهُ مدنی با چه دولتی سازگار است؟ با دولت 
حداقلی. جامعه مدنی با دولت حداکثری سازگاری ندارد؛ دولت 
حداکثری با جامعهٌ توده‌ای سازگار است. دولت کوچکی که در 
اقتصاد کمترین دخالت را خواهد داشت: ممیزی نمی‌کند» سانسور 


نمی‌کند» می‌گذارد مردم هرطور بخواهند فیلم بسازند, کتاب بنویسند» 
آزادی بیان را به رسمیت می‌شناسد» احزاب را آزاد می‌گذارد و .. 
چنین دولتی با جامعه مدنی سازگار است. وظیفهٌ او ایجاد آزادی با 
ایجاد جامعة مدنی نیست . وظیفهً او «رفع موانع» است. 

فاشیست‌ها با جامعهٌ مدنی مخالفند و هرجا حاکم شوند آن را 
نابود خواهند کرد تا اجتماع ماقبل مدرن را ایجاد کنند. اما به دلیل 
اینکه بازتولید دوران ماقبل مدرن در دوران مدرن امکان‌پذیر نیست» 
فاشیست‌ها جامعه‌ای ایجاد خواهند کرد که جامعه‌شناسان آن را 
«جامعه توده‌ای» می‌خوانند . اما مشخصات جامعه توده‌ای کدام است؟ 

ولا جامعة توده‌ای یک پديده مدرن است. در دوران ماقبل مدرن 
«اجتماع» داریم نه جامعه. جامعه توده‌ای یک جامعه یکپارجه با 
سازمانهای سیاسی گسترده مثل جنبشهای توده‌ای و بسیج نوده‌ای 
است . اولین اقدام فاشیست‌ها نابودی «فرد» است. فرد در آن جامعه 
منحل می‌شود و معیار تشخیص حقیقت» سعادت و حسن و قبح, 
افراد نیستند بلکه جامعه است. 

ثافیاً «نظم» جامعٌ توده‌ای از بالا و با استفاده از ابزار سرکوب 
ایجاد می‌شود. آن نظم محصول «اشتناق». «ارعاب» «ترور»» 
. است. بازشدن فضا و آمدن نسیم آزادی تمام آن نظم 
ظاهری را پر باد خواهد داد. تجربه اتحاد جماهیر سوسیالیستی 
شوروی و بلوک شرق بهترین گواه این مدعاست. فاشیست‌ها تمام 
لایه‌ها» طبقات» احزاب و افرادی را که دشمن جنبش فاشیستی‌اند. 
نمایندگان و کارگزاران قدرت بیگانهتلقی میکنند. 

ثالثاً فاشیست‌ها پس از ذوب افراد و تبدیل آنها په قطرات آب. 
آنها را در دریای وجود پیشوا ذوب می‌کنند. دکتر شریعتی در این‌باره 
می‌گوید : 
فاشیسم به سادگی افراد را قربانی چیزی می‌کند که مصلحت جامعه 
می‌داند - و معمولا مصلحت خود است - و اعتراف دارد که می‌تران 
افراد را قتل عام کرد تا جامعه که وجودی حقیقی و اصیل است» 
بماند. اما تجسم و تجلی جامعه - وجود اصیل - در کجاست؟ در 
دولت و حکرمت. و تجلی قدرت و وجود حقیقی حکومت و دولت: 
در کیست؟ در فرد پیشوا. پیشواپرستی؟ به این معنی است؛ به معنای 
جامعه‌پرستی» نه فردپرستی. چراکه پیشوا» فرد نییشت؟ وجود حقیقی 
است و به انداز/ همه جامعه وجود دارد» و هم افراد به سادگی 
قربانیش می‌شوند, زیرا او وجود حقیقی اصیل جامعه راء در وجرد 
خود تجلی می‌بخشد. ۲ 

به گفتةٌ ارنست کاسپرر همه وظایفی که در جوامع بدوی بر عهدۀ 
افسونگر است در رژیم فاشیستی بر عهدۀ پیشواست. پیشوا فرمانروای 
مطلق است؛ پزشک, افسونگری است که درمان کردن همه دردهای 
اجتماعی را وعده می‌دهد. در قبایل وحشی بدوی «انسان افسونگر». 
«انسان غیبگو» هم هست. پیشوا به خوبی می‌داند که توده‌های عظیم 
مردم را نیروی خیال بسیار بهتر از نیروی مادی محض به حرکت 
درمی‌آورد؛ و این دانش خود را خوب به کار می‌گیرد. پیشوا نوعی 
فال‌بین دولتی است. پیشگویی در فاشیسم عنصر مهمی است. پیشوا 
انوا ع وعده‌های «غیرمحتمل» و حتی «غیرممکن» می‌دهد؛ ملکوت 
آینده را بارهاوبارها پیشبینی می‌کند. بلندترین امیدها را در دل پیروان 
خود پدید می‌آورد. پیشواء کاریزماء نماینده و مظهر «ساحت اسطوره» 
و رازآلود جهان است. "از «پایان و انحطاط غرب». «نابودی 
لیبرالیسم», «شکست دموکراسی» و... خبر می‌دهد. قهرمان تراژدی 


«وحشت» و .. 


قربانی شدن و شکست خود را آگاهانه می‌پذیرد. اما قهرمان 
اسطوره‌ای با قربانی کردن همه کامیاب می‌شود. مانس اشپربر 
می‌گوید : 
آدمهای پریشان‌فکر و مجنون را به دارالمجانین می‌سپارند؛ اما در مورد 
آنان که جنون قدرت دارند» باید گفت که اگر اقبالشان پاری کند و خط 
فکری آنها با نیاز تحولات اجتماعی جور درآید, آیندۂ درخشانی در 
انتظارشان است! سرنوشت آنها زمانی رقم می‌خورد که علاوه بر تنها 
فکری که در سرشان دور می‌زند - یعنی اعتقاد به خاص و صاحب 
رسالت بودن خویش - پیام‌آور یک نظریهٌ ریشه‌دار اجتماعی هم بشوند, 
که در آن شرایط, ظرفیت دلالت و قابلیت ارجا ع داشته باشد. در 
چنین مواقعی, دیری نمی‌گذرد که فرد قدرت‌طلب را در رأس نهضتی 
می‌بینيم ‏ . او بال و پر خواهد گشود و خواهد شکفت. ۲٩‏ 
رابعاً آنها تمامی نهادهای مدنی و احزاب را تم کوب در ند وت بو 
می‌کنند . در جامعه توده‌ای هیچ نهاد مستقلی وجود ندارد. همه نهادها 
در یک ارتباط طولی باید به پیشوا متصل و در وجود او ذوب شوند. 
خامساً آن جامعه دارای یک ایدئولوژی فراگیر است که توجیه‌گر 
زفتارهاست . بشلر می‌گوید ایدئولوژی توجیه ضروری برای جنایت 
را همراه با جرات لازم برای انجام آن به جنایتکار می‌دهد. 
ویژگیهای اصلی, جامعه توده‌ای» گسیختگی. ضعف روابط و 
پیوندهای گروهی» خلا معنوی» ضعف معیارهای اخلاقی و هنجاری, 
از خردبیگانگی» فشارها و اضطرابهای روحی. احساس ناامنی؛ 
تشنگی برای ایدئولوژی و رهبری و همبستگی جدید و اقتدارگرایی 
است. نادانی» دلمردگی ایدئولوژیک. تفکر قالبی و شخص‌پرستی 
جلوه‌های سیاسی محتوم و مقدر جامعهُ توده‌ای است. 
حال به بحث روانشناسی فاشیسم می‌پردازيم. سژال روانشناسی 
فاشیسم این است که چه افرادی جذب فاشیسم می‌شوند؟ 
خصوصیات روحی و روانی افرادی که جذب جنبشهای فاشیستی 
می‌شوند» کدام است؟ 
در روانشناسی اجتماعی جان‌دالار و نیل‌میلر فرضیهُ «ناکامی - 
پرخاشگری» را ارائه کرده‌اند. براساس این فرضیه وقتی موجود 
زنده‌ای می‌خواهد به هدفی برسد. اما از رسیدن به آن هدف 
بازمی‌ماند و ناکام می‌شود. لذا پاسخش پرخاشگرانه خواهد شد. 
اینان ہین «ناکامی» و «محرومیت» تفاوت می‌گذارند. . آدم محروم 
(فقیر) پرخاشگر نمی‌شود. فقرا لزوماً دست به انقلاب نمی‌زنند. 
محرومین وقتی به اطراف خود می‌نگرند و تفاوت بلادلیل خود را با 
دیگران می‌بینند, به آنها احساس ناکامی دست داده و لذا پرخاشگ 
شورشی و انقلابی می‌شوند. درک و فهم فاصلهٌ طبقاتي بلادلیل ایجاد 
ناکامی می کند. 
جامعه‌شناسان «نظريه نقدی» پس از فرار از آلمان و مهاجرت به 
امریکا «موسسهٌ پژرهش اجتماعی» را که در ۱۹۲۳ در فرانکفورت 
بنیاد شد, به آمریکا منتقل کردند. آدورنو در سال ۱۹۴۴ در آنجا بر 
روی «شخصیت اقتدارطلب» "که جذب جنبشهای فاشیستی 
می‌شوند» تحقیق مفصلی انجام دادند و نتیجه آن را در ۱۹۵۱ منتشر 
کردند. افراد واجد «استعداد فاشیستی» دارای چند خصوصیت 
هستند : 
اول اینکه چنین افرادی به تصویر درونی شد؛ پدری دلبستگی 
دارند. طفل هميشه مسئولیت خود را به گردن پدرش می‌اندازد. در 
جامعه پدرسالارانه مسئولیت به گردن پدر است. این‌گونه افراد همیشه 
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در دوران صغارت به‌سر می‌برند. کانت می‌گوید روشنگری یعنی 
بیرون آمدن از صغارت. فرانتس نویمان می‌گوید: 
نهضت فاشیستی - نازی در طبقةٌ متوسط اضطراب برمی‌انگیخت 
و آن اضطراب را در مجرای ویرانگری می‌انداخت و با تشویق توده‌ها 
به اینکه ميان خویشتن و رهبرء یعلی یک قهرمان» همبستگی و یگانگی 
ببینند» به این ویرانگی مشروعیت می‌داد. ۲۶ 
دوم اینکه این افراد به فرافکنی و مشاهدة نیات خصمانه در جهان 
خارج تمایل دارند» یعنی هرکس را که مثل او فکر نمی‌کند یا 
رفتارنمی‌کند بیگانه, دگراندیش» غربزده, آشغال» کثافت» تروریست 
خطاب می‌کنند. اینان افراد جامعه را به درون‌گر - برون‌گر تقسیم 
می کنند و برون گروهها را دشمن تلقی می‌کنند. 
سوم دارای نگرانی عصبی‌ای هستند که به صورت مجموعه‌ای از 
عوارښ روان تنی ظاهر می‌شود و نشان دهنده تنش روانی است که 
می‌خواهد تخلیه شود تا با خود درگیری و مواجهه پیدا نکند. 
چهارم در اعتقادات خشکه مقدس هستند. متحجرند, ارزشهای 
سنتی دارند و مایلند عقاید حشکه مقدسشان را به دیگران تحمیل کنند. 
پنجم اينکه به جای آزادی» بر «نظم» و «اطاعت» تأکید بسیار 
دا رند. 
ششم وجود روسیات سادیستی - مازوخیستی. اریک فروم در 
گی (ا دی در تعریف سادیسم می‌گوید: 
ماهیت خوی قدرت‌گرا در مقارنهٌ سائقه‌های سادیستی و مازوخیستی 
است. سادیسم یعنی آرزوی قدرت نامحدود بر کسی دیگر و این آرزو 
گاه نیز با حس تخریب می‌آمیزد. مازوخیسم یعنی آرزوی مستحیل 
شدن در قدرتی اهر و در نیرو و جلال آن سهیم گشتن. ۲۳ 
رفتار شخصیت اقتدارطلب ناشی از «سادیسم - مازوخیسم» 
است و آشکارکنندءٌ «کینه‌ای» ناخودآگاه «نسبت به پدر... و تبدیل 
شده... به عشق» به زورمندان و نفرت از افراد ناتوان و بی‌دفاع 
است. برای صرفه‌جویی روانی» بهودی [غربی» لیبرال» سکولار] غالبا 
«جانشین پدر منفور» می‌شود. و بنابراین, چنانکه می‌توان پیشبینی کرد» 
بهودستیزی [لیبرال‌ستیزی» غرب‌ستیزی و ...]به صورت مهمترین نشانه 
و عارضه این اختلال درمی‌آید. از جمله نشانه‌های دیگر» گرایش به 
تفکر قالبی است و اینکه فرد, چه در سیاست و چه در تبلیغات 


تجاری» تحتتأثير «جلبة شخصی» سخنوربهای عمومی قرار 
۳۳ 
بگیرد. 
یادداشتها 
# دکتر علی شریعتی؛ مجموعه آثار» جلد ۰۱۸ ص۳۰۱. 

۱ مجموعه آثار» جلد ۴»> ص ٩‏ و در جای دیگری می‌گوید: «مسأله‌ای که در 
فرن بیستم پیش آمد و بسیار شگفت‌انگیز بود» و در تحول دیالکتیکی تاریخ قابل 
پیشبینی نبود, مسأل فاشیسم است. فاشیسم از یک حادثه, که بتوانیم بگوییم در 
اشل طولانی دیالکتیک می‌شود ندیده‌اش گرفت» بزرگتر است؛ (فاشیسم) یک 
کودتا نیست» یک جنگ تصادفی بین مثلا دو قطب» دو غول و دو خودخواه 
نیست که بتوانیم به مسائل روانی و فردی و حادثه‌های روزمرة بی‌ريشه اجتماعی 
تعبیرش کنیم. مسأل فاشیسم, مسأل هیتلر و موسولینی نیست, مسألة حزب 
فاشیست مجهولترین پدیده‌ای است که امروز در دنیا وجود دارد و مشکل‌ترین 
مسأله‌ای است که امروز جامعه‌شناسی و روشنفکران دنیا با آن درگیرند. برای 
اینکه آثار آن بخصوص در دنیای سوم هم وجود دارد و مسأله‌ای است که 
همه‌جا مطرح است؛ درست مثل همان قضیۀ دختران آدم و پسران آدم» که 
مشکل ماست و می‌خواهيم حلش کنیم! این فاشیسم هم واقعاً مشکل دختران 
آدم و پسران آدم است! برای اینکه وافعا با هیچ قاعده‌ای جور درنم ی آید: نه با 
لیرالیسم غربی جور درمی‌آید. نه با فلسفة تاریخ مارکس جور درمی آیده نه با 
فلسفهٌ هگل جور درمی‌آید؛ اصلا با هیچ‌چیز جور درنمی‌آید؛ ولی هست» قوی‌تر 
از هر پدیده‌ای که پیشبینی می‌شد» (مجموعه آثار» جلد ۰۱۸ ص ۱۶۰ و 


۶۱ 
۲ ه.استیوارت هیوز, هحرت اذددش؛ لحتماعی. ترجمة عزت‌الله فولادوند, 
طرح نو» ص ۸۲. ۱ 


۳. «عجبا! چه می‌بینیم؟! استالین و روزولت و چرچیل و مائوتسه تونگ و 
چیانکایچک دستهای هم را می‌فشرند و به سلامتی هم جام می‌زنند عليه ژاپن» 
علیه هیتلر» موسولینی. کو طبقه پرولتاریا؟ کو طبقهٌ سرمایه‌دار؟ سمت «چپ» 
کجاست؟ دست راست کجا؟ جهات اربعه به هم ريخته است». (مجموعه آثار؛ 
جلد ۴» ص ۱۸۱). 

۴ «و من که مارکسیسم را خوب خوانده‌ام... و کمتر اثر بزرگی است که در این 
مکتب به وجود آمده باشد و من نخوانده باشم» هرگز یک مقالهء یک کنفرانس 
ندیده‌ام که از طریق تحلیل دیالکتیکی تاریخ و براساس بینش مارکسیستی 
جامعه‌شناسی بتواند پیدايش فاشیسم را در ۱٩۹۳۳‏ در آلمان پيشرفتهةٌ صنعتی و 
فکری و فرهنگی, تحلیل کند و بگوید چه بود و چرا ... در آلمانی که باید پیش 
از همه انقلاب کمونیستی به وقوع بپیوندد» به جای پرولتاریا فاشیسم, به قدرت 
می‌رسد و بیش از هرجای دیگر نهضت پرولتاریایی و نهضت سوسیالیسم را 
نابود می‌کند.» (مجموعه آثار. جلد ۰۱۷ ص ۸۵). 

۵. جوزپه فیوری؛ آنتوښو گراسشی ترجماً مهشید امیرشاهی, انتشارات 
خوارزمی» ص ۲۴۱. ۱ 

۶ عصر مد شمارۀ ۰۷۰ چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۰۱۳۷۶ ص ۷. 

۷ عصر ما شماره ۶۹ء یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۰۱۳۷۶ ص ۰.٩‏ 

۸ همان» ص ۰.۸ 

.۶ همان» ص‎ ٩ 

۰ عصر مل شمارة ۶۸ چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۰۱۳۷۶ ص۰۷ 

۱. مجموعة آثار» جلد ۱» ص ۷ 

۳ مجموعه آثار» جلد ۲۶» ص ۵۳۸. 

۳ مجموعة آثار» جلد ۰۱۶ ص ۳۵۶. 

۴. مجموعه آثار» جلد ۰۲۳ ص ۰۱۶۶ 

۵. مجموعه آثار جلد ۲۸ ص ۲۲۶. 

و در جای دیگر می‌گوید: «ظهور فاشیسم در قلب دموکراسی‌های اروپایی و 
آمریکایی موجب آن شده است که روشنفکران و انسان‌دوستان کشورهای 
دست‌اندرکار نجات» و حتی بسیاری از مفکران غربی» دموکراسی متعهد با 
رهبری شده را بر آن ترجیخ دهند». (مجموعه آثار» جلد ۰۳۰ ص ۶۲۶). 

۶ مجموعه آثار» جلد ۴» ص۶۱. 


۷ «فاشیسم شبه علمی که در قرن ٩‏ و اوایل قرن ۲۰ در ارویا به وجود آمده 
یا یک مکتب «سورآلیسم» که الان در نقاشی» در موسیقی» در هنر» در سینما و 
تثاتر په وجود آمده» زائیدة تحول اجتماعی تاریخ اروپا است. بعد از قرون 
وسطی (جوامع اروپایی) وارد دورةٌ جدید شدند» وارد علم شدند. وارد تکنیک 
شدند و وارد اصالت اقتصاد شدند. بعد اینها تحول پیدا کرد اعتقادات مذهبی یا 
تغییر پیدا کرد یا کنار رفت» و بعد این تحولات آمد و به مکتب‌های فلسفی منجر 
شد. یکی از مکتبهای فلسفی زاییدهُ طبقهة تکنوکرات بود و بعد طبقۀ تکنوکرات که 
در آلمان روی کار آمد» بیشتر به فاشیسم چسبید یا فاشیسم را ساخت. پس 
«فاشیسم» زاییدة ایجاد طبقة کک در آلمان و مکتب هنری «سوررالیسم» 
زاییدهٌ شرایط فکری بعد از جنگ بین‌الملل دوم است.» (مجموعه آثار. جلد ۰۱۷ 
ص۳۱۶). 

«فاشیسم عبارت است از حکومت زاییده تکنوکراسی و بوروکراسی... ب 
به آن متصل می‌شود و بالطبع به 
میزانی که سرمایه‌داری رشد می‌کند تکنوکرات‌ها و بورکرات‌ها هم در دولت 
نفوذ می‌کنند. اينان با قدرت فکری که روی دولت و بر مردم دارند» یکمرتبه 
حکومت را در دست می‌گیرند» و چون این طبقه حکومت را در دست گرفت: 
راهی چز فاشیسم در پیش نمی‌گیرد.» (مجموعه آثار: جلد ۰۱۲ ص ۵۱ و 
رز 
۸ مجموعه آثار» جلد ٩‏ ص .٩۰‏ 


میزانی که سرمایه‌داری رشد می‌کند دولت بیشتر 


۹. دکتر شریعتی به گفتةٌ خودش» سعی کرده است «یک تعریف جامع و مانع 
از فاشیسم» ارائه کند: 

«فاشیسم عبارت است از نهضت ارتجاعی طبقةٌ نوظهور بی‌ريشه» بی‌سنت و 
پی‌فرهنگ جامعه سرمایه‌داری صنعتی لیبرال با یک نظام دموکراسی بورژوا از 
نوع غربی که (در آن) طبقة متوسط «تکنوکرات - بوروکرات» (اين طبقه یک بافت 
است» یک زوج یکبافتی است: «تکنوکرات - بوروکرات»)» با قشرهای بی‌پایگاه 
و گروههای آوارةٌ جامعه» که در نظام صنعتی و سرمایه‌داری رو به افزايشند, 
همراه است و در برابر دو پایگاه طبقاتی و ایدئولوژیک سرمایه‌دار از یک‌سو و 
کارگر از سوی دیگر» به شکل یک هجوم انتقام‌جویانهُ متکی بر عقده‌های خاص 
ی من ۔ ظهور کرده است» و شکل حاد 
آن در جنگ بین‌الملل دوم» فاشیسم آیتالیا و نازیسم آلمان و فرانکیسم اسپانیا و 
شووینیسم خاص ژاپن است؛ و شکل مزمن آن» بر سراسر غرب سرمایه‌داری 
تسلطی سرطانی و پیش‌رونده دارد و همه نهادهای دموکراتیک غرب را آرام 
فرومی‌خورد؛ و آثار آن به‌ویژه پس از کنگرة ٥‏ نوزدهم در روسیه شوروی هم 
نمودار شده است.» (مجموعه آثار» جلد ۰۱۸ ص ۱۶۱). 
Asch Wz ۰‏ اردوگاه مرگ مخوف آلمان نازی در نحلی در لهستان 
امروزی که در آن صدهاهزار بهودی و مخالف رژیم به وضعی فجیع به قتل 
رسیلند. 
۱ آدورنو در اندوهبسرترین فرربله نومیدی نتیجه می‌گرفت که «یس از 
آرشویتس»» دیگر «بربر صفتی» است که کسی باز هم شعر بگوید. 
۲۲ . مانس اشپربر» نقد و تحیین جاویت. ترجمةٌ کریم فصیم» » انتشارات دماوند» 
ص۱۱۶ . 
۳ فریدریش نیچه» فراسوی ښک و مده ترجمة داریوش آشوری» انتشارات 
خوارزمی» ص ۲۲۴-۲۲۷. 
۴ «اولین‌بار که فاشیسم در آلمان روی کار می‌آید» با سرمایه‌داری در حال 
جنگ است. (به‌طوری) که بسیاری از روشنفکران و استثمارشده‌ها و محرومها 
و بدبختهاء به هوای اينکه فاشیسم علیه سرمایه‌داری طفیان می‌کند» به آن گرایش 
پیدا کردند. و توانست در میان توده انعکاسی پیدا کند. ولی (با اینکه) 
سرمایه‌داری از آن می‌ترسید» به‌هرحال سرمایه‌داری و فاشیسم ناچار در آخرین 
تحلیل به هم رسیدند و می‌رسند» و این سرنوشت جیری نهائیشان است» به‌خاطر 
اینکه در برابر خطر مشترک که خطر کارگر است و خطر طبقه کارگر است - که 
دشمن هردو است - با هم همدست می‌شوند. به‌خاطر اینکه به‌هرحال اینها 
طفیلی سرمایه‌دار هستند و وابستگی طبقاتی دارند و در برابر دشمن مشترکشان, 
که نهضت انقلابی کارگر است» خودبه‌خود در کنار هم قرار می‌گیرند. 


اینست که سرمایه‌داری با اینکه از فاشیسم می‌ترسید به آن کمک کرد؛ برای 
اينکه تتها فاشیسم بود که می‌توانست جلوی موج نهضت‌های کارگری را (که از) 
قرن نوزدهم (وجود داشت)» بگیرد» چنانکه تا حد زیادی گرفت. 

سرمایه‌داری داشت می‌پوسید و نابود می‌شد و می‌دانید که فاشیسم هم بعد 
ی وی هس ای هی چه 
حد می‌شود روی عقده‌های شخصی, روی يهود روی نژاد و امثال اینها تکیه 
کرد؟ بعد که دیگر حرفش تمام می‌شود و رسالتش پایان می‌پلیرد, ناچار باید 
پایگاهی اصیل و قوی و نیرومند داشته باشد و به آن تکیه کند و طفیلی‌بودن 
خودش را دومرتبه به‌دست آورد اینست که بعد در آلمان در دامن سرمایه‌داری 
افتاد... فاشیسم - در نهضت‌های حادش - برای اینکه آن لمپن‌ها» آن طبقةٌ 
محروم و آن عقده‌دارها را به خودش بکشاند و حتی نیروی چپ, نیروی چپ 
ناخودآگاه و حتی محرومینی را که جهت‌گیری طبقاتی روشن ندارند به‌طرف 
خودش بکشاند» اول به‌عنوان مخالف سرمایه‌داری حرکت می‌کند؛ و جنس 
اندیشه اقتضا دارد که بالاخره در کنار همان اندام فاسدی که او زالوی مکنده و 
طفیلی معده‌اش بوده» یعنی سرمایه‌داری؛ قرا ر بگیرد.» (مجموعه آثار» جلد 
۸ص ۳۲۰ و ۳۲۱ و ۳۲۶). 

۵ تونیس تفاوتهای زیادی برای تمایز اجتماع (گمین شافت) از جامعه (گزل 
شافت) بیان می‌کند. از نظر وی «اجتما ع» دارای ویژگیهای زیر است: 

۱ در این اجتما ع مناسبات انسانها غیررسمی, ارتجالی (نه به‌خاطر سود 
شخصی و حساب شده) و مبتنی بر ارادءٌ ارگانیک است. ۲. ویژگی اساسی 
چنین اجتماعی» کوچکی بقای روابط سنتی و «سرنوشت مشترک» اعضای آن 
بدون آنکه این امر به معنای تساوی آنها باشد» است. ۳. در چنین اجتماعی. 
روابط انسانها خود غایت و هدفند بدون آنکه وسیلاٌ تحقق هدفی (مخصوصاً 
مادی) باشند. ۴. در این اجتماع پیوندها نزدیک و صمیمانه بوده و علایق 
شخصی روابط اعضا را مشخص می‌کند. همچنین افراد به سلامت؛ رفاه 
اعتماد متمایل و همکاری با یکدیگر توجه خاصی دارند. ۵. خمیرمایۂ گمین 
شافت, پیوستگی و تعلق است که مثلاً در روابط خویشاوندی تجلی می‌یابد. 
همچنین در گمین شافت مشارکت جنبهٌ تام و تمام و بی‌چون و چرا دارد. 

ویژگیهای جامعه یا گزل شافت بدین قرار است: 

۱- بزرگی جامعه و بسط و رجحان روابط عقلانی در آن. ۲- وجود روابط 
رسمی؛ صوری و قراردادی ميان افراد که خود نه به عنوان هدف. بلکه ابزاری 
در راه تحقق اهدافی (اکثراً مادی و سودجویانه) دیگرند. ۳. محدود دیدن روابط 
بین انسانها و عدم تامیت در ارتباط (یک بعدی شدن مناسبات) ۴. گزل شافت 
(جامعه) در درون شهرهای بزرگ تحقق می‌یابد و حال آنکه گمین شافت 
(اجتماع) پیشتر در روستاها جای دارد. ۵. از نظر تونئیس در چنین جامعه‌ای 
حتی شرافت فی‌نفسه و به عنوان یک اصل اخلافی مطرح نیست. بلکه از آن‌رو 
بهترین شیو عمل به شمار می‌رود که مفید است. 

۶. آنتونی گیدنز» حامعه‌شناسی. ترجمهٌ منوچهر صبوری,» نشر نی» ص ۶۵۲ . 
۷ مجموعه آثار: جلد ۰۱۶ ص ۳۱۳. 
۸ مقارن فرا رسیدن دوره‌ای از جباریت» بازار رمالان و کفبینان نیز گرم 
می‌شودا معجزه» امید بی‌عملان مستمند و رنجبران بی‌عمل است» امید انسانهای 
جبون. اینها دل به کسی می‌بندند که به جای همه آنها صاحب جرأت و قدرت 
عمل باشد... فرد شیاد و عوام‌فریب فریاد برمی‌آورد که: «من همه کارها را 
روبراه می‌کنم. پس به اشارة من به سر بدوید! من فکر همه چیز را کردهام و 
مراقب همه‌چیز هستم! شما در کف با کفایت من آسوده و در امان خواهید بودا» 
هد و تحلل جازریت. ص ۸۸-۸۹). 
0 مانس اشپربره نقد و قحلل بچارست» ص ۷۲. 
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چالش ما با غرب. چالشی نادرست و ناکام 

گریز از پرسش, نشانهة نبودن پرسش نیست. بلکه نشانة ناآگاهی ملتی 
به توان طرح خردمندانهة پرسش و پیداکردن پاسخی به آن است و 
ایرانیان همرآه با بیشتر شرقیان و دست‌کم با شرقیان مسلمان در پایان 
عصر زرین فرهنگ خود توان طرح پرسش را یکسره از دست 
داده‌اند . اما وضعیت در مغرب زمین از دیدگاهی که به امکان و 
امتناع طرح بحث در انحطاط مربوط می‌شود؛ به‌طور کلی با وضعیت 
شرق اسلامی متفاوت است. یکی از اساسی‌ترین بحثهای اندیشه 
فلسفی غربی از همان آغاز اندیشه. در سپیدهدم یونان, انديشه دربارة 
انحطاط شهرهای یونانی بوده است. اندیشة فلسفی یونانی بویژه در 


کوره بحران دموکراسی آتنی گداخته و آبداده شده و با سشراط. 
گفت‌وگویی خردمندانه, دربار؛ پرسشهایی که از ژرفای شهر و 
دموکراسی برمی‌خاست, به بحث اساسی انديشة فلسفی تبدیل شد . 
افلاطون چنان منظومه‌ای فلسفی بنیاد گذاشت که انديشة انحطاط» 
پراهمیت‌ترین عنصر آن بود و هم او به درستی دریافته بود که راه 
برون‌رفت از انحطاط جز با اندیشة منظم فلسفی نمی‌تواند هموار 
شود؛ دریافتی بنیادین که بویژه در شرق اسلامی, به استثنای یک مورد 
بسیار پراهمیت» قرینه‌ای بر آن نمی‌توان یافت. با تأمل در تاریخ 
اندیشه در شرق اسلامیء در مقايسه آن با تاریخ اندیشه در مغرب 
زمین از دیدگاه امکان طرح بحث انحطاط, به آسانی می‌توان دریافت 
که بحث دربار؛ انحطاطء هرگز نزد اندیشمندان دور؛ اسلامی طرح 


خود و دیا لمث سط احتماعی و خيزش تمدنی در دورالن معاصر امست. غرب 3 آذنرو 
هدگی و میناسن ما آسخته امست. باد مورد مطلهه حدی و( گرد. شت مایا غرب. 


در وجو گرناگینآق نز روی دیگر سک غوب‌شنامی مامست. در حفقت 


خی غرب و... مفولههایی است که بابد حم آلهارا شناخت 


ا زماها و مکاهاست و ان‌گینه تعامل تمدنی بانقد .. 
که یا باید و کا گریخت و ابا .. 


نشد. از یگانه استثنا, عبدالرحمن ابن‌خلدون, تاریخ نویس و فیلسوف 
تاریخ سدۀ هشتم و آغاز سدۀ نهم که بگذريم. هیچ اندیشمند دور 
اسلامی به تأمل در انحطاط عمومی و همه‌سويهً کشورهای اسلامی 
نپردا خته است. ابن‌خلدون در مغرب سرزمینهای اسلامی زندگانی 
پرما جرایی داشت. او با دانش ژرف و خردمندانه‌ای که آمو خته بود و 
در تماس با وافعیتهای حوزه‌ای از سرزمینهای اسلامی که خار 
انحطاط ژرفتر از بخشهای دیگر در ارکان آن خلیده بود به تأملی 
جدی در انحطاط سرزمینهای اسلامی رانده شد. در این زمان» اروپا 
به‌آرامی از خواب گران سده‌های میانهٌ متأخر بیدار می‌شد و چنانکه 
ابن حلدون خود اشاره کرده است» خبرهای آن در اندلس و مغرب 
عربی که با بخشهایی از مغرب زمین رویارویی داشت, به او 
می‌رسید. انحطاط همه‌سويةٌ مغرب عربی و آغاز حرکتهایی به سوی 
نوزایش در مغرب زمین» ابن‌خلدون را به تأسیس نظریه‌ای دربارۀ 
انحطاط سرزمینهای شرقی اسلامی سوق داد. ابن‌خلدون پرسشهایی 
مطرح کرد که هیچ یک از اندیشمندان دور اسلامی نتوانسته بودند آن 
پرسشها را به‌صورت منظومه‌ای طرح کنند. اما همچنان‌که در تاریخ 
اندیشه دور؛ اسلامی اپن‌خلدون پیشگامی نداشت» پس از درگذشت 
او نیز تا زمان توجه غرییان به اهمیت مقدمه, هیچ یک از نویسندگان 
دورۂ اسلامی در جهت بسط اندیشه‌های او کوششی بامعنا انجام 
ندادند و با گذشت زمان وضعیت کشورهای اسلامی از آنچه 
ابن‌خلدون به تجربه دریافته و مورد تأمل قرار داده بود» پربشانتر شد. 
ابن‌خلدون با تکیه بر سنت خردگرای فیلسوفان دور؛ٌ اسلامی بویژه 
ابن‌رشد و با عنایتی که به منطق داده‌های اجتماعی و اقتصادی و 
سیاسی زمان خود داشت» توانست نخستین بار نظریهٌ عمومی انحطاط 
دور؛ُ اسلامی را تدوین کند. اما اندیشه خردگرای ابن‌خلدون راه به 
چایی نبرد» در حالی که در مغرب‌زمین که رشته تداوم تاریخی آن به 
رغم حوادث تاریخی از هم نگسسته بود» بازاندیشی دربار؛ انحطاط 
روم باستان» تداوم سنت اندیشه در انحطاط را سبب شد و دور نویی 
در تأمل دربار انحطاط غرب به وجود آورد که رشتهُ آن تاکنون در 
اندیشة غربی دوام داشته و موجب شده است تا مغرب‌زمین هربار راه 
برون‌رفتی از بحرانهای خود بیابد. اما وضعیت در شرق اسلامی 
متفاوت بود؛ زیرا در تاریخ دورة اسلامی هر بحراتی» بن‌بستی و هر 
بن‌بستی, هبوطی ناگزیر در پی‌داشت و به نظر نمی‌رسد که حتی تا 
امروز آگاهی به این وضعیت اسفناک در وجدان شرقیان اسلامی به 
دست آمده باشد. البته در سد؛ حاضر برخی از احیاگران و 
اضلاح‌طلبان کشورهای اسلامی به واسطهٌ تأثیرهایی که از وضعیت 
اسفناک کشورهای اسلامی در رویارویی با مغرب‌زمین و تجدد 
پذیرفته‌اند» به چاره‌جویی پرداخته‌اند. اما این چاره‌جویی به‌همان 
اندازه سطحی بود که طرح پرسش از سوی آنان غیرمنطقی بوده 
است. سکه رایج در مجموع در تاریخ سد؛ُ حاضر نزد احیاگران و 
اصلاح‌طلبان احساسات سطحی و اعراض جدی از پرسشهای نو با 
توجه به روح زمان بوده است و طبیعی است که در چنین شرایطی 
چاره‌جوییهای خلاف زمان» بیش از آنکه سبب‌ساز باشد» سبب‌سوز 
و سرکنگبین» صفرا افزون بوده است. 

با یک نگرش تاریخی باید افزود همزمان با فراهم شدن مقدمات 
جنبش مشروطه‌خواهی «سنت» همه توان خود را از دست داده بود. 


در بی‌حاصلی تدریس و تعلّم اللات و تبیسات شیخ‌الرئیس که 


احیاگر هوشمندی مانند سیدجمال‌الدین اسدآبادی» در مصر به آن 
متمسک شد تردیدی نبود. اما حتی او نیز که کمابیش شمه‌ای از 
اندیشة تجدد و الزامات آن را به قریحه دریافته بود» نمی‌توانست این 
معنا را دریابد. سنت توان و ثیروی خود را از دست داده بود اما 
هنوز امکاناتی داشت که البته ارباب سنت با ابزارهایی که در اختیار 
داشتند» نمی‌توانستند به آن آگاه شوند. اما در این فاصله نویسندگانی 
که از بیرون سنت در آن نظر می‌کردند» در هاویة توهم دوگانه پایان 
سنت و بازگشت به ظاهر تمدن غربی افتادند و فراوردهٌ این رویکرد به 
سنت و تمدن غربی ایدئولوژی به عنوان برزخی ميان سنت و تجدد 
بود که نه جایی در سنت داشت و نه از دیدگاه تجدد می‌توانست په 
جد گرفته شود. مفاهیمی مانند حکومت قانون» ترقی» دموکراسی. 
پارلمان و حتی مشروطیت که سکه رایج زمان بود» بر شالوده‌ای از 
اندیشۂ فلسفی دوران جدید استوار نبود. هیچیک از نویسندگان جنبش 
مشروطه‌خواهی در نسبت آن «یک کلمه» که مرهم همه دردها و حلال 
همه مشکلات به نظر می‌رسید. با قانونی که به واقع اجرا می‌شد و 
پایه‌ای از وافعیت داشت. تأملی نکرده بودند. تنها نویسنده‌ای که با 
توجه به پایگاه استوار خود در سنت. به تأملی اساسی در این باب 
پرداخت. علامه نائینی از اندیشمندان مشروطه‌خواه بود که بر حلاف 
اغلب نویسندگان معاصر خود اهل ایدئولوژی نبود. با این همه راهی 
که او گشوده بود رهرویی آداب‌دان و رهشناس پیدا نکرد و بدین‌سان 
یگانه راه هموار و در دسترس, راه بازگشت به سنت از طریق 
ایدئولوژی بود. 

وضعیت فکری‌ای را که ما در بیست الی سی سال اخیر با آن 
مواجه شده‌ایم» دور رواج ایدئولوژی‌های جامعه‌شناسانه نام نهادهام. 
این وضعیتی است که ما داریم» یعنی بین فکر جدید و فکر قدیم خلط 
ایجاد کرده‌ايم وهمه را به هم ربط می‌دهیم و فکر هم می‌کنيم از آغاز 
تاریخ همین طور بوده است. 

وسوبه توسعه در راستای همین وضعیت موجود نیز در حقیقت 
ادامةٌ بیراهه‌ای است که در سالهای چهل شمسی با میدانداری 
جامعه‌شناسی آغاز شد و این جامعه‌شناسی در نفس‌الامر اسب تروای 
مارکسیسم مبتذلی بود که دو دهه پیش از آن ذهن و زبان ایرانی را به 
تسخیر بی‌امان خود درآورده‌بود. بی‌توجهی اهل توسعۀ کنونی که 
جهل خود را نسبت به تاریخ فرهنگ و تمدن غرب و نیز ایران» دلیل 
بحثهای عامیانه و عوام‌زدۀ خود دربار؛ توسعه قرار می‌دهند به‌سابقة 
تحول فکری خود»› حیرت‌انگیز و درعین حال تأسف‌انگیز است» زیرا 
این بی‌توجهی اهل توسحه را در نهایت به بن‌بستی خواهد راند که 
پیش از این مارکسیسم و جامعه‌شناسی به آن سوق داده شده بود. 
شاید در بادی امر نظر ربط دادن وسوسۀ توسعه به جامعه‌شناسی و در 
نهایت به‌نوعی مارکسیسم مایهٌ تعجب باشد, اما حتی می‌توان گامی 
فراتر گذاشته و گفت آنچه میان جریانهای فکری یادشده از مارکسیسم 
تا توسعه مشترک است, اعتقاد به وقوع «معجزه» و «یک شبه» ره صد 
ساله رفتن» است که ریشه‌هایی بس ژرف در ذهن ایرانی دارد. جهل 
منادیان اولیهٌ مارکسیسم و از آن پس جامعه‌شناسی و امروزه اهل 
توسعه نسبتِ به اصل و خاستگاه علم خود و مبانی منطقی آن علم از 
همین روست. آنان توجه ندارند که اندیشۀ توسعه در شرایطی 
امکان‌پذیر شده است که جامعه‌شناسی به عنوان علمی که موضوع آن 
(به‌معنای دقیق کلمه) جامعه است به‌طور کلی بنیادهای هرگونه اندیشۀ 


فلسفی را مورد تردید قرار داده و با مبادی آن تصفیه حساب کرده بود 
رو البته نه تسویه حساب) و از این حیث فرقی میان اگوست کنت و 
ماکس‌وبر وجود ندارد: باید دانست که اختلاف اینان در مبانی 
نیست, بلکه در نتایجی است که از آن مبانی می‌گیرند. به عبارت 
دیگر: انقلابی در عقلائیت که با دور؛ نوزایش آغاز شده بود به 
شالودة علوم اجتماعی جدید تبدیل شد که از بنیاد با عقلائیتی که در 
اندیشه دورة اسلامی (البته در دوره‌ای که عقل اساس تمدن دورة 
اسلامی بود» وگرنه در دور متأحر» عقل ستیزی مذهب مختار بود و 
جای تأسف است که هنوز به جد نتوانسته‌ايم تالیهای فاسد این سیطرة 
عقل‌ستیزی را مورد تأمل قرار دهیم) بسط يافته ہود» ناسازگار بود. 
بحث دربار؛ توسعه ایران» به‌گمان من بیش از صدوپنجاه سال است 
در بن‌بست مارکسیسم و جامعه‌شناسی پای در گل مانده است. 

اما بايد توجه کنیم که تصور اینکه جامعه بخواهد سنتی بافی 
بماند. نادرست است و با این تصور به‌جایی خواهیم رسید که به آن 
التقاط فرهنگی می‌گویند. کاری که ما در بیست الی سی‌سال اخیر 
کرده‌ایم» عمدتاً التقاط فرهنگی بوده‌است. چرا ما نباید و نمی‌توانیم در 
جامعهٌ سنتی باقی بمانیم؟ چون چه ما بخواهیم و چه نخواهیم دوره‌ای 
جدید از دویست الی سیصد سال پیش آغاز شده است که ما اگر هم 
جداً بخواهیم در جامعةٌ سنتی بمانیم» نمی‌توانیم و اجبارا این ساختار 
سنتی به هم خواهد خورد و متلاشی خواهد شد. بنابراین ما در مقابل 
این موجی که آمده است, چه کاری می‌توانیم بکنیم؟ (اصطلاح «موج 
تجدد» را لئواشتراس به کار برده بوده است). 

در این چالش سوم با غرب» به جای پی‌ریزی و پیگیری یک 
شالود؛ فلسفی و عقلائیتی غیرملتزم به دیانت (و البته نه التزاما در برابر 
آن) به سوی ایدئولوژی‌های جامعه‌شناسانه و نیز ستیز با غرب» پیش 
رفتیم. اما این روند خود دارای آفاتی بود که ما را بیش از پیش به 


سوی امتدا ع اندیشه و دوری از سیر تجدد پیش می‌برد. برحی ازاین 
آفات این چنینند : 

1. فلسفه‌ستیژی: عده‌ای در این ۰ سال اخیر به فلسفه تاختند و 
بدگفتند و مطرح کردند که فلسفه‌ای که ما در قدیم داشتیم» امروز نه 
کارایی و نه تاب طرح مسائل جدید را دارد. پنابراین بعضیها نوعی 
خاص از عرفان را جانشین آن کردند و بعضی هم علم و علوم 
اجتماعی را به جای آن برگزیدند که این از یک اشکال اساسی در 
فهم مسأله ناشی می‌شود. آنچه نمی‌دانند این است که علوم اجتماعی 
در غرب برآمده از دل همان فلسفه و عقلائیت غربی است و زادگاه و 
زمدان آن هم فلسفه است. 


اما اینجا چون فلسفه نتوانست تحولی مطلوب ایجاد کند و به 
بن‌بستهایی نظیر فلسفهةٌ ملاصدرا رسیده است. لذا ما فکر کردیم اگر 
فلسفه را کنار بگذاريم و به جای آن علوم اجتماعی جدید را 
واردکنیم» مشکل ما حل خواهد شد. در حالی که مشکل نه تنها حل 
نمی‌شود» بلکه مشکلی هم اضافه می‌شود و آن اینکه پایۀ این علوم 
کجاست؟ این علوم اجتماعی جدید که در دانشگاههای ما تدریس 
می‌شود, فاقد مبناست. ما نمی‌دانیم که دانشکدهة علوم سیاسی و 
اجتماعی ما روی هواست و فکر می‌کنیم که روی چیزی ایستاده‌ایم. 
به همین دلیل هم هست که صد سال بعد از تأسیس این دانشکده 
چیزی به عنوان علوم سیاسی ایجاد نکرده‌ايم». چون پایه و اساس برای 
ما روشن نیست. بنابراین نمی‌توانیم در این علوم مجتهد باشیم. هر 
وقت در آنجا مکتبی باب می‌شود» ما هم از آن تبعیت می‌کنيم. آنها 
می‌گویند که فلان ایسم خوب است. ما همان را درس می‌دهیم. بعد 
ایسم عوض می‌شود, ما هم آن را عوض می‌کنيم. در این صورت چه 
چیزی برای گفتن داریم؟ هیچ چیز. چون مبانی برای ما روشن 
نیست. مخالفت با فلسفه به نظر من مخالفت با اساس عقلانیت غربی 
و عقلانیت خودمان است. اگر ما از مجرای بحثهای خودمان حرکت 
می‌کردیم و می‌توانستیم تحولی در آن ایجاد کنیم و در پایه‌ها و مبانی 
آن اجتهاد کنیم» احتمال داشت از درون آن عقلائیت» علوم اجتماعی 
و انسانی جدید بیرون آید. اما چون نتوانستیم چنین کنیم» به این نتیجه 
رسیدیم که همه آنها بحثهای بی‌ربطی هستند و بنابراین بايد علوم 
اجتماعی را وارد کرد. بعضیها هم به عرفان پناه بردند. چون عرفان 
نوعی فلسفه‌ستیزی است و در واقع گریز از عقلائیت است. بنابراین 
ضمن اينكه معتقدم فلسفة ملاصدرا اشکال دارد و قابل بحث است. 
اعتقاد دارم آن عقلانیتی که از فارابی تا ملاصدرا ادامه داشت» 
به‌عنوان یک سنت عقلی» قابل فعال کردن است. یعنی از یک طرف 
در تقابل با عرفان و از طرفی دیگر در تقابل با طرح بی‌رويه علوم 
اجتماعی و انسانی جدید است که ما می‌توانیم به صورت عقلی مبانی 
آنها را طرح کنیم. 

خلاصه اینکه در دور متأخرء تمدن و فرهنگ ما فاقد شالودة 
نظری و فلسفی است و از این حیث آنچه دربار: ماهیت آن گفته 
می‌شود» دستخوش آشفتگی خواهد بود. 
۲. سیاست زدگی: پرسش اساسی غرب از دیدگاهی که به بحث ما 
مربوط می‌شود» پرسش از مبانی منطقی و مبادی عقلانی دورانی بود 
که می‌بایستی با زایش آغاز می‌شد و سیطره‌ای جهانی می‌یافت . این 
سیطره آن چنان که بر حسب معمول فهمیده و گفته‌اند. صرفا سیطرةٌ 
سیاسی نبود» بلکه می‌بایستی منطقی تدوین می‌شد که سیاست تنها یکی 
از فروع آن به‌شمار می‌آید. اگر این منطق به‌درستی فهمیده نشود. در 
دامی خواهیم افتاد که پیش از این» امثال جلال‌آل‌احمد با سیاست 
زدگی در آن افتادند. نبرد با منطق تجدد با شمشیر چوبین سیاست» در 
بهترین حالت جز آب در هاون کوفتن نمی‌توانست باشد. اما در 
وضعیت ايران بن‌بستی بود» ورای بن‌بستهای پیشین . 

آنانی که هنوز مسائل را سیاسی می‌دانند» سخت در اشتباهند. 
زیرا در غیاب انديشهٌ سیاسی دور جدید راه حل سیاسی نه تنها سبب 
ساز نیست» بلکه سبب سوز نیز هست. راه‌حل سیاسی در دورة جدید 
اگر مبنی بر تجدد نباشد» گرهی نخواهد گشود» زیرا هر گونه کنشی در 
دور جدید اگر با تکیه بر خرد سیاسی جدید انجام نپذیرد» می‌تواند به 


بدترین استبدادها منجر شود و تحولات سیاسی به اندازه‌ای که از 
تجدد بهره می‌برند, می‌توانند گره‌گشای مشکلات باشند (رجوع کنید به 
نمونه‌های افغانستان امروز و عراق دیروز و نیز مقایسه شود با مورد 
ترکیه...). در دوره‌ای که به‌دنبال ژرفتر شدن بحران تجدد و 
مشروعیت نظام مشروطه می‌بایستی امکان تجدید نظر در مبانی طرح 
می‌شد و نقادی سنت. شالوده‌ای برای تثبیت دستاوردهای تجدد و 
قفا سیاسی نو آن را فراهم می‌کرد» اندیشه‌ای برآمده از علوم 
اجتماعی جدید غربی بنیان فلسفۂ سیاسی تجدد را مورد تردید جدی 
فرار داد و بدین سان راه بسط آن را بست. بویژه آنکه در جهت 
تصفیه حساب با تجدد نوپای ایران عرضه شد. 
۳ . توقم بر سنت: : روند فوق راه را بر درک درست سنت محدود کرد 
و (مثلا جلال آل احمد) با تصوری سطحی و سیاست‌زده در توهم 
عملکرد اجتماعی سنت بود. این روند به وضعیتی آرمانی از سنت 
توجه داشت. مورد جالب توجهی از خیال اندیشی در حوزه اندیشه 
کتاب میا در رار غب اثر ذاریوش شایگان است که با تعبیرهایی 
که نویسندة آن از هایدگر وام گرفته است. به دنبال طرح مشکل دور 
گذار و پرسش از ماهیت آن بر این باور رفته است که می‌توان با 
توجه به انديشه صدر تاریخ غرب. وضعیت ذیل تاریخ شرق را 
توضیح.داد و از این حیث در دام نوغی خیال‌اندیشی بی‌جایگاه افتاده 
است. نويسندة سیب در برایر طرب از سویی کوشیده تا با تکیه بر 
ادیش هاینگ به تقادۍ از تحولن پر دازد که ود اندیفة غرب صورت 
گرفته و از سوی دیگر با همان ضابطه امتناع انديشه را در دورۀ 
متأ خر تمدنهای شرقی ارزیابی می‌کند. غافل از اینکه انتقال آن نقادی 
به وضعیت گذار که وضعیت کنونی ماست؛ بویژه با مبانی اندیشۀٌ خود 
هایدگر امکان‌پذیر نیست. به نظر ما عامل اساسی این غفلت نسبت به 
ماهیت انديشة هایدگر در ی ری ارت ی بر 
در نوشته‌های خود از اندیشه فلسفی دورءٌ اسلامی عرضه کرده است. 
هانری کربن ابتداء نخستین مترجم مارتین هایدگر به زبان فرانسوی 
بود. پس از آشنایی ژرفی که با اندیشه دور اسلامی به هم رساند» 
۳ را که هایدگر با توجه به پدیدارشناسی هوسرل بسط داده بود. 
به نوبهٌ خود بسط جدیدی داده و به عنوان پدیدارشناسی دیانت که 
کربن آن را با روش تأویل و «کشف المحجوب» حکما و عرفای 
اسلامی یکی می‌دانست, در مورد تاریخ انديشه فلسفی و عرفانی دور 
اسلامی به کار گرفت. بحث دربار؛ اسلوبی که هانری کربن از 
هوسرل و هایدگر وام گرفت و امکان کاربرد آن در اندیشه‌ای که از 
سرشت با فلسفةٌ دوران جدید غربی و مرحله بسط تاریخی آن از 
بنیاد متفاوت است, موضو ع این نوشته نیست. اما به این نکته نمی‌توانل 
اشاره نکرد که به هر حال کربن به‌عنوان فیلسوفی غربی و در تداوم 
اندیشة فلسفی غرب, یعنی با توجه به پرسشهای بنیادین اندیشه غربی به 


فلسفه و عرفان دوره اسلامی‌نظر داشت, نه به‌عنوان صرف پژوهنده این 
فلسفه و عرفان و به همین دلیل تاکنون هرگز اسلام‌شناسان یا ایران 
شناسان» کربن و نوشته‌های او را جدی نگرفته‌اند. در حالی که تفسیر 
او بویژه از مباحث فلسفه ایرانی افقهای نویی را در برابر فلسفة 
معاصر غربی گشوده است. وانگهی هانری کربن از دیدگاه تاریخ 
نویس اندیشه در ایران یا حتی فیلسوف ایرانی نمی‌توانست اسلوب 
خود را با موفقیت درباره اندیشه ایرانی به کار گیرد. زیرا پرسشهایی 
که در برار بر تاریخ‌نویس اندیشه در ایران یا فیلسوف ایرانی مطراح 
است. دارای سرشت متفاوتی است. کسانی که در دور؛ٌ سی ساله 
گذشته برای طرح پرسشهای دورهُ گذار نسبت به تجدد در ایران به 
انديشه هایدگر با زگشتند. در شرایطی که امکان قرائت جدی 
نوشته‌های او فراهم نبود» آن انديشه را از دیدگاه نوشته‌های هانری 
کربن و تفسیر او که به همین سبب صبغهُ ایرانی و اسلامی آسان‌یابتر 
بود» فراگرفتند و به همین دلیل نکته بنیادی انديشة هایدگر از آنان فوت 
شد. همچنان‌که این مطلب در مورد فلسفهٌ هگل نیز صادق است و 
میا در برابر عرب داریوش شایگان سرشار از بدنهمیهای جدی 
دربار/ فلسفه هگل است که ریشه در نوشته‌های هانری کربن دارد. 
داریوش شایگان از طریق قرائت نوشته‌های کربن به داوریهای 
نادرستی رسیده است. هانری کربن با توجه به اسلوب «پدیدار 
شناسانه» خود. بو ترا کل درا کان لاوس در تاریخ 
اندیشه در دور اسلامی» دست کم در ایران» باور داشت که به واقع 
نك خارجی ندارد. او بر آن بود که انديشهة فلسفی در ایران از 
فارابی تا صدرالدین شیرازی و از مکتب صدرایی تا مکتب تهران در 
جهت تداوم و بسط سیر کرده است . از دیدگاه طرح مشکل دور 
گذار و امتناع تأسیس اتذیته تجدد» دید گاه هانری کربن یکسره 
نادرست و باطل است و نمی‌تواند مودی به امکان طرح پرسش 
بنیادین دوران جدید در تاریخ ایران شود. توهم دربارة سنت به 
توهمی دیگر هم دامن زده است «آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا 
می‌کرد» و اينکه ما همه چیز داریم» پس دنبال چه هستیم. لذا مسأله 
شرق و غرب را خیلی جدی خدشه‌دار کردند. هنوز هم این بحث 
روی هواست. 

در راستای این توهمات و روند یاد شده است که سنت با علوم 
اجتماعی پیوند می‌خورد و ترکیب نامیمون «ایدئولوژی‌های 
جامعه‌شناسانه» به‌وجود می‌آید. و چون مبانی نظری‌اش روشن نیست» 
بن بستی بر بن‌بستها می‌افزاید, بویژه آنکه تفسیری تجددستیز از سنت 
ارائه می‌کند (مانند تفسیرهای گوناگون از دیدگاههای مختلف که 
داریوش شایگان. جلال آل احمد: احسان نراقی» علی شریعتی و .. 
می‌دهند). اما اهالی ایدئولوژی حتی اگر با داعي تجدید سنت به 


میدان آمده باشند» گریزی از تسلیم به آن ندارند. و در همین راستا 
منظور از «احیاگری» هم روشن نیست و هر گونه.بازگشت به سنت 
احیاگری نامیده شده است. 

۴ جهل به غرب: روند فوق» هم در رابطه با سنت در توهم است و 
در ایران در نهایت غربی است و بازپرداشت کژتابی از 
ایدئولوژی‌های غربی است و واپسین فراورد؛ آنها ایدئولوژی به 
اصطلاح پست مدرنیته است. همچنان‌که در دهه‌های پیش 
جامعه‌شناسی و نظریه‌های مربوطه, تجددستیز بود. در وافع تنبلی 
ذهنی مزمنی که دست کم چهار صد سال است در رگ و پی ما ريشه 


دوانده, مانع عمده‌ای بر سر راه شناخت گذشته غرب و طرح مشکل 
آینده ماست . 

پرسش آیند؛ ما همان پرسشهای گذشت؛ غرب است. دو اين 
چارچوب است که غرب‌ستیزی در نهایت نه تنها راه به جایی 
نمی‌برد» بلکه بن‌بستی بر بن‌بستهای کنونی نیز خواهد افزود. و از این 
حیث» غرب‌ستیزی راه‌حل نیست, نشانكً فرار از پرسشی است که 
مدتی است توان طرح آن را از دست داده‌ایم. اما روند فوق با جهل 
نسبت به غرب و مبانی‌اش به خلط و التقاط سنت و تجدد پرداخته و 
به جای طرح پرسشهای اصلی و بنیادین دون‌کیشوت وار به وهم 
سقوط غرب دامن زده است. زوال محتوم غرب توهم یا وجهی از 
ایدئولوژی جدید غربی است که دربارۀ آن خشت پرتوان زد» چرا که 
پایه‌ای در واقعیت ندارد. ولی وجدان نگون بخت ما را که پای در 
گل وضعیت زوال و انحطاط مانده است» نوازش می‌دهد. به‌هر حال 
این پرسش را از خود نکرده‌ایم که در صورت سقوط غرب وضع و 
حال بخشی از جهان که در دوران جدید درنهایت» حتی مشکل خود 
را جز در نسبت با غرب و اندیشۀ غربی نمی‌تواند طرح کند» چه 
خواهد بود؟ البته این پرسشی جدی است و در واقع به مشکل بحران 
عقلانیتی باز می‌گردد که از همان نخستین سده‌های دور اسلامی 
تاریخ پیوسته مشکل عمده‌ای بوده است. در بامداد اسلام این مشکل 
عقلانیت با بازگشتی به منطق یونان راه حلی موقت پیدا کرد. اما 
تدوین این نظریهُ عقلانی نیز مانند بسیاری از پدیدارهای عصر زرین 
فرهنگ ایرانی که در آغاز خوش درخشید, دولت مستعمجل بود. 
ضربه‌ای که صوفیان با منطق ایمانی و نیز غلامان ترک با تیغ یمانی 
آبداده بر پیکر نحیف آن وارد کردند. دمار از روزگار عقلانیت 
آغازین برآورد. اما جانشینی برای آن نتوانست پیداکند. از پورش 
مغولان تا برآمدن صفویان و از اینان تا فراهم آمدن مقدمات جنبش 
مشروطه خواهی در ایران پایه‌های عقلانیتی که در سده‌های سوم و 
چهارم ندوین شده و بسط پیداکرده بود» دستخوش آسیب زوال شده و 
نخستین رویارویی با غرب در شرایطی صورت گرفت که عقلانیت در 
برابر ترکیبی از سلطنت - تصوف - تشیع که صفویان به یاری آن به 


میدان آمده بودند» به طور عمده قالب تهی کرده بود. در این دوره و 
پس از آن فرهنگ ایرانی حتی توان طرح پرسشهای خود را نیز از 
دست داده و با جنبش مشروطه خواهی نیز در این شرایط امتناع 
تحولی اساسی ایجاد نشد. و در شرایطی که اساس مشروطه جز بر 
درکی «ایدئولوژیک» از مبانی تجدد استوار نبود. چگونه می‌توانست 
چنین تحولی‌ایجاد کند؟ اینکه امروزه حتی توان طرح پرسشهای خود 
را نیز از دست داده‌ایم» به سبب وضعیتی است که به‌دنبال شرایط 
امتنا ع ایجاد شده است. نیاز به تدوین عقلانیتی نوآیین برای طرح 
پرسشهای کنونی ایران‌زمین فوری است و این نیاز در شرایط کنونی 
البته از همان منطقی تبعیت می‌کند که نخستین بحران عقلائیت در 
بامداد اسلام بود. حتی اگر پاسخهای غرب پاسخهای ما نباشد» 
تردیدی نمی‌توان کرد که پرسشهای ما همان پرسشهای غرب است. 
گذشتهٌ غرب آیندۂ ماست, یعنی جز از مجرای طرح مجدد پرسشهایی 
که غرب در پایان سده‌های میانه و در آغاز دوران جدید طرح کرد» 
خروج از بن‌بست کنونی امتنا ع و بحران عقلائیت امکان پذیر نخواهد 
شد. 
در همین چارچوب باید تأکید کرد واقعیت غربی بر مبنای حقیقت 
غربی است و بنابراین بر مبنای حقیقت شرقی جزء واقعیت موجود 
برنمی‌آید. بدیهی است تلفیق میان حقیقت شرق و وافعیت غرب از 
عمده‌ترین مفردات ایدئولوژی‌های جامعه شناسانه است. 
۵ در برزخ سنت با ایدئولوژی (با نقد ظاهری ایدئولوژی): در غیاب 
اندیشه تجدد و نظامی از مفاهیم و مقولاتی که توان چالش و 
ر رویارویی با واقعیت کنونی را داشته باشد» وضعیت ما بسیار پیچیده و 
تاحدی غیرقابل توضیح شده است. زیرا در شرایطی که می‌بایستی 
اندیشۀ تجدد شالوده‌ای نو برای درک ماهیت دوران جدید فراهم 
می‌کرد» ایدئولوژی جانشین انديشه شد و لاجرم راه را برای تحولی 
که در شرف انجام بود. مسدود کرد. در ایران در فاصله سده‌های 
یازدهم و سیزدهم هجری» یعنی به طور عمده از استقرار صفویان تا 
فراهم شدن مقدمات جنبش مشروطه‌خواهی» سنت و اندیشه سنتی 
دستخرش کسوفی بس بی‌سابقه شد و اندیشمندی توانمند در 
رویارویی با تجدد برنیامد. همۀ امکانات عمل و انديشة ایرانی به‌کار 
گرفته شد اما وضعیتی ایجاد شده بود که پیمودن راه آن با پای چوبین 
استدلال کهن میسور نمی‌شد و نشد. سنت توان بازسازی خود با 
امکانات سنت را از دست داده بود و تحولی در تاریخ غربی در 


شرف تکوین بود که می‌بایستی به تقدیر تاریخی همه عالم و آدم تبدیل 
شود. بدین ترتیب ایدئولوژی‌اندیشی جانشین انديشه و شالوده‌ریزی 
مبانی فلسفی و عقلائیت (غیرملتزم به دیانت) گردید. اما ایدئولوژی‌ها 
جز کژتابه‌ای از ایدئولوژی‌های غربی و غرب‌زدگی مضاعف نبوده‌اند. 

ایدئولوژی به گمان ما برنوعی خیال اندیشی مبتنی است و ريشه 
در وضعیت گذار از اندیشة سنتی دارد. ایدئولوژی به نوعی تذکر از 
سنت است که چگونگی آن هنوز به درستی مورد بررسی قرار نگرفته 
است. آنچه را نگارنده «ایدئولوژی‌های جامعه‌شناسانه» می‌نامد» 
فراورد؛ٌ این دور؛ گذار است که در آن از سویی تجدید تفکر در معانی 
و مبانی و از سوی دیگر بازگشت به سنت غير ممکن شده است. در 
واقع از این حیث «ایدئولوژی‌های جامعه‌شناسانه» محصول امتناع 
مضاعف است. 

با شکست جنبش مشروطه خواهی و تجدد. ایدئولوژی به عنوان 
پلی ميان سنت و تجدد در قلمرو انديشه به یکه‌تاز میدان تبدیل شد. 
پیدایش نظامهای ایدئولوژیکی و همگانی‌شدن گسترة آن به معنای این 
بود که هنوز سنت همه توان و امکانات خود را از دست نداده است» 
زیرا چنان‌که هاناآرنت داهیانه به این نکته توجه اساسی کرده است. 
پایان سنت به ضرورت به معنای از ميان رفتن تأثیر آن نیست» بلکه 
این خطر پیوسته وجود دارد که در تماس سنت با ایدئولوژی» سنتی 
که در رویارویی و مصاف با تجدد جنگ را باخته است. با آزاد 
کردن نیروی نهانی خود به برد دیگری دست زند. 

تعبیر ایدئولوژی به عنوان «پل ميان دو دنیا» ۲ را داریوش شایگان 
در کتاب القلاب دینی چیست؟آورده است. به نظر من بهتر است 
بگویيم «توهم ایجاد پلی ميان دو دنیا و دو دوران». توجه به این نکته 
از این حیث اهمیت دارد که به‌دنبال بحثی که در سالهای اخیر در 
برخحی مجلات در گرفته و ارباب سابق ایدئولوژی به نقادی 
دیدگاههای پیشین خود پرداخته‌اند» بعضی «ایدئولوژیک شدن دین» را 
به عنوان تنها امکان تأثیر آن در دوران جدید مطرح کرده‌اند. 

در همین راستا باید تأکید کنم هر گونه نقد ایدئولوژی نیز بايد ناقد 


منطق ایدئولوژی‌ها باشد و نه ظاهر آن» که جز تجدید عهد با سنت 
نیست . وضعیتی که ایدئولوژیک شدن سنت نامیده شده, در وافع 
پرخلاف آنچه نسنجیده تصور کرده‌اند» تنها راه تجدید عهد با سنت 
نیست. اعلام پایان زندگی و زایندگی سنت است. اینجا نه بحث 
برسر وضعیت ایدئولوژیک شدن سنت است و نه در شرایط کنونی از 
چنین بحثی سودی می‌تواند حاصل شود. این بحث نیز یکی از بحثها 
در بيراهه ایدئولوژی و در واقع در تداوم آن است و نه در گسست با 
آن؛ چنانچه ارباب این بحث نیز همان اصحاب سابق ایدئولوژی‌اند. 
بدیهی است شالود؛ُ نظری این تغییر موضع روشن نیست و یا دست 
کم گستره تجدد و انديشة آن نمی‌تواند باشد. طرح سنت در نسبت با 
اندیشۀ تجدد و دوران جدید از مجرای تغییر موضعی اساسی در 
آگاهی و پرداختن به مبادی» تنها موضعی است که می‌تواند مودی به 
تجدید عهدی با انديشة فلسفی نوآیین باشد. ولی انديشة فلسفی نوآیین 
جز در مخالفت با ایدئولوژی» یعنی منطق ایدئولوژی و نه ظاهر آن, 
امکان‌پذیر نخواهد شد. ایدئولوژی و بویژه آنچه را در این نوشتار در 
غیاب و امتناع تدوین مفهومی نوآیین» ایدئولوژی‌های جامعه‌شناسانه 
نامیده‌ایم» مانع معرفتی بزرگی در راه درک و تحلیل تاریخی و فکری 
ایران از برآمدن صفویان تا فراهم‌شدن مقدمات جنبش مشروطه 
خواهی و ہویژه در سده‌ای که با این دوره آغاز می‌شود. ایجاد کرده 
است. ذهنیت مسلط در بخش بزرگی از آنچه جهان سوم نامیده 
می‌شد» «ایدئولوژی‌های جامعه شناسانه» است» اگر نگوییم روزنامه 
نگارانه! از این حیث نقادی سیطره ایدئولوژی در ایران اساسی است. 
زیرا تنها از مجرای این نقادی می توان از ماهیت وضعیت امتناعی که 
از آن سخن رفت» پرده برداشت. 


پادداشتها 

۱ داریوش شایگان در دو اثر متأخر خود از موضع سابقش؛ تا حدی به 
درستی» عدول کرده بود» اما به نظر ماء با کمال تأسف با تجدید چاپ کتاب 
میا در برالر غرب. همه رشته‌های بعدی خود را پنبه کرده است. 


مقدمه. از زماني که ما با فرهنگ و تمدن و معارف نوی" غربی آشنا 
شدیم و آنها را به مهمانی فراخواندیم. به‌طور طبیعی (خواسته و 
ناخواسته) میزبان بسیاری از مسائل مبتلابه فکری و اجتماعی غربیان 
شدیم و لاجرم در حوزه تفکر سنتی ما که قرنها در رکود و سکوت و 
جمود بود» قبض و بسطی عظیم و عمیق افتاد و خواب طولانی‌مان را 
اشفت. 

از جمله مسائل مهمی که در این ارتباط طرح شد و مورد پرسش 
و گفت‌وگو قرار گرفت» مقولةٌ آزادی و بویژه آزادی فکر و عقیده بود. 
پرسش شد که آیا دینداری و مسلمانی با آزادی عقّیده به‌معنایی که در 
غرب پذیرفته شده و در اعلامیهٌ جهانی حقوق بشر انعکاس یافته, 
سازگار است؟ چگونه ممکن است کسی که دین خود را حق کامل 
می‌داند و ناگزیر ادیان و مذاهب و مکاتب دیگر را باطل مطلق یا 
نسبی می‌شمارد عقاید دیگران را محترم بشمارد و به آنها رسمیت و 
اجاز؛ بروز و تبلیغ دهد و با صاحبان آن مذاهب و مکاتب به تساهل 


هھ 


و مدارا رفتار کند؟ اصولاً چگونه می‌توان از مذاهبی که در طول 
قرنها همدیگر را تکفیر کرده و بر ضد هم ستیزه‌های طولانی فکری و 
سیاسی و نظامی خونینی داشته‌اند» توقع داش شت که با هم به تساهل و 
تساوی رفتار کنند و به جنگ هفتاد و سه دين یا فرقه پایان دهند؟ 

در پاسخ این پرسشها و چالشها »> متفکران نواندیش مسلمان (مانند 
سید حمال. عبده اقبال» بازرگان» شریعتی و. ..) و عالمان نوگرا 
(مانند شیخ خ هادی نجم‌آبادی. نائینی» طالقانی» مطهری و...) کوشیدند 
پاسشخهایی در خور و مستند و معقول پیابند . پاسخ اساسی آنان این 
بوده است که مسألهٌ حقانیت هر دین برای پیروان آن دین» اولاً هرگز 
به‌معثای باطل مطلق‌بودن تمامی ادیان (بویژه اهل کتاب) نیست. ثانياً 
این حقانیت به هیچ‌وجه به‌معنای تحمیل عقیده بر دیگران نیست. ثالثاً 
هرگز به‌معنای خشونت عملی و نفی زندگی مسالمت‌آمیز انسانی 
نیست . می‌توان حق بود و خود را حق دانست. اما به‌دیگران و 
دگراندیشان هم احترام گذاشت و عقایدشان را پاس داشت . در واقع 
طرح ال «وحدث ذاتی ادیان توحیدی» به‌وسیله کسانی جون 
سید جمالالدین» سرسیل احمدخان» عبده» نجم‌آبادی و دیگران» نوعی 
پاسخ نظری و عملی برای پرسش ربط دینداری با آزادی و آزادی 
فکر و عقیده است. 

با تمامی این کوششهای پرئمر و مبارک» پرسش آزادی عقیده و 
دینداری در میان مسلمانان و از جمله در ميان اپرانیان مسلمان» 
همچنان به قوت خود باقی است. نه تنها باقی است, که در سالیان 
اخیر جدیتر نیز شده و در سطح عمیقتری مورد بحث و گفت‌وگوست. 
دلیل آن امر نیز این است که پس از انقلاب اسلامی و تشکیل. 
حکومت دینی مبتتی بر زعامت مستقیم فقیهان, بحث از حیطهُ تفکر و 
نظر خارج شده و ادعای «جمع دینداری و آزادی» به بوتف امتحان و 
عمل درآمده است . در چند دهه قبل از انقلاب» ظاهراً کسی از 


انقلابیون (روحانی و دانشگاهی)» آزادی عقیده در اسلام را انکار 
نمی‌کرد» اما پس از انقلاب و در حکومت دینی» این پرسش با جدیت 
بیشتر مطرح شده است. آیا واقعاً در نظام اسلامی آزادی عقیده 
وجود دارد؟ آیا دیگراندیشان این نظام» حق دارند نظریات مستقل و 
بویژه آرای انتقادی خود را ابراز کنند؟ برخی پاسخ مثبت دادند و 
برخی منفی و غالبا نیز میانه را گرفتند و دهها «اما» و «اگر» را شرط 
تحقق آزادی دانستند. اما از سپیده دم پیروزی انقلاب, پاسخ منفی و 
یا شرایط محدود کننده چیرگی پیدا کرد و با گذشت ت زمان بر غلظت 
آن افزوده شد. 

با توجه به این واقعیت و زمینه‌هاست که اکنون سخن از 
«پلورالیسم دینی» می‌رود» و این مقوله با جدیت بیشتر به‌بحث گذاشته 
می‌شود که آیا اسلام آزادی عقیده را به‌رسمیت می‌شناسد؟ صرف‌نظر 
از ادیان و عقاید دیگر» حتی این مقوله مورد بحث واقع شده است که 
در میان خود مسیلمانان آزادی عقیده به‌معنای آزادی فهم‌های مختلف 


گرایی درند 


از دین» مقبول است؟ فرقه‌های اسلامی چگونه به‌وجود آمدند؟ و آیا 
امروز فقط یک فرقه ناجیه است و دیگر فرقه‌ها انحرافی و 
غیراسلامی؟ در این صورت آیا تاریخ اسلام» برخلاف اراد خحداوند 
و حقیقت دعوت دین پیش رفته است؟ و اصولاً در این حالء آیا 
خداوند مغلوب تاریخ نشده است؟ 

برای پاسخگویی به معضلات نوین فکری و ایدئولوژیک پس از 
انقلاب و برای مقابله با استبداد فکری و سیاسی و تحجرمابی منسوب 
به دين بود که در نیمه دوم دههٌ شصت نظریهُ «قبض و بسط تئوریک 
شریعت - تکامل معرفت دینی» به‌وسیلهٌ متفکر ارجمند جناب آقای 
دکتر عبدالکریم سروش طرح شد که واکنشهای مخالف و موافقی در 
سطح گسترده برانگیخت. اما خود ایشان, نظریه اساسی خود را 
پی‌گرفت که آحرین آنها مقالة «صراط‌های مستقیم» است (و در 
شمارة ۳۶ مجلهٌ کان چاپ شد) و طبق معمول جنجالهایی در پی 
آورد. 

طرح برخی از نکات در این مقالهء ا 
قدیمی‌تر آزادی عقیده و دینداری است» انگیزة نگارش این 
شد. سخن و مدعای این یادداشت» دفاع o‏ 
به‌اصطلاح «پلورالیسم دینی» است. منتها سخن تکمیلی راقم این 
سطور این است که اسلام در نظر کثرت‌گراست ولی در عمل 
وحدت‌گرا. منظور از اينکه اسلام در فکر و عقیده و نظر 
«کثرتگرا»ست و در عمل «وحدت‌گرا» چیست؟ و آیا این مدعا 
پارادکسیکال نیست؟ توضیحات بعدی احتمالاً پاسخی در خور 
خواهد بود. 

از آنجا که مجال محدود است و مدعا ی کت 
ناچار مبانی استدلالی بحث و توضیحات را مخدود می کلم به سه 
محور اساسی؛ محورهای ی که به‌گمان نویسنده مورد انکار هیچ 


۰ یادداشت 


۱. ایمان و تجربةٌ باطنی 

نخستین استدلال برای وجود و حتی ضرورت کثرت‌گرایی معرفتی در 
اسلام حقیقت و ماهیت «ایمان» است. ایمان چیست؟ امروز ایمان 
به‌عنوان مجموعه‌ای از باورهای ملفوظ درآمده است. یعنی الفاظ یا 
گزاره‌هایی را باید باور داشت تا مؤمن و مسلمان بود. ایمان به‌معنای 
مواجهه شهودی نفس آدمی انست. با حقیقت مطلق و یا مطلق حقیقت 
که در فرهنگ دینی «خدا» نام دارد. هر چند عقل و علم و فلسفه و 
هنرء هر کدام به‌نوعی و در مرتبه‌ای آدمی را در صیرورت برای 
اکتشاف حقیقت با زی می‌کنند» اما این مواجهه و شهود فراتر از 
تمامی آنهاست و در سطح عالیتری قرار دارد. عقل و علم و فلسفه, 
حدا کثر آدمی را «خدادان» می‌کند, نه «خداخوان» و بدیهی است که 
بەقول فروغی بسطامی «خداخوان تا خدادان فرق دارد - که حیوان تا 


وحدت‌گرا 


9 


Ak 
e 


7 
7 


N 
دم‎ 24 


YS 


7 


4 
ا ر 
0 


۰ 


ی ۱ 


۳ 


ZFS 


به انسان فرق دارد». شهود باطنی سیر «آفاق» و «انفس» است که 
خداخوان می‌پروراند» نه فقط خدادان. این ایمان» به‌گفته اقبال با 
«تجربه باطنی» پدید می‌آید» نه با تعقل یا تفلسف محض. بنابراین تجربة 
باطنی و ظهور پدیدۂ متعالی ایمان, به مراتب چیزی فراتر از مقولاتی 
چون باور و عقیده است. اساسا باور و عقیده در صورتی درست و 
مقبول و مطلوب است که برآمده از ایمان و تجربهُ باطنی باشد. 
چنان‌که روشن است. این ایمان نه تعلیمی است. نه القایی» نه لفظی و 
نه اساسا پدیده‌ای است که از خارج از وجود آدمی به درون و نفس 
راه کشد. بلکه چشمه‌ای است که از روح و فطرت آدمیزاد می‌جوشد 
و کاریزی است که در بطن و متن هر انسانی کشف می‌شود و آب 
زلال آن در عمیقترین لایه‌های وجود شخص به ایمان رسیده جاری 
می‌گردد. در این تفسیر از ایمان» تقلید مطلقاً بی‌معنی است» هر چه 
هست» جوشش و شوق درونی است و اکتشاف شهودی و تجربی 
حقیقت و گشودن چشم دل بر خورشید پرفروغ روح و جوهر هستی 
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کیان شماره ۳۹ 


(الله). لذا ایمان پیروی از خدا و یا تقلید از پیامبر و اولیای دين 
نیست . خدا و رسول و تمامی کسانی که خود از طریق تجربه و شهود 
باطنی به ایمان راه یافت‌اند» آدمیان را به کف حقیقت دعوت می‌کنند 
و بس؛ هر کس به آن حقیقت رسید» مؤمن است و انسان مطلوب 
خدا و پیامبران. 

بدین‌ترئیب بايد نصریح کرد که ایمان و دین یکی نیست, ایمان 
جوهر و حقیقت و باطن دیانت است. نه عين آن. انسان دیندار کسی 
است که به ایمان رسیده باشد و البته باید به لوازم ایمان نیز پایبند و 
عامل باشد که همان احکام قطعی شریعت است. به همین دلیل اقبال 
در تعریف دین می‌گوید «چیست دین؟ برخاستن از روی خاک/ تا 
زخود آگاه گردد جان پاک». به‌عبار ت دیگر هر مژمنی دیندار هم 
هست» ولی هر دینداری ممکن است مژمن نباشد. لذا قرآن نیز بين 
«اسلام» (به‌مثابه دین) و «ایمان» (به‌مثابه جوهر دیانت) فرق نهاده 
است (سور؛ حجرات. آیهُ ۳۹). ˆ ۲ 

اکنون بینیم این ایمان دینی مطلوب پیامبراد؟ متکتر است یا واحد 
و یک سویه؟ پاسخ این پرسش در گرو پاسخ به پرسش دیگری است» 
و آن اینکه آیا تمامی مومنان حقیقت (خدا) را به‌گونه‌ای واحدء شهود 
و تجربه می‌کنند؟ به‌حکم عقل و تجربه» پاسخ این سؤال منفی است. 
یعنی علی‌الاصول آدمیان مختلف حقیقت واحد را مختلف و متکثر و 
گون‌گون» فهم و دریافت می‌کنند. دلیل آن نیز این است که ظرفیتهاء 
پیش‌فرضهاء گرایشهاء زاویةٌ نگرشها و حصوصیات پنهان و آشکار 
دیگر سبب می‌شود که هر کس از حقیقت یگانه, دریافتهای متفاوت 
داشته باشد. البته ممکن است برخی از این دریافتها غلط و نادرست 
باشد» اما اگر به واقع شهودی صورت گرفته باشد. تفاوت و تنوع 
دریافتهای شهودی بر بنیاد تجربه باطنی» علی‌القاعده يا به‌دلیل دریافت 
و درک بخشی از حقیقت است و یا به‌دلیل سطحی و عمقی‌بودن 
دریافتها و فهم‌ها و تجربه‌ها . مثال گویای این مدعا و واقعیت» همان 
فیل مثنوی است که هر کس پاره‌ای از اندام فیل را در تاریکی می‌دید 
و درست هم می‌دید» در عین حال فهم‌ها ناقص بود و استنتاجها نیز 
جزئی و نادرست. اما مهم این است که تجربة باطنی و شهود درونی 
هر چه عمیقتر و طولانی‌تر و اصیلتر باشدء معرفت باطنی به‌سطح 
عالیتر و جامعتر و کاملتری می‌رسد و سرانجام دیدها و منظرها و 
تجربه‌ها به‌هم نزدیک و در مواردی یگانه می‌شود. استیس در کتاب 
فذسفه و عرفا (ترجمه آقای خرمشاهی) با استفاده از نمونه‌های 
متعدد عارفان ادیان مختلف و حتی متضاد مربوط به زمانها و مکانهای 
مختلف, نشان داده است که تجارب باطنی و دریافتهای شهودی آین 
عارفان متعلق به مذاهب گوناگون (که علی‌القاعده از دیدگاه مذهبی 
همدیگر را تکفیر می‌کردند)» یکی و دست‌کم به هم نزدیک است. و آن 
البته» نشانة این است که اولاً حقیقت مطلق فراتر از تعینات تاریخی 
ادیان و جدال مذاهب است و ثانیاً حقيقت و روح و شعور حاکم بر 
جهان» واحد و یگانه است. 

به هر حال آدمیان و عارفان و مومنان» از حقیقت یگانه, دریافتها 
و فهم‌های مختلف و متنوع و گاه متضاد می‌کنند و این امری است 
طبیعی و گریزناپذیگ از این‌رو در پاسخ پرسش اول باید گفت ایمان 
دینی واحد نیست و شاید به تعداد مومنان ایمان وجود داشته باشد. 
زیرا تجارب مؤمنان (بویژه در سطوح و لایه‌های رویین و خام) 
متفاوت است. به‌همین دلیل بهتر است از ایمانهای دینی سخن گفت. 
نه از ایمان دینی. قطعاً تجارب باطنی و ایمانی مومنان صدر اسلام با 


هم و قطعاً با رسول‌الله نیز کاملاً متفاوت بوده است. چرا که هر 
کس از «ظن» خود «یار» دعوت دینی نبی‌اکرم شده بود. بر این قياس 
تجارب امام على ٤با‏ پیامبر و امامان شیعه با هم» متفاوت (و البته نه 
لزوما متضاد) بوده است. (البته روشن است که ما در اینجا از 
خصوصیات انسانی آن بزرگواران صحبت می‌کنیم» نه نزول وحی یا 
عصمت که مقولة دیگری است و با این واقعیت تعارضی ندارد). فکر 
می‌کنم این سخن معروف عرفانی که «الطرق الى الله بعدد نفوس 
الخلایق» به حوبى اين مدعا را توضیح می‌دهد. یا آن سخن معروف 
پیامبر اکرم م که آنچه سلمان می‌داند» اگر ابوذر بداند» کافر می‌شود. 
این سخن به معنای متکشربودن یا نسبی‌بودن حقیقت نیست» بلکه 
به‌معنای ذومراتب‌بودن و متنو ع‌بودن تجارب شخصی آدمیان در 
مواجهه با حقیقت یگانه است. ظاهرا «ذوبطون» بودن قرآن نیز 
به‌همین دلیل است. بویژه بايد توجه داشته باشیم که ایمان صرفا یک 
تجربة «مستقیم» و «شخصی» است و همین واقعیت. تکثر را در حد 
تجارب به‌تعداد تجربه‌کنندگان ه‌دنبال می‌آورد» در واقع هر مژسنی 
دنیای ایمانی کاملاً مستقل و جداگانه‌ای دارد. در عین حال این تکثر» 
لیلاینکه اولاً موضوع شهود و تجربا یگانه است و ثانیً این تجربة 
مواجهه در طول هم قرار دارند نه در عرض هم پا وحدت طولی و 
تکاملی در فرایند تجربهة باطنی ایمان سازگار است. بنابراین می‌توان 
گفت: کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت. به‌همین دلیل 
مومنان «برادر» خوانده شده‌اند که آهنگ رسیدن به یک منزل را دارند 
و به‌سوی یک معبود در حرکتند. 
جان گرگان و سگان از هم جداست 
متحد جانهای مردان خداست. 

در این ارتباط اشاره می‌کنم که اگر منظور از «صراط‌های 
مستقیم» در نوشته آقای دکتر سروش» همین تکثر تجربه‌های پاطنی 
ایمانهاست» سخن حقی است و قابل دفاع و اصولا انکار آن انکار 
امری بدیهی است و اگر منظورشان ارائه منابع معرفتی «کفر» و 
«ایمان» است» سخن دیگری است؛ زیرا بحث در حوزة ایمان است» 
نه کفر . «کفر» اساسا «ضلالت» و راه گم‌کردن است و لذا باطل و از 
بنیاد غلط و انحراف از فرایند «ایمان» است. بنابراین می‌توان گفت 
اولاً کفر «موضوعا» از حوزة ایمان خارج است, ثانیاً کفر باطل 
مطلق است (هر چند ممکن است سخن حقی نیز داشته باشد) و الا 
در روند ایمان دینی» تکثر و تنوع وجود دارد و لذا اگر به هر یک از 
این تجربه‌های ايماني مستقیم فردی «صراط مستقیم» بگوییم» اشکالی 
ندارد. در عین حال به نظر می‌رسد قرآن «صراط مستقیم» را یکی 
می‌داند که همان حط درست و تجربهُ طولی و راه بی‌پایان ایمان دینی 
است» ولی تجارب فردی هر مژمن را «سبیل» می‌نامد. از این‌رو 
«صراط» جمع بسته نمی‌شود» ولی سبیل به‌صورت جمع نیز استعمال 
می‌شود. 
ہہ اگر این تحلیل درست باشد» واضح است که ایمان دینی اساسا 
پلورالیستی و کثرت‌گراست و هیچ کس» نه در تجارب باطنی دیگران 
مشارکت دارد و نه مسئول ایمان دیگری است. در این‌صورت چه 
دلیلی وجود دارد که یک تعریف رسمی و قالبی را از ایمان قبول کنیم 


۲. وجوب تحقیق در دین و حرمت تقلید 
گفتیم ایمان یک تجربهً سبتقیم و فردی است, اما این تجربه در حد 


و 


باطن و تفرد باقی نمی‌ماند» بلکه درنهایت به‌صورت مجموعه‌ای از 
گزاره‌ها و در نتیجه. عقاید و اندیشه‌ها و آرا و در یک کلمه 
«جهانبینی» و «ایدئولوژی» درمی‌آید. یعنی جون هر «تجربه» به .«تعبیر» 
درمی‌آید. لاجرم تجربهُ دینی نیز به‌صورت نظامی از اندیشه‌ها و 
معارف و در استمرار آن تکالیف و احکام عملی و شریعت تجلی پیدا 
می‌کند . به‌همین دلیل در طول تاریخ همواره در اوج تجارب دینی 
پیامبران» با وحی مستقیم تشریعی بر پیامبران» دین به مثابه یک مکتب و 
مجموعه‌ای از ایمان. عقاید. ارزشهای اخلاقی و احکام عملی 
(عبادی و گاه اجتماعی) پدید آمده و آدمیان به‌پذیرش آن مجموعه 
دعوت شده‌اند. البته این مجموعه اصول دینی تا آنجا که برآمده از 
وحی و حکم تشریعی پیامبر است» ثابت است و معارف بشری 
(معارف درجه دوم) کوچکترین قبض و بسطی در آنها نمی‌افکند. 
(جز احکامی که ممکن است به‌دلیل تغییر موضوع تغییر پیدا کنند). 
آنچه در این مقام مورد تأکید و استدلال است» این اصل است که 
در دین (بویژه اسلام)» تحقیق واجب است و هیچ مومنی حق ندارد 
از کسی (فرق نمی‌کند خدا باشد یا پیغمبر و امام و یا هر کس دیگر) 
کورکورانه تقلید کند. پیامبران الهی کاری جز «دعوت» نداشتند: و ما 
علی‌الرسول الاالبلاغ (مائده. آیٌ ۹۹). این مردمان بودند که می‌بایست 
پیام دعوت را بشنوند و با درک و اختیار و تحقیق خودشان. دعوت 
را قبول کنند یا نه. این است که به اجماع تمام فقیهان و عالمان 
دین» پذیرش اساس دیانت, اجتهادی است و تقلید در آن حرام 
است. به همین دلیل اصولا اسلام «شخص» را با هویت تفرد و 
تشخص «مسئول» می‌شناسد. یعنی 0 و ممن در نظر و 
عمل» خود مسئول افکار وعقاید و اعمال خویشتن است و باید با 
«بصیرت» و «علم» انتخاب و عمل کند و در نتیجه پاسخگوی تمام 
افکار و اعمالش باشد؛ وگرنه دینداری او» نه مقبول حق است و نه 
آثار دینی چندانی در پی خواهد داشت . . مفهوم «قصد قربت» نیز که 


| برای قبول اعمال یک ضرورت و شرط لازم است» کاملاً از این مدعا 


حکایت دارد. هر عملی که بدون «قصد» [=اراده» آگاهی» انتخاب] و 
بدون هدفت «تقرب به مقام الهی» انجام شود» بی‌ارزش است. البته در 
حیطة دیانت و شریعت احکام فرعی فراوانی وجود دارد که به‌عنوان 
«حکم شرعی» از ناحیه شارع (خدا و رسول) وضع می‌شود و 
مردمان به‌دلیل پذیرش آگاهانه و اجتهادی و استدلالی اصل دیانت و 
اعتقاد به صداقت نبی» آنها را می‌پذیرند و به آنها صادقانه عمل 
می‌کنند. اما روشن است که اولاً این احکام فروع دين است نه 
اصول, ثانیاً فرض منطقی آن است که این احکام دارای مصالح و 

مفاسدی است. الا فرض قطعی و عقّلانی است که خداوند با توجه 
به مصالح و مفاسد احکام» حلالها و حرامها را معین کرده است و 
رابعاً هر مومنی حق دارد و باید در مصالح و مفاسد احکام تأمل و 
اندیشه کند و با استدلال و تعقل و آگاهی و انتخاب آنها را عمل کند. 
بنارا ین به‌صرف اینکه پیامبر صادق از طرف خداوند و یا از سوی 
خود حکمی صادر کرد و من ملزم به رعایت و عمل به آن شدم از من 
سلب مسئولیت نمی‌شود. به‌همین دلیل دینداری بی‌معرفت در اسلام 
نهی شده است. از این‌رو در قیامت نیز خدا و رسول پاسخگوی 
اعمال ما نیستند. بر این اساس «تعبد» و «تعقل» دو روی یک سکه‌اند. 
نه مغایر هم. چرا که لازمهٌ منطقی و عملی ایمان, تعبد محض و تسلیم 
کامل‌بودن در برابر دستورات و فرامین ذات حق تعالی است. اما به 
مقتضای تجربی‌بزدن ایمان و اجتهادی‌بودن دین. تعبد باید پس از 


تعقل و تفکر و بصیرت باشد,وگرنه دين بیتعقل» نه فوام خواهه یافث» 
نه مطلوب خدا و رسول است. نه در عمل چندان مفید و کارآمد 
است و نه می‌تواند برآورند؛ انتظارات دعوت انبیا با د. در واقع 
دعوت قرآن به تعقل» تدبر» تعلم» تفقه و بصیرت برای تحقق تعبد الهی 
است» نه عکس آن. یعنی تعبد» فرع بر تعقل است. نه تعقل پسن ا 
تعبد» که بی‌معنا و لغو است. 

با توجه به نکاتی که گفته شد می‌تواني بخ قاتا وین یات 
اسلام اساسا و ذاتاً کثرت‌گراست؛ و در دو حوز؛ بیرون دینی و درون 
دینی, کترنها و تتوضهای فکری» اعتفادی» ایدئولوژیک وامرامی. زا 
می‌پذیرد. منظور از حوزه بیرون دینی» آزادی پذیرش هر نوع عقیده و 
مرام است؛ اعم از حق یا باطل. شرک یا توحید, اسلام يا هر مذهب 
و مکتب دیگر. زیرا دینی که به‌مردمان حق اجتهاد در اصول و تعقل 
پیش از انتخاب داده است. ناچار باید به لوازم این حق نیز گردن 
نهد. از لوازم منطقی پذیرش این حق» این است که هر فرد اجتهادگر 
و اهل خرد و تحقیق, بتواند به‌نتایج تحقیق خود پایبند و وفادار باشد. 
اگر کسی در تمامی ادیان تحقیق کرد و سرانجام هیچکدام را جق 
تشخیص نداد چه باید بکند؟ اگر یکی را کاملتر و معقولتر تشخیص 
داد» نباید آن را قبول کند؟ اگر پاسخ این سئوال منفی است» در 
این‌صورت. اصل تعقلی و استدلالی‌بودن دیانت را نفی کرده‌ايم. چون 
در این حالت دعوت به اجتهاد و تعقل چه ارزش و نتیجه‌ای دارد؟ 
این است که رأی بزرگانی چون علامه طباطبایی و استاد مطهری که 
می‌گویند در اسلام آزادی فکر هست. ولی آزادی عقیده وجود ندارد» 
دچار تناقض است و قابل قبول نیست. و اما در جبهة درون دینی نیز 
به‌لحاظ فکری و معرفتی, اسلام یک دین کثرت‌گراست. یعنی به همان 
دلیل که آدمیان در چارچوب تعقل و تفکر اجتهادی شخصی خود 
حق دارند هر دینی که حق تشخیص می‌دهند. بپذیرند و به آن عمل 
کنند» هر دینداری نیز حق دارد در چارچوب دين مقبول خود اجتهاد 
کد و با مول عل و اواد شود ار کرد تید و یا ان رای رز 
دیگران را به پذیرش آرای خود دعوت کند ا 
فهم مسائل درون دینی (در اصول و فرو ع) نیز به‌رسمیت سمیت شناخته شده 
است و لذا هر کسی حق دارد معرفت استدلالی خاصی از ایمان و 
دين داشته باشد. و انیاً ب‌ضرورت دینداری» هیچ مقام و مررجعیت 
معینی حق ندارد کسی را به‌پذیرش معرفت و رأی و عقیده‌ای وادارد 
و «اکراه» (بقره آی ۲۵۶) و «سیطره» (غاشیه آیه ۲۲) را وارد 
دینداری و اخلاص و عبودیت خدا کند. بنابراین از این نظرء اسلام 
یک آیین کثرت‌گرا و پلورالیستی است. نه تمرکزگرا و مرجعیت گرا . 

این سخن بدان معنا نیست که هیچ دینی حق نیست و يا هر دینی 
لزوماً (بویژه در آغاز و وضع وحیانی‌اش) آمیخته از حق و باطل 
است و به‌این دلیلل کثرت‌گراست, بلکه به این معناست که هر کس 
حق دارد دینی که حق تشخیص داد و هر مکتبی که کاملتر و معقولتر 
دید» قبول کند و کسی از این نظر حق تعرض به او ندارد. و این 
استنتا ج, از تلازم منطقی اصل اختیار و آزادی و حق انتخاب و 
توصیه به تعقل و اجتهاد در دین» حاصل می‌شود. اما اینکه حاصل 
تحقیق او حق است يا باطل» سخن دیگری است. ممکن !ست هر 


٠‏ کس در جبهه بیرون دینی و یا درون دینی خود» دچار خطا و اشتباه 


شود و راه باطل را برگزیند. مدعای ما این است که هر انسانی حق 
دارد هر عقیده‌ای را برگزیند» هر چند به‌واة قع باطل باشد . همان‌گونه 
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کرد اولاد آدم نیز این حق را دارد» ولو بر خداوند طغیان کند. 
به‌علاوه از آنجا که هر کس دین و عقیده و فکر خود را حق می‌داند» 
اگر بنا شود با معیارهای خود با دیگراندیشان برخورد و داوری کند» 
لاجرم چاره‌ای جز اعلام باطل همه و حقانیت خود و در نتیجه 
پیکارهای مذهبی و فرقه‌ای نخواهد داشت. طبیعی است که هر کس 
فکر و عقیدهٌ خود را حق می‌داند و ممکن است به‌واقع حق باشد و 
اشکالی هم ندارد خود را حق بداند و از آن دفاع کند» اما مساله این 
است که او حق ندارد دیگران را به جرم باطل‌بودن از حق انتخاب 
محروم کند و او را مستوجب کیفر این جهانی بداند» اصولاً کیفر 
منحرفان فکری و اعتقادی مربوط به ما در این جهان نیست. به‌همین 
دلیل است که اعتقاد به نجس‌بودن کافران و یا مهمتر» حکم «ارتداد» 
اگر صرف به حاطر عقیده باشد» با مبانی انسان‌شناسی و دین‌شناسی 
قرآن و وجوب تحقیق در دین سازگار نیست. به سخن دیگرء می‌توان 
گفت هر چند آدمیزاد حق ندارد غیر از خدای یگانه را بپرستد اما 
به‌دلیل اصل اختیار و وجوب تحقیق و حرمت تقلید در عقاید» حق 
دارد هر آیینی را بپذیرد و به‌خاطر عقیده مجازات نشود. اینجاست که 
ما اصل آزادی فکر, عقیده و رأی شخصی و یا گروهی در دین را یک 
اصل اساسی دین می‌دانيم و معتقدیم با انکای این اصل و اجرای آن 
در جامعه» کثرت‌گرایی دینی و پلورالیسم مذهبی. محقق خواهد شد. 
در این جامعه» تعامل افکار و تقابل عقاید و پیکار اندیشه‌ها وجود 
دارد, اما تکفیر و تفسیق و زور و خشونت و فتل و آدمکشی محکوم و 
مردود است. 

در اینجا اشارتی بکنم به نظریۀ حضرت سروش. ایشان فرموده‌اند 
تشیع و تسئن دو پاسخی بودند بر دعوت اسلام و با توطثه پدید نیامده 
و لازمهٌ بسط تاریخی اسلام بوده‌اند و هر دو آمیخته از حق و باطلند. 
اين سخن دارای ابهام جدی است. هر چند ایشان مدعی‌اند که این 
نظر صرفاً از منظر معرفتی و بیرون دینی است» اما وقتی ایشان حکم 
می‌کنند که تشیع و تسنن آمیخته‌ای از حق و باطلند و با توطثه به‌وجود 
نیابده‌اند. در واقع» بحث درون دینی هم کرده‌اند» زیرا تعیین وجود 
توطثه یا عدم آن و یا طرح مسألهُ حق و پاطل» کاملا درون دینی 
است» نه معرفت‌شناسی بیرون دینی. اما نک مهم این است که روشن 
نیست منظور از تشیم, تشیم شیعیان است یا تشیع بنیانگذاران و 
پیشوایان نخستین آن. قطعاً تمامی فرقه‌های اسلامی را نمی‌توان حق 
دانست» هر چند ممکن است سخن حقی هم داشته باشند. حتی اگر 
معتقد باشیم تشیعم و تسنن دو پاسخ بودند به دعوت اسلام» باز 
نمی‌توان گفت: پس نمی‌توان دربارء حقائیت آن دو تفکر داوری کرد. 
چون با توجه به معیارهای خود اسلام و با توجه به چگونگی ظهور 
پدیده تشیع» می‌توان دربار؛ آن دو پاسخ داوری کرد. مگر آنکه 
شریعت را «صامت» بدانیم و اصولا معیارهای ثابتی برای داوری در 
اسلام وجود نداشته باشد. اصولاًپدید؛ تشیع يا هر فرقا دیگر در 
درون اسلام؛ یک پدیدۀ تارسخی است و نمی‌توان از منظر 
معرفت‌شناسی و نگاه بیرون دینی دربا رۀ توطثه یا درستی و نادرستی 
آن حکم کرد. اگر بخواهیم دربارۂ برداشت تشیع به رهبری حضرت 
فاطمه و امام على و بسیاری از صحابة بزرگ (چون سلمان. 
اپوذر» مقداد. عمار ابن‌سسعود. عباس و...) در برابر سقیفه و 
تحولات نیم قرن اول داوری کنیم» می‌توان با دلایل من اعتقادی و 
مستندات تاریخی و با روش علمی نقد تاریخ, هم انحراف از اصول 
را نشان داد و هم توطثه را اثبات کرد و هم حقانیت اسلام نوع 


شیعی علوی را مدلل کرد. در این‌صورت» تشیع علوی نخستین حق 
است و کوچکترین شبهه‌ای از باطل در آن نیست. البته احتمال دارد 
منظور آن باشد که شیعیان و تشیع بعدی» در نظر و عمل» حق مطلق 
نیست, که درست و وافع‌بینانه است . چرا که «تشیع حقیقی» با 
«تشيع تاریخی» فرق دارد» همان‌گونه که «اسلام حقیقی» و «اسلام 
تاریخی» یکی نیست. مگر اینکه «تاریخ دین» را «عین دین» بدانیم» که 
اینجانب به آن معتقد یست. 


۳ فقدان تشکیلات رسمی دینی در اسلام 
در تمامی ادیان تاریخی (اعم از شرک یا توحید)» نهاد رسمی یا 
نیمه‌رسمی «روحانیت» وجود دارد که عموماً به امور دینی جامعۀ 
دیندار اهتمام می‌ورزد. قطعاً این نهاد به «ضرورت» به‌وجود آمده 
است و عوامل دیگر (مانند توطثه) کمتر در آن نقش داشته است. 
شاید نیرومندترین و اثرگذارترین نهاد روحانی تاریخ» نهاد روحانی و 
کلیسا در مسیحیت باشد. اما در اسلام روحانیت به‌معنای کلیسایی 
آن, نه به‌لحاظ اعتقادی, جایگاهی در دين دارد و نه به‌لحاظ تاریخی 
در سنت پیامبر و یا امامان شيعه نهادی به‌نام روحانیت و دستگاه 
رهبری رسمی دینی منظور شده است . این اصطلاح نیز در چند قرن 
احير وارد ادبیات دینی ما شده است. 

در قرآن از «علما» یاد شده است که قطعاً به‌معنای یک طبقةً 
روحانی و متولی دین و حتی متخصص دین نیست. در احادیت و 
روایات شیعی و سنی هم از علما صحبت شده است که باز به‌عنوان 
یک طبقۂ رسمی بامعنای کلیسایی آن نیست. چگونگی ظهور تاریخی 
نهاد علما در اسلام (شیعه و سنی) نشان می‌دهد که علمای دين 
به‌عنوان محققان و پژوهشگران در معارف دینی (فقه» حدیث کلام 
فلسفه و عرفان که از سدۀ دوم هجری پدید آمد) به‌ضرورت پیدا شدند 
و البته منشأً تحولات و خدمات علمی و فرهنگی و تمدنی عظیم در 
جهان اسلام شدند. در عصر زرین تمدن اسلام» علما عمدتا نقشی 
جز تفقه و صدور فتوا در حوز؛ اجتهاد در احکام «فرعيٌ شرعیه» و يا 
آموختن احکام اخلاقی یا فقهی به دینداران و یا تبلیغ دیانت یا 
پژوهش در فلسفه و کلام و ادبیات نداشتند و البته بسیاری از علما از 
منزلت سیاسی و اجتماعی هم برخوردار بودند که آن نیز برآمده از 
نفوذ دینی و ارتباط با حلفا و یا امیران و قدرتمندان حکومتی بود 
(مانند نقش قاضی ابویوسف در دوران خلافت مهدی و هارون‌الرشید 
عباسی و یا نقش شیخ طوسیء سید رضیء سیدمرتضی در دستگاه 
آل‌بویه و علامه حلی در کنار سلطان محمد خدابنده). 

آنچه مسلم است این است که هیچ گاه عالمان دین و فقیهان 
به‌عنوان روحانی (به‌معنای مسیحی و غربی آن) عمل نکردند و چنین 
نقشی هم برای خودشان قاثل نبودند. از این‌رو آنان هرگز متولی دين 
و ایمان مردم نبودند و از مردم نمی‌خواستنا. به‌طور تقلیدی و تعبدی 
تمامی افکار و آرای آنان را قبول کنند. آنان «عالمان دین» بودند» 
همین . آنان در حوز؛ فقه و افتاء» نظر فقهی خود را می‌گفتند و هر 
کس با اختیار خود آن را می‌پذیرفت و بدان عمل می‌کرد. درعین 
حال مسئولیت بهشت و جهنم هر مژمنی» با خود او بوده است, نه 
فقیه و مجتهد و عالم دین. کما اینکه در دوران پیامبر و امامان نیز 
چنین بوده است. 

در تشیع نیز ماجرا از همین قرار بوده است. پس از عصر امامان 
(از سال ۳۲۹ به بعد) که طایفهٌ عالمان شيعه به‌عنوان متخصصان و 


صاحب‌نظران در علوم اسلامی یدید آمدند حوزه‌های علمی زد تشکیل 
شد. از آن روزگار تاکنون ما «حوزه‌های علمیه» دارم نه «کلیسا». 
یعنی عالمان و فقیهان در حوز؛ٌ تخصصی خود. پژوهش می کنند و 
مجحصولات د نحقیقم خود را به دینداران عرضه می‌کنند و مخاطبان 
خود را می‌يابند. فقیهان و مجتهدان نیز در امور «فرعیۀ شرعیه» فتوا 
می‌دهند و مومنان نیز هر مجتهدی را به تشخیص مستقیم یا غیرمستقيم 
خود» «عالم» (یا اعلم) و «عادل» دانستند, به‌عنوان «مرجع تقلید» 
انتخاب کرده و به فتاوای او عمل می‌کنند. ۱ 

هر چند از دوران صفویه, با تکیه بر اصل نیابت فقیهان از امام 
غایب» نوعی اقتدار سیاسی و اجتماعی نیز برای مجتهدان ادعا شد و 
پس از پیروزی کامل اصولیان بر اخباریان در سده چهاردهم هجری؛ 
بر این اقتدار افزوده شد و روند این تحول به «ولایت فقیه» و 
زمامداری مجتهدان توسط امام خمینی انجامید» اما با پذیرش این 
تحول تاریخی نیز» خللی در مدعای ما وارد نمی‌آید. زیرا به هر حال 
در نظام ولایت فقیه نیز» فقیه حاکم مسئول بهشت و جهنم هیچ 
دینداری نیست. در همین نظام نهاد مرجعیت فقهی وجود دارد و هر 
کسی حق دارد مرجم خود را انتخاب کند و در امور فقهی و تقلیدی 
از او پیروی کند. در حوزه عمل اجتماعی و سیاسی نیز» هر کس باید 
با حجت شرعی و تشخیص خود تصمیم بگیرد و عمل کند. حتی اگر 
مقلدی, به دلیل اینکه مرجع تقلید خود را معتمد می‌داند» نظر او را بر 
نظر خود ترجیح دهد» باز مسئولیت شرعی انتخاب او با خود اوست 
و نظر دیگران (ولو مرجع تقلید), او را نزد خداوند از مسئولیت و 
پاسخگویی مبزّا نمی‌کند. زیرا اگر جز این باشد, نه با اجتهاد و 
اعتیار و آزادی آدمی سازگار است و نه با مدعا و نقش علمای شيعه 
در گذشته منطبق است. البته حکم حکومتی و قانونی و تعریف شده؛ 
فقیه حاکم» حساب دیگری دارد. اطاعت از آن احکام» صرفاً به دلیل 
احتیارات حکومتی اوست. به به خاطر مجتهد و عالم دين بودن او. 
دقیقاً به‌همین دلیل است که فقط فقبه حاکم است که حق دارد حکم 
حکومتی و قانونی صادر کند, نه مجتهدان و فقیهان دیگر؛ حتی اگر 
مرجم تقلید اکثریت مردم جامعه باشند. 

بنابراین در اسلام, علما و مجتهدان که به گفتة دکتر شریعتی به 
«ضرورت» پیدا شده‌اند. ولی «رسمیت» ندارند, متخصصان علوم و 
معارف اسلامی‌اند و هیچ نقش و رسالتی در اساس دينداري 
دینداران ندارند و لذا مسثول بهشت و جهنم مقلدان حوز؛ُ تخصصی 
خود نیز نیستند. نقش علمی و حتی حکومتی فقیهان» هرگز به معنای 
دنعالت در دینداری و ایمان مومنان نیست. آموختن معارف دینی از 
کارشناسان فنی و یا عمل به نظر علمی متخصص. امری است معقول 
و در عمل نیز اجتناب‌ناپذیر اما این همه به‌سعنای از خود 
سلب‌مسئولیت کردن و پذیرفتن کشیش و کلیسا در اسلام نیست. از 
ایر رو انتخاب مرجع اصلح و اعلم» باز برعهد؛ خود دینداران است. 

با توجه به سه نکتۀٌ اجماعی یاد شده» روشن می‌شود که اسلام 
دینی است کثرتگرا و مسلمانان را در: ۱. تجربهٌ باطنی ایمان, ۲. 
انتخاب اصل دین و ۳. هر نوع فهم تازه و قرائت ویژه‌ای از دین؛ 
آزاد می‌گذارد و کوچکترین تحمیل فکر و عقیده‌ای از سوی هیچ فرد 
یا مقامی روا نمی‌داند. از این‌رو مسلمانان باید اهل تساهل و مدارا و 
احترام به افکار و عقاید دیگران (اعم از مسلمان یا غیرمسلمان) 
باشند؛ چنان‌که در سنت و سیر پیامبر "و امام علی انیز چنین بود. 
البته خشونتهایی در آن عصر روی داده است که صرفاً به خاطر دلایل 


خاص سیاسی و اجتماعی بوده و آن هم عمدتاً از سوی مخالفان 
تحمیل می‌شده است. به‌هر حال آن درگیریها و خشونتها, هر گز برای 
تحمیل عقیده و ایمان نبوده است . 


وحدت‌گرایی در عمل 
اما همین اسلام . از نظر عملی» وحدت گراست. یعنی اسلام دینداران 
را به‌وحدت در عرص عمل اجتماعی فرا می‌خواند و توقع دارد 
مژمنان حول محور اهداف و آرمانها و برنامه‌های مشترک دینی 
یگانگی و یکپارچگی خود را حفظ کنند و در صورت لزوم از افکار 
و برداشتهای شخصی خود از دین دست بردارند تا منافع و مصالح 
فراتر حفظ شود. سخن مشهور پیامبر ۳ «یداالله مع الجماعه» از این 
وحدت‌گرایی اصولی و معقول حکایت می‌کند. حج, نمازجمعه» نماز 
جماعت, برادری دینی (انماالمومنون اخوقة» حجرات. أيه ۱۰). 
امامت (به‌معنای انسان‌شناختی یا سیاسی و یا هر دو)» توصیه‌های 
مکرر پیامبر “به حفظ وحدت درونی و اطاعت از حکومت صالح و 
عادل (که در روایات به رعایت آنها سفارش شده است)» جملگی از 
وحدت‌گرایی عملی مسلمانان خبر می‌دهد. اسلام «دین امت» است و 
لذا بر سر آن است که جامعه‌ای ویژه (امت) بنیاد نهد. 

بنابراین کثرت‌گرایی در ایمان و اندیشه و نظرء با وحدت‌گرایی در 
عرص عمل اجتماعی منافاتی ندارد. البته این نظر بر دو پیش‌فرض 
مهم استوار است: یکی اینکه اصول اعتقادی و احکام کلی و 
فراتاریخی و فرااجتماعی شریعت اسلام ثابت است و تمامی 
مسلمانان آنها را قبول دارند (مانند اعتقاد به مبدأً و معاد و نبوت عامه 
و خاصه و حجیت وحی و سیر تشریعی پیامبر و وجوب احکام چون 
حج و نماز و زکات و...) و در این کلیات قبض و بسط نمی‌افتد, و 
دیگر اینکه اسلام دین فردی محض نیست» بلکه آیینی است اجتماعی 
و مسلمانان را بە‌تأسیس امت و مهندسی اجتماعی خاص خود 
فرامی‌خواند (کاری که خود پیامبر کرد). اگر این دو پیش‌فرض 
درست و قابل قبول باشد» کثرت‌گرایي نظری و وحدت عملی با هم 
ناسازگار نیست. سیر پیامبر و امامان شیعه» تجسم عینی و تاریخی 
انعطاف و تلفیق نظر و عمل دینی در تاریخ اسلام است. بویژه اعتقاد 
به ثوابت قطعی دینی» خود مهمترین عامل وحدت نظری و عملی 
مسلمانان است. 


این است که اگر امروز یا هر روزگار دیگر از منظر 
معرفت‌شناسی به دین نگاه می‌کنیم و مدافع کثرت‌گرایی هستیم (که 
باید باشیم)», توجه داشته باشیم که اولا حوز؛ کثرت‌گرایی تا کجاست 
و دامن آن تا کجا گسترده می‌شود و انیاً حقایق و مسائل و نیازهای 
دیگری هم هست که آنها نیز پاره‌ای از دین و از لوازم دینداری‌اند و 
از جهاتی اهمیت آنها کمتر از کثرت‌گرایی و پلورالیسم نیست. مشکل 
تفرقه و فرقه‌سازیها و فرقه‌بازیها و به‌طور کلی ناتوانی و عقب‌ماندگی 
تاریخی مسلمانان. صرفاً با معرفت‌شناسی قابل تحلیل و حل نیست. 
این معضلات» صرف‌نظر از جهات معرفت‌شناسانة بیرون دینی آنهاء 
با درک و تحلیل تاریخی و نیز وحدت تمامی مسلمانان در عمل قابل 
خل و دست‌کم قابل تقلیل است. اصولاً تأکید یک بعدی و یک‌جانبه 
روی یک واقعیت و پدیده, همواره آفت‌خیز و مشکل‌آفرین است. 
اتفاقاً یکی از عوامل پیدایش فرقه‌ها. همین یکسویه‌نگری و جزماندیشی 
برخی مژمنان بوده است. 


کیان شم‌رة ۳۹ 


پیر بور دیو مدال طلای 011۳5 (آکادمی علوم فلس رابه خاطر 

«محبوعه تارش که به در خشش یی السللی جامعه‌شناسی فرانسه 
کمک ک دہ است» ( ان خود کرد. او استاد کل دو فرانس. نو‌بسنده 
مفاله‌هلی سیا و حدود سی کتاب است که بعضی از انهابه ال( 

کمک دل گشته. ٩‏ ان حمله میراث بُران (۴67675 ۱65)» باز 
تولبد «(la Reproduction)‏ تlnيDistinctior)j‏ ۱) و اخیس آفقر جهان 

)1e ۲۳56۲۵ du monde)‏ است. ہو ردبو هچ مسرت محل 
علمی رسالهٌ تخقيق در علوم احتماعی (Actes de la recherche‏ 
en sciences 5061269(‏ را به‌عهده دا د. با دادن حامعه‌شناسی 

در. کاود علوم (حتماعی و باپیوند زددا میا دفت تحربی و بل وری 

نظری. ہوردیو تلاش می کند یک علم تبییین عمومی رفتا نا دهد. 
بو ردو به‌عنوادا کوشناس بزرگ تحلیم و تویست. ناگ( و مدير 

یک سسلده اد در اسحا ات هی نوی (0)است که ضمن اد 
تعدادی ( خلاقالا بزرگ علوم احتماعی حمچودا دور کم ماوس و 

دیگ الا رابه اهل مطالاعه و تحفیق شناسانده است. 

۹ که ,یر بوردیو خود در کتاب چیزهای گفته شده 00095) 
(۵1165 آلحه رابلای اتسکت می ناهد . خوش نمی درد ,با و حود لین 
اتساب او به نحله‌هلی فکری در روش شددا میرات علمی و تحښفی 
وی ہی تانر ښست. بوردیو ا یک منظر کلی به جریا نوا( کسیسست 
تعلق امست و به ساختگرلی عفد نیز تغل خاطر دد لإ همین 
رو در مقایل حریداد ېرال (حم به معنای سیاسی وج به‌معنای 
متدلوزیک) قر( می گہردګه قطب آلا در فرانسه ریموداسوددا 
0 ) است. تحلیل ساختری او با تر مهای تتو ر نکی همراه 


است که هنام او بت شده و فم جامعه‌شناسی او بدود ان مفاهیم 


(سرمانة نمادین. عادت وله و...) امکال نداود. خصوصیت مشترک 
ی مفایم امین است که عمومابه اموری اطلاق می‌شود که به نظر 
قطعی. درست و ریشه‌د( می ند در حالی که فخامت خویسق را 
عمدتا دیون دوام و بازتولید است. و یکی ا وظادف حامعه‌شناس 
که ( کال ر وشتفکری او نز عشت فهم و تفهیم این موارد امست. 
بو ردیو را همیحییی می توا به جریا بست مدرد با دو مولفه تحلیل 
على و یرقاب و حمه‌بودد فژهدگها متعلق دانست. 

آشنایی با این حامعه‌شداس و نز یبرد( سرشناس معاصو برای 
حامعه علمی و روشنفگری ما قطعا خالی ا فابده پپست. حای 
شگفتی است که تاکنودا (تا حابی که متر حم انل داد) کتاب با 
مقالهلی ( او به‌فا(سی تر حمه نشده است. ان مصاحبه که از نشربه 
لوموند دپیلماتیک برگرفته و برگردالا شده در جهت این آشنابی 
امتدایی صورت د فته است. در این مصاجه بوردیو عمدتابه ساحت 
حاهعه شناسی عد پرداخته امست. 


۵ ان موضو؟ که آکادمی علوم فزانسه (21۱۴8) تصمیم گرفته است 
مسا مدال طلای خود رابه معط کند. حماعت مشکراد 
حامعه‌شناسیآرابه شگفتی ولداشت. به حه جهت حامعه‌شنامی 
یک علم تلقی می‌شود؟ آنا چیزی هنم حامعه‌شناسی عل و جود 
ددد٩‏ 


۵ جامعه‌شناسی ویژگیهایی دازد که بر اساس آن می‌توان این 
رشته را ميان علوم جای داد: همچون دیگر علوم» جامعه‌شناسی 


می کوشد الگوها و نظامهایی از فرضیات هماهنگ درست کند و آنها 
را بویژه از رهگذر مشاهده, تحقیق آماری و روش مقایسه‌ای با تجربه 
درگیر کند. جامعه‌شناسی معرفت» تخصصی است درون 
جامعه‌شناسی, اما از نظرگاه من بر هر تحلیل جامعه‌شناختی مقدم 
است: در واقع» جامعه‌شناسی از این حیث که موضوع آن واقعیتی 
است که خود او در آن غوطه‌ور است» جایگاه ویژه‌ای دارد. موقعیت 
متقابل متعلق به رشته‌ای چون ستاره‌شناسی است: ستاره‌شناس به 
شرط آنکه به اخترگویی باور نداشته باشد» در معرض عوارض 
موضوع مورد بررسی خود نیست و البته تأثیری هم از آن نمی‌پذیرد. 
اما ما درون و درگیر موضوع خود هستیم و این یکی از دلایل 
سوءظنی است که متوجه جامعه‌شناسی بوده است. ما همواره از این 
حیث مورد سوء‌ظن بوده‌ايم که در این علم از پیش‌فرضها و 
پیش‌داوریهایی مايه گذاشته‌ايم که به‌موقعیت و موضم ما نسبت به آن 
وابسته است. به‌همین دلیل از نظر من» ضرورت تام دارد حوزءٌ بحث 
را دنیایی بدانیم که ما درون آن درگيريم» نه دنیای اجتما ع به‌طور کلی 
-و این به نسبت آسان است ‏ بلکه خود دنیای علمی» زیرا به گمان 
من ریشه‌های اصلی «اعوجاجات» اگر اعوجاجی هست. یعنی منافع 
ناشی از تعلق به جهان علمی در اینجا قرار دارد. 

باشلارد از روان‌کاوی روح علمی سخن می‌گفت . برای ما 
روانکاوی روح علمی» > جامعه‌شناسی جهان علمی يا جامعه‌شناسی 
جامعه‌شناسی است. توة قع تأملی از این دست ما را در موقعیت 
غریبی قرار می‌دهد: موقعیت علوم یا فراعلم (۳6۱۵50[6006). و 
این امری است که پاره‌ای کژتابیها را توضیح می‌دهد؛ مواردی از این 
دسټ که به‌کدام معنا چنین ادعایی از دامن علوم برمی‌خیزد» و یا این 
علمی الکن است که می‌خواهد با تلقی علوم دیگر به‌عنوان موضو ع 
خود به آنها درس بدهد . البته من این گونه واکنشها را به خوبی درک 
می‌کنم. گواینکه دامنه این کژتابیها چندان هم گسترده نیست. 
جامعه‌شناسی ادبیات واکنشهایی بسیار خشن‌تر از جامعه‌شناسی علم 
برانگیخت . به‌عنوان مثال» کار خود من همواره از سوی دانشمندان 
مایت :شل ات گاه دن مایت به‌ذهنم می‌رسد هنگام ی که 
می‌خواهیم قدری از حقیقت این جهان را بیان کنیم تنها تکیه‌گاهی که 
در اجتماع در اختیار ماست» مبنای خود را در همبستگی ميان اهل 
علم پیدا می کند . شاید به این دلیل که هیچ کس حقیقتاً به‌دنبال فهم 
حقیقت دنیای اجتماع نیست . هیچ‌کس نفع چندانی در بارز شدن 
حقایق دنیای اجتماع ندارد . بویژه و بداهتاً لایه‌های مسلط اجتماع. 

0 ان جهادا احتساعی که دانشمندانا دروا آلا واه كمال را 

مییماند - ری که شم آلا را حوره علمی (8ع۵ع hene‏ 
مایم کرده‌ادد - لابه دی حو رها شاهتی دړد؟ 

© جهان علم مثل ساير جهانها و در عین حال کاملا با آنها 
نین اساسی کارکرد آن همانهایی است که در 
حوزه‌های دیگر هم یانت می‌شود: مثلاً در دنیای اقتصاد. دنیای 
سیاست و غیره. در این جهان, یعنی جهان علم نیز حاکم و محکوم. 
نباشت‌کنندگان سرمایه (سرمایه‌ای از نوع خحاص: مثلاً جایزة نوبل 
نوعی سرمایه است. ریاست کمیسیون‌های آکادمی علوم و یا عضویت 
در شورای ملی دانشگاهها نوعی دیگر). قدرت و روابط سلطه و 
نتایج سلطه, سرورانی که به زیردستان خود ستم می‌کنند و الخ وجود 
دارند. (روشن است تمامی آنچه اشاره کردم به‌وسیله بعضی 


متفاوت است . قوان 


ایدئولوژی‌ها - که شهر علم را شهر ایده‌آل و هماهنگی می‌دانند که 
ساکنان آن جز یک هدف را نمی‌شناسند و آنهم حقیقت است - نفی 
شده است). البته دید واقع‌بینانه جامعه‌شناسی علم به پوچ‌انگاری» که 
به وسیل عده‌ای به‌نام جامعه‌شناسی مختصر و کلی‌گویانۀ دنیای علم و 
عالم تبلیغ می‌شود» راه نمی‌برد . سخن جامعه‌شناسی علم این + است که 
اگر این درست است که رقابت علمی منافعی در بر دارد» جای انکار 
نمی‌ماند که در این جهان اشتیافها و منافع نمی‌تواند ازادانه و به هر 
شکلی بروز کند. قوانینی هست که باید در مقابل آنها تسلیم شد.. 

0 منطورتان قوایی تصعد و والانگدی است؟ 

۵ احسنت! اگر بخواهیم قدری زمخت سخن بگوییم» باید اظهار 
کنیم ریاضیدانی که می‌خواهد بر ریاضیدان دیگری غلبه کند باید او 
را ابطال کند. بدیهی است که او می‌تواند به تهمت‌زدن و هتاکی 
دست برد» اما نمی‌تواند حقبقتاً پیروز شود» مگر اینکه به سلاح عقل 
مسلح گردد و حقیقت را پیش ببرد.. 

0 به نظر شما همین است قالود عامی که بر ابدام حاکم است؟ 

۵ این قانون چنین جهانی است. حوزءً علمی مثل یک بازی 
است که خرد خردک و بدون مبدعی مشخص. از خلال سلسله‌ای از 
نهادها, کنگره‌های علمی» فعالیتهای کنگره‌ها» انتشارات و ممیزانی که 
انتشار کتاب را بازرسی می‌کنند. از خلال یک سنت پرمایهُ علمی» 
قواعد» معیارهای پذیرفتهٌ تحقیق و هیأتهای داوران ابداع شده است. 
تمامی اینها مقتضی این ن است که خشونت عریان» تصعید و تلطیف 
شود. باید در مقابل قواعد یا بهتر بگویيم در مقابل قاعده‌مندیهایی که 
درون سازوکارهایی سامان یافته است» سر فرود آورد و خود را به 
قالب آن درآورد؛ البته نه در مقابل قواعد اخلاقی. گاه گفته می‌شود: 
دانشمند باید با وجدان خود, با وظیفه‌شناسی خود یا به تعبیر امروزی 
با «اخلاق» فعالیت علمی خویش را پیش ببرد. در واقع او باید با 
توجه به قوانین و مجازاتها[ی ناشی از تخلف از آن] کار کند. با این 
شعار که جرم احتمال قابل‌توجهی برای جریمه‌شدن دارد. 

0 منطور ان است که ښروی احتماعی علرغم حر مانعی هی تواند 
عمل کد 

من همیشه به تعریف پاسکال از اقتدار مطلق سای 
استناد می کنم : اعمال قدرت همراه شده با نظمی درون نظمی دیگر؛ 
به‌عنوان مثال بهره‌مندی از یک قدرت اجتماعی برای حل یک مسأل 
علمی. در حوز؛ علمی قدرتهای اجتماعی هست که اعتبار خویش را 
از قدمت یا از کرسی‌ها و موقعیتهای دیوان‌سالاری می‌گیرد که 
می‌تواند مبنای رفتارهای استبدادی را مستحکم کند. اما اینها برقرار 
نمی‌ماند و سرانجام انقلابها به پیروزی می‌رسند. این هم یکی دیگر از 
ویژگیهای متناقض‌نمای حوزه‌های علمی است که انقلابها در آن 
اموری سرمایه‌دارانه‌اند [یعنی ناشی از انباشت مداوم مسائل بر 
هم‌اند]. انقلابی که از.عالم دیگر فرود آید یا خام و نارسیده باشد, 


وجود ندارد. 
0 اما حوره علم حوز؛.سته‌ی نیست. ر والط متفادلی با حوزه‌های 
دیگ و واه حو ره اقتصاد داد 


0 بله» برحسب قلمروها کمابیش چنین است. به‌عنوان مثال 
ریاضیات» زیست‌شناسی و جامعه‌شناسی سه موقعیت مختلف را در 


کیان شمارة ۳۹ 


اجتماعی از مستقل‌تر به وابسته‌تر تغییر می‌کند. ریاضیدانان به‌چیز 
فوق‌العاده‌ای نیاز ندارند» محتاج اعتبار وسایل و تجهیزات و 
گروههای گسترده نیستند و به‌همین دلیل کمتر به قدرت وابسته‌اند. 
موضوع رقابتهای درونی آنان ربطی به‌موضوع رقابتهای بیرونی 
ندارد, اينکه × پیروز شود یا ۷ [اين ریاضیدان یا دیگری] تغییری در 
موقعیت دولت نمی‌دهد. در حالی که در جامعه‌شناسی که در قطب 
دیگر است» مبارزه‌ای ميان دو جامعه‌شناس می‌تواند به‌وسیلهٌ نهادهای 
سیاسی داوری شود زیرا منافع سیاسی بسته به این است که کدام‌یک 
حق داشته باشد. زیست‌شناس جایگاهی بین این دو اشغال می‌کند: 
[در حوزه زیست‌شناسی] بسیاری از موضوعات رقابتهای درونی از 
خلال استفاده‌های تکنیکی و تجاری با از رهمگذر تأثیرات 
ایدئولوژیک» دستاوردهای بیرونی دارد. بنابراین میزان استقلال 
حوزه‌های مختلف به نحو چشمگیری تغییر می‌کند. 

٥‏ شما گل حوز؛ علمی و قلمرو داش راهمچجود حهالی تحت 
حدادت مدافعا سخت کشی - مدالعالا قدرت - توصیف می کید که 
در مفاال الما مالفا می گوشند ن قدرت و فاسفهای که ان قدر ت 
راقاثمة خویش فل می‌دهد. مورد تردید و اکا زار دهند... 

۵ در یک دنیای علمی یا دانشگاهی به‌معنای وسیع کلمهء قدرت 
همواره به‌گونه‌ای فرهنگی تصعید می‌شود: بر این مبنا کسی که از یک 
مقام علمی دفا ع می‌کند, تعریف خاصی از فرهنگ و روش خاصی 
از علم‌ورزی و روش‌شناسی خاصی را مورد دفا ع قرار می‌دهد. هر 
چه به علم نزدیکتر شویم» جنگ ادیان بیشتر شکل جنگ روشها یا 
چنانکه کوهن می‌گزید. جنگ سرمشقها (پارادایم‌ها) را به خود 
می‌گیرد. با استدلالهای سیاسی خالص, حتی به معنای وسیع کلمه 
نمی‌توان زورآزمایی کرد چون زبان آن این است: من تو را له 
می‌کنم» زیرا این منم که صاحب قدرتم» [پس قدرت ناگزیر در 
پوششهایی» از جمله علم» روی پنهان می‌کند ]. 

حتی هتاکی که نقش مهمی در محافل علمی ایفا می‌کند, در 
پوستین علم می‌خزد. سخت‌کیشی اجماع جمعی از افراد است که 
هم‌قسم شده‌اند تا با تمامی سلولهای مغزشان به یک روش خاص 
تولید علم و دانش‌ورزی, به یک شیوه حاص ملاحظهٌ دانش یا انتقال 
آن بچسبند و از این طریق می‌توانند به‌صورت جمعی ظاهر علم را به 
عرصه آورند: آنها می‌توانند از طریق یک اجماع نظری (0001۳) با 
مبنای اجتماعی, یک اجماع نظری با مبنای علمی را امضا کنند که 
مبتنی بر موافقت فاعلان شناخت در باب موضوع شناخت است. با 
این اجما ع اجتماعی به‌سختی می‌توان در افتاد... 

0 و این ویگی اسختی امکادا در افتاددابه‌موژاتی که آلا نط 
روش شناختی مین به دوم و دفا درد افزوده‌تر می شود قدرت و 
امات ہین اصحاب آلا دست دهد ست هی شود... 

9 کاملا در اینجا ما از آرمان بازار آزاد - که در حال حاضر 
بسیار مورد توصیه است - در دنیایی که می‌توان آرزو کرد دنیای علم 
باشد» بسیار دوریم . 

0 بارقادتی واقعی. ہکن مساوق راهبردد ده قدرت و به‌شیوه‌های 
التشار انطوریات۱؟ 

۵ مشکل همین جاست... هر چه علوم پیش می‌روند» ارزیابی 
خالص و مستقیم آنها مشکلتر می‌شود. بویژه وقتی تخصصی‌شدن علم 
ما را مجبور می‌کند [به صاحبان تخصص ] اعتماد کنیم و ناگزیر با 


اعتماد به نشانه‌های (0010۵100۲8) اجتماعی کمابیش معتبر» نمایندگی 
قضاوت در این ابواب را به دیگران واگذاریم. این در بهترین شرایط 
است؛ شرایط ستم صاف و صریح هم هست که در فضای آن 
سخت‌کیشی اجتماعی می‌تواند بدعت و زندقهٌ علمی را زیر پاله کند. 
کاملاً شایسته است که ردپای چند حرف علمی در میان علوم‌انسانی و 
جاهای دیگر دوباره ترسیم شود (مثلاً دومزیل و لوی‌ستروس در 
مشاجرات خود با سوربن). یکی از راههای نجات» دست‌آویختن به 
بیگانه است» زیرا در مقیاس بین‌المللی, کلوپ‌های ستایش متقابل 
دیگر کار نمی‌کنند؛ گو اینکه نوعی همبستگی بین‌المللی» مبتنی بر 
دعوت متقابل و احترام و رعایت تشریفات و غیره» ميان دانشمندان 
صاحب‌نام هست. اما به هر حال [نان به هم قرض‌دادن و دخالت 
قدرت اجتماعی در ارزیابی علمی در صحنه بین‌المللی] مشکلتر 
است. 

0 ای قدری قصور حامعه‌شناسا پیست. اگز نظامی قان 
حد ټل که شما وصیف کردید. پیش از ان مورد تردید و انکار فار 
نگرفته است؟ در این باب شما فرصتی استشنابی برای نشال داددا 
حوبت علمی رشتة خود دید نشانادادد نک 3 چه هت یک 
رقادت خالص می تواند عامل تسهیل کننده ابدام و تحفین داشد؛ 
فشالادادن که - برعکس مورد پیش - اا جه جت این دید مولید 

و مداوم ساختن سخت‌کیشی. چیزی که شما آلا را« کوت اسیو 
بالف هگن کرد اعضای یک الحمن ( ن طرییق که به آلا احا 
دهند اعضای خود را خود تین کدداصطلاح کرده‌لید به صورتی 
قطعی به ترمزکرددا پیشرفت علمی مجر شد. 

9 آرزوی من این است که همان‌طور که این مطلب در عرصۀ 
ژورنالیسم در حال حاضر در جریان است» دز مورد علم هم صحت 
یابد. روزنامه‌نگاران تأملی در باب حرفة خود ترتیب داده و از 
تعدادی جامعه‌شناس دعوت کرده‌اند در آن حضور یابند و براورد 
جامعه‌شناسانة خود را از ژورنالیسم ارائه کنند. می‌توان امید داشت 
که در حوز؛ علم هم چنین واقعه‌ای رخ دهد و خود تحلیلی 
(۵۱0۲۵-۵02179۵) جمعی با انديشه علمی جمع شود. يعلى از 
جامعه‌شناس همچون نوعی سرعت بخش - تحلیلگر - ۲داه5لاهاهه) 
( ۵۳02۱۷5۵۱۲ برای یک تأمل روشی مجموعه‌ای از اهل علم بر روی 
خحود» استفاده شود. اگر قرار است از این احتراز کنیم که علم بر 
اساس منطق «ساژوکارها قویتر از افراد» به پیشرفت خود ادامه دهد 
(در ین‌باره به مشکلات ناشی از زیست‌شناسی, پیشرفت تولید با 
امدادهای پزشکی و غیره اشاره می‌شود)» لازم است نوعی روشنفکر 
جمعی براساس الگوی اصحاب دایرةالمعارف ایجاد شود. اما هر 
دانشمندی تخته‌بند حدود دانش خود و مسائلی است که در نوک 
پیکان تحقیق او قرار دارد؛ علم سریع پیش می‌رود و برای انجام 
تحقیقات تجربی و آزمایشگاهی» در جریان‌بودن و مطالعةٌ مجلات 
علمی خود به قدر کافی دشوار است. از کجا می‌توان نیروی 
اجتماعی یافت که بتواند اهل علم را ملزم کند بخش کوچکی از 
انرژی و وقت خود را (اين مورد اخیر از همه کمیابتر است) برای 
فکرکردنی جمعی بر روی آنچه انجام می‌دهند» یعنی علم‌ورزی» 
اختصاص دهند؟ سؤال این است. 


٥‏ اگ اقدامی شید آنه اشاره کردید روزی تحفق بابد می وال 


شرط بست که تعدادی ٩‏ حامیان اصلی سخت کی در مقابل اک 


یبکار نخواهند نشست. در آلا صورت شاب لافاصل بەعنوال یکی ( 
همستگاان الحاد اعلمی ملححظه می شود... 

۵ قهراً. تقریباً بنا به تعریف چنین است. این جملهٌ باشلارد را 
شما می‌شناسید: «علمی نیست مگر اینکه علم به پنهان باشد.» این 
جمله هنگامی که بحث بر سر فیزیک باشد» بی‌درنگ پذیرفته می‌شود: 
در اینجا پیش‌دانسته‌ها (0۲600۷005) و پیش‌پنداشته‌هایی 
(présuposes)‏ هست. علم باید شکاف میان این دو» یعنی اطلاعات 
ابتدایی و آنچه را در مورد حقیقت مطلب حدس زده می‌شود. پر کند. 
اما وقتی بحث بر سر جوامع است» کار به این سهولت نیست: در 
حوزهُ اجتما ع اگر علم به پنهان» پنهان است» تا حدودی به این خاطر 
است که کسانی هستند که منافعشان در پنهان‌کردن آن است. اکتشاف 
و پرده‌برداری علمی که در مورد رشته‌ای چون نجوم مورد تصویب و 
تحسین قرار می‌گیرد» در مورد جامعه‌شناسی, از طرف کسانی که 
منافعشان مستتر در پنهانها و رازهاست, مورد شماتت و تقبیح است. 

0 در مورد ان افرادی که یسشتر محفق بودهاند و بعدا کل برد 
nk‏ هم شدهاند و به ,بشتواله قدرت. گل بدودا ازیای 
درست. در مورد شخ محفقال و اعطالی اعتارات تحفیفاتی تمم 
می‌گرند چه نظری دل(رید؟ 

۵ ديوان‌سالاري تحقیق, منطقی دارد که باید با کارپردازان علمی 
که نادراً از محققان تراز اولند و هميشه مایل نیستند مبتکران و 

نوآوران را بنوازند و با کمیسیون‌ها که روحیاتشان کمتر به شهامت 
لازم برای شرطبندیهای علمی نزدیک است تا به احتیاط لازم برای 
مصاحبه‌های سیاسی پیش برود. وہر جایی می‌گوید کسانی که رئیس 
دانشگاه یا رئیس دانشکده می‌شونده بهترین محققان نیستند اگر هم 
قبلا بوده‌اند. به علت نداشتن فرصت کافی برای حفظ خبرویت خود. 
بعداً دیگر نخواهند بود. این هم یکی از تناقضات بزرگ جامعهً ماست 
که در آن علم به عامل تولیده‌اساسی بدل شده است» ولی مشکل 
مدیریت علمی که جز شکلی از خود مدیریتی (۵۱0965100) نمی‌تواند 
باشد» حل نشده مانده است. 

0 می نوالا مید چرا قدرت سیباسی به چین محافظه‌کری راضی 
می شود: ا برهای دی که بگذریې لین او رال انکه مورد تهدید 


قر بگرد حفظ می کدد. اما در مقا سخت می توالا فمید جرا 
قدرت اقتصادی پحیین محافظه کری را می,بذیبرد. بک علم خوب یا 
مولد سود شسست؟٩‏ 


© من مطمئن نیستم که کارفرمایان و مدیران فرانسوی فهمیده 
باشند تا چه حد علم یک عامل تعیین کننده تولید است؛ تا چه حد 
مایه‌گذاشتن در سرمایةٌ فرهنگی در تعیین نتیجه موثر است (یکی از 
بدیهی‌ترین علل «معجرهٌ ژاینی» که زبانزد خاص و عام است» تلاش 
تربیتی فوق‌العاده‌ای است که تقریباً به تمام نوجوانان تحمیل می‌شود). 
اگر چنین بود [ کارفرمایان فرانسوی اهمیت علم را دریافته بودند]» 
ممکن نبود با امر تحقیق جنان برخورد شود که اینک می‌شود. این 
واقعیت که ما گاه رهبرانی داریم که از مدارس بزرگ علمی 
فار غالتحصیل شده‌اند به پیشرفت درک ما از مکان و موقع علم در 
تولید کمکی نمی‌کند. اینها کسانی هستند که دنبالٌ جستار علمی را 
رها کرده‌اند تا فدرت را به دست گیرند: از دیدگاه پژوهش و تحقیق 
اینها نیروهای تلف شده و از میان رفته‌اند و چندان هم امکان این را 
ندارند که تحقیق را ابزار توسعهٌ اقتصادی کنند. 

در عین حال جامعه‌شناسی نقش خود را در جلوگیری از استفادۀ 
نامشروع و خارج از قاعده از علم و از صاحب‌منصبان علمی (اعم 
از اینکه واقعی باشند یا ظاهری) نیز باید ایفا کند. شاید جامعه‌شناسی 
تنها ضدقدرت انتقادی بُرنده در جوامعی باشد که در آنها قدرتها به 
علم. راستین یا دروغین» مسلح می‌شوند تا حکومت کنند و 
به خصوص برای اینکه سلطه خود را مشروع نمایند. ما به دوره‌ای 
وارد شده‌ايم که دورهٌ عوام‌فریبی عقلانی یا عقلایی شده است. منطق 
مراجعه به آرای عمومی که همان منطق نظرسنجی یا مصاحبه مستقیم 
تلویزیونی یا تحقیقات میدانی تجاری یا سیاسی است (همان‌گونه که 
در حال حاضر از رهگذر تمام اقداماتی که مشخصترین آن برقراری 
مجدد مجازات حبس ابد است)» می‌تواند جامعه را به سمت 
ابتدایی‌ترین اشکال وحشیگری سوق دهد که در حشیقت تمامی 
نهادهای دموکراتیک» خصوصا نهادهای پارلمانی و فضایی. برای 
جلوگیری از چنین خشونتهایی به وجود آمده‌اند. 


اش ه 

نگرنده در مقالله‌ی که پش رد وسست. آشتی,بذربری عقل گرابی ۳ 
تر به گ ایی را مورد بحث فرر داده و استدلال کرده است که نظریه 
تکامبی شناخت با اتکا ده ساخت(های مادررادی که بر لى فرد انساد 
فطری و برای نوم انسال اکتسانی اند می تواند شرط مک ان 
نی دذربوی داشد. 


عقلگرایان و تجربهگرایان نسبت به منشأً شناخت مواضع گوناگون 
دارند. تجربه‌گرا منبع شناحت را تجربه می‌داند؛ مشاهده و اندازه‌گیری 
و آزمایش تجربی» مهمترین روشهای اوست. عقلگرا منشأً همه (يا 
دستتکم بخشی از) شناخت جهان را تفکر محض (یا خرد ناب) 
می‌داند؛ مهمترین یاور او در این کار شهود و منطق و ریاضیات 
است. نزا ع ميان این دو موضع معرفت‌شناختی را مس توانامستالة 
کلاسیک فلسفه نام نهاد. ۱ 

علت اینکه مسأل فوق را نمی‌توان حل کرد دقیقا در این است که 


هر دو موضع تا حدی درست و نا اندازه‌ای نادرستند. عقلگرایی به 
این دلیل نادرست است که هیچ گزاره‌ای دربار؛ جهان را نمی‌توان 
مستقل از تجربه به‌عنوان شناخت جهان به‌شمار آورد. اما تجربه‌گرایی 
افراطی نیز به دلایل زیر برخطاست: 

۱. تجربه ضمانت نمی‌کند که قانونهای طبیعت ثابت بمانند و 
روزی تغییر نکنند. 

۲ تجربه ضمانت کافی نمی‌کند که گزاره‌های تجربی درست 
باشند» زیرا ما در داوری خود دربار؛ آنچه تجربه کرده‌ایم» ممکن 
است اسیر فریب و رژیا و کر یا به‌زبان ساده گرفتار خطا شده 
پاشیم . 
۳. هیچ قضیه‌ای را که بر افراد یا پیشامدهای کثیر متکی است» 
نمی‌توان با شمارش قضایای جزئی که در واقع نمونه‌ای بیش نیستند» 
اثبات کرد. ۲ 

به یک معنا می‌توان گفت تجربه‌گرایی [افراطی ] به‌عنوان نظریه 
شناخت شکست‌خورده است. اما آیا این بدان معناست که عقلگرایی 


عقلگرایی و تجربه‌گرایی 


کا 


پیروز شده است؟ 

گزینه‌ها (-آلترناتیوها) اغواگرند» ولی به ندرت پیش می‌آید که 
درست باشند. غالبا ا رامحل صحیح از ترکیب سنجشگرانة هر دو شق 
ممکن برمی‌خیزد. i E ml‏ 
اکتسابی» و چندپارچگی (یکپارچگی حافظه و تکامل بیولوژیک) 
فرهنگی نیز معتبر است. "همین موضوع در مورد گزینةٌ عقلگرایی - 
تجربه‌گرایی نیز صادق است . در واقع نظریه تکاملی شناخت در این 
باب نمی‌تواند قضاوت قطعی کند. اما به یک معنا می‌تواند «رأی 
شلیمانی» دهد : عقلگرایی و تجربه‌گرایی هر دو تا حدودی برحقند. 

[به‌عنوان اولین ملفه عقلگرایی] نخست باید دانست شناخت ما 
به‌واقع دارای عناصر غیرتجربی است. برخی از صور گوناگون 
ادراک را می‌توان از این دسته شمرد وت کیت شتا شو و 
روانشناسی نشان می‌دهند که بخشی از ا ین عناصر غیرتجربی به حسب 
ژنتیک از پیش تعیین شده‌اند» به‌نحوی که (دست کم در مورد شناخعت 
ادراکی و تجربی) می‌توان از ساختارهای فطری شناخت سخن 
گفت. تنها در چارچوب و به یاری این ساختارهاست که تجربه برای 
انسان و حیوان ممکن می‌شود. این ساختارهای فطری شناخت 
صافی‌ای " ایجاد می‌کنند که با کمک آن تجربهٌ ما ممکن می‌گردد و 
بخشی از این تجربه (و به نظر کانت همه آنها) در ساختار آنها تعیین 
می‌شود. این ساختارها را که خود ما آنها را داخل تجربه می‌کنیم» 
می‌توان با تحلیل نقادانه دوباره کشف و احتمالا به‌عنوان [عناصر] 
ذهنی «برملا» کرد. هر پیشرفت شناخت به تعییر لورنشس به معدای 
برداشتن یک عینک است. 

مۇلفه‌های دوم عقلگرایانةٌ شناختمان را منطق و ریاضیات تشکیل 
می‌دهند. هر دوی آنها را می‌توان در توصیف جهان به‌کار گرفت» اما 
خود آنها چیزی دربارٌ جهان به‌ما نمی‌گویند. از میان هندسه‌های 
بی‌شماری که ریاضیدانان ابدا ع کرده‌اند, تنها حداکثر یک هندسه 


می‌تواند با فضای فیزیکی جهان ما سازگار افند, اما علم هندسه به ما - 


نمی‌گوید که کدام‌یک از آنها بر جهان ما منطبق است (شاید آن 
هندسه هلوز خود پدید نیامده است). نظریه‌های منطق و ریاضی 
دستگاههای صوری‌اند که تجربه, نه می‌تواند آنها را تأیید و نه ابطال 
کند. قضایای آنها مقدم بر تجربه (آپریوری)اند» چرا که برای اثبات 
آنها نیازی به مضاهد؛ تجربی نیست و تحلیلی (همانگویانه)اند» زیرا 
درستی‌شان تنها از تعریف مفاهیمشان ناشی می‌شود. 

ملف سوم عقلگرایانه شناخت ما در روشهای فرضیه‌ای - قیاسی 
است که ما به یاری آنها به شناخت نظری که بسیار فراتر از شناخحت 
اب تجربی است» دست می‌یابيم. فرضیه‌ها از تجربه «برنمی خیزند»» 
بلکه در بهترین حالت تجربه محرک آنهاست. همان‌طور که اینشتین 
می‌گوید. فرضیه‌ها آفریده‌های آزاد ذهن انسانند. برای آزمودن آنها از 
روشهای منطق نیز استفاده می‌کنيم, تا بيابيم که آیا دستگاه 
فرضیه‌هایمان خالی از تداقض است و آیا ترکیبی است (یعنی آیا 
چیزی دربارۂ جهان ممکن به‌ما می‌گوید)؟ در استنتاج و نتیجه‌گیری نیز 
نیا زمند منطقیم. 

اما ھیچیک از اینها کافی نیست تا گزاره‌ای را به‌عنوان معرفتی 
دربار؛ جهان بدانیم. این‌جاست که تجربه‌گرا حق دارد» زیرا شرط 
دیگر دستگاه نظري گزاره‌ها دربارژ جهان» پای تجربه را به‌سیان 


می کشد. 

دستگاه نظری تنها نباید نمایشگر جهانِ ممکن منطقی باشد» بلکه 
باید جهانٍ ممکن تجربه را نیز نشان دهد یعنی باید چنان باشد که 
آزمون‌پذیر باشد یا نتایج آن» راه را بر آزمون تجربه باز بگذارد. 
سرانجام آن که این دستگاه باید درست باشد, بدین‌معنا که در برابر 
سایر دستگاهها به این صفت ممتاز باشد که جهان تجربی ما را 
توصیف کند. * همان‌سان که ریاضیدانان هندسه‌های متعدد در 
اختیارمان می‌گذارند» تا از آن میان یکی را به حسب تجربه به‌عنوان 
هندسهٌ «تجربی» برگزینيم» منطق نیز به ما اجازه می‌دهد که جعبۀ 
جهانهای نظري ممکن را بگشاييم و از آن میان یکی را بیرون کشیم. 
تنها تجربه است که می‌تواند به ما بگوید کدام فرضیه و کدام نظریه و 
کدام دستگاه اصول موضوعیء جهان ما را به‌درستی توصیف می‌کند. 
لذا تجربه برای شناخت علمی ما دارای چنان اهمیتی است که هیچ 
چیز را نمی‌توان به جای آن نشاند. می‌توان موردی را تصور کرد که 
دو نظریه چنان هم‌ارز باشند که تجربه نتواند به سود یکی رأی دهد. 


در چنین موردی و برای انتخاب یکی از آن دو باید دست به‌داطان 


معیارهای عقلگرایانه يا عملگرایانه شد. ۶ 
نظریۂ تکاملی شناخت راہ مهم دیگری را برای تعیین شناختمان 
توسط تجربه نشان می‌دهد و آن ساختارهای فطری شناخت است. به 
نظر می‌رسد که تجربه و ساختار فطری دو امر.متناقض هم باشند, اما 
این تناقض‌نمایی را می‌توان اين‌گونه از میان برداشت که بدانیم 
ساختارهای فطری در واه قع از نظر سیر تکامل اوا » اکتسابی‌اند. 
EEE‏ ی 
لذا از نظر تکامل فرد مقدم بر تجربه‌اند» اما در عین حال مستقل از هر 
تجربه نیستند» بلکه می‌بایست در سیر تکامل انسان از راه تجربه تثبیت 
e‏ ین از نظر سیر تکامل نزع انسان مخر بر 
تجربه‌اند. ۲ 
کاملا درست است که در هر موجود زنده منشا هر شناخت تجربه 
است» حتی فطریات موروٹی» خواه رفتار یکسان زنبور عسل باشد و 
خواه قالب فطری شناخت بشر. با این حال امر فطری محصول آن 
تجری نو و معاصری نیست که هر فرد در نسل خود انجام می‌دهده بلکه 


کن 
ناشی از تجربه‌ای است که در طول تکامل همه انسانها انباشته شده “:2 


است. ۸ 
اسسا 


قابلیت تفسیر همه پیشامدها در یک فضای سه‌بعدی» از نظر تکامل فرد 
مقدم بر تجربه است؛ اما از لحاظ تکامل نوع» مقدم بر تجربه نیست... 


همین موضوع در مورد علیت نیز صادق است: می‌شود گفت که هيوم سم 


و کانت در خصوص مسألهٌ روانشناختی هم‌داستان نیستند و آن این 
است که ادراک رابطهٌ علت و معلولی را آیا فرد در زندگی خود 


می‌آموزد یا که ناشی از «آموزش» تاریخی نوع انسان ی 


طرح این مسأله که حق با کیست» با عقلگرا یا با تجربه‌گراء لااقل به 
این صورت خام» وجهی ندارد و نمی‌توان به ان پاسخ درخور داد 
این پرسش را باید با اطلاعات دیگر تکمیل کرد و پرسید که اصولا 
چه شناختها و چه معیارهای شناخت و چه تجربه‌هایی مجازند. 
منطق و ریاضیات, شناختهای مستقل از تجربه‌اند» اما چیزی 
دربار؛ جهان نمی‌گویند. از سوی دیگر تنها با تجربه است که می‌توان 
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شناختی از جهان به‌دست آورد. اما اگر کسی بپرسد آیا شناختهایی 
وجود دارند که.از یک‌سو مستقل از تجربه (-آپربوری) باشند و از 
سوی دیگر مربوط به جهان (یعنی ترکیبی< سنتتیک) باشند» این پرسش 
باز می‌گردد به وجود احکام ترکیبی مقدم بر تجربه [ که کانت بدان 
باور داشت]. پاسخ چنین است : 

در مورد انسان به‌مثابه فرد» حق با عقلگراست که می‌گوید, احکام 
ترکیبی مقدم بر تجربه وجود دارد. در مورد انسانها به‌مشابه نوع 
زیست‌شناختی, حق با تجربه‌گراست [که منکر احکام ترکیبی مقدم بر 
تجربه است] نگاه کنید به جدول زیر: 


شناخت مستقل از تجربه برا اس برای نوع انسان 


آیا اصولاً شناخت مستقل از تجربه وجود دارد؟ آری 
(مانندمنطق‌وریاضیات) | (ماندمنعقر ریاضیات) 
برس سره 
E me‏ 


بنابراین نادرست است که این دو مکتب فلسفی را مقابل یکدیگر 
بینگاریم و آنگاه بپرسیم که حق با کدامست. اما اینکه چرا این 
اختلاف عقیده نوانست پدید آید و دوام آورد از لحاظ روانشناسی 
قابل فهم است. تقابل عقلگرایی و تجربه‌گرایی برای متفکران پیشین 
به‌صورت گزینه‌ای واقعی به نظر می‌رسید و آنان ناچار بودند یکی را 
انتخاب کنند» زیرا از یکسو میان شناخت به‌معنای مطلق کلمه و 
شناخت جهان فرق نمیگذاردند» از سوی دیگر شناخت را از 
شناخت اثبات شده تمییز نمی‌دادند و سوم اينکه ميان انسان و انسانها 
یعنی میان تجربةٌ فرد انسان و تجربهُ نوع انسان تفاوت نمیگذاردند» 
امری که البته پیش از پیدایش نظریۀ تکامل چندان ضروری هم نبود و 
در وافع معنایی هم نداشت. اگر نظرگاه یکی از این گزینه‌های به 
ظاهر متضاد ابطال می‌شد» این کار لاجرم به‌معنای درستی طرف 
مقابل بود . اما از آنجا که نظرگاههای هر دو طرف نادرست بودند» 
نزاع همچنان ادامه یافت و هر یک دلیلی علیه دیگری اقامه می‌کرد. 

اگر از این منظر به آثار تجربه‌گرایان و عقلگرایانِ سد ۱۷ و ۱۸ 
بنگریم» امکان کاملاً نوین و دقیق و بسیار بی‌طرفانه‌ای برای داوری 
است. بلکه از جه نظر و با چه محدودیتهایی حق با اوست. 

نظریه نوین ثبناخت ناچار است همساز با علوم باشد. واقعگرايي 
فرضیه‌ای و نظریه تکاملی و فرانکنی "۲ شناخت این شرط را 
برمی‌آورند. اما این مکتب فکری و این نظریٌ شناخت دارای مواضعی 
کثرت‌گرایند» به‌گونه‌ای که «ممکن است برای نظریه‌پردا ز دستگاه‌مندٍ 
(-سیستماتیک) شناخت. نوعی فرصت‌طلبی به نظر 
آید» ۲۱ [زیرا هم واقعگراست و هم عقلگرا و هم تجربه‌گرا]: 

واقعگراست از آن رو که این فرض را می‌پذیرد که جهانی مستقل 
از آگاهی ما وجود دارد که دارای ساختاری قانونمند است و ما تا 
حدی می‌توانیم این جهان را پشناسیم . 

ی تفای سل اس 
از تجربه‌اند و فرد انسان دارای ساختارهای فطری شناخت است که 
از تجربة شخصی او مستقلند, اما در تعیین تجربة او سهیمند و 
فرضیه‌ها و نظریه‌ها «آفریده‌های آزاد ذهن انسانند». 

و سرانجام تجربه‌گراست به این دلیل که این برنهادها را می‌پذیرد 


آیا شناخت مستقل از تجر به‌دربار؛ جهان وجود دارد؟ 


که شناخت انسان حکم فرضیه را دارد و تجربه بیشتر محرک 
شناختهای ترکیبی است» اما همواره سنگ محک آنها به‌شمار می‌رود؛ 
هم [شناخت] تجربی فرد و هم [شناخت] تجربی نوع اسان دارای 
سرشتی فرضیه‌ای است و معیار اعتبارشان همانا تجربه است. 
یادداشتها 
* این مقاله ترجمهٌ بخشی از کتاب زير است: 
ZEvoluflonare Erkenntnistheorte:angeborene‏ 
Erkenntnisstrukturen im Kontext von Biologie, Psyochologie,‏ 
Linguistik, Philosophie und Wissenschaftstheorie/ von Gerhard‏ 
Vollmer.-5. durchges. Auf1.-Stuttgart: Hirzel, 1990‏ 
اضر یه دکاملی شناخت: ساختارهای فطری شناخت بر زمینۀ زیست‌شناسی؛ 
روانشناسی, زبانشناسی» فلسفه و فلسفهً علم/تألیف گرهارد لیر - چاپ پنجم 
با تجدیدنظر - اشتونگارت: هیرتسل» ۱۹۹۰ 
مؤلف کتاب. گرهارد فلیر متولد ۱۹۴۳ در آلمان» ابتدا به تحصیل 
ریاضیات و فیزیک و شیمی در دانشگاههای مونیخ و برلین و فرایبورگ پرداخت 
و موفق به کسب درجۀ دکترا در فیزیک نظری شد. پس از تدریس و کار در این 
رشته به تحصیل فلسفه و زبانشناسی همگانی همت گمارد و دکترای دوم شود را 
در «نظریه تکاملی شناخت» به پایان برد. وی از سال ۱۹۸۱ به این‌سو استاد 
فلسفه و مبانی علوم در دانشگاه گیسن است. 


۱ نگاه کنید به ماه "۲.5644" در 
Bunge, M. (Hrsg.): Problems in the foundations of physlcs. Berlin,‏ 
Heidelberg, New York: Springer, 1971, S.153‏ 
Lorenz, Konrad: Die Rickselte des Splegels. Mûnchen: Piper,‏ .2 
۳. همانجاء صفحات ۸٩۸۴۷۰‏ به بعد. 63f.‏ ,1973 
۴ با شبکه (به‌قول ادینگتن) یا توری (به گفتة جینز) یا عبنک (به تعبیر رایشنباخ) 
با قالب (به‌قول بوترو) با جعبه (به‌زعم لورنتس). 
۵. مقایسه کنید با سه شرطی که پوپر برای هر دستگاه نظریۂ تجربی قائل است: 
هر دستگاه نظریۂ تجربی ۱ باید [به معنای کانتی] ترکیبی باشد (نمایشگر جهان 
«ممکن» خالی از تتاقض باشد) ۲- باید معیار مرزندی [قضایای علمی از 
غیرعلمی] در آن صادق باشد» یعنی نباید متافیزیکی باشد (باید «جهان‌تجربي» 
ممکنی را نشان دهد) ۳- بايد به نوعی نسبت به ساير دستگاههای مشابه (به‌عنوان 
نشان‌دهندۂ «جهان تجربی ما») دستگاهی ممتاز باشد. نگاه کنید به 
[منطق اکتشافات علمی ] Popper, 1۰ Loglk der Forschung‏ 
Tübingen: Mohr, 1971 [1943]. S.13.‏ 
Stegmuller, W. Theorie und £Erfahrung. Berlin, Heidelberg,‏ .6 
New York: Springer, 1970. S. 152f.‏ 
۷. نظیر همین موضوع را هفدینگ از آرای اسپنسر می‌فهمد: آنچه برای فرد 
مقدم پر تجربه است» برای نوع انسان نیست. زیرا آن شرایط و صور شناخت و 
احساسی که در فرد ريشه دارند و از این رو متکی بر تجربة او نیستند» از 
نسلهای پیشین به او ارث رسیده‌اند. نگاه کنید به: 
Hoffding, ۳.۵ history of modern philosophy ۶ New York:‏ 
Dover, 1955 [1900|], S.475.‏ 
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D. 7. Methodologica/ suggestions from a 


ماهی بانوی شب‌هام ماهی بانو! 
با قصه‌های دریایی قصه‌های من بچه‌ها را پیر می‌کند. 
به رنگ صدف» و قافیةٌ تمام شعرهایم چروک شده است! 

۲ تو چه قصه‌ای برای من داری 
قصه مهتاب و مهتابی‌ها. شب من با تمام قصه‌هام بی‌قصه مانده است. 

# 

آه 
تخم‌ها حوحه» 
جوجه‌ها پرنده» 
و گنجشک بچگان؛ 


خود مادر جوجه‌های جوجه‌دار خود شدند؟ 
ما هنوز از هیچ درختی بالا نرفته‌ایم!؟ 


ماهی بانو! 

[...] 

من پدر بزرگ تمام شیرخوارگان بی‌قصه بودم. 
شب من با تمام قصه‌هام 


بی‌قصه مانده است. 

3H 
دلم می‌خواهد با تمام قصه‌هایت از تمام درختان‎ 
تمام باغهای تمام روستاها بالا بروم» و تمام بچه‎ 


۳ 
2 
ل‎ 
a 
4 


گنجشک‌های دئیا ر بگیرم. 

تا تمام کودکی‌ام را جیک‌جیکی تفسیر کند! 
ماهی بانو! 

من کودکی‌ام را در باغچه کاشتم. 


و زاغچه‌ای - قبل از درک زمین - آن را خورد» 


]...[ 


ماهی بانو! 
اسم قصه‌اش را نفهمیدم 


اما چه قدر نجیب بود! 
و اصلابه من نگفت که: 
نباید به لانة گنجشکها دست بزنم! 


۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 


ESS‏ کیان 


ره ۳۹ 


سیدمحمد خاتمی» رئيس جمهور در 
حضور جمعی از مسئولان وزارت 
اطلاعات اظهار کرد: «وزارت 
اطلاعات در ایجاد امنیت نقش 
کلیدی دارد و امنیت مهمترین نیاز 
جامعه اسبت... در سایه امنیت 
می‌توان پیشرفت و اشتغال و استقلال 
داشت... از مهمترین پایه‌های استقرار 
امنیت. قانون است... وزارت 
اطلاعات باید تلاش کند تا در جامعه 
قانون‌شکن نداشته باشیم و یا گروهی 
نظر خود را بر جامعه تحمیل نکند.» 
حجت‌الامیلام والمسلمین 
سیدمحمد خاتمیء» در بخشی از 
سخنان خود افزود: «امروز در فضای 
سیاسی جامعاٌ ما دلها بیشتر به هم 
نزدیک شده است و ما باید تلاش 
کنیم تا موانع مشارکت سیاسی مردم 
بیش از پیش از ميان برداشته شود... 
خداوند انسانها را مختلف آفریده 


دفع کنیم بلکه هنر این است که او 
را در مسیری قرار دهیم که جامعه 
تکامل پیدا کند. ما باید مخالفین را 
در چارچوب قانون تحمل کنیم... هر 
کسی قانون را پذیرفت» صاحب حق 
است و ما موظف به دفاع از حقوق 
قانوفی او هستیم... همان‌طور که 
نسبت به امنیت حکوست بايد 
حساسیٹ داشت» بايد به امنیت 
جامعه هم حساس باشیم. وزارت 
اطلاعات باید به راههای تأمین امنیت 
افراد جامعه و دفاع از حقوق قانونی 
آنها فکر کند... نباید فقط عیبها و 
نقاط ضعف مردم را دید» بعضی مردم 
اگر عیب هم دارند» در مقابل نقاط 
قوت فراوانی دارند.» 


رئیس جمهوری کشورمان در 
قسمتی از سخیان خود مأموریت 
اصلی وزارت اطلاعات را مشارکت 
جدی در تصمیم‌سازی و انتقال 
درست اطلاعات و اطلاع‌رسانی 


ماجرای سینما 
قدس اصفهان 


. پخش فیلم «آدم‌برفی» از حد جنجال 


و بحث گذشت و منجر به حملۀ 
گروههای فشار به بعضی سینماها از 
جمله قدس اصفهان شد. 

«آدم برفی» فیلمی از سیدداوود 
میرباقری که پس از مدتها توقیف در 
وزارت ارشاد. اجازة اکران گرفت» 
از تحمل بعضی افراد و گروهها 
خارج بود و علاوه بر نقدهاو 
ایرادهای تندی که بدان گرفتند به 
تماشاچیان بعضی سینماها حمله 
بردند و آنها را از رعب و وحشت و 
آسیب بی‌بهره نگذاشتند. مسئولین 
ذی‌ربط نیز چندان که انتظار می‌رفت 
در مقابل آشوب و قانون‌شکنی‌ها 
برای حفظ امنیت مردم قاطعیت نشان 
ندادند. 

گفته می‌شود مسئولیت حمله به 
سینما قدس اصفهان بهعهدة 
گروه‌هاي «انصار ولایت»و«کاوه». از 
تندروترین گروههای فشار است. آنها 
پیش از این به نشریات نويد و سل 
نیز در اصفهان حمله کرده بودند. 


قضانی و بازداشت 


ابراهیم یزدی 
کمیسیون حقوق بشر اسلامی با 
صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد در حال 
بررسی مسائل اخیر قم و جریانات 
پس از آن و موضوع سینماها و 
به‌عصوص بازداشت دکتر ابراهیم 
یزدی است. ۲ 
این کمیسیون خواهان اعلام علل 
بازداشت دکتر یزدی از طرف مراجع 
قضائی شده است. در این اعلامیه 


همچنین آمده است: حساسیت و 
عنایت شهروندان و مجریان قانون 
نسبت به اجرای قانون مهم است. و 
این کمیسیون در پاسخ به سژال 
نمایندگان رسانه‌ها و اشخاص» 
موارد اعلام شده را پیگیری می‌کند تا 
خلاف قانون صورت نگیرد و اگر 
تخلفی انجام شده با مرتکبین برابر 
موازین قانون و انسانی برهورد شود. 
گفتنی است دکتر ابراهیم یزدی 
بیست‌وسوم آذرماه توسط دادگاه 
احضار شده و حدود دوهفته در 
بازداشت بود. وی تا صدور حکم 
نهایی با قرار تأمین و قید «کفالت 
تشی» آزاد شده است. یک مقام 
فضائی اتهام وی را «نوهین به 
مقدسات مذهبی» اعلام کرد. 


از سوی دیگر آیت‌الله یزدی» 
اعلام کرد: «در حکومت اسلامی 
استقلال کامل برای هر سه قوه» 
بخصوصر قوقضائیه وجود دارد. . 
وقتی پرونده‌ای به قاضی داده 
می‌شود. هیچ قدرتی نمی‌تواند پرونده 
را از دست او بگیرد... برخی مسائل 
در ایران جرم است و در دیگر 
کشورها جرم نیست و دکتر یزدی نیز 
مرتکب جرم شده است... به‌دلیل 
اینکه خبرگزاری فرانسه گفته است؛ 
بعدش هم حتماً خبرگزاری امریکا 
و... بعد هم خبرگزاری خودمان 
می‌پرسد که آقاچراهمةۀ 
خبرگزاری‌ها گفته‌اند» ما (خبرگزاری 
جمهوری اسلامی) می‌خواهيم جوابی 
بدهیم» بالاخره بگویید که جریان 
چیست؟ ما می‌گوییم به شما چه که 
جریان چیست؟ مگر باید به شما 
بگوییم که چیست؟ ... شاید واقعاً 
طرف تبرئه شد و اصلا چیزی نبود» 
شاید اساسا معلوم شد که جرم نبوده» 
اما تحقیقات شروع شد و طرف هم 
گفته بله درست است» او گفته که 
قصد و نیتی نداشته است... وی 
بازداشت شده بود و پس از تکمیل 
تحقیقات به قرار کفالت آزاد شده. 
شما اطلاعتان کم است و فرق 
بازداشت را با محکوم‌شدن نمی‌دانید» 
ماچکار کنیم... بعضی جمعیتها مدعی 
هستند فشار آنان موجب آزادی 
ابراهیم یزدی شده است؛ اگر قاضی 
تحت‌فشار این و آن کسی را آزاد 
کند. قاضی نیست.» 


اعتراضهایی به 
برخوردهای اخیر 
گروههای فشار و... 


جریانات اخیر در دانشگاهها؛ 
مطبوعات و جامعه واکنشهایی در 
پی‌داشت. صدور اطلاعیه‌ها و 
نامه‌های حاوی نقطه‌نظرهای گروهها 
و اجتماعات رسمی و غیررسمی» 


نمونه‌هايي از این عکس‌العملهاست. 


نامه سرگشادهُ انجمن 
اسلامی دانشجویان 
دانشگاه و علوم‌پزشکی 


انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه 
تهران و علوم پزشکی تهران در نامه 
سرگشاده‌ای به آیت‌الله یزدی» رئیس 
قو4قضائیه» عملکرد وی را در 
رسیدگی به بعضی پرونده‌ها همراه با 
شائهُ برخورد سیاسی اعلام کرد. 

در این نامه آمده است: 

«آنجه از سوی شما در مواردی 
نظیر رسیدگی به پرونده مذاکرات 
لندن یا بحث ارزشمند و موضوع 
بنیادین ثروتهای بادآورده مشاهده 
شد. به‌شدت نمایانگر ضعف 
قوهفضائیه در برخورد همه‌جانبه با 
چنین معضلات سیاسی, اجتماعی و 
اقتصادی بوده و به‌شدت شائبه 
برخورد سیاسی ریاست قوقضائیه را 
دامن می‌زند. 

آنچه شما در خصوص دفاع از 
ارکان اساسی نظام نظیر ولایت‌فقیه, 
قانون و مردم از تریبون‌های مختلف 
بیان نموده‌اید. در مواردی نه تنها 
به‌هیچ وجه در برگیرند؛ دفاعی 
همه‌جانبه و اصولی, مبتنی بر محتوای 
انقلاب اسلامی نبوده است» بلکه 
خود هتک و حتی وهن این ارکان را 
بعضاً به‌دنبال داشته و موجبات 
خشونت‌گرایی» قانون‌گریزی و ترویج 
تز جدایی دین از سیاست را فراهم 
کرده است. علاوه بر آنکه لحن و 
نوع سخن شما نیز در بسیاری از 
موارد هم شأن با ریاست قو؛قضائية 
جمهوری اسلامی نبوده است. 

قوءقضائیه تحت ریاست 
حضرتعالی تاکنون هرگز نتوانسته 


۱ 


است از شأن و جایگاه آرمانی 
عدالت» آنچنان‌که مبانی و اهداف 
انقلاب اسلامی به آن اهتمام داشته و 
رهبری معظم بر آن اصرار و تصریح 
نموده‌اند» پاسداری و حراست کرده 
و متأسفانه در انجام وظایف به‌شدت 
دچار کاستی و نقصان است. انجمن 
اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و 
علوم‌پزشکی تهران با اعتراف به 
زحمات فراوان شما در این مسئولیت 
و با بیان این نکته که نسبت به اصلاح 
وضعیت موجود ناامید نمی‌باشیم» 
خضرتعالی را به بازنگری در همۀ 
موارد پیش گفته یا پاسخ مناسب 
دعوت کرده در غير این صورت به 
اعتقاد ما اگرچه پذیرش و انجام 
مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی 
وظیفه‌ای الهی است. اما تداوم 
حضور در جایگاهی که از عهده 
ساقط است. برخحلاف رضای 
خداوند بوده؛ عوارض دنیوی و 
اخروی غیرقابل جبران خواهد 


داشت .» 


نامه سرگشاده 


يىھاى 
علمی و فرهنگی 
به‌ریاست‌جمهوری 


حدود صد نفر از شخصیتهای علمی 
ودفرهنگی کشرز با ارال نانه 
سرگشاده‌ای به ریاست‌جمهوری» 
سیدمحمد خاتمی از ناامنی اخیر در 
جامعه گله کردند. 

در این نامه آمده است: «مردم 
آگاه کشورمان در دوم خرداد به 
شعارهایی رأی دادند که دگرگونی 
پئیادی بسیاری از خطمشی‌های پیش 
از آن را وعده می‌داد. در پیمانی که 
ملت با شما بستند. تحقق جامعة 
مدنی» قانون‌مداری و مقابله با افراد 
و گروههای قانون‌شکن از مهمترین 
شرایط میثاق بود. 

در مدت کوتاهی که از قبول 
مسئولیت توسط شما می‌گذرد. در 
کنار سخنان زیبا و امیدبخش شماء 
جامعدٌ ما شاهد وقایع نگران‌کننده‌ای 
بوده است که کام ملت را تلخ کرده و 
می‌کوشد امیدها را به ناامیدی مبدل 


کند. بخشی از مصادیق آشکار شد - 


آن عبارتند از: حمله به دفتر یک 


نشریه» حمله به مراکز فرهنگی» تلاش 
برای برهم زدن نظاهرات دانشجویی 
سیزده‌آبان و ایجاد درگیری در آن» 
ممانعت از سخنرانی اساتید دانشگاه» 
ایجاد تشنج در دانشگاه» کوشش 
برای سوء قصد به جان یکی از 
شخصیتهای سیاسی - مذهبی کشور؛ 
حمله به دفتر یک گروه دانشجویی و 
ضرب‌وشتم آنها و حمله به دفتر و 
خانً علمای حوزه و شکستن حریم 
مرجعیت» گستردن اهانت و تهدید 
نسبت به عده‌ای دیگر از رجال و 
علمای تهران و قم و... 

اگر هم روزی اقدام غیرقانونی 
از سوی هر شخص یا گروهی 
صورت گرفت احدی حق ندارد با 
شیوه‌های غیرقانونی و خشونت‌آمیز با 
آن مواجه شود. با کمال تأسف این 
دسته از اقدامات با سکوت و حتی 
تأیید برحی از مقامات قضایی و 
ذیربط نیز مواجه گردیده است ...تأمین 
آرامش و امنیت کشور از مهمترین 
وظایف حکومتهاست. در تأمین 
امنیت» هم مردم با حرکت از مجاری 
قانونی نقش بازی می‌کنند و هم نحوة 
برخورد حکومت دارای اهممیت 
اساسی است...این چه سنتی است که 
در دانشگاه» حوزه و هر نقطۀٌ دیگری 
از جامعه» در برابر هر سخنرانی یا 
تجمع یا محفل دانشجویی و... 
عده‌ای مشخص دست به بلوا زده و 
سپس به استناد بلوایی که ایجاد 
می‌کنند, به محکوم‌کردن و حمله به 
این و آن می‌پردازند... دست مردم 
در دست شما و هر کسی است که 
ضامن امنیت» آزادی و قانون بافتده 
مردم ما به شهادت انتخابات دوم 
خرداد حامی حاکمیت قانون در 
کشورند. این حمایت را پاس دارید 
و برای حرکت خویش بدان تکیه کنید 
و همچنان به خداوند قادر متعال 
امیدوار باشید.» 


نامه سرگشادة 
اسنادان دانشگاه 
صنعتی شریف به 
رئیس‌جمهوری 


جمعی از دانشگاهیان دانشگاه صنعتی 
شریف در نامه سرگشاده‌ای خطاب به 
ریاست‌جمهوری» سیدمحمد خاتمی 


دیدگاصمهای خود را در باب 
مشکللات و معضلات اساسی کشور 
اعلام کردند. 

امضاکنندگان این نامه هدف 
خود را اجابت دعوت رئيس جمهور 
در همفکری همگانی دانسته و چنین 
بیان داشته‌اند : «.. ما علاوه بر تحول 
تکنولوژیک» نیاز به بازسازی 
اجتماعی با توجه به سنتهای معنوی و 
میراث مادی خود داریم. در این 
بازسازی» ضمن اعتراف به کاستیها» 
ضروری است به ساختارهای فکری» 
مدنی و سیاسی خود ترتیبی نو بدهیم 
تا بتوانیم جامعه را کانون‌آفرینش 
مستقل فرهنگی و علمی کنیم و کشور 
و تمدنمان را در جایگاه جهانی 
مناسب قرار دهیم. نجات فرهنگ و 
تمدن خودی از فروپاشي ندریجی در 
گرو کشف امکانات و تواناییها و 
شکوفاکردن استعدادها و پذیرش 
تنوع افکار و آرا و سلیقه‌هاو 
بالا خص سامان‌دادن دوبارة مقاهیم و 
ارزشهاست آن‌گونه که توانایی و 
پویایی لازم برای رویارویی با 
نیازهای پيچيد: روزگار کنونی و 
افتضائات آن به‌دست آید... درآمدن 
از توهم استغنای کاذب و پذیرش 
واقعيتهاى مسوجود و 
به‌رسمیت‌شناختن ضعفها و قوتهاء 
شکستها و پیروزیها و در یک کلام 
آشتی با خود و با وضع موجود. 
پیش‌شرط ذهنی هر اقدام کارساز در 
عرصه توسعهٌ افتصادی و سیاسی و 
فرهنگی است... قانونمداری و 
احترام و التزام به قانون را بايد از 
نخستین شرایط قوام جامعه و ایجاد 
نظم و امنیت فردی و اجتماعی 
شمرد... بدیهی است داشتن فوه 
قضائیه‌ای توانمند و سالم از لوازم 
اولیهٌ تحقق این امر است... آزادی 
یک هدي تجملی و تشریفاتی نیست 
که از سر لطف از طرف حاکمیت به 
ملت ارزانی شود‌بلکه علاوه بر 
است» یکی از ارکان بقا و سلامت 
قوای سه‌گانه بیش از دیگران به انتقاد 
آزاد نیازمندند. در چنین شرایطی 
است که سازمانهای اجرایی و مدیران 
آنها احساس می‌کنند در مقابل مردم 
جوابگوی عملکرد خود هستند... با 
توجه به این نکته که هر جا «تفکر» 


حیات و نشاط می‌یابد «ابتذال» - چه 
«ابتذال» فکری و چه ابتذال رفتاری - 
پژمرده می‌شود» باید در فضای 
حاصل از آزادی بیان و قلم» به مردم 
و به‌ویژه جوانان اندیشیدن و 
چون‌وچرا کردن آموخت.» 


بح 


نویسندگان این نامه در بخش 
دیگر آن ادامه می‌دهند: «هم‌اکنون 
تصمیم‌گیریهای پشت پرده و پنهان؛ 
باندهای سیاسی را تقویت کرده و به 
ابهام و تیرگی این قلمرو انجامیده 
است. راه‌حل این معضل را بايد در 
رشد تشکلهای حزبي مسئول با 
حط‌مشی و مرام روشن و آشکار 
جست‌وجو کرد نا جانشین محافل 
باندی گردند؛ محافلی که در خال 
حاضر در عین ایفای نقش اساسی و 
تعیین‌کننده در مسائل کلان کشوری» 
هیچگونه تعهدی در باب جوابگویی 
درمقابل عملکرد خود ندارند و در 
موارد ضروری نیز به کمک 
دیوارهای بلند حاشا از خود حفاظت 
مردم را نه تنها به‌عنوان منبع کسب 
قدرت. بلکه همچنین بايد به مثابه 
ارائۀ راء‌حلها تلقی کرد و از نگاه 


ابزارانگارانه به مردم دست کشید. 


ایشان در پایان نامه چنیسن 
آورده‌اند: «بزرگتریین دستاورد 
انتخابات اخیر برقراری مجدد 
ارتباط بین نظام و قشر وسیعی از 
مردم و به‌ویژه جوانان بود که در 
سالهای اخیر به بی‌تفاوتی و 
سیاست‌گریزی و جامعه‌گریزی کشیده 
شده بودند. بی‌تردید اگر پیام این 
انتخابات درک و فهم نگردد و به 
انتظارات بحق برانگیخته شده پاسخ 
داده نشود» باید منتظر واکنشهایی بود 
که نه در چارچوب نظام بلکه به 
اشکالی کاملاً متفاوت بروز و ظهور 
خواهند یافت. به نظر مااين نکته که 
تاریخ عقد اخوت با کسی نبسته 
است و اعتبار هر نظام و هر نهاد و 
هر شخصی نهایتاً بسته به عملکرد وی 
است» جای بسسی تامل و 
عبرت‌آموزی دارد.» 


4. 
2 


رة ۳۹ 


نامه سرگشادهٌ 
جامعه مستقل 
دانشجویی به 
ریاست‌جمهوری 


هیأت مسس و کمیتۀٌ مرکزی جامعۀ 
مستقل دانشجویی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر طی یک نامه سرگشاده 
خطاب به سیدمحمد خاتمی» ریاست 
جمهور و ریاست شورای عالی 
انقلاب فرهنگی از برخی نارسایی‌ها 
و وضعیت فرهنگی و سیاسی دانشگاه 
شکوه کردند. 

بخشی از این شکوائیه بدین بیان 
است: «جامعه مستقل دانشجویی که 
یک تشکل اسلامی از نوع همان 
تشکلهایی که شما تکثر و تعدد آنان 
را تأکید نموده‌اید می‌باشد در آبان‌ماه 
۵ با استناد به آیین‌نامهٌ تشکلها 
مصوب؛ ۷۰/۸/۲۸ ضمن معرفی 
هفت تن از بنیانگذاران این تشکل 
به‌عنوان هیأت مسس اعلام 
موجودیت کرد و انتظار می‌رفت که 
حداکثر یک ماه‌ونیم بعد از آن تاریخ 
بتواند از حقوق قانونی خود استفاده 
کند. ولی به علت تأخیرهای بسیار 
هیأت سه‌نفر؛ بررسی صلاحیت هیأت 
مژسسان در انجام تعهدات خود و 
اعمال مجدودیت بر سر راه 
رسمیت‌یافتن و فعالیتهای این نشکل» 
کیت مرکزی آن هنوز نتوانسته است 
از حداقل امکانات موردنیاز خود در 
دانشگاه استفاده کند. گویا بر خی از 
مسئولین در پس شعار فانونمندی 
حرکات دانشجویی» بیشتر به 
تشکلهای غیررسمی و مخفیانه 
علاقه‌مند هستند تا تشکلهای رسمی و 
ملتزم به رعایت قانون با مرامنامه و 
اساسنامةٌ مشخص... در دانشگاه ما 
مسئولین دانشگاه و نهادهای 
غیردانشجویی حاکم بر دانشگاه 
سمینار و برنامه‌های بسیاری به نام 
دانشجو و بعضا نحت‌عنوان ستاد 
دانشجویی برگزاری مراسم» در 
آمفی‌تتر دانشگاه برگزار کردند و به 
امید جلب حمایت دانشجویان از 
مراسم فرمایشی داخل دانشگاه برای 
برنامه‌های خود هزینه‌های بسیار نظیر 
ارائۀ ژتون غذاء نوشیدنی رایگان» 
بوم‌های بزرگ تبلیغاتی و نشریات 
پرهزینه صرف کردند. و این همه در 


حالی بود که سمینار بزرگداشت معلم 
شهید انقلاب» دکثر شریعتی و مراسم 
بزرگداشت شاعر معاصر. مهدی 
اخوان ثالث که مجریان هر دوی آنها 
تشکلهای دانشجویی دانشگاه بودند» 
پشت درهای بستۀ آمفی تثاتر دانشگاه 
برگزار شد» در حالی‌که دانشجویان به 
روی زمین نشسته بودند. در موارد 
دیگر برگزاری مراسم دانشجویی حتی 
منجر به اغراج و زندانی‌شدن 
تعدادی از مجریان برنامه شد... 
تشکلهایی که قانون را نمی‌پذیرند 
امکانات دارند. ولی تشکلهای 
قانون‌گرا در محدودیتند... هنگام 
هجوم گروههای فشار انتظامات 
دانشگاه آنچنان خونسرد و بی‌تحرک 
عمل می‌کنند که گویا اصلاً وظیفۀ 
حفظ نظم دانشگاه را ندارند... شما 
گفتید مبادا تصور کنیم چون حکومت 
و انقلاب ما اسلامی است اين 
انقلاب و همۀ سرمایه‌های آن 
اختصاص به گرایش خاصی در 
درون نظام ما دارد. و اینک هنگامی 
که با تشکلی که صریحاً التزام عملی 
خود را به اصل نظام اعلام کرده 
است این‌گونه رفتار می‌نمایند, طبیعی 
است که اگر تصور کنیم احزاب و 
دستگاههای منتقد به نظام حتی حق 
حیات نیز در این جامعه ندارند.» 

این هیأت در پایان نامه خود 
مدعی تخلف و تعلل هیأت سه نفرة 
نظارت بر صلاحیت هیأت موسسان 
در آن دانشگاه شده و رسیدگی به 
وضعیت این تشکل را به آن شورا 
وانهاده است. 


نامه سرگشادۂ 
جمعی از دانشجویان 
دانشگاه تبریز به 
ریاست جمهوری 


عده‌ای از دانشجویان دانشگاه تبریز 
به‌وسیل؛ نامه‌ای سرگشاده مراتب 
اعتراض خود را به ناامنی فرهنگی 
موجود در دانشگاه و جامعه اعلام 
کردند. متن این نامه که به امضای 
تعدادی از دانشجویان رسیده, از این 
قرار است: 

«بسم‌الله ال رحمن الرحیم 

جناب آقای سیدمحمد خاتمی 
رئیس‌جمهور محبوب ملت ایران 


انعخابات احير ریاست 
جمهوری هممگان را به یاد 
شوروشوق اوایل انقلاب و همدلی و 
همگامی مردم در آن حرکت بزرگ 
انداخت. انتخابات مردم» مبارزه با 
انحصارگران و فرصت‌طلبانی بود که 
خود را قیم مردم می‌دانند و برای از 
میدان بدرکردن آنهایی که نه مشل 
ایشان می‌اندیشند از علم‌کردن چوبة 
دار هم ابا ندارند «و مکروا و مکرالله 
و الله خیرالماکرین». 

دانشجویان ایران در این 
انتخابات با آگاهی و آشنایی کامل از 
اندیشه‌ها و عملکردهای شما به 
پشتیبانی شما برخاستند و خود بهتر 
می‌دانید که با 2 ایمان و علاقه‌ای 
برای موفقیت شما تلاش کردند. 

آقای رئیس‌جمهورا! امروز در 
دانشگاههای ما. دانشجویان را ترسو» 
سربه‌زیر و بی‌تفاوت می‌طلبند» و به 
هر کسی که مطیع نباشد و اندیشه‌ای 
از خویش بیان کند» به چشم «عنصر 
نامطلوب» می‌نگرنند. استادان و 
دانشجویان احساس ناامنی سیاسی 
دارند. آزادی بیان و انديشه به‌شدت 
محدود شده و تمامی حرکتها را 
«یک‌سویه» کرده‌اند و متأسفانه 
دانشجویان به‌جای تحقیق؛ به تحفیظ 
مطالب علمی می‌پردازند. تجربة 
تاریخ ثابت کرده است که وفتی 
دانشگاه حرکت کرده» جامعه نیز به 
حرکت درآمده است. پس بیایید با 
به‌همراه داشتن آرای میلیونی مردم 
ایران و تکیه بر نیروهای آماده و 
انقلابی دانشجویان اصلاحات را در 
دانشگاهها شرو ع کنید و با ایجاد 
فضای سالم علمی» تنوع افنکار» 
آزادیهای قانونی و توجه به تخصص 
و دردمندی افراد در گزینشهاو 
دوری از فسلیقه‌ها» و احیای 
«اصول»» دانشگاه رابه حرکت 
آورید. 

شما برای انجام اصلاحات در 
جامعه» آرای مردم بزرگ ایران و 
پشتوانه‌ای چون دانشگاههای کشور 


را خواهید داشت.» 
بیانیه اتحادية 
انحمنهای اسلامی 
دانشجویان 


به مناسبت ۱۶ آذرماه» موسوم به 


روز دانشجو» اتحادیه انجمنهای 
اسلامی دانشجویان دانشگاههای 
سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) 
بیانیه‌ای منتشر کرد. 

این بیانیه با گفتاری از معلم 
شهید انقلاب» دکتر علی شریعتی در 
حعصوص ۱۶آذر آغاز و سپس 
ویژگیهای کلی دانشجویان ازجمله. 
جوانی و قرارداشتن در محیط 
علم‌ودانش آنان پرشمرده شده است. 

در این بیانیه طی ۶ بند نکاتی 
دربارۂ وظایف دانشجویان آمده است 
که پاره‌ای از آن چنین است: 

«... دانشجویان در تمام دنیا چه 
به‌صورت سازمان‌یافته و نهادینه و چه 
به‌صورت غیرمنسجم همواره در 
انقلابها و حرکتهای اصلاح‌طلبانه . 
پیشرو و پیشتاز بوده‌اند و پرچم 
آگاهی انقلابی را به دوش 
داشته‌اند... به‌طور کلی حفظ روحیۀ 
انتقاد و حتی اعتراض در دانشجویان 
ضامن بقای جامعه است و اگر 
مسئولان امر از فواید انتقاد 
دانشجویان و مردم آگاهی داشته 
باشند» باید بستر مناسب برای این 
مسأله را صادقانه فراهم کنند که 
متأسفانه قبلا این‌گونه نبوده است... 
مهمترین وظیفه دانشجویان تلاش 
برای تحقق محوریترین آرمان جنبش 
دانشجویی یعنی آزادی است. 
دانشجوی روشنفکر متعهد و 
دردشناس باید با هرگونه 
تمامیت‌طلبی با هر توجیهی و در 
لوای هر عنوان مقدسی مبارزه کند... 
انجمنهای اسلامی دانشجویان و همۀ 
طرفداران حط راستین امام(ره) 
هوشیارتر از هميشه باید همه امور را 
زیر نظر داشته باشند» چرا که با اندک 
غفلتی ممکن است این فرصت 
تاریخی از کف برود و چه بسا که 
بعداً سالها در حسرت وضعیت فعلی 
قرار بگیریم. لازمۀ پیشگیری از این 
کار» اطلا ع‌رسانی دفیق بسه 
دانشجویان و مردم» انشاگری و اراثۀ 
احبار و تحلیلهای درست از 
موضعگیریهای پیدا و پنهان جناح 
مغلوب حماسه دوم خرداد عليه 
جامعهٌ مدنی و دولت مردمی است... 
تلاش جهت اجرای قانون شوراهای 
اسلامی که متأسفانه سالهاست 
مسکوت مانده است ... دیدابزاری 
نسبت به دانشجو و فعالیت سیاسی 


در دانشگاهها منجر به نفی خصلتهای 
ذاتی دانشجو خواهد گردید... 
مطالعه, تحقیق و تعمیق مباحث فکری 
از دیگر وظایف مهم دانشجویان در 
این مقطع است... در اين رابطه 
حضرت امام‌خمینی رضوانالله تعالی 
عليه در تاریخ ۰ در دیدار 
با روحانیان خحراسان می‌فرمایند: 
«اسلام دین مستند و برهان و متکی به 
منطق است و از آزادی بیان و قلم 
نمی‌هراسد و از طرح مطلبهای دیگر 
که انحراف آنها در محیط خود آن 
مکتبها ثابت و در پیش دانشمندان 
خودشان شکست خورده هستند» 
باکی ندارد. شما دانشجویان محترم 
نباید با پیروان مکتبهای دیگر با 
خشونت و شدت رفتار و درگیری 
به‌راه پیندازید که می‌دانم نخواهید کرد 
و خود با آنان به بحث و گفت‌وگو 
برخیزید و از دانشمندان اسلامی 
دعوت کنید با آنان به بحث بنشینند تا 
سست‌بودن بحث آنان ثابت شود.»... 
امیدواریم به همت دست‌اندرکاران 
جدید امور فرهنگی و دانشگاهی و 
تلاش اين قشر فهیم حقوق 
دانشجویان و اسانید محترم در 
حوژه‌های صنفی؛ سیاسی و فرهنگی 
استیفا گردد و همچنین مسئولان 
کشور در راستای امنیت شغلی 
دانشجویان اقدام عاجل کنند. آگا‌هان 
به مسائل سیاسی و اقتصادی معتقدند 
که توسعه در ابعاد مختلف آن منوط 
به دانشگاهی با شرایط مطلوب علمی 
است و این میسر نیست مگر با وجود 
امکانات و تسهپلات مناسب برای 
دانشجو و استاد. لذا برنامه‌ریزانل 
توسعه نباید از.این اصل مهم غغلت 
نمایند که متأسفانه سابقاً کشور ما از 
این غفلت لطمات زیادی متحمل شده 


است.» 

بیانیه‌های انجمن 
اسلامی دانشجویان 
دانشگاه صنعنی 
امیر کبیر 


۱ انجمن اسلامی دانشجویان 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز بیانیه‌ای 
به همین مناسبت صادر کرده‌اند که 
طی آن برخی مواضع و نظرهای 
خویش را دربار؛ دانشجو و دانشگاه 


متذکر شده‌اند. قسمتهایی از این بیانیه 
چنین است: «شانزدهم آذر» سمبل 
خونین جنبش دانشجویی ایران و 
ی‌ادآور مسبسارزات و از 
خودگذشتگیهای قشر پیشرو نسل 
معاصر, در راه اعثلای آزادی و 
برپایی علالت است... استقلال 
دانشگاه همواره به‌عنوان مهمترین 
عامل در پیشرفت محیطهای 
دانشگاهی» موردنظر ما بوده است... 
دانشگاه, محل برخورد آزادانهٌ افکار 
و آرای نظریات گوناگون است... ما 
اعتقاد داریم که معلمان و متکلمان در 
دانشگاه» جز از طریق مشارکتهای 
نهادینه در قالب گروهها و تشکلهای 
مستقل. نمی‌توانند به نقطهُ مطلوب 
کارکردی خویش برسند... فعالیتهای 
فرهنگی در دانشگاه» جز از سوی 
دانشجویان وافی به مقصود نیست... 
دانشگاه» عرص جولان گروههایی 
نیست که حتی کوچکترین قدمها را 
نیز با ارادهٌ خویشتن نمی‌پیمایند... 
دانشگاهیان» تنها آن هنگام» گامهای 
خویش را به‌درستی می‌پیمایند که 
حداقل نیازهای معیشتی آنان تأمین 
گردیده باشد... دانشجویان همواره 
قشر پیشرو جامعه در تمامی تحولات 
اجتماعی بوده‌اند... ‏ از مهمترین 
ویژگیهای تشکلهای مستقل 
دانشجویی و یا دانشگاهی» 
آرمان‌گرایی است... دانشجویان و 
دانشگاهیان می‌بایست عناصری 
باشند که در تمامی ابعاد. فعال و پویا 
باشند. حرکت دانشجویان و 
دانشگاهیان در نیل به تخصصهای 
علمی, تنها وجهی از وجوه مختلف 
حرکت شایسته و بايستة دانشگاهیان 
اسست... داش گاهیان و 
على الخصوص دانشجویان, وظيفة 
داشتن دید نقادانه نسبت به تمامی 
آنچه که در جامعه اتفاق می‌افتد و در 
حال تحقق است برعهده دارند و صد 
البته» ارائة را‌حلهای مشکلات» 
الزاماً برعهدة دانشجویان نیست که 
برعهد؛ تصمیم‌سازان است. 
دانشجوی دانشگاه آرمانی ماء با 
تیزبینی ویژ؛ خویش» هر آنچه در 
جامعه رخ می‌دهد» زیرنظر دارد و در 
برابر کوچکترین کچروی» 
عکس‌العمل منطقی و خردورزانه 
نشان می‌دهد و در این راه از بذل هر 
آنچه دارد, فروگذار نخواهد کرد. 


۲.همچنین این انجمن اسلامی 
طی بیانیۀ دیگری رسماً حرکتهایی از 
قبیل حرکت گروهک انصار حزب.. 
در جهت جلوگیری از سخنرانی 
عبدالکريم سروش در آن دانشگاه را 
محکوم کرد. 

خلاصۀ این بیانیه که در ۴ بند 
تنظیم شده» چنین است: «... به گمان 
ما دانشگاه اسلامی دانشگاهی است 
که در آن تمامی صاحبنظران و 
اندیشمندان و اربابان تفکر و قلم با 
آزادی کامل و امنیت بتوانند به بیان 
دیدگاههایشان بپردازند؛ محیطی است 
که در آن حواب انديشه با انذيشه داده 
شود... این نهاد رسماً اعلام می‌کند 
که مبنای عمل در جامعه قانون 
است» نه سلیقه‌های شخصی و 
گروهی... مسئولین وزارت کشور و 
نیروهای انتظامی چگونه و چرا در 
مورد حرکت غیرقانونی گروهک 
انصار حزب!.. سکوت کرده‌اند؟... 
در حالی‌که ریاست محترم جمهوری 
و مسئولین وزارت خارجه سعی در 
تنش‌زدایی در سطح جهان دارند» آیا 
حرکات اينان در راستای ضربه‌زدن به 
حیثیت بین‌المللی جمهوری اسلامی 
و بردن آبروی نظام اسلامی 
نیست؟... انجمن اسلامی دانشجویان 
همواره از سیاست تکثر نشکلها و 
حق فعالیت گروههای دانشجویی 
غیروابسته در چهارچوب قانون در 
چند سال اخیر دفاع کرده و در این 
راستا کوشیده است تا در حد 
بضاعت خود فضا را برای حضور 
دانشجویان و طرح نظرهاو 
دیدگاههای حتی متعارض با این نهاد 
هموار کند... مسئولیت نظم و امنیت 
دانشگاه با مراجع قانونی دانشگاه 
است. هیچ گروه و دانشجویی حق 
ندارد وظیفة انتظامات دانشگاه را 
برعهده گرفته و قیم‌مآبانه به برخورد 
امنیتی و ضرب و جرح دانشجویان 
در داخل دانشگاه بپردازد...» 


بیانیه اتحادیه 
اسلامی دانشجویان 
و دان شآموختگان 
دانشگاهها 


روابط عمومی اتحادية اسلامی 
دانشجویان و دانش‌آموختگان 


دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با 
صدور بیانیه‌ای هجوم به دفتر آن 
اتحادیه و نشریة پیب دانشجو را 
محکوم کردند. 

در این بیانیه چنین آمده است: 
«روز ۲۴ آبان ماه» برای سومین‌بار 
مقر هفته‌نامة پام دانشجو طی مدت 
سه سال انتشار خود مورد تهاجم 
وحشیانة عناصری بازی‌خورده قرار 
گرفت. نخستین پرسشی که به ذهن 
شنوند؛ خبر فوق خطور می‌کند این 
است که» راستی جرم يام دانشجو و 
گردانندگان آن چیست؟ به چه دلیل 
هفته‌نامه‌ای طی مدت سه سال انتشار 
خود ۲۵ ماه باید در توقیف 
غیرقانونی قرار گیرد؟ مدير مسئول آن 
بارها به دادگاه کشانده شود زندانی 
گردد» مورد هتک حرمت و ضر و 
شتم قرار گیرد! با چشمان بسته ٩‏ 
ساعت بازجویی شود و با اعمال 
فشارهای مختلف از نشر آثار 
قلمی‌اش جلوگیری شود... آن چه 
دستی است که در برابر قانون و 
جامعه فانونمند مقاومت نموده و با 
هر سخن از ضابطه‌مندی؛ چهره‌های 
محبوب را مورد لجن پراکنی و 
هتاکی قرار داده و در پی جامعه‌ای 
است که مشتی اشباه‌الرجال قداره‌کش 
را به هر سو که عناصر قدرت‌طلب 
میل می‌کنند» روانه می‌سازد؟ آن چه 
منطشی است که در برابر یک 
سخنرانی. عناصری را بازیچه قرار 
می‌دهد که جز خشونت فهمی 
ندارد؟...آیا این همان الگویی است 
که می‌خواهید به جهان صادر کنید؟ 
این همان الگویی است که در مقابل 
جامعه مدنی و فانون‌مدار علم 
می‌کنید؟... صاحبان زر و زور و 
تزویر بدانند فرزندان مبارزه و 
استقامت. نه تنها با تحمل سختیها 
مستحیل نگشته و از میدان به در 
نخواهند رفت. بلکه ناملایمات آنان 
را آبدیده‌تر نموده و تا هدم ظلم از پا 
نخواهند نشست.» 


نامه سرگشاده 
انجمن قلم به 
ریاست‌جمهوری 
اسلامی ایران 


جمعی از نویسندگان بنام و عضو 


۴۷ 


کیان ش 


ر: ۳۹ 


انجمن قلم (۳2۱۷) نامه سرگشاده‌ای به 
ریس جمهور کشورمان» سیدمحمد 
خاتمی نوشته‌اند و خواستار حفظ 
حقوق و امنیت همتایان خود شده‌اند. 

در بخشی از اين نامه که امضای 
ادوارد آلبی» آفوازد سعید؛ ياشار 
کمال: نادین گوزدیهر» پل اتر و 
آرتور میلر را دربردارد. چنین آمده 
است: «ما نویسندگان برای دفاع از 
حق خویش و نویسندگان سراسر دنیا 
برای داشتن آزادی بیان بدون ترس 
از اقدامهای تلافی‌جویانه» مبارزه‌ای 
مستمر مي‌کنيم. [طی چند روز 
گذشته] شاهد دو رویداد همزمان با 
هم بوده‌ایم: روز جهانی حقوق بشر 
(دهم دسامبر) و کنفرانس اسلامی در 
تهران (هشتم تا یازدهم دسامبر). در 
پرتو میراث غنی ادبی کشورهای 
شرکت‌کننده» می‌خواهیم نظرها را به 
وضع اسفناک تویسندگان بیشماری 
جلب کنیم که یا باید برای حفظ 
جانشان سکوت اختیار کنند یا برای 
بیان عقایدشان با خطر زندان» شکنجه 
و حتی مرگ مواجه شوند. ... ابتدا به 
کشور میزبان کنفرانس اسلامی. 
جمهوری اسلامی ایران اشاره 
می‌کنيم...سردبیر [مجله آدينه ] 
فرج سرکوهی به سبب بیان عقایدش 
در زندان به‌سر می‌برد.» و ... 

در بخش دیگری از این نامه 
همچنین از تعدادی از نویسندگان 
دیگر کشورهاء یاد شده که زندانی» 
تبعید یا کشته شده‌اند. از جمله 
عبدالقادرالعلى نمايشنامەنويس و 
کارگردان الجزایری» شاعر سوری 
فرج بیرقدار» نویسنده و روزنامه‌نگار 
عراقی عزیزالسید جاسم نویسندهة 
ترک یاشار کمال» نجیب محفوظ 
نویسندهً مصری و...که در سانهای 
اخیر تحت فشار بوده‌اند. 

در پایان نامه آمله است: «.. 
دولتهایی که مردمشان را تحت فشار 
قراز می‌دهند» نمی‌توانند از معیار 
آزادی مطرح شده در اعلامیۂ جهانی 
حقوق بشر شانه خالی کنند. همزمان 
با برگزاری مراسم چهل‌ونهمین 
سالگرد صدور این اعلامیه با تجدید 
تعهد نسبت به حقوق بشر و 
اعتقادمان اعلام می‌کنيم هم رهبرانی 
که اصول آزادی بیان را نقضص 
می‌کنند. شاهد تضعیف قدرتشان 
خواهند بود و در برابر نیروی ذاتی 
کلام شکست خواهند خورد.» 


یادآوری می‌شود سرکوهی در 
دادگاه انقلاب ایران به‌جرم ارتباط با 
سفارتهای آلمان و فرانسه به یک سال 
زندان محکوم شده است و اینکه 
روزهای آخر محکومیت خود را 
می‌گذراند. 


اطلاعات ناحیه 


انتظامی تهران 

به‌دنبال شکایت مجلهٌ ابرالن فردا از 
مهاجمان, مورخ ۷۶/۵/۲۵ به دفتر 
این مجله و ارجاع پرونده به ادارۀ 
اطلاعات ناحيهٌ انتظامی تهران بزرگ 
و اظهار عدم شناسایی مهاجمان از 
طرف آن واحد» آقای مهندس 
عزت‌الله سحابی نامه‌ای حاوی سه 
نکته برای ریاست آن اداره ارسال 
کردند: 

۱ آدرس دقیق یکی از مهاجمان 
به دفتر مجلة ابر اد فردا را به اطلا ع 
آن اداره رسانده و خواهان اقدام 
سریع برای احضار و مواجهه وی با 
نمایند؛ این مجله شدند. 

۲ آن اداره سژال کردند جه 
نسبتی بین فردی که همنام با یکی از 
مهاجمان به دفتر مجله می‌باشد و 
بلافاصله پس از حمله برای بازرسی 
به دفتر مجله مراجعه کرده است؛ با 
فرد مهاجم وجود دارد؟ و این سژال 
مطرح گردیده است که نامبرده (که 
برگة شناسایی ارائه شده‌اش به دفتر 
مجله به پیوست نامه برای آن اداره 
ارسال شده است) به چه دلیل و با 
چه مجوزی بلافاصله بعد از حمله. 
برای بازرسی به دفتر مجله مراجعه 
کرده است؟ شایان ذکر است که دو 
نفر از مأموران وزارت اطلاعات 
صبح روز بعد از محل بازدید کردند. 

همچنین خواهان اراثۀٌ پاسخ به 
این سوال و در صورت موجودبودن» 
خواستار برگ مجوز مأموریت وی 
برای بازدید از دفتر مجله شده‌اند. 

۳ متذکر گردیده‌اند این مسأله 
قانع‌کننده نیست که آن اداره نتواند 
مالک یکی از ماشینهایی که مهاجمان 
را فراری داده است» پیدا کند. در 
حالی که نوع» رنگ و شمار؛ ماشین 
دقیقاً به‌اطلاع آن اداره رسیده و 


آدرس دقیق مالک ماشین نیز با 
استعلام از ادارۂ راهنمایی مشخص 
شده است. و خواهان پاسضی 
قانع‌کننده هستند. 

افزودنی است بنا به نامه بعدی 
مهندس سحابی: پس از مدنی پدر 
فرد شناسایی شده و برادر بزرگتر وی 
را با اعضای دفتر مجله مواجهه کرد 
که طبعا اعضای دفتر (با کمال 
صداقت) آنان را از حمله‌کنندگان به 
یرادن فردا شناسایی نکردند. لذا 
حسب اطلاعات آن مجله» برادر 
کوچکتر وی جزء مهاجمان بوده و 
درخواست کرده نامبرده احضار شده 
و با اعضای دفتر مواجهه گردد. 
محکومیت حمله به 
دفاتر مطبوعاتی از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
هرگونه تعرض و تضییع حقوق 
نشریاتی را که با مجوز رسمی و 
قانونی فعالیت دارند» محکوم کرد. 

معاونت امور مطبوعاتبی و 
تبلیغاتی این وزارتخانه در پی 
حملات آخیر برخی گروهکها و افراد 
به دفاتر بعضی مطبوعات طی بیانیه‌ای 
اعلام کرد: براساس تصریح قانون 
مطبوعات هرگونه اتهام مطبوعانی باید 
در محاکم دادگستری و با حضور 
هیأت منصفه رسیدگی شود و گروهها 
و افراد حق حمله به دفاتر مطبوعاتی 
را ندارند. این وزارتخانه خود را 
موظف می‌داند تا زمانی که نشریات 
براساس ضوابط و مقررات قانونی 
فعالیت می‌کنند از حقوقشان حمایت 
کند. 

وی هم‌چنین اضافه کرد: 
مسئولیت مطالب مندرج در 
مطبوعات برعهد؛ مدیرمسئول هر 
نشریه است و مخالفین می‌توانند در 
صورت اعتراض به مطالب یا مواضع 
نشریات به مراجع قضائی مراجعه 
کنند و یا از راههای قانونی دیگر 
مراتب اعتراض خود را اعلام دارند. 


جرح و تخریب 
چرا؟ 


دکتر عطاءالله مهاجرانی» وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی از شدت 


«جرح و تخریب» مطبوعات در ایران 
توسط یکدیگر انتقاد کرد. وی 
همچنین از ایشان خواست نا در 
«شرایط عادی» از تیترها و مطالب 
تند و جنجال‌برانگیز خودداری کنند. 

دکتر مهاجرانی در سخنانی در 
جمع حدود ۰ تن از مدیران 
مسئول نشریات در تعاونی مطبوعات 
کشور گفت: در جامعهً ما برخحی 
مطبزعات و گروههای سیاسی 
یکدیگر را به آسانی تا حد 
وطن‌فروشی و همدستی با بیگانگان 
عليه منافع کشور متهم می‌کنند. در 
حالی‌که اينها از بدترین و شدیدترین 
نوع تهمتهاست. 

وزیر ارشاد در بخشی از سخنان 
خود اعلام کرد: ساخت «خانه 
مطبوعات ایران» اوایل سال آینده 
آغاز می‌شود. این مرکز با هزین 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 
مطبوعات کشور ایجاد می‌شود و 
مجهز به تجهیزات و سالن‌های 
کتفرانس مناسپ برای رفع نیازهای 
نشریات کشور خواهد بود. وی ادامه 
داد: هم‌اکنون تمامی دفاتر مطبوعات 
می‌توانند از شبکۀ ماهواره‌ای استفاده 
کنند. مهاجرانی تاکنیند کرد که 
بنگاههای مطبوعاتی موجب رفع 
بسیاری از مشکلات نشریات 


می‌شود. 


مدیران وزارت 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 
عطاالله مهاجرانی اعلام کرد: مدیران 
وزارت ارشاد خدمتگزار فرهنگ بوده 
و تباید به هنرمندان دستور دهند. 
کلم ارشاد تلقی دیگری در ذهن 
دارد که در جهت ارشاد به هنرمند 


معنی می‌دهد؛ در حالی‌که مدیران 
اجرایی وزارت نیازم ند ارشاد 
هنرمندان هستند. 

دکتر مهاجرانی در جمع 
هنرمندان در گرگان افزود: به‌منظور 
اعتلای فرهنگ و هنر در ایران از این 
پس تالارهای موجود کشور فعال 
می‌شوند و این برعهدة انجمن‌های 
هنری است که با افزایش تولیدات 
خود از اين‌گونه امکانات استفادۂ بهتر 
شود. 

وی در بخشی از سخنان خود 
گفت: کشورهای صاحب اندیشه و 
فرهنگ و هنر امروزه همپای 
کشورهای بزرگ اقتصادی و نظامی 
ارزشگذاری می‌شوند. همان‌گونه که 
سینمای ما اکنون به‌عنوان سینمای 
اندیشه در جهان پذیرفته شده باید 
تلاش شود سایر هنرها از جمله 
موسیقی هم این‌گونه شود. دکتر 
مهاجرانی تأکید کرد که همه هنرمندان 
باید انتقادات خود را صریح و به 
دور از ملاحظه‌کاری و تعارف اعلام 


نامه‌های 


۱ باید هوشیار بود 


محمد ترکمان» ملف و مورخ معاصر 
کشورمان, طی نامه‌ای با عنوان «باید 
هوشیار بود» نسبت به انتشار نامه 
«شورای انقلابی هنرمندان و 
هثرکاران» به دکتر خاتمی؛ اعتراض 
کرده» عنوان آن را مجعول خواند. 

وی در این نامه ضمن اعلام 
نقطه‌نظرهای خود نسبت به وافعةٌ دوم 
خرداد ۷۶ و تذکر پاره‌ای نکات در 
آن‌باره» نوشته است: 

«کثریت قریب‌به اتفاق مردم 
ایران خسته و بیزار از قطب‌بندیهای 
کاذب, جنگهای بی‌حاصل و زیان‌بار 
کلامی» فرقه‌ای» دعواهای سخیف 
متجدد و متقدم و راست و چپ» و با 
کوله‌باری سرشار از تجربیات 
گذشته امید آن را داشت و دارند تا 
در فضایی آکنده از امنیت و قانون و 
مهر و محبت و نشاط و احترام 
متقابل و سازندگی و تفاهم و 
عقّلانیت و دیانت و احلاق» 
جامعه‌ای سالم و در خور تاریخ و 
فرهنگ و پیشینةۀ این ملت بزرگ» 
برای حود و فرزندان ود بسا 


سازند... باید هوشیار بود تا دشمن از 
طریق این منافذ» رخنه در سد سدید 
ملت ایجاد ننماید. باید هوشیار بود و 
این «بت عیار» را که هر لحظه به 
رنگی درمی‌آید» در هر چهره‌ای آن 
را شناخت و شناساند. باید هوشیار 
بود و دانست هر حرکتی که منجر به 
تضعیف توان و اقتدار ملی» وفاق و 
همدلی و یگانگی ملی» تجزیة نیروها 
گردد. در هر پوشش و ظاهری, با 
هر نام و عنوانی» هر چند «مقدس» و 
«مترقی». مردود و در حدمت 
قدرتهای بدخواه ملت است.» 


۲. آقای مهندس سیدمرتضی 
نبوی شما چرا؟ 
محمد ترکمان مدتی بعد در نامه 
دیگری خطاب به مهندس سیدمرتضی 
نبوی نسبت به خبر و متن گفت‌وگوی 
وی با خبرگزاری انگلیسی رویتر 
اظهار شگفتی کرد. 

ترکمان در نامه خود نقش منفی 
مطبوعات و خبرگزاری‌ها» رادیو و 
تلویزیون‌های غربی را در سرنوشت و 
روند امور جامعة ایرانی از پدیده‌های 
زیانبار اخیر نام برده و به مسهندس 
نبوی خرده گرفته که: 

«حضرتعالی که در این سرزمین» 
مدیرمسئول روزنامه‌ای می‌باشید و هر 
لحظه که اراده بفرمایید می‌توانید 
مواضع و نظریات خود را دربارة هر 
مسأله‌ای» با فاصلةً چند ساعت برای 
مخاطبین خود بیان و اظهار بفرمایید؛ 
حضرتعالی که نماینده مجلس شورای 
اسلامی می‌باشید و از امکانات 
فراوان مجلس از جمله» بلندگوی 
آن» فرصت نطق پیش از دستور و 
مباحشات. در دستور؛ برخوردار 
می‌باشید؛ حضرتعالی که از امکانات 
مرکز پژوهشهای مجلس شورای 
اسلامیء از جمله صفحات نشریات 
و همچنین جلسات و.. آن مرکز 
بهره‌مند می‌باشید؛ حضرتعالی که عضو 
و از امکانات عضویت در آن مجمع 
برخوردارید؛ حضرتعالی که رادیو و 
تلویزیون را در اختیار دارید و از 
اعضای ثابت «میزگردهای تلویزیونی» 
می‌باشید؛ حضرتعالی که از 
بلندگوهای نمازجمعه به اظهارنظر و 
ارشاد خلق می‌پردازید؛ حضرتعالی 
که دانشگاهها و مساجد و حنینیه‌ها 


و... و بلندگوهای جریانهای همفکر 
را در اختیار دارید؛ چه نوجیه و 
نیازی برای مصاحبه با خبرگزاری 
انگلیسی «رویتر» دارید؟ کته دیگری 
می‌نماید» مخالفتی است که در گذشته 
تس کک کف او یا 
رسانه‌های خارجی ابراز می‌داشته‌اید 
و در طی سالیان متوالی» از هیچ‌گونه 
توهین و تکذیب و تخطثه و لعن و... 
افراد و جریانهای غیرهمفکر خود که 
در دام به‌اصطلاح شما بوقهای 
استکباری» می‌افتاده‌اند» دریسغ 
نمی‌ورژیده‌اید و از این چماق فراوان 
استفاده کرده‌اید.» 

وی همچنین از استفاد؛ برحی 
الفاظ چون «خحط دهی» «بوق 
استکباری» «نجوا با اجانب» 
«خبرگزاری امریکایی» و... توسط 
نشریة ایشان و دسالت و... گله کرد. 


4 ۹ 
یوسفی‌اشکوری 
در سوتد 
حسن یوسفی اشکوری به دعوت 
کمیتة «ایران - سوئد» در استکهلم و 


کرک ووا تریت اي 
ايراد کرد. 


سخنرانی اول وی» «ایران» 


حقوق بشر و اتحادیة اروپا» دربارۀ 
شرایط جدید ایران پس از انتخابات 
و مسائل جاری فکری و فرهنگی و 
سیاسی بود. یوسفنی اشکوری در دو 
سخنرانی بعدی با عنوان واحد 
«موانع رشد جامعهٌ مدنی در ایران» 
ضمن برشمردن هشت ویژگی جامعةً 
مدنی» موانع رشد جامعهٌ مدنی را در 
ایران در چهار محور توضیح داد: ۱. 
انديشة سیاسی سنتی و تاریخی شیعی 
(يا منسوب به شیعه) که به‌طور کلی 
بنیاد مشروعیت حکومت و دولت را 
آسمانی و خدایی می‌داند و عقیده 
دارد هر حکومتی و قدرتی تا روز 
قیامت جز حکومت معصوم» غاصب 
و جاثر است. این در حالی است که 
مدرن» بنیاد زمینی قدرت و دولّت و 
روابط اجتماعی است ۲. حضور 
نیرومند ابستبداد شرقی - ایرانی ۰۳ 
بافت عشایری و قبایلی ایران و نیز 
ناموزونی ساختارهای فرهنگی اقوام 
ایرانی و عدم سازگاری ایسن 
ناموزونی با فکر و فرهنگ دنیای 
جدید و ملفه‌های جامعهً مدنی ۴. 


ضعف و ناتوانی جریان روشنفکری 
دینی . 
گفتنی است که در بخش دوم هر 
سخنرانی» پرسشهای فراوانی از 
سوی حاضران مطرح شد که به‌وسیله 
سخنران پاسخ داده شد. 


انجمن صنقی 
روزنامه‌نگاران 


وزارت کار و امور اجتماعی مجوز 
فعالیت رسمی انجمن صنفی 
روزنامه‌نگاران را صادر کرد. 

هیأت مدیر؛ انجمن صنفی 
روزنامه‌نگاران که اعضای آن در نهم 
مهرماه سال جاری انتخاب شدند» 
طی دو ماه گذشته با تشکیل جلسات 
هفتگی و پیگیری مسائل مطروحه و 
اصلاح اساسنامه‌ای که کلیات آن در 
اولین مجمع عمومی تصویب شده 
بود» طی انتخابات داخلی افراد زیر 
را برگزید: رجبعلی مزروعی» رئیس 
هیأت مديرة انجمن» مرتضی لطفى»› 
نایب رئیس و مصطفی حو‌دوست و 
کریم ارغنده‌پور» دبیر و خزانه‌دار. 

رجبملی مزروعی طی 
گفت‌وگویی تلفنی با کیان دربارة 
برنامه‌های این انجمن اعلام کرد: 

کلیات اساسنامة انجمن در 
اولین مجمع عمومی تصویب شد و 
هيات مدیره در این مدت این 
اساسنامه را با اصلاحات جزئی با 
اساسنامةٌ وزارت کار تطبیق داد و آن 
را در روزنامه‌ها منتشر کرد. ۱ 

هیأت مدیره کمیته‌ای را مامور 
برقراری تماس با اعضای مطبوعات 
جهت جمع‌آوری پیشنهادات و 
نظرهایشان دربارُ اساسنامه کرده 
است. این نکات قرار است در 
مجمع عمومی بعدی که طبق قرار 
مجمع اول» حدود اسفند ماه برگزار 
خواهد شد» بررسی شود و بالاخره با 
موافقت اعضای انجمن, اساسنامة 
نهایی به تصویب رسد. 

طبق اساسنامة انجمن صنفى 
روزنامه‌نگاران» تمامی نویسندگان» 
خبرنگاران» عکاسان» گرافیست‌ها» 
طراحان و کاریکاتوریست‌های 
مطبوعات با سه سال سابقة کار» 
داشتن تابعیت ایران و پایبندبودن به 
اصول مربوط به حیثیت و شرافت قلم 


9 
2 


ر ۳۹ 


می‌توانند به عضویت این انجمن 
در آیند . 

در عین حال بحث دربارۀ 
فعالیت دو کميته دیگر هم بين هيات 
مدیره وجود دارد. اعضای یکی از 
این کمیته‌ها موظف است به 
روزنامه‌ها مراجعه کرده و طبق شرایط 
در اساسنامه آمده براساس آیین‌نامه 
عضوگیری کنند. با مجلات نیز از 
طریق پست ارتباط برقرار می‌شود. 
کمیتة دیگر نیز مسئول ارائة خدمات 
حقوقی به اعضای انجمن در جهت 
دفاع از حقوق حرفه‌ای و حیئیت 
شغلی آنان است. یک تن از اعضای 
این هیأت به‌عنوان عضو هیأت منصفه 
در دادگاههای مطبوعات حضور 
خواهد داشت. 
میثاقنامه‌ای است که از اعضا گرفته 
می‌شود و همه همکاران مطبوعاتی 
یک دفاع بیرونی از برخوردها و 
مسائل روزنامه‌نگاران از آنها خواهد 
شد ویک چارچسوب برای 
مسئولیتهای حرفه‌ای آنان تعیین 
می‌شود» ي يعني شاخ علین این حرفه هم 
وظایف خود را بهتر و دقیقتر می‌یابند 
صنف دفاع خواهد شد. 

وی در ادامه می‌افزاید: این 
مییاق‌نامه که هم‌اکنون در دست 
به اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری 
پایبند باشند و در صورت تخلف» 
تنبیه شوند. 

آقای مزروعی در پایان سخنان 
خود متذکر شد: این انجمن نوپاست 
و این اولین تجربةٌ صنفی مطبوعاتی 
پس از انقلاب است. لذا از هم 
همکاران و دوستان چشم همکاری و 
دوستی داریم تا تأمین توقعات منزلتی 
و معیشتی اعضا سهل‌الوصولتر شود. 


اعضای جدید 

E ۶‏ 
هيات منصفه 
مطبوعات 
اعضای جدید هیأت منصفةٌ مطبوعات 
در جلسه‌ای با حضور سیدعطاءالله 


مهاجرانی» وزیر فرهنگ» غلامحسین 
کرباسچی» شهردار تهران و رازینی. 


کوک ا 
شدند. 

احمد بورقانی» معاون امور 
مطبوعاتی وزارت ارشاد اسامی هفت 
عضو اصلی این هیأت را: روح الله 
حسینیان» سید جعفر شبیری» حبیب‌الله 
عسگراولادی» محمدرضا تخشید 
مهدی حجت و على خوشرو, و 
هفت عضو علی‌البدل را: هادی 
خانیکی» ناصری» سیدمحمد 
اصغفری» على جنتی. فاطمه 
رمضان‌زاده. اعظم نوری» کامبیز 
نوروزی و مرتضی لطفی اعلام کرد. 

احمد بورقانی ادامه داد: هیات 
اطعا براساس قانون 
مطبوعات مصوب شورای انقلاب در 
سال ۱۳۵۸ در خصوص جرایم 
سیاسی و مطبوعاتی تشکیل می‌شود و 
به‌عنوان نهادی خاص در محاکم 
مطبوعاتی ایفای نقش می‌کند. 


هر روز. فرد۱ 
روزنامهًسیاسی - فرهنگی - اقتصادی 
و دا هرصیح منتشر می‌شود. 

احمد توکلی» صاحب امتیاز و 
مدیرمسئول این روزنامه در سرمقاله 
شمارة ۱ (۴۴.دی برابر با ۱۵ 
رمضان) با عنوان «نقد فردا» 
خبررسانی» ارتقای بینش و آگاهی 
ملی و تقویت روحيهٌ سیاسی را ملاک 
نقد و دا برشمرده است. تیتر اصلی 
این شماره چنین بود: «مصاحبه 
رییس‌چمهور چه پیامی داشت؟ 
تجدید ارتباط با آمریکا؟». 
دختران مهناب 
اولین مجلاٌ مخصوص دختران ایران 
به نام مهتاب در پایان آذرماه سال 
جاری منتشر شد. 

صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول 
مهتاب. علیرضا متولی در سرمقالهً 
خود با عنوان «حرف اول» برحی 
نقطه‌نظرهای خود را چنین بیان داشته 
است: « مهتاب مجلهً خود شماست؛ 
جایی که می‌توانید حرفها. فکرها و 
احساساتتان را بیان کنید و از اندیشه 
و احساس دیگران هم باخبر شوید؛ با 
هم بحث کنید و به نتایج تازه‌تری 
پرسیل ...». 


زریبو کردسنان 


فصلنامةٌ فرهنگی» ادبی» هنری ورب( 
از خحطۀ کردستان منتشر شد. 


صاحب‌امتیاز و مدير مسئول و سردبیر 
رسد محمدعادل محمدپور است. 
بنا به قلم وی» ناشرین این نشریه 
قصد دارند «مستقل و به‌درستی و 
صمیمیت سوای شائبه‌های فکری و 
وابستگی‌های ایدئولوژیکی و 
جناح‌بندیهای سیاسی» سره‌گی و 
ماهوی بی‌غل‌وغش و شفافیت نهانی 
خود را در محور ادبیات بیان کنند و 
غایتاً اندیشه‌ورانی «خودمنتشر» 
باشند.» 

به اعتقاد وی «فرهنگ و ادبیات 
فارسی و کردی» توأمان فرزندان 
خلقی هستند که از یک مشرب و 
آبشخور واحد تغذیه و تقویت شده‌اند 
و به سر حد بالندگی و کمال 
رسیده‌اند. ضرورتاً باردهی و ارتزاق 
یکی مالاً ورزیدگی و فرهیختگی 
دیگری را در پی خواهد داشت. 

به گفتة سردبیر» ریب( در 
شماره‌های آینده به دو زبان فارسی و 
کردی انتشار می‌یابد. 
کال قدم این نورسیدگان (مهتاب. فودا 
و زرپس( )را به خانواد؛ مطبوعات 
تبریک می‌گوید و برای دست‌اندرکاران 
آن نشریات آرزوی توفیق می‌کند. 


حکم گزیده اخبار 
گزید اخبار که سالها توسط دکتر 
حبیب‌الله پیمان چاپ می‌شد. به اتهام 
انتشار غیرمجاز دادگاهی شد و به 
پرداخت ۱۵۰ هزار تومان جزای 
نقدی تعزیری در حق دولت محکوم 
شد. 

دکتر پیمان در دادگاه شعبهُ ۳۴ 
عمومی تهران به ریاست سعید 
مرتضوی در دفاع از خود چنین 
گفت: «چاپ این نشریه غیرقانونی 
نیست. جزوه‌های داخلی برای بحث 
و تفسیر قرآن که هر ۱۵ روز یکبار 
در منزل خودم تشکیل می‌شود» به 
تعداد مسحدود در اختشیبار 
شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد... مدت 
چهارسال است که این نشریه به 
صورت زیراکس منتشر می‌شود و 
حتی وزارت ارشاد هم به آن ايراد 
نمی‌گرفت و اکنون در این شرایط 
تشکیل پرونده و ارسال آن به دادگاه 
معنا و مفهوم پیدا می‌کند.» همچنین 
وکیل وی در دفاع از موکل خود 
چنین گفت: «به فرض صحت چنین 
اتهامی» براساس قانون مطبوعات به 


جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به 
طور علنی و با حضور هیأت منصفه 
در محاکم دادگستری رسیدگی شود 
و حال آنکه از هیأت منصفه دعوت 
به عمل نیامده است و در غیاب 
هیأت مذکور در دادگاه حق رسیدگی 
و صدور حکم را ندارد». 

با این همه قاضی دادگاه اعلام 
کرد: «نشریۀ گوید؛ اخہار دارای 
قیمت به ميزان دو هزاز ريال بوده که 
با مقرراتِ نشریات داخلی مغایرت 
دارد و با توجه به اینکه نامبرده 
هیچ‌گونه مجوزی از وزارت ارشاد 
دریافت ننموده است. به استناد 
تیصره‌های ۲ ماد ٩‏ و بند الف ماده 
۷ و ماد ۳۲ و به استناد به ماده ۱۶ 
قانون مجازات اسلامی» نامبرده به 
ملحوظ داشتن وض میت خاص 
خانوادگی به پرداخت یک میلیون و 
پانصدهزار ريال جزای نقدی - 
تعزیری در حق دولت محکوم است». 
پاین و رم 
۳ 
تاجیکستان 

= 

محو می‌سود 
به گزارش خبرگزاری جمهوری 
اسلامی» شهرداری شهر دوشنبه» 
پایتخت تاجیکستان دستور داده است 
نوشته‌های خط فارسی در مغازه‌ها و 
اماکن عمومی این شهر از بین برده 
شود. 

اجرای این دستور را مأموران 
پلیس به‌عهده دارند که به گفتۀ 
مغازه‌داران در صورت سرپیچی» 
شیشه‌های مغازه‌های آنها را 

گفتنی است این اقدام مقامات 
دوشنبه - که تاکنون در مورد آن 
به‌طور رسمی سخن نگفته‌اند - در 
حالی است که حط فارسی در 
بسیاری از مدارس تاجیکستان به‌طور 
رسمی تدریس می‌شود و 
صداوسیمای این کشور همه روژه 
برای برگزاری جشن یک هزار و 
صدسالگی حکومت سامانیان تبلیغ 
می‌کند. تاجیکها معتقدند سلطه 
سامانیان - که نخستین سلسله 
پادشاهان ايران پس از تسلط اعراب 
بر ایران و ماوراءالتهر است و شعر و 
ادییات فارسی را رونق بسیار داد - 


سرآغاز دولتداری تاجیکان است. 
خط مردم تاجیکستان تا سال 
۰ میلادی رسم‌الخط فارسی 
(عربی) بود و پس از آن خط لاتین 
جایگزین شد و در سال ۱٩۹۴۰‏ خحط 
سیریلیک جانشین لاتین شده است. 


دارفانی را 
وداع گفت 


سرهنگ غلامرضا نجاتی» مترجم و 
نویسنده و مورخ نامدار تاریخ معاصر 
ایران پس از مدتی بیماری روز شنبه 
۷ آذرماه در بیمارستان مهراد تهران 
چشم از جهان فروبست. 

«سرهنگ نجاتی» افسر نیروی 
هوایی به سائثقة میهن‌دوستی و 
آزادیخواهی در دوران نهضت ملی 
ایران برای پشتیبانی از دکتر مصدق به 
«سازمان افسران ملی ایران» پیوست. 
پس از کودتای ننگین انگلیسی - 
امریکایی ارتجاعی ۲۸مرداد. 
علی‌رغم خطرهای فراوان. دست از 
جانبداری از نهضت برنداشت. پس 
از آڼ بدون هیچ جرم قانونی به منطقة 
تربت‌جام و تربت‌حیدریه و بلوچستان 
و چابهار اعزام شد. در سال ۱۳۴۲ 
در دادگاه مرحوم آیت!.. طالقانی و 
مرحوم مهندس مهدی بازرگان و 
جمعی از همفکران آنان دفاع از 
آیت!.. طالقانی را عهده‌دار شد. و به 
همین دلیل هم از ارتش اخراج 
گشت. وی در پاسخ به هشداری که 
ریاست دادگاه آیث!.. طالقانی نسبت 
به عطرهای کارش به وی می‌دهد» 
چنین اظهار می‌دارد: افتخار و شرف 
یکبار در خانۀ انسان را می‌زند و 
هميشه اقبال به آدم رو نمی‌آورد. من 
حاضر نیستم این اقبال را از دست 
دهم. پس از آن سرهنگ نجاتی حتی 
مدتی برای گذران امور زندگی در 
مطبوعات مشغول ترجمه بود. ولکن 
این دوره برای سرهنگ فرصتی مهفتنم 
بودتااوقات را صرف ترجمه و 
تألیف کند. وی توجه خاصی به 
نوشته‌هایی داشت که میهن‌دوستی و 
آزادگی و استقلال عناصر اصلی آنها 
بود. اهل قلم و کتاب با آثار متعدد و 
با ارزش آن مرحوم آشنا هستند, 


من‌جمله: قاری جنس ملی‌شددا . 


صنعت فلت زندگی و مرگ قهرمان 


باتريس لومومباونهمضت 
استقلال طلبی کنگو. تایح سیاسی 
سال ارال (در دو جلد)» مصدق. 
سالهای مبارره و مقاوعت (در در 
جلد) من ا زندان ناژی‌ها فرار کردم 
(ژنرال هانری‌ژیرو)» حنشهی ملی 
مصر. محاکم؛ م(شال يتن و لاوللء 
جنگ شش روز اعراب و اسرائیل 
جنگ بجه اعراب و اسرایسل ویننام 
ا مقاومت نابسروری وتنام از دین 
ین فو تا صابگوداه ر وهای مصیبست‌دار 
امسراشیل ۰ شصت سال مقلوست و 
مضالفت با استسداد ( جمع‌آوری 
خاطرات مهندس بازرگان)» ماحرای 
کودتلی سولشگ قرنی. تهاحې اسرار 
کودتای ٩۳‏ مرداد. یک ویت‌کنگ یک 
میلیود در و سالهای مبارز و 
مقلومت که زیر چاپ است؛. 

سرهنگ غلامرضا نجانی در این 
سالها نیز همچنان مشی سابق خود را 
(دفاع آزادی و استقلال کشور) 
دنبال می‌کرد. 

علی‌رغم اينکه برخی همپایان او 
به زندگیهای آسوده و اشرافی مشغول 
شدند» او به دلیل اعتقاداتش تن به آن 
نوع زندگانی نداده و ترجیح داد 
چون شمعی بسوزد تا پیش پای نسل 
معاصر و آیندگان را روشن سازد. 


محمد قاضی 

» ۰ هار 
¢ ,از ۰ 6 
فروبست 
محمد قاضی صاحب قلم و مترجم 
توانای ایرانی صبح روز ۲۴ دی‌ماه 
دارفانی را وداع گفت. 

پیکر آن مرحوم روز شنبه ۲۷ 
دی» طی مراسمی با حضور جمعی 
از نویسندگان» فرهنگیان» هنرمندان و 
مردم از تالار وحدت تهران تشییع 
شد. پیکر آن مترجم زبردست در 


شهرستان مهاباد» زادگاه وی به خاک 
سپرده شد . 

محمد قاضی بیش از بیست اثر 
مهم ادبی جهان را ترجمه کرده. 
مهمترین آنها عبارتند از: شلده 
کو جولو مهاتما گاندی. شاهراده و 
گد ددکیشوت. حویراینگونن ها 
مپید دندادن. نظری به طیعت و اسر 
ده آدمهاو خر حنگ ها طلا سرک 
د وزنامه‌فر وش. نال و شراب و مادام 
وواری. وی همچنین کتابی با عنوان 
خاطرات یک متر حم دربارة دوران 
کودکی و زندگینامهٌ خود و سختیها و 
مشکلاتی که برای رسیدن به مدارج 
بالای علمی و تخصصی سپری کرده. 
به رشته تحریر درآورده است. 
کیاا درگذشت این نویسندگان 
ارجمند (غلامرضا نحاتی و محمد 
قاضی) را به اهل فرهنگ و قلم تسلیت 
گفته و برای بازماندگان آن مرحومان 
آرزوی صبر و سعادت دارد. یاد و 
نامشان گرامی و روحشان شاد باد. 


بزر گداشت 
مهندس بازرگان 


مراسم سومین سال وفات روانشاد 
مهندس مهدی بازرگان پنج‌شنبه 
۲ در حسينية ارشاد تهران 
برگزار شد. 

بنابه دعوت عام و مواففت 
مقامات سیاسی و امنیتی کشور» 
برگزارکنندگان و مردم» قرار بود این 
مجلس در روز سه‌شنبه ۳۰ دی برپا 
باشد» اما با دخحالت و ممانعت 
گروهی برگزار نشد. وزارت کشور 
طی اطلاعیه‌ای ضمن محکوم‌کردن 
عاملان درگیری از قوءٌ تضائیه 
خواست با اخلال‌گران برخورد کند. 
این وزارتخانه با تأکید بر داشتن 
مجوز برگزاری مراسم از سوی 
برگزارکنندگان و به تقاضای آنان 
مجوز مراسم را برای روز پنج‌شنبه 
تمدید کرد. 

در مجلس پنج شنبه ابتدا دکتر 
یدالله سحابی سخنانی دربارۂ آن 
مرحوم ایراد کرد و سپس مهندس 
عزت‌الله سحابی خاطراتی دربارة 


_ تلاشهای مرحوم در ایجاد جامعه‌ای 


قانونمند و توجه به توسعه درونزا و 
احترام متقابل از انشان» نقل کرد. 
سخنران بعدی دکتر عبدالکریم 
سروش بود. وی در ابتدای سخنرانی 


به‌ویژگی شب قدر اشاره کرد و ابیانی 
از انتهای دفتر اول مشنوی و حکایت 
جدال امام علی ]با خصم خویش را 
نقل کرد و سپس ویژگیهای روشنفکر 
مذهبی را چنین برشمرد: اخلاص. 
معیار و ترازوبودن» شجاعت, مروت» 
عقلانیت» بینش مناسب و حلم و 
صبوری. وی ادامه داد: «مهمترین 
خحصلت مرحوم بازرگان. حلم و 
صبوری وی در مقابل رویدادها و 
اتفاقات بود... روشنفکر مذهبی و آن 
گروه از افرادی که خواهان جامعۀ 
قانونمند هستند. نباید در مقابنل 
گروههای اعمال‌کنند؛ خشونت نه 
واکنش متقابل دست بزنند. چرا که 
آن گروهها منتظر همین رفتار هستند 
و سعی می‌کنند با آشفته‌کردن فضا از 
موقعیت بهره‌برداری کنند.» 


در پایان مراسم علی‌رغم کنترل 
شدیذ نیروهای امنیتی» گروه موسوم 
به انصار حزب‌الله» درگیریهای 
پراکنده‌ای در اطراف حسیينية ارشاد 
ایجاد کردند که با دخالت نیروهای 
انتظامی پراکنده شدند. 

گفتنی است به‌همین مناسبت 
قرار بود مراسمی در همان تاریخ در 
مشهد برقرار شود که با حضور افراد 
اخلالگر برهم خورد. بانیان این 
مجلس از مقامات فرمانداری» امنیتی 
و انتظامی و هیأأت امنای مسجد 
(حضرت رسول ۳ ) اجازه داشتند» 
اما مردم با درهای بسته و ممائعت 
عده‌ای مواجه شدند. 


گنجی در بازداشت 


اکبر گنجی. محقق. نویسنده و مدير 
مسئول نشریه را نو از روز شنبه 
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۵ تاکنون در بازداشت به‌سر 
می‌برد. 
نا بهبرخی مسموعات بازداشت 
وی به علت سخنرانی ایشان در 
دانشگاه شیراز می‌باشد (متن آن در 
همین شمارۀ کال ویراسته درج شده 
است). پار‌ای مطبوعات با چاپ متنی 
جعلی. اتهانات نادرستی به ایشان 
نسبت داده‌اند. مبنای اتهامات کذا 
نامه‌ای است که یکی از نمایندگان در 
جلسة رأی اعتماد به دولت جدید - در 
مخالفت با دولت معرفی شده ت 
مجلس شورای اسلامی - توزیع و 
یکی از نشریات مروج خشونت و 
قانون‌ستیز, آن انهمنامه را برای مقامات 
قضایی ارسال کرده است. بخشهایی 
مفاوط از سخنرانی مدکور با حذف و 
اضافات مخل در نامه مذکور به 
نحوی تنظیم شده است که به‌نظر رسد 
ایشان به حضرت امام و مقام رهبری 
اهانت روا داشته است. 
حدود سه ماه قبل از ارسال نامه 
مجعول برای مقامات قضایی. آقای 
گنجی در تاریخ ۷۶/۶/۲۹ از 
تهمت‌زنندگان به شعبة ۴ دادگاه ویزهٌ 
دادگستری تهران شکایت برده که 
تاکنون رسیدگی نشده است. به‌نظر 
می‌رسد بازداشت وی براساس همان 
نامه است. 
اکبر گنجی از هنگام بازداشت 
تاکنون امکان دفاع از خود نداشته 
است:لذا دفاعیه‌ای به فرض آنکه اگر 
ایشان حضور می‌داشت. این‌گونه از 
خود دفاع می‌کرد. از زبان ایشان تهیه 


شده است که مفاد آن از نظر 
خوانندگان گرامی می‌گذرد: 


3 ت مدرښته و ۰ 0 


4 :دار دون آنووری جن یرهم 
وضاماارن غوسي غي نراد 


مطابق اصل ٩‏ قانون اساسی «هیچ 
مقامی حق ندارد به‌نام حفظ استقلال 


و تمامیت ارضی کشور آزادیهای 
مشروع راء هر چند با وضع قوانین 
و مقررات» سلب کند.» و بر مبنای 
اصل ۲۳ «تفتیش عقاید ممنوع است 
و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف 
داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و 
مژاخذه قرار داد.» 

نویسند؛ این نامه از یک‌ماه و 
اندی پیش تاکنون به‌حاطر ایراد یک 
سخنرانی (ابراز عقایدش) مورد 
تعرض و مواخذه قرار گرفته و در 
زندان به‌سرمی‌برد. اصل ماجرا از این 
قرار است: 

در سمیناری که به‌مناسبت 
بیستمین سالگرد وفات دکتر شریعتی 
در دانشکدۂ علوم پزشکی دانشگاه 
شیراز» مورخ ۰ خرداد ۱۳۷۶ 
برگزار شد دربار؛ «شریعتی و 
فاشیسم» سخن گفتم. در آنجا پس از 
ذکر ضرورتهای طرح مسأله از نظر 
دکتر شریعتی: ماهیت جامعه‌شناسی و 
روان‌شناسی فاشیسم را تبیین کرده و 
در پایان بحث اوصاف «اسلام 
فاشیستی» از نظر دکتر شریعتی را 
برشمردم. 

در سخنرانی مذکور گفته شد در 
ایران یک «جنبش فاشیستی» وجود 
دارد که همان جناحی است که 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 
آنها را «چپ جدید» نامیده است. و 
در پرسش و پاسخ به صراحت 
نشریات سمبل جنبش فاشیستی ایران 
را نام بردم. 

آن سخنرانی پس از انتخابات 
ریاست جمهوری ايراد شد. اصل 
سخنرانی بحثی نظری بود. اما در 
پرسش و پاسخ» تبلیغات مخرب و 
دروغین» رفتارهای خشن و 
غیرقانونی برخی گروههای فشار 
مورد نقد و داوری قانونی قرار 
گرفت. و گفتم که حضرت امام 
اعضای سپاه پاسداران را از فعالیت 
سیاسی - حزبي منم کرده‌اند. 

اینک در ظاهر اتهام اهانت به 
امام و مقام رهبری و ولایت فقیه. و 
در واقع به علت ایراد یک سخنرانی 
دربار؛ ماهیت فاشیسم و بيان 
اعتقاداتم و نقد رفتارهای گروههای 
قانون‌شکن. در زندان و در انتظار 
محاکمه «آزادی بیان» و «اعتقادات» 
و «دفا ع از قانون‌گرایی» به‌سر می‌برم. 

در اینجا لازم می‌دانم دربارة 
اصل اتهام و حواشی آن نکاتی را به 


اطلا ع برسانم. 

۱. معنای فاشیسم: در آن سخنرانی 
مطابق عرف مباحث علمی, ابتدا 
تعاریف مختلف فاشیسم از نظر 
جامعه‌شناسان و فیلسوفان را ذکر و 
پس از آن تعریف مقبول خود را به 
صراحت ذکر کرده‌ام. گفتم فاشیسم 
ضدیت با سرمایه‌داری زیر پرچم 
ارزشهای ماقبل سرمایه‌داری است» 
نوستالژی فردوس طلایی گذشته 
است و به معنای دقیقتر» فاشیسم 
ضدیت با مدرنیته (تجدد) و تمنای 
باز تولید دوران ماقبل مدرن است. 
۲.اتسهام اهانت: گفته شده است 
انتساب فاشیسم به یک گروه «اهانت» 
بدانهاست. 

.در مباحث فکری جاری 
در جامعهً ما افراد به مکاتب مختلف 
منتسب می‌شوند؛ این جریان گرایش 
لیبرال دارد» جریان دیگر گرایش 
سوسیالیستی دارد. فلان جریان 
دمکرات است و جریان دیگری 
توتالیتر خوانده می‌شود و... 

از نظر من» دکتر شریعتی در 
بعضی مباحث قرائتی سوسیالیستی از 
اسلام ارائه می‌کند و در مواضعی 
دیگر قراثتی فاشیستی. مرحوم مطهری 
در مباحث اقتصادی «قرائتی 
سوسیالیستی از اسلام» ارائه می‌کند 
و در مباحث حقوق بشر «قرائتی 
لیبرال». 

یکی از نمایندگان سرشناس 
جناح راست سنتی در انتخابات 
مجلس پنجم در مصاحبه با مطبوعات 
اعلام کرد مواضع اقتتصادی و 
سیاست خارجی جناح ما لیبرال 
است. 
نکتۀ قابل توجه اينکه هیچ‌کس 
تاکنون اين القاب را «اهانت» فرض 
نکرده و به‌شاطر آن به دادگاهمی 
شکایت نکرده است و هیچ دادگاهی 
در ۱٩‏ سال گذشته هیچ فرد یا 
گروهی را به‌نخاطر انتساب چنین 
القابی به فرد یا گروهی محاکمه و 
محکوم نکرده است. چرا که هیچ یک 
از مکاتب فکری را نمی‌توان به 
«اهانت» و «توهین» فروکاست. 

۰۲-۲ آیا معنایی که من برای 
فاشیسم اعتبار کردهام» که معنای 
صحیح آن همان است. متضمن 
«اهانت» است؟ افراد و گروههای 
بسیاری در جامعة ما به ضدیت با 
سرمایه‌داری و مدرنیته مفتخرند و لذا 


حجم وسیعی از نوشتار و گفتار در 
این زمینه تولید شده است. می‌گویند 
مدرنیته غروب حقیقت قدسی است» 
زمستان هميشه یخ‌زد؛ عالم است» 
تجلی ساحت نفسانی و حیوانی آدم 
غربی است» مظهر عقل خودبنیاد 
است و... هدف اینان نابودی مدرنیته 
و گذار به دوران مابعد مدرن و در 
واقع ماقبل مدرن است؛ عبور از 
ساحت عقلانیت انتقادی به ساحت 
اسطوره. 

۲-۳ قوانین کیفری و جزایی را 
نباید به‌طور موشع تفسیر کرد بلکه 
باید آنها را تفسیر مضیق کرد. اگر 
معنای «اهانت» را آنقدر تعمیم دهیم 
که مباحث تگوریک و نظری را هم در 
برگیرد. در آن صورت تمامی مباحث 
نظری را باید تعطیل کرد» چرا که در 
تحلیل افکار افراد و گروهها سعی 
می‌شود ريش آنها را در مکاتب 
مختلف بازشناخت. 

۳. تعمیم مصادیق: همانطور که تبلاً 
گفته شد در آن سخنرانی مصادیق 
جنبش فاشیستی ایران دقیقاً مشخص 
شده است. لذا با توسل به روشهای 
غریب آن مصادیق را تعمیم‌دادن و به 
حضرت امام کشاندن حلاف عقل 
سلیم است. مگر می‌توان مخالفت با 
گروههای فشار را به مخالفت با 
حضرت امام یا مقام رهبری تحویل 
کرد؟ مواردی که به‌عنوان اهانت به 
حضرت امام ذکر شده است: 

۳-۱.در سخنرانی گفته شده که 
دکتر شریعتی انترناسیونالیسم اسلامی 
را که با شعار صدور انقلاب مدعی 
از بین‌بردن مرزهای جغرافیایی دیگر 
کشورها و تبدیل هم آنها به یک 
کشور واحد است» فاشیستی می‌داند. 
گفته شده است با استناد به اينکه 
اولین‌بار حضرت امام شعار صدور 
انقلاب را مطرح کرده‌اند. ذکر نظر 
دکتر شریعتی اهانت به حضرت امام 
تلقی می‌شود. 

اولا در این قسمت آرای دکتر 
شریعتی مطرح و توضیح داده شده 
است. 

انیا آرای دکتر شریعتی قبل از 
انقلاب اسلامی مطرح شده است. 

الا لزومی ندارد که برای کلیۀ 
افکار دکتر شریعتی در انقلاب 
اسلامی ایران به‌دنبال مصادیق 
خارجی بگردیم. 

رابعا فاشیست‌ها با مطرح‌کردن 


کمبود «نضای حیانی» درصدد از 
بین‌بردن مرزهای جغرافیایی دیگر 
کشررها و منحل‌کردن آن کشورها در 
کشور خود بودند. در صورتی که 
حضرث امام به صراحت و وضوح 
کامل این تلقی از صدور انقلاب را 
غلط می‌دانند؛ از نظر ایشان صدور 
انقلاب یعنی نفی وابستگی به 
ابرقدرتها؛ استقلال ساختن کشوری 
نمونه به‌عنوان الگوست و هیچ‌گاه 
تسخیر دیگر کشورها را در مفهوم 
صدور انقلاب داخل نمی‌کرد. 

۳-۲.مورد بعدی مقاله‌ای است 
که بنده در سال ۱۳۶۵ زیر عنوان 
«غرب‌ستیزی و دینداری» در کهاد 
و هنگی (خردادماه) منتشر کردم. در 
آن مقاله گفتهام «گروهی مزورانه 
تصوری غلط و فاشیستی از ولایت 
فقیه» مطرح می‌کنند و پس از آن کل 
افکار و آرای آن گروه را نقد 
کرده‌ام. این نکته اهانت به حضرت 
امام تلقی شده است. 

اولا در آن مقاله تصوری غلط از 
ولایت فقیه که مزورانه مطرح شده» 
به‌عنوان یکی از اشکالات آن گروه 


یاد شده است. 
ثانیاً در طول یازده سال گذشته 


هیچ فرد یا گروهی آن مقاله را واجد 
توهین به حضرت امام ندانسته است. 

ثالثا آن مقاله به قصد دفاع از 
انقلاب اسلامی و نقد «قرائت 
همایدگری از اسلام» نوشته شده 
است. 

رایع به موجب اصل ۱۶۹ قانون 
اساسی «هیچ فعل یا ترک فعلی به 
استناد قانونی که بعد از آن وضع 
شده است جرم محسوب نمی‌شود» 
لذا مقالهٌ سال ۶۵ به‌کلی از موضوع 
اتهام خارج است. 

۳-۳ اتهام اهانت به ولایت فقیه 
هم کذب محض است. من در ان 
سخنرانی گفته‌ام بهترین راه اثبات 
ولایت فقیه قانون اساسی است و 
توضیح دادم که بیش از ٩‏ درصد 
مردم ما به قانون اساسی رای مثبت 
داده‌اند. زندگی جمعی نیازمند نظم و 
قانون است و قانون اساسی به عنوان 
میثاق ملی مبنای عمل جمعی 
شهروندان است. در قانون اساسی 
اصل ولایت فقیه وجود دارد» لذا 
همه مردم ایران (اعم از شیعه و سنی» 
مسلمان و غیرمسلمان» مرجع تقلید و 
غیرمرجع تقلید) باید به ولایت فقیه 


التزام عملی داشته باشند. در آن 
سخنرانی گفتم راه حوب اثبات 
ولایت فقیه همین است. 

امام خمینی» مطابق آخرین 
نامه‌شان به رئیس شورای بازنگری 
قانون اضناسی ‏ چنین دریافتی از 
ولایت فقیه داشتند که اگر مردم به 
خبرگان رأی دهند و خبرگان هم 
مجتهدی را به رهبری برگزیند» حکم 
آن رهبر ناف است. در وافع ولی 
فقیه با یک واسطه. توسط مردم 
«انتخاب» می‌شود و سمبل حاکمیت 
ملی است. 

۴ تشویش اذهان:یکی از نکاتی 
که مورد تأکید قرار گرفت این نکته 
بود که من با سخنرانی در دانشگاه 
برای تعدادی از جوانان که در ابتدای 
راهند و شناخت دقیقی از مسائل 
ندارند» باعث تشویش اذهان و 
بدبینی و انحراف آنها شدهام. در 
پاسخ مي‌گويم: 

اولا قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران آزادی بیان را به 
رسمیت شناخته است. 

ثانسیاًمقام محترم رهبری از 
سیاسی بودن دانشگاهها و دانشجویان 
حمایت و دفاع کرده‌اند. 

ثالشا رئيس محترم قو قضائیه 
بارها اعلام کرده‌اند که دانشگاه و 
حوزه جایگاه طبیعی طرح مباحث 
فکری و نظری است. 

رابعا اگر در دانشگاه نتوان دربارة 
فاشیسم و لیبرالیسم و سکولاریسم و 
سوسیالیسم سخن گفت. در کجا 
می‌توان این مکاتب را طرح کرد؟ 
مگر دانشگاه مرکز علم و فرهنگ و 
نخبگان جامعه نیست. مگر 
دانشجویان قبل و بعد از انقلاب 
بزرگترین نقش را در صحنه دفاع از 
انقلاب ایفا نکرده‌اند؟ 

خامسانگرش مذکور از یک 
پارادوکس عمده رنج می‌برد: از یک 
طرف اسلام را کامل و جامع و 
پاسخگوی هم مسائل و شبهات 
می‌داند» اما از طرف دیگر به‌شدت 
در هراس است که یک سخنرانی همه 
ایمانها را برباد دهد. مگر به قوت 
اسلام و انقلاب ایمان نداریم که 
می‌ترسیم یک سخنرانی باعث شود 
جوانان از انقلاب و اسلام دل بکنند. 
آنچه به اسلام و انقلاب ضربه می‌زند 
و آن را بدنام می‌سازد و جوانان را 
ناامید و دلسرد می‌کند سخنان امثال 


بنده نیست؛ رفتارهای خشن و 
قانون‌شکنانة گروهی است که به‌نام 
اسلام و انقلاب رعب و وحشت 
ایجاد می‌کند و از سوی دستگاه 
قضایی هم اعمال مجازاتی ملاحظه 
نشد. 

همه به‌یاد دارند که بر خی از 
اعضای گروه موردنظر در مقابل 
کارمندان آن سازمان را تهدید به 
پرتاب از طبقهٌ ششم آن ساختمان 
کرد استاد دانشگاه را به مرگ تهدید 
کرد» کتابفروشی مرغ آمین را به آنش 
کشیدء چوبهٌدار به درب دانشگاه برد 
به‌هم زد ائتلاف خط امام را متهم به 
ترور مقام محترم رهبری کرد» آقای 
خاتمی را متهم به کودنای حزنده 
کرد» آقای بهزاد نبوی را مائوئیست 
خواند» پس از انتخابات هم گفتند 
چون مردم در انتخابات خطا کردند و 
از راه راست خارج شدند باید با 
ایجاد رعب و وحشت و با فشار 
آنان را به راه راست بازگرداند و... 
آقای بهزاد نبوی از دست آنان به 
دادگاه شکایت کرد اما شکایتش 
نادیده گرفته شد. ستاد انتخابات 
آقای خاتمی از آنان شکایت کرد که 
مورد رسیدگی قرار نگرفت. انجمن 
اسلامی یکی از دانشگاهها از آنها 
شکایت کرد که فراموش شد. اخیراً 
هم وزیر محترم کشور رفتارهای 
کرد اما رئيس محترم مجلس اعلام 

جالب توجه است که دستگاه 
قتضایی کشور که رفئارهای 
قانون‌شکنانهة آنان و شکایشتهای 
مختلف را نادیده می‌گیرد» فردی را 
که ضمن یک چهارچوب تثوریک 
رفتارهای قانون‌شکنانهُ این گروه را 
تحلیل کرده است. به زندان 

به تحلیل من از این گروه پس از 
قطعنامهٌ ۵۹۸ بنگرید: «گروهی 
سرخورده» ناامید, آرمان‌باخته که 
احساس می‌کند جنگ را باخته و 
دور تاریخی‌اش سپری شده است و 
در دوران بازسازی و توسعه جایی 
ندارد» اینک براساس این تحلیل و 
قرائت غلط از تاریخ جنگ و پس از 
آن, می‌خواهد با استراتژی رعب و 
وحشت مردم را به جایی که 


نمی‌خواهند ببرد.» 

دستگاه قضایی کشور امروز یک 
آزمایش تاریخی را پشت سر 
می‌گذارد. شهروندان این جمهوری 
در انتخابات شکوهمند ریاست 
جمهوری به خشونت. قانون‌شکنی» 
فرهنگ‌ستیزی و عقل‌ستیزی پاسخ 
منفی دادند و در.مقابل به جامعۀ 
مدنی» قانون‌گرایی» توسعه سیاسی؛ 
آزادی بیان» فرهنگ و خردمندی و 
عقلانیت پاسخ مثبت دادند. دستگاه 
قضایی کشور باید این رویداد آرام 
قانونی و تاریخی را درک کند» نه 
اینکه به قانون‌شکنان مجال 
قانون‌شکنی دهد و مدافعان انقلاب و 
قانون را به زندان بیندازد. تحویل 
مخالفت با قانون‌شکنان به اهانت په 
رهبری نظام مشکلی را حل نخواهد 
کرد. در صورتی که به‌خویی می‌دانیم 
رهبری انقلاب «قانون‌گرایی» را یکی 
از شعارهای خوب دولت جناب 
آقای خاتمی می‌داند. 

نوار سخنرانی نود شعبه یک 
دادگاه انقلاب موجود است که با 
انتشار آن می‌توان افکار عمومی را به 
داوری فراخواند. 

۶ 
نامه سرگشاده 
۱ 
جمعی از اهل 
قلم و فرهنگ به 
پاست 

ریاست‌جمهوری 
گروهی از نویسندگان» محققان و 
فرهنگیان کشور با ابتشار نامه‌ای به 
ریاست جمهوری, از بازداشت و 
تمیق وضعیت اکبر گنجی شکوه کرد 
و خواستار آزادی و محاکم؛ُ وی در 
حضور هیات منصفه شدند. 
متن نامه از این قرار است: 
جناب آقای خاتمی 
ریاست محترم 
جمهوری اسلامی ایران 
با سلام و آرزوی توفیق برای 
جنابعالی 
اطلاع یافتیم که برادر گرامی جناب 
آقای اکبر گنجی» مدیرمسئرل هعته‌نامة 
راو پس از احضار از جانب شعبً 
یک دادسرای انقلاب اسلامی از 
تاریخ ۷۶/۹/۱۵ در بازداشت به‌سر 
می‌برد. آقای گنجی از روشنفکران 
متدیّن و پژوهشگران پرتلاش جامعة 


9 


ن 


5 


ره ۳۹ 


ماست. وی در راه پیروزی انقلاب 
اسلامی؛ مجاهدتهای فراوانی کرده؛ 
در صحنه‌های ماندگار دفا عمقدس» 
حضوری چشمگیر داشته؛ در سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی» خدمات 
خالصانه‌ای از خود نشان داده؛ و در 
گامهای بلندی برداشته است. 
جناب آقای خاتمی 

حضرتعالی به‌عنوان مسئول 
اجرای قانون اساسی, مدافع «آزادی 
و حرمت اشخاص و حقوقی که 
قانون اساسی برای آن شناخته است» 
می‌باشید. از همین رو لازم دانستیم 
نکاتی را به استحضار جنابعالی 

۱ قای گنجی به‌مناسبت ۲٩‏ 
خرداد» سالروز درگذشت مرحوم 
دکتر شریعتی در دانشگاه شیراز 
سخنرانی‌ای تحت‌عنوان «شریعتی و 
فاشیسم» ايراد کرد. بخشهای 
مستند شکایت از ایشان وافع شد و 
به‌نظر می‌رسد احضار وی به دادگاه 

۲.این در حالسی است که 
شکایت آقای گنجی از تحریف 
کنندگان که حدود سه‌ماه پیش به 
مقامات فضایی ارائه شده مورد 
رسیدگی قرار نگرفته است. گویی 
عدم رسیدگی به شکایات افراد 
متسب به جناحی خاص و رسیدگی 
جناحی دیگر» رفتاری معمول در 
دستگاه قضایی کشور شله است. 
۳. قوژقفضائیه در این مورد نیز 
خود را موظف ندیده‌است که افکار 
عمومی با حداقل وابستگان نزدیک 
فرد متهم را از اتهام وارده أ ۰ 
سازد. دستگیری‌هایی از این قبیل 
همواره در ماله‌ای از ابهام باقی 
سیاسی و حقوقی را بی‌پاسخ 
می‌گذارد. 
علت مواضع فکری - سیاسی خود 
بازداشت شده است. البته با توجه به 
اينکه بنابر تصریح اصل بیست‌وسوم 
قانون اساسی «... هيسچ‌کس را 
نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای 
مورد تعرص و مژاخله قرار داد», 
تلاش می‌شود محملهای به‌ظاهر 


قانونی برای چنین دستگیری‌هایی 
تدارک شود. در حالی که عموم این 
توجیهات» نه به لحاظ سیاسی و نه به 
لحاظ حقوقی دفاع‌پذیر نیست. 
جناب آقای خاتمی 

انتظار ما از شما اين است که با 
وفاداری به میثاقی که میان شما و 
مردم ما بسته شده است. از طرق 
مقتضی نسبت به مراعات حقوقی که 
قانون اساسی در زمینة آزادی بیان و 
فعالیت سیاسی برای همه شهروندان 
و از جمله ایشان به‌رسمیت شناخته 
است» مطمئن گردید. حقوقی چون 
حق انتقاد (اصل هشتم)» منم تفتیش 
عقاید (اصل بیست‌وسوم)» حق 
آزادی بیان (اصل بیست‌وچهارم) و 
حق برخورداری از محاکمه در 
حضور هیأت منصفه (اصل یکصدو 
شصت‌وهشتم) و حق استفاده از 
وکیل مدافع. ۲ 

در پایان اسیدواریم با تاکید 
جنابعالی» آقای گنجی هرچهزودتر در 
قبال وثیقة قانونی از حبس آزاد شده 
و در موعد مقرر در دادگاه صالحه 
حضور یافته و طی یک محاكمۀ 
عادلانه از بلاتکلیفی موجود خارج 
گردد. 

با تشکر و احترام 

ناصر آملی - کریم ارغنده‌پور - 
محمدعلی اکبری - محمدهاشم 
اکبریان - عمادالدین باقی - دکتر 
حسین بشیریه - حسین پايا - هومن 
پناهنده - دکتر جلال توکلیان - رضا 
تهرانی - علیرضا حقیقی س 
سیدمصطفی رخ‌صفت - علی 
رضاقلی - جلیل رضایی - دکتر 
ابراهیم سلطانی - دکتر عبدالکریم 
سروش - شهلا شرکت - ماشاالله 
شمس‌الواعظین - علیرضا ظفری - 
علیرضا علوی‌تبار - دکتر موسی 
غنی‌نژاد - علی فرامرزیان - حسین 
قاضیان - محمدرضا قزوینی - 
محمدجواد کاشی - مجید محمدی - 
دکتر سیدمرتضی مردیها - على 
مزروعی - محمدجواد مظفر - دکتر 
احمد نراقی. 


طی ماه گذشته برخی نشریات مطالبی 


دربارة ملافات دکتر عبدالکریم 
سروش و استاد محمدنقی جعفری 
منتشر کردند. انتشار توضیح دکتر 
سروش و اطلاعیۂ دفتر استاد جعفری 
در جاممه مطبوعاتی بازتابهای 
گوناگون داشت. 

نامةٌ زیر پاسخی است از دکتر 
سروش برای مجموعۀ خبر: 
«به‌نا خدا 
قصه زمستان و زغال 
بحمدلله زمستان توطله گذشت و 
سیاهی بر چهرة زغال‌منشان باقی 
ماند. 
اینک بیش از یک ماه است که چند 
جریدۀ هفتگی و روزنامه به مقصد 
دوختن پاپوشی سیاسی برای صاحب 
این قلم به جعل و نشر خبری درو غْ 
کمر همت بسته‌اند. ابتدا کهاد هولبی 
حبر را منتشر کرد (پس از حادثۀ 
اخیر قم) و سپس رسالت دنبال آن را 
گرفت. بعداً یکی از اعضای هیأت 
رئیسة مجلس آن را در مجلس مطرح 
کرد و روزنامهٌ کبهاد هم اخیراً بم 
آنها پیوست. همه خبر از توطثه‌ای 
عظیم و مرتبط با حادثۀ قم می‌دادند؛ 
چنانکه گویی عبدالکریم سروش 
هفته‌ها قبل از سخنرانی آیت‌الله 
منتظری و حملات تبهکارانه به خانۀ 
ایشان» در تدارک توطله‌ای سیاسی 
بوده است. مضمون و درونمایهٌ حبر 
این بود که عبدالکريم سروش در 
گفت‌وگویی خصوصی از منحمدتقی 
جعفری خواسته است تا آیت‌الله 
منتظری را در همایش نکوداشت 
خویش تأیید و تجلیل کند (علاوه بر 
خواسته‌های دیگر).همة قراین خبر از 
ساختگی بودن خبر میداد و غرض 
سیاسی نهفته در پشت این خبر 
دروغین بر هوشمندان نهفته نبود» تنها 
سکوت آقای جعفری بود که معنی‌دار 
می‌نمود. این جانب در گفت‌وگویی با 
نشریه مبین آن را تکذیب کردم و 
تک دفتر آقای جعفری هم پس از 
تأخیر بسینار و میدان‌دادن به 
دروغ‌زنی‌های دروغ‌زنان» بالاخره 
اعلام کرده است که «مطلبی نادرست 
و بدون اطلاع این دفتر در یکی از 
نشریات» درج شده است. به این 
حساب دوطرف آن گفت‌وگوری 
خحصوصی جعلی‌بودن آن خبر و آن 
پاپوش سیاسی را به صراحت اعلام 
کرده‌اند؛ می‌ماند نشریة کهاد هوی 


و کذا سایر جراید که بايد به خاطر 
جمل و نشر این خبر دروغ و آن 
توطئۀ شرورانه پاسخگوی خدا و 
مردم و قو قضائیه باشند. آیا جای 
ان نبود که این جراید که این همه از 
هتک حرمت آقای جعفری فریادشان 


بلند است» صحت و سقم خبر را 


ابتدا از دفتر ايشان ؤال می‌کردند و 
سپس به درج و نشرش می‌پرداختند؟ 
این خبرء اگر صحیح می‌بود باکی 
نبود. لکن سخن در درو غزنی جراید 
مزبور است. 

جالب است که هم کهان هوابی 
که مختر ع نخستین آن درو غ است و 
نیز یکی دیگر از همین دست جراید 
کو کیان که ایتک لوای 
علم‌دوستی برافراشته‌اند» در نقل 
اطلاعیهٌ دفتر آقای جعفری هم امانت 
و حرمت وی را نگاه نداشتند و 
دست تحریف و تصرف در اطلاعیهةٌ 
آن دفتر بردند و از اينکه به صراحت 
از قول دفتر بنویسند که مطلب 
خبریشان «نادرست» بوده ابا کردند و 
به جای كلمة «نادرست» كلمة 
«ناقص» را گذاشتند و بدین‌طریق 
خواستند تا شناعت تهمت خود را 
مخفی بدارند و دست خود را در 
حمله به این صاحب قلم گشاده نگه 
دارند. 

آقای جعفری خوب است لختی 
بیندیشد که گروه طرفداران وی در 
مطبوعات (کیهالاه کیهاداهولبی» 
شلمچه رسالت و...) از چه تیره و 
رده‌ای هستند و از خود بپرسد 
چراست که فقط اینان به طرفداری 
وی برخاسته‌اند و نیز حوب است 
بداند که ها هوابی که مخترع و 
تاشر آن اکاذیب بود در همان 
شماره که آقای جعفری را «معلم 
سوم»! می‌خواند و به من اهانت روا 
می‌داشت. از وزارت ارشاد نامه‌ای 
دریافت کرد که آن را به «ایراد 
اتهامات بی‌پایه و اساس به افراد و 
سازمانها و دستگاههای عمومی و 
خصوصی» متهم کرده بود. و توصیه 
کرده بود که "کهاد حوایی دیدۀ بدبین 
خود را بپوشاند و کمتر نامه سیه برای 
این و آن بنگارد" فاعتبروا يا 
اولی‌الابصار. و سخن آخر من با 
آقای جعفری اینکه: 
غیرتم آید که پیشت بایستند 
بر تو می‌خندند و عاشق نیستند 


عبدالکریم سروش» 


از جهارگوشه ادبیات ایران و 


8# گرده‌مایی شعر و قصة طلاب 
سراسر کشور در سالن محصوميه 
استانداری قم با حضور ۶۰ شاعر و 
قصه‌نویس و ۱۰۰ اثر برگزار شد. 
همزمان با این کنگره که در آن از ده 
شاعر و قصه‌نویس تجلیل شد ۲۰ 
نویسندگان مصر در سن ۷۲ سالگی 
درگذشت. این نویسنده که در نگارش 
نمایشنامه فیلمنامه و طنز شهرت 
خحاصىی داشت» در سال ۱۹۷۶ 
میلادی جايزة مخصوص لژيون 
افتشخار فرانسه و در سال ۱۹۸۸ 
بالاترین نشان فرهنگی و هنری مصر 
را دریافت کرده بود. 

قسرار اسست پس از مرگ 
ریاست جدیدی انتخاب کند. اینک 
رئيس موقت اين اتحاديه 
شیخ‌المقعدالشاعز است ولی طبق 
پیش‌بینی برخی» احتمالاً بهاء ظاهر» 
فاروق خورشید و یا ثروت اباظه 
رئیس این اتحادیه خواهد شد. 
8 بیستمین نشست ادبی «عصری با 
قصه» در رشت برگزار شد و در این 
فصه‌نویسان گیلانی قصه‌های خود را 
خواندند» ابراهیم حسن بیگی پیرامون 
زرد شکسته را خواند. 
8 مهدی ضرغامیان در مقاله‌ای در 
مواردی که شورای گسترش زبان و 
ادییات فارسی بی‌اجازة او در کتابش 
باعنوان دور آموزش ربالا فارسی از 
مستدی تایسشرفته دست برده است 
اعتراض کرد. به نوشتة ضرغامیان این 
شورا اسامی به کار رفته در این کتاب 
خارجیها تدوین شده بدون توجه به 
منطق کتاب تغییر داده (کاوه تبدیل به 
امین کریم» رضا و ناصر. و منیژه و 
مژده تبدیل به مریم شده است)» برشمی 
تبدیل به من نماز می‌شوانم و... شده 
است)» کلمات الگو و دیکته را 
عوض کرده و فهرستی شامل کلمات 
سجده» مان امام دفاع» زیارت» 
مسج اذان اقامه» شهید و اسیر را 
در متن کتاب وارد کرده است. 


8 قرار است به زودی کانون شاعران 
جوان که اینک فقط مرکزی در تهران 
دارد» در شهرستانها نیز شعبی دایر 
کند. این کانون که در حال حاضر با 
کمک تنی چند از شاعران برجستۀ 
کشور در تهران به شناسایی و 
پرورش شاعران جوان و مستعد 
می‌پردازد و گه‌گاه نیز کنگره‌ها و 
میزگردهایی برگزار می‌کند» در آینده 
فعالیت خود را به سراسر کشور 
گسترش خواهد داد. 

8 از خدمات علمی - ادبی دکتر 
سیدمحمد: دبیرسیاقی در قزوین تجلیل 
شد. در این مراسم دکتر اشراقی» 
استاد تاریخ دانشگاه تهران نیز دربارة 
خدمات علمی لغتشناس و دستیار 
علامه دهخدا که تاکنون ۸۴ اثر ادبی 
منتشر کرده است» سخنرانی کرد. 

لا ای کاش گل سرخ نسود رمان 
جدیدی از منیژه آرمین است که به 
زودی منتشر خواهد شد. این رمان 
دربارۂ زنی است که دربند تضادهای 
مختلف است. 

8# پژوهشگا میراث فرهنگی 
تاجیکستان در سال جاری ۹۸۰ 
نسخه از آثار خطی معتبر فارسی را 
از خانواده‌ها و افراد مختلف 
خریداری و جمع‌آوری کرده است. 
از جملهٌ این آثار کلیات عبیدزاکانی 
است که در زمان حیات خود شاعر 
نگاشته شده است و ۴۲ غزل از 
حافظ نیز در حواشی آن دیده 
می‌شود. 

8# رما فز اسه در فردا ببستم عنوان 
کتابی از پیر دوبوادفر است که به 
زودی انتشارات ایران آن را با 
ترجمهُ خسرو سمیعی منتشر خواهد 
کرد. این کتاب براساس توالی 
تاریخی به بررسی رمان فرانسه تا دهۀ 
۵° پرداخته و نگاهی نیز به آثار رمان 
نویسان جدید این کشور همچون رب 
گریه» میشل بوتور و دیگران افکنده 
است. 

# ناشری به نام حیان کتابی به نام 
حوبت در تهران منتشر کرد که در 
حقیشت ادامه برنامة هویت در 
تلویزیون بود. این کتاب که به بزخی 
از اهل قلم از جمله گلشیری» محمد 
آرسی» احسان پارشاطر و نادر 
نادرپور به عنوان عوامل تهاجم 
فرهنگی غرب پرداخته است. به گفتة 
ناشر طی دو ماه به چاپ سوم نیز 
رسید. 


8 نیما( سنت تاتجحدد عنوان کتابی 
است از تقی پورنامداریان که قرار 
است تا پایان سال جاری منتشر شود. 
«شعر نيما از صورت و قالب». 
«دربار* بان نیما»» مساأله معنی 
کلاسیک و شعر نیما» برخی از 
فصول این کتاب است. 

لا مراسم بزرگداشت شعر و ادب 
تاجیک و فارسی در سالن اتحادية 
نویسندگان تاجیک برگزار شد. در 
این مراسم عسگرحکیم رئیس این 
اتحادیه» نمونه‌ای از اشعار خود را 
برای حاضران خواند و سپس 
۰ جلد نفیس شاهنامه به این 
مناسبت از طرف سفارت ایران به 
نویسندگان و ادبای تاجیک اهدا شد. 
8# یدانق رمال یبن فارسی عنوان 
کتابی به زبان فرانسه از کریستف 
بالایی» ایرانشناس فرانسوی است که 
اخیراً متشر شده است. در این کتاب 
بالایی به پیدايش موج جدید ادبی و 
نثر جدید فارسی پرداخته و زمینه‌های 
تاریخی - اجتماعی را که باعث 
پیدایش رمان فارسی شلده. بررسی 
کرده است. 

8# از جمله خبرهای جالب در 
دی‌ماه یکی هم این بود که در این ماه 
خانهةٌ فرهنگ یافت آباد مسابقة داستان 
نویسی به مناسبت تولد حضرت 
عیسی ] برگزار کرد. این مرکز از 
علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه 
خواسته بود حتماً منبع داستان خود 
را نیز ذکر کنند. 

8 نخستین نشریةُ کرسی زبان فارسی 
دانشگاه علوم‌انسانی روسیه به نام ام 
دوست منتشر شد. در نخستین شمارةً 
این نشریه مقالاتی همچون «غزلسرایی 
در ایران»» «سابقة ایرانشناسی در 
روسیه». «آشنایی با آداب و رسوم 
ایران» و «غذاهای ملی ایران» آمده 
است. 

8# برندة جایز؛ نوبل ادبی امسال 
نمایشنامه‌نویس و بازیگر و طنزنویس 
ایتالیایی داریوفوشد. وی که ۷۱ 
ساله است وقتی بین رم و ميلان 
رانندگی می‌کرد» نخستین‌بار خبر 
برند‌شدنش را از راننده دیگری 
شنید. از جمله معروفترین 
نمایشنامه‌های داریوفو که اینک به 
اتفاق همسرش شرکتی نمایشی را 
اداره می‌کند» میت وتاقو نمی توانم 
ردام نمی‌بردازج و مرگ تصادفی 
یک انا( شیست است. دربار* جايزهٌ 


نوبل منتقدان سخن بسیار گفته‌اند» از 
جمله اينکه این جایزه گاه به کسانی 
داده می‌شود که بزرگ نیستند. اما 
انتقاد بجا شاید این باشد که جایزه 
بیشتر مردانه و ملک طلق نویسندگان 
اروپایی و غربی است تا قاره‌های 
دیگر. به هر حال داریوفو هنگامی که 
خبر برنده‌شدنش را شنید با شکسته 
نفسی اعلام کرد: «من که کاری 
نکرده‌ام که این چرندیات خنده دارم 
شایستگی جایزهُ نوبل را داشته باشد». 
لازم به یادآوری است که داریوفو به 
لحاظ سیاسی چپگراست و اینک 
سالهاست که به دلیل انتقادانش از 
امریکا؛ ورودش به خاک این کشور 
ممنوع است. 

8 گلستاد عنوان اولین فصلنامة 
شورای گسترش زبان و ادبیات 
فارسی در منطقۀ امریکای‌شمالی 
است که با هدف ترویج زبان فارسی 
در میان ایرانیان ساکن امریکا و 
غیرایرانیان فارسی زبان شروع به 
انتشار کرده است. در این شماره که 
با مقدمة فضل‌الله رضا منتشر شده 
است. مقالاتی چون زبان فارسی و 
هویت ملی (سیدحسین‌نصر)» مثنوی, 
روشی آسان برای فهم برخی مشکلات 
قران (سیدجعفرشهیدی)» مسائل 
کلامی در شعر عطار (اجماه آصفی 
شیراز)» نثر فارسی امروز (بهاءالدین 
خرمشاهی)» نکته‌ای در تأثیر کلام.. 
مجيدبرشعر فارسى 
(محمودامیرسالار) آمده است. 

8 هارولد رابینز» نویسند؛ امریکایی 
رمان‌های مهیج و عاشقانه در سن 
۱ سالگی درگذشت. وی که مدعی 
بود همه شخصیتهایش واقعی هستند و 
بیشتر مواد داستانهایش را از زندگی 
خحصوصی شخصیتهای مهم هنری 
الهام گرفته است» در طول پنجاه سال 
داستان‌نویسی بیش از ۷۵۰ میلیون 
نسخه از آثارش به فروش رفت و 
کتابهایش به ۳۲ زبان دیا ترجمه 
شد. اولین اثر وی - که منتقدان آن را 
اثری قالبی می‌دانند - هر گز به غریبه 
عشق مور بود و از ميان اثار مهمش 
که برخی نیز به فیلم تبدیل شده است» 
می‌توان از سنگی برای دی فیسشر . 
وارثال شی و بالوی تهانام برد. 

#8 اجلاس سراسری اتحادية 
نوی‌سندگان عرب با حضور 
نویسندگان پانزده کشور عربی در ۲۷ 
آذر ماه به مدت چهارده روز در 
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دمشق برگزار شد. در این اجلاس 
دبیر کل جدید و اعضای کمیته‌های 
ششگانه انتخاب شدند و دو سمینار 
نیز برگزار شد. 
8 چندی پیش کنگرۂ بزرگداشت 
رحمان قل بردی بایف» ادیب بزرگ 
اتحاد شوروی سابق و نويسندة 
سرشناس قزاق و رئيس انجمن 
. دوستی قزاقستان و ایران در آلماتی 
برگزار شد. دراین کنگره که 
شخصیتهای فرهنگی قزاقستان و 
تعدادی از مهمانان خارجی حضور 
داشتند از شخصیت بردی باییف 
تجلیل شد. 
لا دومین جشنوار؛ مطبوعات کودکان 
و نوجوانان برگزیده‌های خود را در 
بخش ادبیات معرفی کرد. در بخش 
شعر ناصر کشاورز (با شعر اتفاق 
بهار) و محمود لشکری (با شعر اولین 
درس که آموختم) و در بخش داستان 
هاله مددی (با داستان خاطرات یک 
پزشک روانی). هادی سلطانی با 
داستانٍ پیرزن) و علی ناصری (با 
داستان سه‌شنبه بازار) به عنوان 
نویسندگان برگزیده انتخاب شدند و 
جوایزی دریافت کردند. 
الا سفارت ایران در تاجیکستان اخيراً 
کتاب داستانهابی دربا( فردوسی و 
قهرمانادا شاهنامه را منتشر کرد. این 
کتاب که در دو بخش قصه‌هابی در 
عورد دندگی فردوسی و شاهنامه و 
شهار و نو شته‌های نویسندگال 
رو میب امراف اففانستان پباکستادا و 
زبکستان در مورد شاهنامه تدوین 
شده تألیف دو ادیب تاجیک به 
نامهای بهرام شیرمحمدیان و داداجان 
عابدزاده است. 
لا مجموعه‌ای از عکسهایی که هانس 
کریستین اندرسن. داستان‌نویس نامی 
کودکان که وی آنها را از مجلات و 
کتابها بریده و در آلبومش چسبانده و 
سپس برای نوشتن داستانهایش از 
آنها استفاده کرده بود به مبلغ 
پانصدوسی هزار دلار در حراجی در 
لندن به فروش رفت. خریدار که یک 
کتابفروش در نیویورک است این 
مجموعه را پنج برابر قیمت پیش بینی 
شده خرید. 
8# به گزارش روزنامة 
حمهوریاسلمی یکی از مقامات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 
آبان ماه اعلام کرد که کارمندی از 
این وزارتخانه بدون هماهنگی با 


ادارژ کل خود در مراسم روز زن از 
سیمین بهبهانی نیز دعوت کرد تا در 
تالار هنر شعرخوانی کند» اما خانم 
بهبهانی به جای شعر مقاله‌ای سیاسی 
خواند. این روزنامه دربار؛ محتواي 
مقالهُ مذکور فقط به كلمة «ضصد 
دولتی» بسنده کرده است. 

8 عباس معروفی که اینک در آلمان 
مجلةٌ گر دون را منتشر می‌کندء اعلام 
کرد کمکهای موس کانادایی کمک 
به روزنامه‌نگاران بی‌بضاعت مبلغ 
زیادی نبوده و بیشتر حالت پرستیژی 
داشته است. 

8 طی مراسمی از تندیس دعبل 
خزاعی» شاعر مشهور اهل‌بیت 
عصمت. در میدان دانشگاه اهواز 
پرده‌برداری شد. هزین ساخت این 
تندیس را شهرداری استان خوزستان 
تأمین کرده است. 

6 محمدعلی جمالزاده در سن 
۵ سالگی در ژنو درگذشت. 
بسیاری از منتقدان» جمالزاده را که 
با انتشار مجموعه داستان یکی بو 
یکی نودبرای اولین بار نثری ساده و 
رواتی سراف کرد بسن 
داستان‌نویسی توین ایران دانسته‌اند. 
وی با اینکه بیشتر عمر خود را در 
اروپا گذراند: همواره در اندیشۀ 
ایران بود. از جمالزاده که اعتقاد 
داشت «باید فرهنگ ایرانی را حفظ 
کرد ایرانی فکر کرد و برای ایرانیها 
نوشت» علاوه بر یکی بود یکی شود 
رمان‌ها, و داستانهای زيادي از جمله 
کهنه و نو صحرای محشی 
دإالمجائير حفتكشور و 
فرسی شگر ات به یادگار مانده 
است. 

8# بخش زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه مطالعات بین‌المللم 
شانگهای رسماً گشایش یافت. به 
علاوه از طرف ايران نیز یک دستگاه 
رایانه با نرم‌افزار فارسی و چندین 
جلد کتاب فارسی به این دانشگاه 
اعطا شد. قرار است درآینده دانشگاه 
شانگهای با همکاری دانشگاه 
شهیدبهشتی به دانشجویان مدرک 
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 
بدهد . 

8 جمال میرصادقی سرگرم نوشتن 
کتاب تازه‌ای به نام پیسشکسوداد 
داستان کوت است. وی در این کتاب 
به زندگی چهارتن از پایه‌گذاران 
داستان کوتاه پرداخته و همه آثار آنها 


را به لحاظ فنی نقد و بررسی کرده 
است. در پایان این کتاب نیز قرار 
است پنج داستان کوتاه از بهترین 
نویسندگان داستان کوتاه بیاید. 

8 جیمزمیکنر» داستان‌نویس امریکایی 
و برندة جایز؛ پولیتسر احيرا در سن 
۰سالگی درگذشت. وی که 
نویسنده‌ای بسیار پرئویس بود و بیشتر 
رمان‌های تاریخی می‌نوشت در سال 
۸ اولین رمانش با نام قصه‌های 
اقیسانوس ام جنومی برندة جایزة 
پولیتسر در ادبیات شد. به علاوه 
تاکنون بیش از ۷۵ میلیون نسخه از 
۰ کتاب وی در سراسر جهان به 
فروش رفته است. 

8# دکتر ماءالبازد» رئيس دانشگاه 
دمشق اعلام کرد که از این پس زبان 
فارسی به عنوان زبان رسمی خارجی 
در دانشگاههای سوریه تدریس 
خواهد شد. قراراست رایزنی 
فرهنگی ایران در دمشق استاد و 
کتابهای درسی زبان فارسی این 
دانشگاه را تأمین کند. 

8 در هفته کتاب ضمن مراسمی در 
چهاردهمین دور کتاب سال از 
محمد میرکیانی به خاطر نگارش 
مجموعه قصه‌های کمال و از افسانه 
شعبان‌نژاد به حاطر سرایش مجموعه 
شعر شیشه و ول تقدیر شد. در بخش 
کتابهای بزرگسالان نیز از مترجمان 
کتاب دریای ادن دکتر زریاب خویی 
و مهرآفاق بایبردی تجلیل به عمل 
آمد. 

اوکتاویوپاز خبر مرگ خود را که 
یک بنگاه خبری بین‌المللی منتشر 
کرده بود تکذیب کرد. وی که اینک 
۳ سال دارد در مصاحبهای 
تلویزیونی گفت: «اين شایعه‌ای است 


که کوته‌فکران دربارۂ مرگ من آن هم 
قبل از وقوع آن پخش کردند. مایۀ 
تأسف است که آنانی که در پی مرگ 
من هستند نا این حد دستپاچه 
شده‌اند .» 


8 چندی پیش صالح حسینی دربارة 
تلمیح در رمالا خشم و جاهو در تالار 
مولوی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل 
کرد. این سخنرانی به همت دفتر 
ادبیات داستانی وزارت ارشاد و 
دانشکدۂ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی 
برگزار شد. 
8 جایزهُ ادبی رنو دو فرانسه امسال 
به پاسکال بروکنر و جایزه گنکور به 
پاتریک رامبو به خحاطر زمان خرداهدا 
شد. کتاپ اخیر قبلاً جایز؛ اکادمی 
فرانسه را دریافت کرده بود. 
8 عباس بابویهی مجموعه دوازده 
قسمتی «آموزش فارسی به غير 
فارسی زبانها» را که یک سال 
کارگردانی آن به طول انجامید. آمادۀ 
پخش کرد. عباس بابویهی درساخت 
این مجموعه از نمایشهای عروسکی 
نیز استفاده کرده است. 
8 روزنامهة کريسچن ساینس مانیتور 
گزارش داد ترجمۀ انگلیسی اشعار 
مولاناجلا‌الدین رومیء جزء ۳۰ 
کتاب پر فروش امریکا قرار گرفته 
است. به نوشتة این روزنامه ۱۵ سال 
پیش ترجم دقیقی از آثار این شاعر 
ایرانی به زبان انگلیسی انجام گرفته 
است. اما عجیب آنکه در کشوری که 
فروش آثاز شعرای برندة جایز؛ نوبل 
حتی به ده‌هزار نسخه نمی‌رسد» 
۰مزار جلد از دیوان شعر مولانا 
به فروش رفته است. 
## در آذر ماه یک مرکز ادبی در 
آلمان اعلام کرد در مه سال ۱۹۹۸ 
(اردیبهشت سال ۷۷) قطاری از 
پرتغال به نام قطار ادبیات es‏ 
حرکت خواهد کرد که مسافران آن 
نویسندگان بزرگ اروپا خواهند بود. 
این قطار در مادرید» پاریس» 
ماستریخت پترزبورگ» مسکو و 
ورشو توقف خواهد کرد و 
نویسندگان و شاعران علاوه بر 
صحبت با مردم آثارشان را نیز به 
آنها ارائه خواهند کرد. قطار ادبیات 
۰ به مناسبت آغاز به کار 
نمایشگاه جهانی در لیسبون به راه 
خواهد افتاد. 
8 بیان نجدی» داستان‌نویس گیلانی 
در سن ۵۶ سالگی درگذشت. 
نجدی اولین و مهمترین مجموعه 
داستانش بوزبلدگانی که‌یامس 
دویده‌اند را در سال ۷۳ منتشر کرد 
اما ظاهراً بیش از ۸ اثر او در دست 


حاب است. 
جات 


8 چندی پیش مجموعه‌ای از واژگان 
عمومی فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی مصوب مرداد ۷۶ طی 
بخشنامه‌ای از طرف دکتر حبیبی؛ 
معاون اول رئیس‌جمهور به مراکز 
اجرایی ابلاغ شد. در این بخشنامه از 
تمامی دستگاههای اجرایی خواسته 
شده از به کارگیری واژه‌های بیگانه 
که معادل فارسی آنها در فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی به تصویب رسیده 
خودداری کنند. 

8 براساس گزارش روزنامة اخباد 
در شش ماه اول سال کتابهای ادبی 
_ظاهراً به دلیل عدم انتشار عناوین 
متنوع و جدید - نسبت به انواع 
کتابهای دیگر فروش کمتری داشته 
است. گو اينکه رمان بامداد خما به 
دلیتل رسیدن به چاپ بازدهم 
پرفروشترین کتاب ادبی شش ماهۀ 
اول سال بود. 

8# جشنوارء هفتادوپنجمین سالگرد 
تأسیس بخش فارسی و اردوی 
دانشگاه داکا در محل این دانشگاه 
برگزار شد. در این مراسم رئیس این 
دانشگاه اظهار امیدواری کرد که 
هرچه زودتر ساختمان این بخش در 
دانشیگاه به مرحلهٌ بهره‌برداری برسد. 
اقلا آن‌میشلز» نويسندء زن کانادایی 
جایز؛ُ هفتادهزار دلاری زنان موسوم 
به اورنج پرایز را به‌خاطر نگارش 
رمان تکه‌های بی دوام از آن خود کرد. 
تکه‌های بی دوم که در کانادا منتشر 
شده» تاکنون در ۱٩‏ کشور جهان نیز 
ترجمه و چاپ شده است. 

لا مجله آدینه ویژه‌نامةٌ شعر و داستان 
را به صورت ضمیمۀ این مجله منتشر 
کرد. در این ویژه‌نامه چهل داستان 
کوتاه و هفتادوشش شعر نو درج شده 


است. 

8# گروه بیست‌وپنج نفرة اساتید زبان 
فارسی در ارمنستان پس از ۴۵ روز 
کار مشترک» نخستین کتاب آموزش 
فارسی را برای تسدریس در 
دانشگاههای این کشور تدوین کردند. 
در مراسم تجلیل از این اساتید در 
سفارت ایران در این کشور دکتر 
سرگشی قالتاچیان از طرف هیأت 
ندوین‌کننلده اعلام کرد که در 
ارمنستان علاقه زیادی به آموزش 
زبان فارسی وجود دارد. 

8# اخیراً انتشار کتاب تازه‌ای دربارة 
گوته به نام نولاش پر از سر دلسوری 
به قلم کارل هوگو پرویس در آلمان 


جنجال زیادی به پا کرده است و 
بسیاری از کتابفروشیها از نوزیع این 
کتاب خودداری کرده‌اند. ظاهراً 
علت آن جنجال مطالب تحقیقی 
پرویس دربار؛ زندگی حصوصی گوته 
است که بسیاری از آلمانیها را آزرده 
خاطر کرده است. چراکه احساس 
می‌کنند در این کتاب به شاعر ملی 
آنها توهین شده است. 

8 ناصر ایرانی در مصاحبه‌ای با 
روزنامۀ سل اعلام کرد که مهمترین 
مشکل رکود هنر رمان‌نویسی در اران 
به ترئیب» خود نویسنده» جامعه و در 
مرتبة سوم حکومت است. وی در 
جای دیگری از این مصاحبه دربارة 
سه عامل دیگر رکود هنر رمان‌نویسی 
در ایران گفت: «عامل اول این بود که 
مدیران فرهنگی کشور اصولابدبینی 
شدیدی نسبت به هنر رمان داشتند. 
مثلاً خود من با گوشهایم از دهان 
شخصی که در مدیریت فرهنگی و 
هنری کشور از بدو پیروزی انقلاب 
تا همین سه‌چهار سال پیش نقش 
تعیین‌کننده‌ای داشت شنیدم که گفت: 
«رمان نجس است...» عامل دوم نیز 
آن بود که آنان یال می‌کردند 
می‌شود رمان غیرنجس ساخت که به 
هدفها و منافع ایدئولوژیک و سیاسی 
آنها خدمت کند. به همین دلیل پول 
هنگفتی از کیسه مردم فقیر ایران 
خرج کردند تا داستان‌نویسانی 
بپرورند که طبق میل آنان داستان 
بنویسند. غافل از آنکه داستان‌نویس 
پرورشی از ماهی پرورشی هم 
بی‌خاصیت‌تر و کم‌بهاتر است. عامل 
سوم سانسور رمان بود که روزبه‌روز 
سختگیرانه‌تر شد تا به جایی که در 
این سه‌چهار سال اخیر رسید... در 
این چندساله... مدیریت فرهنگی و 
هنری کشور عالمانه و عامدانه کمر به 
قتل ادبیات و هنر بست... و کوشید 
شیر ادبیات و هنر را در قفس تنگ 
فهم خود جا دهد. 

8 یادمان سهراب سپهری در دانشگاه 
شیراز برگزار شد. در این مراسم 
همچنین نمایشگاهی از نقاشیهای این 
شاعر برجسته به نمایش گذاشته شد. 
8 رادیو بین‌المللی چين در چهلمین 
سال تأسیس بخش فارسي‌رادیو چين 
مراسمی در این کشور برگزار کرد. 
بخش بین‌المللی رادیو چین اینک ۴۷ 
سال است که ماهانه ۱۹۲ ساعت 
برنامه به زبانهای مختلف از جمله به 


زبان فارسی پخش می‌کند. 

8 در سومین دور انتخاب بهترین 
کتابهاي دفاع مقدس هیأت داورانِ 
گروه ادبیاتِ داستانی هیچ کتابی را 
به‌عنوان بهترین اثر انتخاب نکرد» اما 
رمان‌هاي ملاقات در شبی آفتالی علی 
موذنی و وسشه در اسحا ابراهیم 
حسن‌بیگی به عنوان کتابهای دوم و 
سوم پرگزیده شدند. در گروه شعر 
مجموعه اشعار غشته شرستید سرودۀ 
عبدالرضا رضایی‌نیا به‌عنوان کتاب 
اول برگزیده شد و جایزهٌ نخست به 
آن تعلق گرفت. در بخش داستان 
کودکان نیز» چشې تا پحشم دو ماهی 
نوشتهة محمد حمزه‌زاد و در زمينۀ 
داستان نوجوان صدای حنگ نوشتۀ 
محمدرضا بایرامی به‌عنوان کتاب اول 
برگزیده شد. 

8 به مناسبت فرارسیدن ۲۱مهر یعنی 
روز حافظ, بازار مراسم و یادمانهای 
حافظ بسیار داغ بود. از جمله این 
مراسم» مراسمی بود که در 
فرهنگسرای ارسباران با حضور 
حافظشناس» دکتر الهی‌قمشه‌ای و نیز 
مراسمی بود در فرهنگسرای آین‌سینا 
برگزار شد. در شیراز هم مراسمی در 
کنار آرامگاه حافظ برگزار شد که از 
جمله سخنرانان این مراسم وزير 


ارشاد دکتر مهاجرانی بود که در 


سخنرانی خود اعلام کرد: «حافظ در 
زمان خود با قشری‌گری مبارزه کرد 
و این عامل هنوز در زمان ما وجود 
دارد که باید با آن مبارزه کنیم.» 
اخبار رسیده حاکی است که به این 
مناسبت ادارء میراث فرهنگی شیراز 
تعمیراتی نیز در قسمتهای باغ حافظیة 
شیراز انجام داده است. 

لا باشار کمال نویسند؛ ترک 


جایز‌صلح ناشران آلمان را در شهر 
فرانکفورت دریافت کرد. یاشار کمال 
که چهل‌ونهمین برنده جایز؛ ۲۵هزار 
مارکی صلح انجمن ناشران آلمان 
است؛ به دلیل «دفاع از حقوق 
انسانی و فقرا» به دریافت این جایزه 
نائل آمد. در مراسم اعطای این 
جایزه نویسند؛ آلمانی گونترگراس نیز 
سخنانی ايراد کرد. 

8# برندة جایزء بیست‌هزار پوندی 
بوکر امسال (در انگلستان) خانم 
آرونداتی‌روی» نویسندۀ سی‌وهفت 
سالهٌ هندی بود. وی به‌خاطر نوشتن 
رمان امه مو حودات کو چک به زبان 
انگلیسی برند؛ این جایزه شد. هیأت 
داوران بوکر اثر برگزید؛ امسال را از 
میان ۱۰۶ کتاب داستانی به زبان 


انگلیسی برگزیدند. با این حال خانم 
روی که به خاطر فروش نسخه‌های 
نخستین اثرش تاکنون یک میلیون پوند 
درآمد داشته است در مراسم دریافت 
این جایزه اعلام کرد که شاید دیگر 
رمان نثویسد. 

8ا در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
امسال» چندین مجموعه داستان و 
رمان ایرانی نیز به زبان آلمانی به 
معرض فروش گذاشته شد. از جمله 
این کتابها جلد اول و دوم رمان 
ده‌جلدی کلیسذر نوشتة محمود 
دولت‌آبادی (به ترجمه زینگرید 
لطفی) و مجموعه‌ای از یازده داستان 
برگزیده از منیرو روانی‌پور به زبان 
آلمانی بود. 

8# در مراسمی در پاکستان از گوهر 
نوشاهی مؤلف کتاب فرهنگ مشترک 
زبان فرسی تجلیل شد. در این کتاب 
۵هزار وازهُ فارسی که به‌طور مشترک 
در زبانهای اردو ازبکی» تاجیکی. 
ترکی» ترکمن» دری» قزافی و قرقیزی 
وجود دارد جمع‌آوری شده است. 
کتاب که حاصل بیش از دوسال‌ونیم 
تحقیق گروهی از زبانشناسان 
کشورهای اکو است, به همت دکتر 
نوشاهی, استاد زبان فارسی در 
پاکستان تدوین شده است. 


3. 


ن 


ره ۳۹ 


۳ 


کیان د 


رة ۳۹ 


آیزایا برلین فیلسوف سیاسی و مورخ 
تاریخ اندیشه‌ها در ۵ نوامبر سال جاری 
در سن ۸۸ سالگی در شهر آکسفورد 
انگلستان در" شت. 

وی در زمره برجست‌ترین 
نظریه‌پردازان سیاسی معاصر در باب 
مفهوم آزادی به‌شمار می‌آمد. والدین 
برلین که در شهر ریکا در لاتویا 
می‌زیستند» یهودیانی سکولار بودند» 
اما پدربزرگ و مادربزرگش بر 
اجرای آداب سنتی مذهب اصرار 
می‌ورزیدند. پدر آیزایا تاجر الوار بود 
و واگن‌های چوبی تخت‌خواب‌دار به 
راء‌آهن تزاری می‌فروخت. در جریان 
نخستین جنگ جهانی و به‌دنبال 
پیشروی آلمان‌ها به سمت ریکا در 
۵ خانواد؛ برلین ابتدا به 
آندرناپل و سپس در ۱۹۱۷ به 
پتروکراد رفتند و پس از بروز انقلاب 
بلشویکی در روسیه. چون اوضاع را 
نامساعد تشخیص دادندء به انگلستان 
کوچ کردند. آیزایای ۱۲ ساله پس 
از طی دوران مقدماتی تحصیل,» به 
سال ۱۹۲۸ به دانشگاه آکسفورد 
رفت و لیسانس خود را در رشتۀ 
ادبیات کلاسیک. فلسفه و 
علوم‌سیاسی اخذ کرد و آنگاه به قصند 
روزنامه‌نگارشدن درخواستی به 
روزنامة گاردین نوشت. اما در 
مصاحبهُ ورودی توفیق نیافت و به 
صرافت ادامة تحصیل در رشته حقوق 
افتاد. 

در این هنگام یکی از اساتید 
نیوکالج عووا00 New‏ آکسفورد که با 
وی دوست بود او را به‌عنوان مدرس 
فلسفه به این کالج دعوت کرد. مقارن 
با همین زمان کالج ال‌سولز 
ا A‏ نیز یک بورس تحقیقاتی به 
او اعطا کرد. به این ترتیب برلین تا 
سال ۱۹۲۸ که رسماً به عضویت 
کادر علمی نيوكالج درآمد از 
مزایای هر دو مسئولیت خود بهره 
می‌برد. کتاب کوچک زندگی و محیط 
الحتماعی کارل‌مارکس که به سال 
۹ انتشار يافت» محصول 
پژوهش او برای کالج ال‌سولز بود. 

آیزایا برلین در دوران دومین 
جنگ جهانی و به سال ۱۹۴۱ از 
طرف وزارت اطلاعات انگلستان به 
امریکا اعزام شد تا گزارشهای مرتبی 
در حصوص روحیات امریکاییان و 
عکس‌العملهای آنان در قبال جنگ به 
لندن ارسال کند. گزارشهای 


یاد 


پرمحتوای برلین به‌زودی توجه 
وزارت امور خارجه و شخص 
چرچیل را به خود جلب کرد و سبب 
شد تا سال بعد او را به عضویت 
وزارت امور خارجه درآورند و 
مسئولیت ارسال تحلیلهای سیاسی در 
سفارت انگلیس در واشنگتن را به او 
بسپارند. مجموعه گزارشهای برلین از 
آمریکا به سال ۱۹۸۱ تحت‌عنوان 
گزارشهای واشنگتن ۱۸۲۵-۱55۱ 
انتشار یافت. 

برلین مدتی کوتاه نیز در سفارت 
انگلستان در مسکو خدمت کرد و در 
این مدت ملاقاتهایی با روشنفکران 
سرشناس شوروی مانند بوریس 
پاسترناک و آنا آخماتوا انجام داد که 
تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر جهت‌گیری 
فکری او در آینده باقی گذارد و او 
را پیش از پیش به بررسی اندیشه‌های 
زبان انگلیسی علاقه‌مند کرد. 

در پایان جنگ برلین تصمیم 
گرفت فلسفه را رها کند و به پژرهش 
در تاریخ اندیشه‌ها مشغول شود. او 
در سال ۱۹۵۷ به استادی کرسی 
نظریةٌ اجتماعی و سیاسی در کالج 
ال‌سولز منصوب شد و رسالة مشهور 
خود با نام دو سفهوم ای را در 
هنگام تصدی این کرسی قرائت کرد. 
در این رساله که از زمان انششار 
تاکنون تأثیر بسیار زیادی بر بحثهای 


نظری در باب آزادی باقی گذارده» 
برلین از یک‌سو بر این نکته تأکید کرد 
غیرقابل تحویل به دیگر مفاهیم است 
و آن را نمی‌توان با نکیه به مفاهیم 
دیگر مانند عدالت» مساواتء 
تبیین کرد و از سوی دیگر ميان دو 
نوع آزادی «منفی» و «مثبت» تمایز 
فائل شد. آزادی منفی به معنای 
آزادبودن از قیودی است که توسط 
دیگران بر شخص تحمیل می‌شود. 
آزادی مثبت به معنای آزادی برای 
دستیابی به خواستها و علایقی است 
استدلال می‌کند دز حالی‌که آزادی 
منفی ارزشمند و ضروری است؛ 
آزادی مثبت می‌تواند به استبداد و 
اعمال محدودیت بر آژادی افراد از 
سوی کسانی منجر شود که میپندارند 
حقیقت مطلق و ارزشهای متعالی تنها 
در اشختیار آنان است و تنها آنان 
شایستگیم داوری در خصوص این 
امور ۳ دارند. 


دیدگاههای برلین دربار؛ آزادی 
به‌عنوان تفسیر تازه‌ای از لیبرالیسم 
مورد استقبال قرار گرفت. اما نكتةً 
مهمی که می‌باید در باب رهیافت 
لیبرالیستی او در نظر داشت این است 
که برلین به عوض آنکه از لیبرالیسم 


® 


خوشبینانة جان‌استوارت‌میل متأثر 
باشد» كاملا تحتتأثير لیبرالیسم 
بدبینانةً متفکران روس است. برلین 
در جبین بشریت نور رستگاری 
نمی‌بیند و به آینده خوش‌بین نیست و 
بر این باور است که ابنای بشر به 
دست خود موجبات تابودی خویش 
را فراهم می‌کنند. او موافق با این 
رهیافت برای یکی از آخرین آثار 
خود به‌نام الوا خمیده انس الیست را 
برگزید که آن را از عبارتی از کانت 
به وام گرفته بود: «از الوار حميدة 
انسانیت هیچ‌چیز راستی تاکنون 
ساخته نشده.» 

برلین که به زبانهای روسی» 
آلمانی» انگلیسی و فرانسه تسلط 
داشت» سخنوری توانا و مدرسی 
خوش محضر بود. اما در کار 
نویسندگی بیشتر به مقاله‌نویسی 
گرایش داشت تا تحریر کتابهای 
جامع» و تقریباً همگی آثارش در 
قالب مقالات متنوعی است که در 
مجموعه‌های مختلف جمع‌آوری 
شده است و احیاناً در آنها موارد 
تکراری نیز به چشم می‌خورد. او در 
یکی از مقالات مشهورش با نام 
خلریشت و روېل که در آن به بررسی 
دیدگاه تولستوی دربارة تاریخ 
پرداخته» متفکران را به دو گروه 
خارپشتها و روباهها تقسیم می‌کند. 
خارپشتها آنان هستند که در طول 
زندگی یک ایدۀ عمیق و بزرگ عرضه 
می‌کنند و همه آثار قلمیشان در بسط 
و تکمیل همان اید اصلی است. 
روباهها به عکس کسانی هستند که به 
حوزه‌های گوناگون سر می‌کشند و از 
هر یک از گشت‌وگذارهای خود 
ارمغان کوچکی به همراه می‌آورند. 
برلین روباهی بود که دو اید اصلی 
را همچون خارپشتها مطرح ساخته 
بود: آزادی و کشرت گرایی 
(پلورالیسم). 

برلین در عین اعتقاد به 
پلورالیسم و تأکید بلیغ بر این نکته که 
در جوامع بشری احیانا ارزشها» 
اصول و آرمانهایی یافت می‌شوند که 
به یکدیگر قابل تحویل نیستند و افراد 
باید بیاموزند که در کنار هم و با 
رعایت احترام متقابل برای آرا و 
اندیشه‌های یکدیگر زندگی کنند» به 
نسبی‌گرایی قائل نبود و بر عام‌بودن 
برحی ارزشها نظیر آزادی و معرفت 
علمی تأکید می‌ورزید. 


پبریمولوی در ۱۹۵ در تورين است‌اللی در 
خاولدهلی إ طق متوسط هدیا آمد؛ خانوادهلی 
که اکان ا داد تفیش عفاید امپاییا گردخته 
بودند. در دهد ۳۰ متدا قواین نواحبرستانه يتالا 
تحصیلات دانشگاهیاش را به مخاطره افکند و 
مپس زمانای وادرستانه آلمادا زندگیاش راه 


خط انداخت. به هلف استاد دسوری که موافشت , 


کرد استاد راهنمای ,دابالانامهاشش اشد تواشست 
تحصیلاٹی را در دانشگاه توریین به بادالا برساند 
و دکترای شیمی بگبرد؛ همین مدرک سرانجام 
خاش را نیحات داد. در اول ۱۵۲۴ لوی با ده فار 
دوست‌نش ورین را ترک کرد و به کوهستاا 
رفت تایه حنسش مقاومت ستالیا ,پیوندد. در 
دسامر حماد سال که فاشیست‌ها نوی را دستگیر 
کردند. این اقدامات عم ماند و لوی زد آنا اقرر 
کرد که بهودی اسست. در فورب ۱۹۲۲ در 
آشویتس رندانی شد. در آنبحا در یک [آماشگاه 
شیمی کا می کرد اما هر لحظه در انتظار مرگ 
دود می دانست دوردی را می گذراند که ده فوك 
خودش «تبویذاصلی زندگی »ای بود 

هو بان هگ نه ورین تاو 
حرف خود در رشته شیسمی بوداخت. در ۵۲۸ 
یک سال پس ا تشر نخستی کتاستی بقا در 
آشویتس که ندال هم مورد تو جه فول نگرفت) 
هرر اگ یک کا خان رندگس(ی شد و قا 
زمان باإنشستگی در ۱۵۷۷ در حمین سمت بافی 


بود. در ۵۹۷۵ جدول تناوبی را منتشر کرد و در 
ا ا حمله بر دین خود به حرف علمیاش داید 
کرد. او که در لین رمالا یکی ( مسستریین 
نویسندگاا تاليا بود به سروددا شعر و نوشتن 
خاطرات و داستان و مقاله ادامه داد 

لوی در ۱5۸۷ خودکشی کرد خود را 
بای دله‌های مرمری امان در طق هارم به 
,این پرت کرد او در همین ابارتمال به دنا آمده 
بود در همین إارتمالا او و همسرش فررندانشاد 
دابزرگ کرده بودند و ان مصاجه هم در زوییه 
۵ در حمانحا انحام شد. وقتی به خانهاش 
رقي مرابه اتاق کیش هدلست کرد. روی کانايه 
چجرمی نشسیّم و قهوهلی را نوشيدم که مستخدم 
بولدماد اورد. کامپسوتر روق میز بود و لوی گفت 
که جقدر در نوشتن داست‌ادا به دردش خورده 
امست. اتاق که بنحره‌هایش رو به خباان شا 
(ومرتو باز می شد مل خود لوی ,سيار تمیسز و 
هر قب ود 

پریمو لوی شخصانین مانند آتارش استاد 
یهام بود. شموده يابا شور و حال و با طنری 
شیطنت ایز صجت می کرد طنزی که در اثر 
می ر داخت ا نظا زدانی تودوروف "گرفته دا 


ساختار الحتماعئ - اقتصادی تاليا و لین ضرورت 
که درس اخلاق بايد بخشی ( آموزش هم 
دانشمندادا در دانشگاه داشد. 

با این همه بریمو لوی صبور. خوش یادا و 
محبحوب. احساسی برشور داشت و با مرتبسط 
کردیا مسال اصلی زندگی با عل ہو با استفاده 
( احا و دفت انا توانست هر خود رابه کمال 
برساند. جدول تناوبی نه تھا تاربخ خانواده و 
همیحیی زمانه‌اش. بلکه تاریخچة روند تکام او 
ا دانشمند به نویسنده پر هست که خود آلا راه 
شیو استعاری در داستاد ام کرین اد می کند. در 


" کر که آخرین فصل کتاب امست. لوق به یکی 


٩‏ مضامین اصلی خود می ردد ارائ ماده مه 
صورت رشته‌ای جهانی که نه تنهایک زندگی را به 
زندگی دیک و ه کل زندگی یوند می‌زند. بلکه اکا 
راه خود هما ماده فز می‌یوندد که زندگی ‏ آد 
نشات می گیرد. به لین ترتیب. این نشانة ناچمیز 
مادی این در کرهن در مشامی جهانی میتی 
نمادین هی دادد. 

لوی بک سال یش امرگ غریق و نجات‌یافته ' 


کیان شٌ 


رة ۳۹ 


دا منتشر کرد که در آلا از رنج زندانی ودد در 
آلویتس سخن گفته است؛ ننگی. که همچمناد 
عذاشش می داد“ نرتی که هنون احساس می کد نه 
تها نبت به کسانی که در ان میت سی 
بودند.بلکه نبت به کسانی که می توانستند عله 
آلا سخن پګ ند ولفی چنین نکردند. هماداگونه که 
در ملاقاتماا فز بادژور شد اور داشت که حم 
ردم شبست به بکدیگر. علاوء بر سار مو حودالت. 
مسئولتی به عهده دازند. نه فقط به‌خاطر عرف 
اخلافی ما بلک بهدیل آنکه یمود با میب همه 
( یک ماده ساخته شدهلیم. 


۵ ممکی است کی دربره تحصی(اتادا صجت 
کنید؟ 

نگارش در آن جدی بود. عجیب اینکه علاقه‌ای به 
درس ادبیات ایتالیابی نداشتم. از شیمی خوشم 
می‌آمد. برای همین آموزش اومانیستی ادبیات را رد 
می‌کردم» اما - بی‌آنکه پدانم - از طریق پوستم در من 
نفوذ کرد. با معلمهايم درگیر یک جور جدل شده 
بودم» چون آنها بر ساخت کامل عبارتها و اين قبیل 
مسائل تأکید می‌کردند. حسابی از دستشان ناراحت 
بودم. این کار به‌نظرم وقت تلف‌کردن بود» چون آنچه 
در جستوجویش بودم» نوعی ادراک از مفاهیم کلی 
بود - ادراک ستاره‌هاء ماه» میکرب‌هاء حیوانات» 
گیاهان» ی آن. بقیۂ درسها - تاریخ» 
گرفشن ری آنها 


0 کتانھاىتاا إ مطالعهی عمیق و در 
عین حال سیا گسترده خر می دهد مطالی 
اديات امریکا مالیا اماد 

e‏ بله» پدرم به مطالعه علاقة زیادی داشت 
به همین‌دلیل ؛ با اپنکه پولدار نبود؛ در تیه کتاب 
برای من دست و دلباز بود. آن زمانها وضع فرق 
می‌کرد. امروزه پیداکردن کتابهای خارجی - ترجمه 
شده یا به زبان اصلی - در همه جا آسانتر است. آن 
موقع آسان نبود» چون فاشیست‌ها به ممیزی علاقه 
زیادی داشتند: این کتاب: بله, این کتاب: : نه, مثلاً 
آن دسته از کتابهای ترجمه شده؛ انگلیسی با 
امریکایی که از جامعه انگلیس یا امریکا انتفاد 
می‌کرد مجاز بود. کتابهای دی.اچ.لارنس دربارهً 
زندگی در معادن زغال‌سنگ نه تنها در ایتالیا منتشر 
می‌شد, بلکه در سطح وسیمی توزیع می‌شد» چون 
از وضعیت معدنچیان انگلیس به‌شدت انتقاد می‌کرد. 
معنای ضمنی‌اش این بود که زندگی معدنجی‌های 
ایتالیایی این‌طور نبود. یکی دیگر از دلایل ترجمۀ 
آثار لارنس این بود که او فاشیسم را با یک 
ماجرای رمانتیک اشتباه گرفته بود. بله. ممیزهای 


تأیید می‌کردند و چیز دیگری را کنار می‌گذاشتند. 
مثلاء آثار همینگوی را. همینگوی دراسپانبا یک 


کتابهایش ترجمه شد و به ایتالیا راه یافت. مثلاً پدرم 
به من اجازه می‌داد که در دوازده سالگی آثار فروید 
را بتخوانم. 

O‏ اقا 

٩‏ البته به‌صورت غیرقانونی. آثار فروید مجاز 
نبود. اما پدرم توانسته بود ترجمه‌ای از مقدمه‌ای بر 


روانکوی "را گیر بیاورد. من که از آن چیزی . 


نمی‌فهمیدم. ۲ 

0 نورسندگادا امرردکایی مه طور ٩‏ مشلا مارک 
لین با واات ویتس ٩‏ 

e‏ تواین به لحاظ سیاسی خنثی بود. 
بگذارید ببینم 
بود. آثار رم آش " ترجمه شده بود. پس می‌بینیم 
ایتالیا كاملا از دنبای بیرون نبریده بود. آثار ملویل 
را پاووزه ترجمه کرده بود. موبی دیک یک کشف 
بود؛ هیچ معنای سیاسی ضمنی نداشت. بیست‌ساله 
بودم که آن را خواندم. آن موقع دیگر پسربچه نبودم» 
ما شیفته‌اش شدم. چزاره پاوهزه مترجم بزرگی بود 
هر چند آن قدرها به متن پایبند نبود. او اين متن را 
سازگار کرد. 
پاوه‌زه مرد دریا نبود؛ از دریا بدش می‌آمد. برای 
همین باید خود را آماده می‌کرد. او را می‌شناختم. 
پیش از آنکه خودکشی کند دوبار با او پلاقات کرده 
بودم. در ۱۹۵۰ در اوج مرفقیست ادبی, در اتاق 
هتلی در بولونا خودکشی کرد - به دلابل اسرارآمیز» 
اما هر چه باشد همه خودکشی‌ها اسرارآمیز است - 
آدم پیچیده‌ای بود. هیچ وفت از کارش به‌عنوان 
نویسنده راضی نبود. مشکلات سیاسی هم در ميان 


. آثار من دوس‌پاسوس ترجمه شده 


تغییر داد و با ساخت زبان ایتالیایی 


بود - چون در مدت جنگ پیرو کمونیسم بود اما 
شهامتش را نداشت که په جنبش مقاومت بپیوندد. و 
به همین دلیل بعد از جنگ تا حدی احساس گناه 
می‌کرد که با آلمانی‌ها نجنگیده است. اینها بعضی از 
دلایل خودکشی او بود. اما فکر نمی‌کنم همه آنها را 
پرشمرده باشم. 

0 در جدول تناوبی 4 نناوت ممنوبات و 
ماده صجت می کنید. می گید فقط ا طریق ماده 
می توا حهلاا و ازاق دشکین دهسندد ا وا 
مشنامییم. 

8 فلسفةٌ فاشیسم بر معنوبات تأکید زیادی 
داشت. شمارش این بود: «معنوبات بر مادیات 
تسلط دارد.» مثلاً ارتش ابتالیا تجهیزات بسیار بدی 
داشت» اما اگر معنوبات بر مادیات مسلط می‌شد» 
ما می‌توانستیم بدون تجهیزات هم در جنگ پیروز 

شویم. اصل این بود که اگر معنوبت داشته شته باشید» 
ی‌توید پیروز شوید. ابلهانه بود» اما همین اصل بر 
حال و هوای مدارس هم حاکم بود. در زبانی که 
در ساعتهای فلسفه به ما می آموختند کلمه معنویات 
معنای بسیار مبهمی داشت. اکثر رفقای من آن را 
می‌پذیرفتند. من از این تأکید بر معنوبات ناراحت 
بودم. , اصلاً معنویات چیست؟ معنویات همان ددح 
نیست. [...] معنویات چبزی است که نمی‌توانید 
لمسش کنید. آن موفع به نظرم یک درو غ رسمی بود 
و بر چیزی تأکید می‌کرد که نمی‌توانستید به چشم 


خود ببینید, با گوش خود بشنوید, با انگشتان خود 
لمس کنید. 

O‏ در معنو یات خطری و جود درد... این 
خط که می تواند عق را کترل کند. 

۵ یادتان باشد» معنوبات غریزه است نه عقل. 
در واقع» عقل تضعیف شده بود چون ابزار نقد بود. 
در زبان نقد, معنویات امری بسیار مهم است. 
شهروند خوب بايد تنظیم شود. .. آثار آورول را 
می‌شناسید؟ آیا «گفتار جدید» "را در نخستین بخش 
۴ به خاطر دارید؟ نسخهبرداری حکومت 
خودکامه بود. وافعیت این بود که در ایتالیای 
فاشیست خیلی چیزها اصلاً کارایی نداشت, اما 
تدریس کارآمد بود. آنها حواسشان جمع بود که 
معلمهای ضدفاشیست را کنار بگذارند» اخراج با 
تنبیه کنند و به جای آنها معلمهای طرفدار حکومت 
را به کار گيرند. در نتیجه» آرای فاشیستی بی‌دردسر 
حاکم می‌شد و یکی از آنها همین برتری معنویات 
بود و نه ماده - من درست به همین دلیل شیمیدان 
شدم»؛ می‌خواستم با چیزی سروکار داشته باشم که 
درست و غلطش قابل اثبات باشد. 

0 امور معنوی قابل ابات ست مگ توسط 
ها که یمان دزند. 

۵ بله. همان مسائلی که افلاطون دربار؛ آنها 
بحث می‌کرد هنوز هم مورد بحث است. این بحثها 
پایانی ندارد» بحث دربارهُ اينکه معنای‌بودن و هستی 
چیست و اينکه ردح جاودانه است يا نه. برعکس 
در علوم طبیعی هر عقیده‌ای را می‌توان اثبات با نفی 
کرد. به این ترتیب» برای سن ماي آسایش خاطر بود 
که زمینه کار خود را از بحثهای مبهم به چیزی 
عینی تبدیل کنم؛ به چیزی که بتوان در آزمایشگاه و 
در لولهٌ آزمایش آزمود؛ چیزی که بتوان دید بتوان 
حس کرد. ۳ 

0 از شمارا که می خواڼې مسال علي و 
اغلاات و اصول اخلاتی به دهن می‌رسد. با 


دانشمند انار می‌رود که یش الإ سار متخصماا 
رد اصول احلافی ماشد ٩‏ 


6 من از همه انتظار دارم پیرو اصول اخلافی 
باشند. اما گمان نمی‌کنم شیو تربیت دانشمندان در 
ایتالیا با امریکا نیل به آگاهی اخلاقی را به دنبال 
داشته باشد, در حالی‌که باید‌این‌طور باشد. به‌نظر 
من باید به هر زن با مرد جوانی که وارد 
دانشکده‌های علوم طبيمي دانشگاه مي‌شوده؛ با 
فاطعیت و به فدر کفایت گفت: بادت باشد به 
حرفه‌ای وارد می‌شوی که در آن اصول اخلانی 
اهمیت دارد. فرق است بین شیمیدانی که مثل من 
در کارخانهةٌ رنگسازی کار می‌کند و کسی که در 
کارخانۀ تولید گازهای سمی کار می‌کند. آدم باید 
از تأثیر خود بر زندگی وافعی آگاه باشد. باید بتواند 
بعضی شغلها و مقامها را رد کند. 

۵ نها که می گوبید در نوشتههاتادا هم 
هست. هنین طور حم پمبزهابی که به وفادری و 
عشق به دوست مربوط می شود. مانند ساندرو در 
جدول تناوبی. این قسمت ‏ کتاب خیلی غچانڳز 


۱ 
۱ 


است که ہی گی یید. 0 و چ یر دافی نمی ماند 
- چ ین جز کلمات.؛ اما شما او را در کلمات 
دویده دنده کرده‌اید. 

6 برای خواننده بله, اما برای من نه. این 
بهترین تشابهی بود که می‌توانستم بر صفحه کاغذ به 
آن دست بیابم. همیشه بین تصویر و آدم زنده تفاوتی 
هست: 
۵ او 3 ابن سپاس و قدردانی شما دذت 

ھی برد 

ساندرو می‌خندید. عجیب اینجاست که با 
خانواده‌اش دعوایم نشد بلکه با آنها تضاد پیدا 
کردم چون او را به جا نمی‌آوردند. همیشه 
همین‌طور است. اگر سعی کنید آدم زنده‌ای را بر 
صفحةٌ کاغذ بیاورید, او را نگران می‌کنید» حتی اگر 
نیت خوبی داشته باشید و بخواهید ویژگیهای او را 
بهبود ببخشید. هر کسی تصویری از خودش دارد. 
به‌ندرت پیش می‌آید که تصویر شخصي شما از 
خودتان مطابق با تصویری باشد که یک ناظر از 
شما ارائه می‌کند. حتی اگر تصویر کتاب زیباتر هم 
باشدء باز همان تصویر نیست. مثل آن است که 
بروید جلو آینه و چهره‌ای را ببینید که از چهرة 
خودتان زیباتر است» اما چهر؛ شما نیست. نمی‌دانم 
داستان مربوط به فسفر را در جحدول شناوبی به یاد 

۰ دارید یا نه؟ 

0 له به باد دارم 

۵ زن جوانی که در این داستان هست از 
دوستان من است. بعد از آنکه آن فصل را دربارۀ 
او نوشتم» به میلان رفتم - او در مبلان زندگی 
می‌کرد - و دستنوشت را به او دادم. به او گفتم. 
«داستانی آميخته به ابهام دربارُ خودم و تو نوشته‌ام. 
می‌خواهم برای چاپش از تو اجازه بگیرم.» او 
اجازءُ چاپ داستان را به من داد» اما می‌توانستم 
آثار نگرانی و شرم ملایمی را در چهره‌اش ببینم 
چون ازدواج کرده بود. البته من مشخصات 
فیزیکی‌اش را تغییر داده بودم تا کسی او را نشناسد. 
او گفت: «باشد. بسیار خوب. اشکالی ندارد. من 
خوشحالم. راضی هستم ...» اما این‌طور نبود. 

۵ مردی که تحدید ددا دانشگاهی را در 
جدول تناوبی تریب داد چه طور ؟ 

8 او ساختگی است. وقتی شخصیتی درجه 
یک نباشد - ابله و دست‌وپا چلفتی باشد - بهتر آن 
است که از تکه‌های مختلف بسازیدش. من پیشانی 
را از یک نفر گرفتم» چانه را از یکی دیگر» حالتهای 
عصبی را از نفر سوم و به همین‌ترئیب. با وجود همه 
اینها... 

0 همه می گی_مند+ ن ین هستم 

® با آن آدمی که دستش می‌لرزید» ملاقات 
کردم. چیزی به من نگفت؛ اما از کتاب تعریف 
نمی‌کرد. برخورد سردی داشت. 

0 گناد کم این همادا تاوالی امست که باید 
پبرداخت. جدول تناوبی به لحاظ ربالا و سیک با 
سای کتبهابتاد: تفاوت داد. نظرتاا درا آنپی 
داستالا نو با نورنالیسم می خوانند چیسست؟ ابتالو 


کاوین را نویسنده‌لی متعلق به لین گر وه می‌دانند. 

9 سژال دشواری است. کالوینو کار خود را 
به دنبال نورئالیسم آغاز کرد» اما سبک و هویتی 
چنان شخصی ساخت که به هیچ ترئیب نمی‌توان او 
را در یک طبقه‌بندی جا داد. اغلب از من می‌پرسند 
که به کدام جربان تعلق دارم. نمی‌دانم. هیچ 
علافه‌ای هم به اين موضو ع ندارم. البته در 
نوشته‌های کالوینو - ما مدتهاست که با هم دوستیم 
یا در نوشته‌های من می‌توانید از چندین نویسنده 
نشان بیابید؛ نویسندگان جدید, کلاسیک؛ دانشه. 
ویرژیل و مانند آنها. همه آنها به هم آمیخته‌اند. 
سابقةٌ من به عنوان شیمیدان بسیار بیش از آنچه 
خوانده‌ام اهمیت دارد. وانماً هم این طور است. 
مصالح جدیدی در اختیارم می‌گذارد. برای کالوینو 
این مصالح را سفرهایش, اقامتش در پاریس و 
تماسش با روشنفکران مهم فرانسوی فراهم می‌کرد. 
همه اینها تأثیر بسیار زیادی بر نوشته‌هایش داشت. 
اما نمی‌دانم از این امر آگاه است يا نه. 

دام مبقه علمی داشت ؟ 

نه به طور دقیق. پدر و مادرش سرپرست 
با غ گياهان بودند, اول در کوبا و بعد در سن‌رمو 
در ایتالیا. بنابراین کودکی‌اش در باغهای گیاهان با 
گیاهان. حیوانات و حشرات گذشته است. او به 
موفقیتهای جدید علم» نجوم و شیمی نوجه زیادی 
دارد. 

۵ شغل شما به عنواد دانشمند. داش زبانی 
شمارا نیز وسعت دخنیده امست. انگیسی 0 
المانی راحم به همین ویب باد گفید؟ 

® رفتی در مقام شیمیدان در کارخانه مشغول 
به کار بودم؛ انگلیسی صحبت می‌کردم و با مشتریها 
حرف می‌زدم. اما حرف زدن در زمینه کار آسانتر 
است. بار اول که به ایالات متحده رفتم و در مقابل 
جمعیت حاضر شدم» نخستین باری بود که برای 
مدتی بیش از ده دقیقه به طور مداوم انگلیسی 
صحبت می‌کردم. جلو جمعیت دست و پایم را گم 
کرده بودم. مردم از قسمتهای عقب سالن سوالهایی 
می‌پرسیدند» گاهی با لهجه‌های متفاوت يا مبهم؛ 
طوری که مجبور بودم از یک نفر بخواهم برایم از 
انگلیسی به انگلیسی ترجمه کندا مشکل من در 
صحبت کردن نیست. در فهمیدن است. آموزش 
روشمنل من در زمینۀ زبان انگلیسی بسیار کم بوده» 


اتفاق افتاده که کلمه‌ای را بلد باشم, اما تلفظ آن را 
ندانم. 
0 ربا آلمانی را چه طور باد گرفید؟ 

© من آلمانی را در اردوگاه کار اجباری یاد 
گرفتم. زبان انگلیسی‌ام کامل نیست» اما معقول و 
مژدبانه است. آلمانی‌ام این طور نیست و نبوده. 
چندان مودبانه نیست. آلمانی سربازخانه‌ای است. 
آن را در آشویتس برای زنده ماندن یاد گرفتم. در 
آن نوع زندگی» برای زنده ماندن باید می‌فهمیدید. 
در واقع» خیلی از رفقای من به دلیل نفهمیدن جان 
خود را از دست دادند. انگار ناگهان با چتر نجات 


در دنیایی فرود آمده بودند که در آن آلمانی يا عبری 
زبانی آنجا نبود - آموزش آلمانی در ایتالیا معمول 
نیست» لهستانی و عبری که دیگر جای خود دارد. به 
این ترنیب» آنجا دنیای عدم درک کامل بود. 
دیوانه‌کننده بود» مرا به جنون می‌کشید. يادآوري 
خاطرات روزرهای اول برایم هراس آور است. 
خوشبختانه به دلیل آشنایی با شیمی کمی آلمانی 
می‌دانستم - چون در آن موفع شیمی یک فن‌آلمانی 
بود. خیلی از کتابهای درسی به زبان آلمانی بود و 
برای نهمیدن آنها کمی آلمانی خوانده بودم. در 
نتیجه از این زبان کاملا هم بی‌اطلا ع نبودم. اما با 
عجله به سرا غ دوستانم رفتم؛ به سرا غ رفقایی از 
اهالی آلزاس و لورن که دو زبانه بودند. «خواهش 
می‌کنم سریع به من درس بدهید تا معنی این فریادها 
را بفهم.» آلمانی‌ها عادت داشتند دستورات را با 
فریاد و خیلی خشن بگویند... به سبک خودشان؛ 
مثل سگی که پارس کند. توانستم کمی آلمانی یاد 
بگیرم. اما آلمانی اردوگاه یک جور آلمالی 
۸ ۳ 8 1 
بی‌جین بود» آميخته به کلمات لهستانی و عبری. 
آلماني مویبانه نبود. سالها بعد در ۱۹۵۱ به 
اقتضای کار به شهری در نزدیکی کلن رفتم. بعد از 
صببت دربارژ مسائل مربوط به کار یکی از 
آلمانی‌ها گفت: «خیلی عجیب است که یک ایتالیایی 
آلمانی صحبت کند. اما آلمانی شما عجیب و 
غریب است. این جور آلمانی حرف زدن را کجا 
یاد گزفتید؟» من هم به عمد و با تندی گفتم: «حق 
با شماست, قربان, در اردوگاه کار اجباری بود. در 
آشویتس». و بعد انگار پرده‌ای بین ما فرو افتاد. من 
این رفتار را با آدمهای دیگر هم تکرار کردهام. 
ناراحت هم نیستم؛ اما مثل... مثل آزمایش تورنسل 
بود با آدمی که با او صحبت می‌کردم. نحوه رفتار او 
'نشانه‌ای بود - نشانهٌ اینکه نازی است» که اکثرشان 
بودندء یانشانه اينکه در اردوگاه کار اجباری کار 
می‌کرده. 
البته بعدها سعی کردم آلمانی‌ام ۳ اصلاح و 


مژدبانه کنم تا قابل قبول باشد - بخصوص لهجهام ۱ 


را. من نسبت به این زبان هیچ گونه واکنش شرطی 
ندارم. از آلمانی حرف زدن با شنیدن این زبان 
ناراحت نمی‌شوم. فکر می‌کنم آلمانی زبان شریفی 
است - زبان گوته و گوتهلدلسینگ " است. این 
زبان به خودی خود هیچ ربطی به نازی‌ها ندارد؛ 
نازی‌ها آن را تحریف کرده‌اند. صحبت از زبان 
آلمانی دیگر کافی است! آلماني امروز دیگر آلماني 
نازی پیست. 

۵ به این ترتیب از رفتن به الما احسالی 
نراحتی نمی کنید؟ 

© به طور معمول نه. در مورد لهستان و روسیه 
وضع فرق می‌کند. برای شرکت در مراسم باد بود 
در آشویتس دوبار به لهستان رفته‌ام. لهستانی که 
دیدم بسیار متفاوت بود؛ سرزمینی بود دستخوش 
چنددستگي شدید» بسیار پرتحرک» مجموعه‌ای از 
تنشهاء منافع و احساسات جورواجور نسبت به 


۳ 
2 


ره ۳۹ 


۶۲ 


3. 


ن 


ره ۳۹ 


روسهاء آلمانی‌ها و بهودی‌ها. 

0 امروز در لهستاد هنور حم به شدت 
پودسترند؟ 

۵ دیگر این‌طور نیستند. برای اينکه مصالحش 
را در اختیار ندارند! فقط حدود پنج‌هزار یهودی در 
لهستان باقی مانده. نیمی از این تعداد در دولت 
هستند - کارمندند - و نیم دیگر در جنبش 

4 زندانی که بودید لبا توق داشتید 
دلنشمندانی که ا ساق علمی شما با خر بودند. 
دا شما رشتار انساښتری داشته باشند؟ 

چنین توقعی نداشتم. داستان من یک استئنا 
بود. چون به سابقهٌ من به عنوان شیمیدان پی‌برده 
بودند» در یک آزمایشگاه شیمی کار می‌کردم. ما سه 
نفر از ميان ده هزار نفر زندانی بودیم. وضعیت 
شخصی من بسیار استثنایی بود مثل وضعیت یا 
موقعیت همه کسانی که جان به در برده‌اند. زندانی 
معمولی می‌مرد. رهایی‌اش در همین بود. بعد ازآنکه 
در امتحانی در درس شیمی قبول شدم» از رژسایم 
توقع بیشتری داشتم. اما تتها کسی که در او نشانی 
از درک انسانی نسبت به من وجود داشت» دکتر 
مولر بود» سرپرست من در آزمایشگاه. ما بعد از 
جنگ در نامه‌هایمان به این موضوع پرداختیم. او 
آدم متوسطی بود نه قهرمان بود و نه بربر. هیچ 
تصوری از وضعیت ما نداشت. چند روز پیش به 
آشویتس منتقل شده بود. برای همین گیج بود. به او 
گفته بودند» «بله» ما در آزمایشگاههایمان زندانیها را 
به کار می‌گيريم. آنها آدمهای خبیثی هستند» با 
حکومت ما مخالفند. آنها را به کار می‌گيريم تا 
استلمارشان کنیم» اما شما نباید با آنها حرف بزنید. 
آتها خطرناکند» کمونیستند, جنایتکارند. بنابراین از 
آنها, کار بکشید» اما با آنها تماس برقرار نکنید. این 
مردء مولر» آن قدرها باهوش نبود. او نازی نبودر 
نشانه‌هایی از انسانیت در او وجود داشت. متوجه 
شده بود که من ریشم را اصلاح نمی‌کردم و علتش 
را از من پرسید. به او گفتم» ببین ما تيغ نداریم» 
حتي دستمال هم نداریم. ما لختِ لختیم. از همه 
چیز محرومیم. ار برگه تقاضانامه‌ای به من داد مبنی 
بر اینکه باید هفته‌ای دوبار اصلاح کنم» که کمکی 
نکرد» اما یک نشانه بود. به علاوه» متوجه شده بود 
که من کفشهای چوبی به پا داشتم که ناراحت و 
پرسروصدا بودند. از من علتش را پرسید. به او گفتم 
که کفشهایمان را همان روز اول گرفته‌اند. این 
کفشها جزء لباس فرم ماست» استاندارد است. 
کاری کرد که به من کفش چرمی بدهند. این خودش 
امتیازی محسوب می‌شد» چون پوشیدن کفش چوبی 
عذابی بود. هنوز هم اثر زخمهای آن کفشهای 
چوبی روی پاهایم باقی است. اگر به آنها عادت 
نداشته باشیدء بعد از نیم مایل پیاده‌روی پاهایتان 
خون می‌آید و خاک زخمها را می‌پوشاند و چرک 
می‌کند. داشتن کفش چرمی امتیاز مهمی بود. برای 
همین نسبت به این آدم نوعی احساس قدردانی بیدا 
کرده بودم. چندان شجاع نبود. مثل من از 


باشد» به آزار و اذیت من علاقه‌ای ندا شت :نا 
یهودیها و زندانیها ضدیتی نداشت. فقط انتظار 
داشت کارگران خوبی باشیم. داستان او در حدول 
تناوبی کاملا واقعیت دارد. بعد از جنگ هرگز 
فرصت ملاقات با او دست نداد. چند روز پیش از 
قرار ملاقاتمان از دنیا رفت. از محل یک چشمهٌ 
آب معدنی: که در آنجا سلامتی خود را باز 
می‌یافت» به من تلفن کرد. تا آنجا که می‌دانم به مرگ 
طبیعی مرد. اما مطمتن نیستم. موضوع مرگ او را 
در حدول قداو نی عمدا روشن نکردم..: تا خواننده 
راء مثل خودم» گرفتار تردید کنم. 

٥‏ ل لورزو بگود > همادا مردی که به شما 
غا می داد 

® در مورد لورنزو وضع فرق می‌کرد. او آدم 
حساسی بوده تقریبا بی‌سواد بود» ولی در واقع یک 
جور قدیس بود. بعد از جنگ وقتی عاقبت او را 
دیدم» گفت که فقط به من کمک نکرده است, او به 
سه چهار نفر از زندانیها کمک می‌کرد بی‌آنکه به 
هیچ یک از آنها بگوید که به دیگران کمک می‌کند. 
یادتان باشد که ما تقریبا هیچ وقت حرف نمی‌زديم. 
او بسیار ساکت بود. قدزدانیهای مرا نمی‌پذیرفت. 
تقریباً جوابم را نمی‌داد. فقط شانه تکان"می‌داد. «اين 
نان را بگیر. این شکر را بگیر. ساکت باش» لازم 
نیست حرفی بزنی». 
برقرار كردن و حرف زدن با او دشوار بود... 
تحصیلاتی نداشت. تقریبا بی‌سواد بود و نمی‌توانست 
بنویسد. مذهبی نبود» انجیل را نمی‌شناخت» اما از 
روی غریزه تلاش می‌کرد آدمها را نجات دهد نه 
از روی غرور و نه به خاطر افتخار, بلکه از روي 
خوش قلبی و به خاطر درک انسانی. یکبار او 
خیلی خلاصه از من پرسید: «اگر قرار نیست به 
همدیگر کمک کنیم؛ برای چه در این دنیا هستیم؟» 
نقطه. تمام. اما از این دنیا می‌ترسید. در آشویتس 
آدمها را دیده بود که مثل پشه می‌مردند و دیگر 
خوشحال نبود. خودش بهودی نبود» زندانی هم 
نبود. اما خیلی حساس بود. بعد از آنکه به ایتالیا 
برگشت» به مشروب خوردن افتاد. رفتم سراغش - 
نزدیکیهای تورین زندگی می‌کرد - تا تشویقش کنم 
که از مشروب خوردن دست بردارد. چون الکلی 
شده بود» کار بنایی را رها کرده و به خرید و فروش 


. آهن قراضه مشغول بود. تا آخرین لیره‌ای که گیرش 


می‌آمذ مشروب می‌خورد. علت را جویا شدم و او 
با صراحت به من گفت: «دیگر نمی‌خواهم زنده 
باشم. از زندگی خسته شده‌ام... بعد از دیدن فا جعۀ 
پمب‌اتم... فکر می‌کنم دیگر همه چیز را دیده‌ام...» 
او خیلی چیزها فهمیده بود. اما حتی نمی‌دانست که 
کجا بوده است: به جای آنکه بگوید «آشویتس» 
می‌گفت «آسوییس» مثل کشور سوییس- جغرافیا را 
قاطی کرده بود. نمی‌توانست برنامهً زمان‌بندی را 
رعایت کند. مست می‌کرد و توی برف می‌خوابید» 
مستِ لایعقل. سل گرفت. او را برای معالجه به 


بیمارستان فرستادم. اما آنجا به او شراب نمی‌دادند 
و او هم فرار کرد. از الکل و بیماری سل مرد. بله 
مرگش در واقع خودکشی بود. 

0 در کار خان؛ رنگسازی رئیسی داشتد که 
ند پر وژزیهای ادبی شمارا تحسین ہی کرد. 

6 او خیلی زیرک و باهوش بود با این حال 
نوعی درک ضمنی بین ما وجهود داشت. توء 
بریمولوی» قرار است در اوفات فراغت نویسنده 
باشی نه توی کارخانه. افتخار می‌کرد که مدير بخش 
شیمی‌اش نویسنده است؛ اما هرگز در این مورد 
حرفی نمی‌زد» هر چند می‌دانستم که به دیگران پزش 
را می‌دهد. بعدها که بازنشسته شدم با هم دوست 
شدیم. همدیگر را به ناهار دعوت می‌کردیم. 

0 یش ( آذ چه طور ؟ 

۵ نه. آن فدرها پول نداشتم که او را به 
رستوران‌های آبرومند دعوت کنم. این کار یک جور 
قانون شکنی محسوب فی‌شد. او می‌دانست که 
درآمد من چه قدر است. آن موفع از نوشتن چیزی 

0 نمی توانسښد او رابرای شا به منزلتالا 
دعوت کیید؟٩‏ 

ê‏ ار هرگز به اینجا نیامد. گاهی اوقات که در 
خانه‌اش مهمانی بود من به آنجا می‌رفتم؛ اما 
اختلافا درآمد ما خیلی زیاد بود - او میلیونر بود و 
من وابسته او بودم. اختلاف خیلی زیاد بود. حالا 
دیگر این طور نیست. 

0 3 حایتریش بل نقل می‌کنند که کی ( 
دلاینی که مو حب شد آلمانی ها به فاحیه" 
بمودکشی تن بدهند این بود که بیش از حد قاح 
مقر رات بودند+ تابح قانودا بودند. شم می گوید 
یکی ا ویدگهای تالبایی‌ها لین است که تاع 
مقر رات فستند. 

® بله. اين تقاوت اصلی فاشیسم ایتالیایی و 
فاشیسم آلمانی و نازی‌هاست. ما می‌گفتيم فاشیسم 
نوعی حکومت استبدادی است که به دلیل عدم توجه 
عمومی ما به قوانین ملایمتر می‌شود. و همین طور 
هم بود. تعداد بسیار زیادی از یهودیهای ایتالیایی به 
همین دلیل نجات یافتند. وقتی قانون بد باشد. عدم 
رعایت قانون خوب است. به طور کلی می‌شود 
گفت که در ایتالیا بیگانه‌ستیزی وجود ندارد. من در 
دنیاء در اروبا و جاهای دیگر» خیلی چیزها دیده‌ام 
و از ایتالیایی بودن ناراصی نیستم. البته» عیبهایمان 
را خوب می‌شناسم. ما هرگز نتوانسته‌ايم یک طبقه 
سیاسی داشته باشیم که ارزش این اسم را داشته 
باشد. حکومت ما ضعیف است» محکم نیست. در 
ایتالیا فساد هست. به نظر من» مهمترین مشکلات ما 
مدارس ما و سیاست بهداشتی ماست که افتضاح 
است. قشر معلم ما از مردان و زنانی با حدود چهل 
سال سن تشکیل می‌شود که در شورش ۱۹۶۸ 
شرکت داشته‌اند و بسیاری از آنها اصلا درس 
نخوانده‌اند و هیچ تخصصی ندارند. چه طور امکان 
دارد که کسی درس بدهد بی‌آنکه درس خوانده 
باشد؟ آنها به دلیل فعالیت سیاسی» ماجرآجوبی» 


اختلافها؛ سیاست و مانند آن منکر فرهنگ بودند. 
حالا اکثریت قشر معلم ما را تشکیل می‌دهند. 
شاگردان از این موضوع ناراحتند. کتابهای 
درسی‌شان وحشتاک است. 

0 ( ردنا و حتی از حرفهایتال: پییداست 
که به رغم انغاټمانی که راتان افتاده هیچ کنه و 
ضرنی نداوید. 

@ این به طبر طبیعت آمها برمی‌گردد. در 
موقعیتهایی که لازم بوده عصبانی بشوم هرگز 
توانایی‌اش را نداشتم, مثلا وقتی بچه‌هایم کوچک 
بودند و عصبانیتی جزئی برای تأثیر گذاشتن بر آنها 
بد نبود. این حسن نیست؛ عیب است. بارها مرا به 
خاطر کینه نداشتن نسبت به آلمانی‌ها تحسین 
کرده‌اند. این یک امتیاز فلسفی نیست. عادت من 
است که همیشه دومین واکنشم را اول نشان 
می‌دهم. برای همین پیش از آنکه جوش بیاورم 
شروع می‌کنم به استدلال کردن. و معمولا هم 
استدلال بیروز می‌شود. معنایش این نیست که 
آماده‌ام آلمانی‌ها را ببخشم. این‌طور نیست. و - با 
اینکه ایتالیایی هستم - ترجیح می‌دهم قانون بر نفرت 
شخصی غلبه داشته باشد. خوشحال شدم که آیشمن 
دستگیر و محاکمه شد و او را اعدام کردند. هر چند 
با مجازات مرگ مخالفم؛ در این مورد اشکالی 
نداشت؛ تردید نداشتم. اما اگر بگویم از آیشمن 
نفرت داشتم» درو غ گفته‌ام. اولین واکنشم این بود 
که تلاش کنم او را درک کنم. دو ماه پیش ناشرم از 
من چواست مقدمه‌ای بر کتابی از رودلف هس 
بنویسم. او را می‌شناسید؟ فرمانده آشویتس. به نظر 
من کتاب درجه یکی است. کم و بیش چنین چیزی 
نوشتم: بعمولاً وقتی از نویسنده‌ای می‌خواهند بر 
کتابی مقدمه بنویسد به این دلیل است که آن کتاب 
را دوست دارد و فکز می‌کند کتاب زیبایی است. 
خوب» خوانندۂ عزیزه این کتاب زیبا نیست. من آن 
را دوست ندارم» از آن متنفرم. اما کتاب بسیار 
مهمی است» چون به‌شما می‌آموزد که چه طور 
ممکن است حکومتی یک آدم معمولی را عوض کند 
و از او جنایتکاری بسازد که میلیونها نفر را به قتل 
می‌رساند. هس دورهةٌ جوانی دشواری داشت... در 
جنگ جهانی اول در عراق او را به جنگ در مقابل 
فداییان واداشتند. اما خمیره‌اش با من و شما فرقی 
نداشت. او هم از همان خمیره انسانی بود. 
جنایتکار به دنیا نیامده بود. آدم عجیب غریبی نبود. 
از جنم آدمهای معمولی بود. اما با ورود به مسیر 
ناسیونالیسم و پس از آن آموزشهای نازی» بر اثر 
تعلیم و تربیت به آدمی تبدیل شد که هميشه می‌گوید 
بله. تابع مقررات. پل درست می‌گفت» هس یک 
آلمانی عادی بود. در آن دوره برايش اهمیتی 
نداشت که قانون با کلمات هیتلر و هیملر منطبق 
باشد. در نهایت صداقت می‌گفت برای او و 
همکاران آلمانی‌اش ممکن نبود از فرمان هیملر 
اطاعت نکنند. فکرش هم به ذهنشان نمی‌رسید. آنها 
تربیت شاه بودند که هر دستوری را مو به مو اجرا 
کنند ‏ نه آنکه دربار محتوای دستورات فضارت 


کنند. فقط باید اطاعت می‌کردند. 

0 ماده صادق و عاړی ٩‏ خطامست. معنو ست 
از نبا که همش دشوار امست. می تواند نادودی و 
یب به با پاورد. فګر می‌کنم به همین دلیل 
است که می گرد جحدول تناوبی مندلیف شعر 
می شود. 

9 اینکه در واقع شوخی است. تا به حال 
جدول تناوبی را دیده‌اید؟ 

۵ در کلاسهای شمی دیدج 

® مثل شعر خوانده می‌شود چون سطر دارد و 
همه سطرها به یک خانواده از عناصر ختم می‌شود؛ 
مثل وزن شعر. شباهت خیلی زیاد است. در این 
متن پذیرفته شده است و مانند نقیضه‌ای به ساندرو 
گفته می‌شود: «ببین» مثل شعر است. همان‌طور که 
در شمر وزن دارید, در اینجا هم وزن دارید». البته. 
در پشت این نقیضه چیزی پنهان است. من فکر 
می‌کنم در فهم ماده چیزی واقعاً شاعرانه دربارة 
علم و شیمی وجود دارد. به نظر من گالیله یکی از 
مهمترین نویسندگان ایتالیا بود» هر چند او را 
نویسندة بزرگی نمی‌دانند: کتابهای درسی اوء که من 
آنها را دارم به لحاظ دقت و ایجاز بی‌نظیرند. او 
حرفی برای گفتن داشت. به نظر من برای نویسنده 
خیلی مهم است که حرفی برای گفتن داشته باشد. 
اگر نویسنده‌ای مطمئن باشد که صادق است و 
حرف مهمی برای گفتن دارد. آن وقت مشکل بتواند 
نويسندهة بدی باشد. مجبور است ادامه بدهد و 
عقایدش را به شیوه‌ای روشن بیان کند. از سوی 
دیگر» اگر نویسنده‌ای حرفی برای گفتن نداشته باشد. 
حتی اگر ابزارهای نوشتن را در اختیار داشته باشد» 
نويسندهً درجه دومی است. 

O‏ ویدگی جدول شاوبی این مت که نشا 
می‌دهد ١گ‏ شما زندای آشویتس هم نودید با( 
م نو _سنده می شدید. 

6 اغلب از من می‌پرسند: اگر زندانی نبودید. 
زندگیتان چه شکلی پیدا می‌کرد؟ نمی‌توانم به این 
سؤال جواب بدهم. در موقعیتم به عنوان شیمیدان و 
زندانی آشویتس به قدری ريشه دوانده‌ام و با آن 
آمیخته‌ام که دیگر نمی‌توانم شخصیت دیگرم را از 
این یکی تشخیص بدهم. در دبیرستان که بودم» درس 
زبان ایتالیاییام خیلی ضعیف بود. به من یاد می‌دادند 
از نویسندگان بزرگ تقلید کنم. از این کار خوشم 
نمی‌آمد. تقلید از هیچ کس را دوست نداشتم. اما 
ناآگاهانه از خیلی از آنها تقلید می‌کردم. از این کار 
نفرت داشتم که از من می‌خواستند این نویسندگانرا 
الگری خود قرار دهم. برای همین درس ایتالیاییام 
خیلی ضعیف بود» در واقع تقریبا مردود شدم. ناامید 
بودم. حداکثر نمره ۱١‏ است؛ نمره من ۳ بود. سەنفر 
نمرهُ ۳ گرفته بودیم و حالا دوتایمان نويسنده‌ايم. نفر 
دوم فرناندا پیوانو 5 است که دوست پاوهزه و 
همینگوی بود. او منتقد ادبیات امریکایی است. 
خوب» دو نفر از سه نفر نویسنده شدند. با اینکه ذر 
مورد ادبیات تردید داشتم» هميشه مسحور تاریخ 
زبان بوده‌ام. بچه که بودم؛ در بازده سالگی» از پدرم 

۱۱ 
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کتابی دربار ریشه‌شناسی خواستم و از آن چون 

گنجی نگهداری می‌کردم. یادم هست در اردوگاه 

کار اجباری که بودم - هر چند شرایط آنجاء همان 
طور که می‌دانید» عبارت بود از گرسنگی و سرما و 
مانند آن - مسحور زبان شده بودم و شباهتی که بین 
آلمانی و انگلیسی وجود داشت. در ساعتهای 
محدود استراحت. درباره تشابه‌ها و عدم تشابه‌ها 
فکر می‌کردم. چرا آلمانی چنین دستور زبان 
پیچیده‌ای داشت و دستور زبان انگلیسی این قدر 
ساده بود؟ من هیچ وقت زبانها و نظریه‌های زبانی 
را به طور روشمند مطالعه نکرده‌ام. 

0 با بهودیههای بونای حم تماس داشټند؟ 

۵ بله» مامی‌توانستیم حرف همدیگر را بفهمیم 
چون آنها لاتین صحبت می‌کردند و من ایتالیایی. 
آنها خیلی خشک و بی‌احساس بودند چون معدود 
بازماندگان اخراج از سالونیکا بودند که دو سال 
قبل صورت گرفته بود. این بازماندگان آدمهایی 
موذی بودند. دل نگرانی نداشتند. اگر بازمانده 
باشید, بهتر است که چندان مهربان و ملایم نباشید. 
آنها اصلاً ملایم نبودند. یا آشپز بودند یا نجار. به 
این ترتیب» چندان قابل اعتماد نبودند» ولی وجه 
اشتراکی داشتیم. هیچ کدام عبری بلد نبودیم. به این 
ترتیب» نشانه‌ای از همبستگی بین ما وجود داشت. 
نمی‌دانم کتاب من؛ یدای دویاوه » "" را خوانده‌اید 
یا نه؟ و اگر خوانده‌اید آیا موردو ناهوم "را به 
خاطر دارید؟ من نسبت به او احساس مبهمی 
داشتم. او را در مقام مردی می‌ستودم که برای هر 
موقعیتی مناسب است. البته او به من خیلی ظلم 
کرد. از من بدش می‌آمد چون نمی‌توانستم از عهده 
کارم بربيایم. من کفش نداشتم. یک بار به من گفت: 
«یادت باشد. موقع جنگ مهمترین چیز کفش است 
و بعد از آن خوردن. چون اگر کفش داشته باشی؛ 
می‌توانی بدوی و بدزدی. اما باید کفش داشته 
باشی» به او گفتم: بله, حق با توست. اما دیگر 
جنگی ‌درکارنیست. و او گفت: 
»»Guerra es siempre»‏ «هميشه جنگ است.» 
یادداشتها 

1. Survival in Auschwitz 

2. Perodic Table 

3. Tzevetan Todorov 

4. The Drowned and the Saved 

5. The Introduction to Psychoanalysis 
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کیان د 


شاه 

همپودا دو شمه گذشته کیان قصد درد 
حتی المقدور نمونه‌هایی ‏ نقصیهای بحامعدٌ فوهنگی 
اراد و درد دل صاحبادا از و ناشرانی را که طی 
دور شین وزارت اوشاد برای انتشار آتاوشاد 
به نحوی با آل وزارتخانه و بخصوص خش ممیزی 
کتاب دچار مشکل شده‌اند. درج کند. باشد که 
فت این گوشہ ا تاریخ هشدلی برای آنندگاد 
توو کو گنو کی وک پاد 
تر کساد» نوبسنده و مور است که ( نظر 
خوانندگان محارم می گذرد. 


0 جاب آقای وکماناه گیبا دالیفاتی ( شما نیز 
شوانست دود زهر چمشم گری ممیزی وزارت ارشاد 
به مرحله اپ و انتشار رال بابد حمبنطور امست؟ 

® بله» بنده نیز همچون بسیاری دیگر از اهل 
قلم این کشور گله‌هایی از سر ممیزی وزارت ارشاد 
دارم. چند مورد مستقیما مربوط به یادداشتهای خودم 
هست و مواردی هم از دوستان شنیدم. 

۵ کی و پمگونه شمابولی اولن داز با سمیزی 
مواحه شدید؟ 

© قبلا گه‌گاهی از برخوردهای ناصواب با 
نویسندگان و محققین از خود آنان یا رسانه‌های 
خارجی اخباری می‌شنیدم که فلان کتاب اجازه 
چاپ نگرفت, فلان اثر نتوانست اجازهُ انتشار بیابد» 
فلان تألیف بعد از چاپ خمیر شد, فلان نوشته در 
ازدحام رسیدگیها گم شد و... که بعضاً وسیله و 
تمسکی بود برای رسانه‌های خارجی عليه کل 
سیاستهای جمهوری اسلامی. تا اینکه حدود سه 
سال پیش این مسأله گریبانگیر خودم شد. آن موقع 
ناشر بعد از چاپ کتاب از ارشاد مجوز ترزیع 
می‌خواست. کتاب نامه‌های دکتر مصدق را برای 
گرفتن اجازه انتشار به ارشاد داده بود» بعد از مدتها 
برو و بیا بالاخره گفتند باید مقدمه, عکسهاء یک خط 
تقدیمی آغاز و جملاتی از متن اصلی کتاب حذف 
شود. من بسیار متأثر شدم و تازه آن موقع درد 
همدردان را از نزدیک حس کردم. لازم به‌ذکر است 
که نویسنده یا مترجم و ویراستار و ناشر و... قبل از 
چاپ سعی می‌کردند نوشته به‌گونه‌ای باشد که در 
ارشاد با مشکلی مقابل نشود و پیداست که این 
کتاب هم از این چند صافی گذشته بود و از نظر 
من ایرادی نداشت, اما برخلاف تصور با موانع 
بسیاری مواجه شد. علاقه‌مند بودم با سرممیزی آن 
صحبت کنم و مطلب را توضیح دهم اما متوجه 
شدم که هیات بررسی پنهان از نظرهاست و ناشر با 
شخص خاصی طرف نیست و نویسنده ارتباط 
مستقیم با بررس ندارد و اين» امر را پیجیده‌تر 
می‌کرد, علت هم مشخص بود» چون ممیزان 
فرهنگی و متخصص نبودند. اگر آنها منطقی برای 
کارشان داشتند می‌ایستادند» توضیح می‌دادند و دلیل 
می‌آوردند» نه اینکه ناشر و نویسنده بارها و بارها از 
راههای دور و نزدیک بروند و فقط با دیوار روبه‌رو 
شوند؛ چون نتیجةٌ بررسیها را به دیوار می‌آویختند و 


درباره کنابهاید 


حتی کسی نبود که آداب معاشرت معمول را رعایت 
کند: و پاسخگوی مژلف باشد؛ باید می‌رفت و اجازه 
چاپ مطلبی را که نتیجهٌ زحمات او در طی سالیان 
بودء از دیوار می‌خواست. 

0 شما یمه کردید؟ نابا شوایط ها موافقت 
کردید٩‏ 

® خیر؛ و آنها هم مرا مدتهای مدید در انتظار 
نگاه‌داشتند. بالاخره بنده مجبور شلم به مجاری 
دیگر متوسل شوم. 

0 یسنی هیچ راهی برای احیبای حق از 
رد وشهای قانونی و جود نداشت؟ 

® اسفناک است که بگویم خیر. من بعد از 
اينکه به‌وسیلهٌ یک تکه کاغذ بدون شماره و مهر و 
امضا که عین آن را در اختیارتان قرار می‌دهم از آن 


بخش ناامید شدم» نامه‌ای برای آقای میرسلیم؛ وزير 


وقت وزارت «ارشاد اسلامی» نوشتم» اما هیچ‌گونه 
جوابی دریافت نکردم. بعدها توسط یکی از منسوبین 
نزدیک ایشان پیغام فرستادم که این بی‌فرهنگی‌ها و 
ستمها چیست و شما آگاه باشید که عدهٌ کثیری 
نفرین‌گو برای خود ایجاد کرده‌اید. ایشان فرموده 
بودند که مگر فلانی در ایران است و چرا با وی 
تماس نگرفتم؟! و از این ماجراها خبر ندارد. 
نمی‌دانم آیا ایشان جراید را نمی‌دید؟! چرا کارها 
نباید از مجرای قانونی انجام شود و برای هر کاری 
افراد ناچار شوند به خود وزير و راس یک سازمان 
مراجعه کنند؟ و تازه برای تماس با ایشان چه باید 
کرد؟ مگر نامه‌ها را به ایشان نمی‌دهند؟ البته من فکر 


می‌کنم این راهی برای گریز از پاسخگویی بود, 
چون مورد من تنها نبود. چه کسانی که سالها گرفتار 
«ارشاد» بودند ۉ حتی با تماسهای مستقیم با ایشان 
هم فرجی حاصل نشده بود. 

| 0 عنی شمابعد از پیدکه متو جه ممانعت 
نشر کتادتادا شدید. به ازادی غير ( مسئولین 
دی‌ربط ر حی؟ کردید؟ 

6 بلهء چون هنگامی که کار از راه اصلی و 
قانونی خود پیش نرود» افراد ناگزیر از انتخاب 
بیراهه‌ها می‌شوند. چون به‌هر حال نویسنده فکر 
می‌کند تلاشی که برای جمع‌آوری یک اثر به‌کار 
پرده‌است بايد به نتیجه و به‌دست مخاطب خود برسد 
و در این ميان چه انرژی و وقت و هزینه‌ای که هدر 
نمی‌رود! و دردناکتر از همه اینهاء فشارهای روحی 
و روانی است که صاحب اثر متحمل می‌شود. مثلاً 
یک‌بار واقعاً حالت بدی به من دست داد. اینها 
کمترین پیامدهای اعمال حضراتی است که نه التزام 
به مبانی دینی دارند و نه اخلاق و نه سلامت روانی» 
وگرنه این رفتارها را کنار می‌گذاشتند؛ ببینید جوانان 
خام تازه به‌دوران رسیده‌ای که گویا عقدهٌ اعمال 
قدرت دارند. چگونه با یک اهل قلم و فرهنگ یا 
یک ناشر مسن محترم رفتار می‌کنند. اینها توجه 
ندارند که هر اثر برای صاحب آن به طفلی می‌ماند 
که پس از مدتها زحمت و مرارت انتظار به تمر 
نشستن آن را دارد و به آن علاقه‌مند است.من نیز 
بسیار ناراحت بودم که حاضل سالها تلاشم که 
به‌زعم خودم کاری بود برای رشد و تقویت مبانی 


ملی» فکر و فرهنگ: و سلاحی برای مقابله با 
تهاجم بیگانه به کشور, این‌چننین اسیر ممیزان شود. 
اثر» مربوط به دکتر مصدق بود و مایل بودم واپس 
نماند و در اختیار و مورد استفاده دانشجویان و 
محققان و علافه‌مندان فرار گیرد. به‌هر صورت» 
فرصتی دست داد و روزی که در کتابخانٌ مجلس 
مراسمی به مناسبت هفتادمین سال گشایش آن مرکز 
برگزار شده بود» به جناب آقای ناطق وری شکایت 
بردم و از این مسأله گله نمودم و عرض کردم که به 
چه مجوزی این آقایان چوبهای این‌چنینی پیش‌پای 
فرهنگ مملکت می‌گذارند؟ متأسفانه ایشان هم با 
وجود تورقی که در کتاب کرد و مشاهدء عدم 
وجود منکری در کتاب» شاید نتوانستند کاری انجام 
دهند. پس از آن با افراد مختلفی صحبت کردم. 
چنانجه ملاحظه می‌فرمایید این همه ایجاد مزاحمت 
برای افراد» نامربوط و هرز رفتن نیروست. از طرفی 
متوجه شدم که هیأتی در «ارشاد» مشغول تمییز 
صلاحیت (!) نشر کتابهاست و خوشیختانه اسامی 
بعضی از آقایان را یافتم. با پدر یکی از آنها آشنایی 
داشتم؛ ابتدا آن پدر محترم حضور پسر را در آن 
هیأت انکار کردند و فرمودند به فرزندم گفته‌ام فقط 
کار فرهنگی کند و نه اجرایی. به هر شکل» من از 
یشان خواستم با فرزندشان صحبت کند و ایشان 
هم قبول کرد و این در حالی بود که از کار ناپسند 
پسر بسیار آزرده‌خاطر بود و عیب‌پوشی می‌کرد. 
یعنی آن افراد» هم پیش وجدان خود شرمنده بودنده 
هم فرد مردم و ملفان» و مثل یک کار خلاف» آن 
را حتی از خانواده‌هایشان پنهان می‌کردند. انسانی 
که کار صواب می‌کند, نیازی به مخفی‌کاری ندارد 
و از روبه‌روشدن با کسی ابا نمی‌ژرزد. 

و بالاخره به شخصی که در یکی از نهادهای 
کشور مشغول خدمت است و او را در چند دیدار» 
فردی علاقه‌مند به کشور و مصالح آن و انسانی 
متعادل یافته بودم؛ متوسل شدم - چون در بیرون 
اینچنین شایع بود که وزارتخاناةً خاصی این عمل را 
کنترل می‌کند - و به هرحال ایشان توانست مجوز 
نامه‌های دکتر مصدق را از «ازشاد» بگیرد. و من 
هم آنجا و هم اینجا از ایشان تشکر کردم و می‌کنم. 

۵ در سیر شش یادنامۂ دکتر فاطمی هم با 
مشکلی مولحه شدید؟ یا تها نیت به نامه‌های 
دکتر مصدق حسامیت و حود داشت ؟ 

9 بله البته. مجموعه‌ای از مقالاتی که قبلاً در 
نشریات کشور هم چاپ شده بود» با نام به پاد 
شهید دکتر میدحسیی فاطمی جمع‌آوری کردم. 
قرار بود این جزوه در سالروز شهادت وی منتشر 
شود اما دچار همان بلیات شد. این‌بار ممیزان گفته 
بودند که به هیچ وجه» دیگر به این کتاب اجازه 
چاپ نخواهند داد. پس از کلی بحث و جدل و برو 
و بیا به ناشر گفته بودند باید لفظ «شهید» منسوب به 
دکتر فاطمی از عنوان و تمام متن آن‌نوشته برداشته 
شود. من که بسیار ناراحت شده بودم؛ گفتم مگر 
شما شهیدسنج دارید که معلوم کنید چه کسی از این 


مقام برخوردار است و چه کسی نیست؟ این امر از 
شئون خداوند است و بس. خوشبختانه در اینجا هم 
بخت یار شد و متوجه شخصی شم که کتاب به 
وی داده شده بود و ایشان نیز در موسته‌ای فرهنگی 
اشتغال داشت. مسئول آن مؤسسه از کار من مطلع 
بود و سرا غ به پاد شهید دکتو میدحسین فاطمی را 
گرفت. خدمت ایشان عرض کردم که یکی از 
کارمندان آنجا مانع نشر آن شده است. مایل نبودم 
نامش را عنوان کنم» اما با اصرار ایشان در نهایت 
ناچار شدم و اسم وی را گفتم. بعد از چند ساعت 
آن شخص با من تماس گرفت و ماجرا را منکر 
شد و فرمود که به‌طور تصادفی در آن محل 
بوده‌است و برای نجات آن کتاب بررسی آن را 
پذیرفته و نسبت به آن نظر موافق داشته‌است. اما من 
که همچنان ایشان را مسئول توفیف آن کتاب 
می‌دانستم» گفتم شما را عامل اين ماجرا 
می‌شناسم. او قول داد که با جهد و کوشش رفع 
مانع کند 

و بدین‌ترئیب طولی نکشید که اجازهُ انتشار آن 
اثر هم صادر شد. در اینجا از آن برادر محترم هم 
تشکر می‌کنم. 

علاوه بر موارد فوق» یادم هست روزی در 
جریان گرفتن مجوز یکی از کتابها. شخصی به نام 
آقای دری گفته بود علاقه‌مند است مرا ببیند. به 
اقتضای ادب تماس گرفتم و ایشان فرمودند که من 
سعی خواهم کرد پ ی ی E‏ 
آبرومندانه‌ای با اهل قلم داش شته باشد و اينکه اعضای 
آن هیأت رفته‌اند و دیگر از آن رویه خبری نیست. 
بعدها متوجه شدم خود این آقاء سرممیز آنجا بود و 
در زمان ایشان و آقای [...] آن بلاها بر سر من و 
امثال من آمده بود. البته شاید اینها تقرات دست 
چندم بودند و تصمیم‌گیرهای اصلی کاملا از نظرها 
پنهان بودند و هنوز هم بر من معلوم نشده‌اند. جالب 
این بود که همه آنها از کار ممیزی کتاب به آن 
شکل درنهان و آشکار, ابراز انزجار و تفر 
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می‌کردند و آن را برابر با خیانت و جنایت 
می‌دانستند» وازه‌هایی که شاید خود ما مژلفین هم به 
آن کار نسبت نمی‌دادیم. چون هر یک از ما با چند 
نمونه مواجه بودیم» اما آنها هر روز با انبوهی از 
این موارد روبه‌رو بودند و عمق فاجعه را بیشتر 
متوجه می‌شدند و بهشکل کلی می‌دیدند که چه بر سر 
۵ شنیدیي که خاطرات مرحوم بازرگان هم 
در رال پاپ به تنگ‌های میزی الخاد 
8 بله. این کتاب هم بی بیش از یک‌سال به جرم 
اک ای ا وا ون 
در و دیوارهای بسته اداره کتاب وزارت ارشاد 
زندانی بود. نمی‌دانم چطور است که حتی خاطرات 
شاه یا اشرف پهلوی یا اسدالله اعلم که خیانتش به 
وطن و ملت برای همه محرز است و يا خاطرات 
ضداخلافی و مبتذل پروین غفاری چاپ می‌شود» 
اما خاطرات مرحوم مهندس بازرگاد حق انتشار 
نداشت؟ البته به نظر من تقريباً هنمه نوشته شته‌ها بايد 
بتواند چاپ شود منتها جای نقد مطالب و آرا هم 
باز باشد و همه افکار به جالش دعوت شوند تا 
بهترین نظرها به این شکل غربال شود و بالا بیاید. 
بالاخره بادداشتهای مرحوم باارگالا هم با 
حذفیاتی چاپ شد. اما نمی‌فهمم اگر قرار باشد 
طبق نظر عده‌ای غیرمتخصص, چیزی بر یک کتاب 
تاریخی اضافه و کم شود دیگر آن کتاب چه 
سندیت و ارزشی دارد؟ آیا پس از مرگ کسم 
می‌شود چیزی بر خاطرات وی اضافه یا از آن کم 
کرد؟! دیگر آن کتاب» آنی نمی‌شود که ملف نگاشته 
است؛ بلکه مجموعه‌ای از سلیقه‌های حاکم در یک 


زياد شود؛ پشت 


اداره و در یک برهه از تاریخ است. 

ما می‌دانيم در دوران استالسین در روسیه 
کارهای اینچنینی انجام و کتابهای قالبی ننتشر 
می‌شد و با روشهایی که توسط نازی‌ها اعمال 
می‌شد و نتایج آن را هم همه دنیا مشاهده کردند, 
اما آن کارها چه ربطی به اسلام و ایران دارد؟ دين 


3 
سر ر نر ر و 


ك 


۷ 


ر ۳۹ 


انه عمیق عقلانی - فرهنگی 
است. جداً نمی‌دانم این اشخاص چه عناد و 
خصومتی با ارزشهای دینی - ملی - انسانی یا نظام 
دارند؟ آیا نمی‌دانند با این کار چه آسییبهایی را 
متوجه دين و کشور و نظام می‌سازند؟ 

در اینجاء برگةٌ «اضلاحیه» ممیزی «ارشاد» در 
ربط با کتاب مرحوم مهندس بازرگان که به ناشر 
داده شده است» هدیم می‌گردد تا حدود مداخلات 


و کشوری که دارای پشتوا 


اداره مزبور بیشتر روشن شود. 

0 سرگذشت بانامه آیت‌الله سیدرضا 
فیروزآبادی بعگونه بود؟ 

۵ این کتاب شاید از نادر آٹاری باشد که 
به‌سهولت و سرعت اجازهُ چاپ گرفت. روزی 
تصادفاً آفای عبداللهی, قائم مقام وقت وزارت 
«ارشاد» را در مجلسی ملاقات کردم. از فرصت 
استفاده کردم و از رویهٌ کار ممیزان کتاب شکایت 
تندی کرده و گفتم مردم در دوم خرداد نارصایتی 
خود را به آن شکل از چنین اوضاعی اعلام کردند. 
شماها باعث می‌شوید مردم به همه چیز بی‌اعتماد 
شوند. ایشان نیز نسبت به قضایا اظهار بی‌اطلاعی 
کرد و از برخورد صریح من ابراز خوشایندی. 
شماره تلفن شخصی خود را به من داد تا هرگاه 
مشکلی در این موارد داشتم؛ با ایشان تماس بگیرم. 
خیلی مایل بودم بادنامه امت‌الله فر وز ادى در 
سالگرد فوت ایشان منتشر شود اما از آنجا که در 
این کتاب از مرحوم دکتر مصدق و مرحوم مهندس 
بازرگان و نهضت آزادی هم یادی شده بود و نگران 
بودم که این کتاب نیز دجار مزاحمتهای «آقایان» 
شود نزد آقای عبداللهی رفتم. ایشان فرمودند با 
آقای وزير جلسه دارد و عجله داشت. پس از 
تورقی در کمتر از یک دقیقه و ذکرخیر از مرحوم 


فیروزآبادی» با دستوری کتبی خطاب به آقای 
مختارپور امکان چاپ کتاب مذکور را خارج از 
چارچوب مقررات ادارهُ كتاب» صادر فرمودند. البته 
من از ایشان بی‌نهایت سپاسگزارم» اما طالب آنم 
که چنین امکان قانونی برای هم مژلفین فراهم 
شود. 

٥‏ در اتدلی سخنانتاد: اشاره کردید از بارا 
مشکدت که گیانگر ناشراا و ملفا دبگر حم 


بود اطلعاتی درید. لإ انن دست کدم و 


گفتتی نر می دانید؟ 

6 به‌عنوان نمونه اتمه زرین قشتگاد اثر استاد 
دکتر پاستانی پاریزی» استاد تاریخ دانشگاه تهران» 
صاحب دهها تألیف و صدها مقاله و از مفاخر 
کشور است» بعد از چاپ خمیر می‌شود. البته خود 
اپشان به دلیل نجابت ذاتی و سعهً صدرء در مقاله‌ای 
منتشره در روزنامة اطلاعات مرقوم فرمودند: وجو 
توزیم نشد». ایشان به‌خاطر مقام حلم و سم 
صدرشان شکایت زیادی نفرمودند» اما انصافا 
زمانی که حاصل سالها زحمت یک انسان فرهيخته 
را عده‌ای نافهم نابود می‌کنند» چگونه می‌توان 
سکوت کرد؟ وقتی با ایشان که از اساتید برجستۀ 
کشور و از افراد مطرح و مقبول در نشستهای 
رسمی جمهوری اسلامی است» این چنین برخورد 
می‌شود؛ احوال دیگران معلوم است. 

دوست دیگری سه کتاب به ادارة کتاب 
«ارشاد» داده بود و بیش از یک‌سال منتظر ماند. 
آقای سیدفرید قاسمی از جوانان فاضل و محقق و 
کرشای این مرز و بوم است. ایشان چهل سرود؛ 
محلی را در مجموعه‌ای به‌نام لوستادانامه گرد آورد 
و آنها را از گویش لری به فارسی برگرداند. به 
ایشان گفتند دوازده تا از آنها باید حذف شود. 
نمی‌شود فهمید چرا باید گوشه‌ای از فرهنگ یک قوم 
که دهان‌به‌دهان منتقل شده است و حال می‌خواهد 
مکتوب شود - توسط افرادی بی‌صلاحیت که به‌قول 
بعضی آشنایان» از معلومات علمی ناچیز و قدرت 
تشخیص کم برخوردارند - حذف شود. 

0 نوع جه اپرادهابی می گر ششند ٩‏ ابا در خلال 
انا تزددها کسی توضیحی دریارة عات ممانعتها 
نمی د٩‏ 

6 خیر. و بعضی ایرادها هم که می‌گرفتند 
سخیف و کودکانه بود و نه معیار شرعی داشت و نه 
عقلی که اصلاً قابل طرح نیست. 

0 مکی است ند نمونه را دکر کند. 

® بله مشلا اینکه باید وارهٌ مرحوم» از ناه 
ناصرالدین شاه در کتاب مر کییر آفای حسین مکی 
برداشته شود. نکتهٌ جالب ا اینجاست که در 
مرحلهٌ چاپ سیزدهم چنین چنین ایرادی از این کتاب 
ی به نظر 
و عقیدۀ خود می‌نویسد؟ يا ضرب‌المثل «دعوا سر 
لحاف ملا نصرالدین است» را بدون «ملا» به‌کار 
برد! اگر قرار است فقط عده‌ای با طرز فکری 
خاص (آن‌هم از نوع منجمدی که نه در شأن ایران 
است و نه اسلام) حق اندیشیدن و نوشتن داشته 


باشند. پس اعلام بفرمایند دیگران قلمها را زمین 
بگذارند و هیچ کس کار فکری و فرهنگی نکند و ۰ 
تنها برداشتهای خاص آن گروه منعکس شود. ۱ 

مورد دیگر مقو لصتالا است که دربارة آثار 
باستانی آن منطقه است. مورد سوم از آثار آفای 
قاسمی که دچار نیغ ممیزی شده. کتاب زنداڼاا 
فدک فک است. در آن کتاب از خاطرات 
زندانیان فلک‌الافلاک نیز نوشته شده است. گوبا 
وقتی آیت‌الله کاشانی مدتی آنجا زندانی بود. برای 
استحمام ایشان را به شهر خرم‌آباد می‌بردند و ضمناً 
به نقل از زندانیان آورده شده است که خیلی روزها 
غذای آنجا خوب بود. همیزها خواسته بودند که این 
قسمت از کتاب حذف شود. من نفهمیدم این چه 
منطقی است که برای خوشایند عده‌ای که معلوم 
نیست از کج و چه کسی مجوز دارند. قلب حقیقت 
شود. اگر چنین است خودشان هر چه می‌خواهند 
بنویسند. تاریخ برای عبرت است و بايد بدون دخل 
و تصرف در وقایم ثبت شود نه آنکه هر چه را ما 
تصور می‌کنيم درست است منتقل کنیم و هرچه را 
با مذاق ما خوش نیاید حذف کنیم. باید برای 
دیگران هم حق انتخاب و درس‌گرفتن و قوت تمیز 
حق و باطل را قائل باشیم. چه کسی آنها را با 
سمت صافی‌های بی‌خطا در مسیر جریان فرهنگ 
این مردم گماشته است؟ 

دیگر اينکه انث ار روانط خا حى الران تألیف 
آقای دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی که کتابی 
است درسی, مدتی متوقف می‌شود. رمان‌های 
تاریخی ترجمهٌ ایڈ ان را هم مدتهاست که بازداشت 
کرده‌اند» مثل رال اصفماد - إن سيدا سمرقند. 
بعضی از این کتابها با وجودی که فبلا از همین 
وزارتخانه اجازهُ چاپ گرفته بود» توقیف شد. 

تیغ ممیزی حد و مرزی نداشت و شامل همه 
نوع نوشته و همه افراد می‌شد. . مثلاً موس پژوهش 
و مطالعات فرهنگی وابسته به بنیاذ مستضعفان - با 
اینکه مسئرل آن مسسه از طرف مقامات بالا و 
معتبر معرفی شده بود - تایح معاصر یرال را برای 
گرفتن مجوز انتشار به ارشاد برد و آنها گفتند برخی 
الفاظ و کلمات باید حذف شود. چون نامی از 
«شیخ شیپور» در آن برده شده بود و شخص ممیز 
تصور کرده بود که مورخ قصد اهانت به روحانیان 
را دارد» پس باید این نام حذف شود در حالی‌که 
این عنوان شخصی بوده‌است و نامش همه جا ضبط 
شده و حال ما نمی‌توانيم لقبش را عوض کنیم. 

اگر از تاریخ بگذريم» می‌بينيم که به کتابهای 
علمی هم از این طریق لطمه‌های جبران‌ناپذیری 
وارد آمده است؛ کتابهای پزشکی از این قبیلند. مثلاً 
عکس سین یک خانم هفتاد ساله را از کتابی که 
بیماری او را بررسی می‌کرده یا تصویر چشم یک 
خانم را از یک دیکشنری برمی‌دارند» به این عذر که 
تحریک‌کننده است! آیا چنین فعلی جز از یک انسان 
بیمار سر می‌زند؟ بله جای بسی شگفتی است. اما 
ناشرین و مبتلایان این گرفتاریها حاضرند و 
می‌توانند این گفته‌ها را تأیید و مستند کنند. در 


بخشهای هنر و سینما هم مشکلات فراوانی وجود 
داشته است 

شما را به خدا قضاوت کنید آیا اینها گناهانی 
است که باید مستحق چنان عقویتهایی باشد؟ 

نمونه دیگر کتاب گریمضاازند دکتر 
عبدالحسین نوایی» اثر استاد بنام تاریخ ایران است 


که بیش از پنجاه سال سابقۀ مطالعه و پژوهش و 


نوبسندگی دارند. ادارهٌ کتاب «ارشاد» گفته بود باید 
تغییراتی در آن داده شود. آیا این دستورء بویی از 
منطق برده است؟ آخر اينکه اینها می‌خواهند, آن 
کریمخانی نیست که در تاریخ ایران ثبت شده؛ اين 
فردی است ساخته و پرداختة ممیزان! با از کتاب 
تایح راد و ها بایدموارد عدیده‌ای حذف شود. 
آیا این تحریف تاریخ نیست؟ 

مورد دیگری هم به یادم آمد: یک ایرانی که در 
سال ۱۳۲۰ عضو وزارت خارجه بوده است» 
اطلاعات بسیار ارزشمندی از دوران خدمت خود 
در کنسولگری ايران در فلسطین و نوشته‌هایی از آن 
موفع داشت و مایل بود آن خاطرات را به‌چاپ 
برساند. حدود سه سال رفت‌وآمد کرد تا بتواند 
مجوز چاپ یادداشتهایش را بگیرد. یک بار به او 
گفتند باید مواردی تغییر کند و به‌جای آن چیزهای - 
غیرواقعی - دیگر نوشته شود! جالب اینجاست که 
ناشرین خارجی با ایشان تماس می‌گیرند و از 
چاپ کتابشان استقبال بسیار می‌کنند. البته ایشان 
گفته است کتاب را به خارج نمی‌فرستد و حفظ 
آبرو می‌کند» اما همه این طور فکر نمی‌کنند. شاید 
کسی"احساس کند نسبت به مردم مسئول است و 
باید به هر شکلل شده اطلاعات را به سمع آنان 
پر تا 

یا مثلاً در جریان همان آمدورفتها در وزارت 
ارشاد ناظر ناشری بودم که برای هشتمین بار از 
اهواز برای گرفتن اجازءٌ چاپ یک کتاب آمده بود. 
حتی یک پاسخگو هم پیدا نمی‌کرد. 

شما فکر می‌کنید چه تعداد از این افراد داشته 
باشیم که پشتکار و سماجتشان برای امور فرهنگی 
تا به این حد باشد. به هر حال هر کسی در یک 
مرحله خسته می‌شود و ناامیدانه و تاکامانه امور 
فرهنگی را وامی‌نهد و همین می‌شود که جاذبة 
"مشاغل کاذبی چون دلالی بیشتر می‌شود. بازار 
کاسبی‌های بیهوده و بلکه مسموم روزبه‌روز داغتر 
می‌شود و کارگاههای تولید فکری رفته‌رفته کسادتر 
و کم‌کم جز برخی نشرهای قالبی و رسمی آن‌هم 
صرفا برای انتفا ع از امکانات دولتی» چیزی در 
میدان باقی نمی‌مانده و البته معلوم هم نیست آن نوع 
تألیف» اصلاح‌گر باشد چون خالقان آن اثرها» 
انگیز؛ معنوی و خلاقیت ندارند: بلکه به‌سمت و 
سوی چاپلوسی و در نتیجه گزافه و دروغگویی 
می‌روند؛ نه واقعیت و حقیقت؛ بلکه تصویری 
ناصحیح و وازگونه از جامعه رسم می‌کنند. چون 
این آقایان هر جا باشند به فکر عواید خود و 
شیرین‌کردن ذائْقهٌ صاحب‌کار و سفارش دهنده و 
گرفتن دستمزد بیشتر هستند و چنین نوشته‌هایی که 
باید مرهم زخمهای یک جامعه و مصلح آن باشدء 


زهر می‌شود و مخرب. متأسفانه اشکالات اساسی 
در تمامی زمینه‌ها وجود دارد ز ماهم چوب همان 
ساختارهای ناسالم را می‌خوریم و هر روز هم 
شاهد انوا ع تملقها و تزویرها و رشوه‌ها و 
بی‌ضابطگی‌ها هستیم» چون کارها از راه خودش 
پیش نمی‌رود. گاهی دیده شده کتابهایی به علت 
پرفروش‌بودن» علی‌رغم داشتن ایرادات» توسط خود 
آقایان ممیز ادارهٌ موصوف چاپ شده است. بله 
وفتی محیط ناسالم باشدء انوا ع فسادها در آن راه 
می‌یابد. و از قضا همین عناصر و آنهایی که شاهد 
این چیزها هستند» بعد از مدتی از بیخ و بن مخالف 
همه‌چیز می‌شوند و به همه ملاکها بی‌اعتنا و 
بی‌اعتقاد می‌شوند. چون اصولاً آسهای متعادلی 
نیستند و همواره در حالت افراط پا تفریطند. همه 
می‌دانند که سیاست کلی جمهوری اسلامی چنان 
نیست» اما این افراد رشته‌های خیرخواهان را هم 
(که کم نیستند)؛ پنبه می‌کنند. 

در این دنیای پرشتاب تولید انبوه کالاهای 
فرهنگی, ما کجاییم؟ برای مبارزه با تهاجمهایی که 
آزارمان می‌دهدء پیش‌گرفتن این روشها ما را به 
کجا می‌رساند؟ با این همه مانع در راه تولیدٍ 
عناصر دلسوز چه باید کنیم و چگونه راه آنها را 
هموار کنیم؟ با چه سلاحی جز آن تولیدات و این 
نیروها به ستیز هجوم بیگانه برویم؟ 

جان سخن اینکه احساس می‌کنم این‌گونه 
اعمال از دستهای مرموزی سر می‌زند؛ دستهای 
عمال خارجی یا خوازجی صفت و منافق ر 
فرصت‌طلب که عملاًء هم مخالف نظام و مملکت 
هستندء هم اسلام. به یاد سخن دکتر سید جعفر 
شهیدی که در صداقت و سلامت ایشان کسی شکی 
ندارد» افتادم. به تعبیر ایشان «آقای میرسلیم صفت 
فهر خداوند بود». البته در اینجا باید افزود خداوند به 
عدالت» قهر می‌ورزد: اما این بخش از دستگاه تابعة 
ایشان, به ظلم. 

0 خاطرات مرحوم دکر سنحای حطور شد؟ 
با دالاخوه موف به خلاصی از ادر ممیزی شد؟ 

۵ خیر اتفاقاً مورد دیگری که فراموش کردم 
بگویم؛ همین ماجرای امیبدهاو نااميدى هة يا 
خاطرات سیاسی مرحوم دکتر کریم سنجابی است. 

این کتاب در سال ۶۸ توسط انتشارات «جبهه 
ملیون ایران» در خارج از کشور به مدیریت آقای 
احمد انواری چاپ ز با استقبال علاقه‌مندان روبه‌رو 
شد. پس از آمدن آقای انواری به ایران و در جریان 
مذاکراتی که میان مسئولین ذی‌ربط با ایشان برای 
فراهم‌ساختن زمینه بازگشت آقای دکتر سنجابی 
انجام می‌گرفت» آقای انواری به این بنده پیشنهاد 
پذیرش ویرایش کتاب مذکور و آماده‌سازی آن را 
برای چاپ در ایران نمودند. من نیز به دلیل سوابق 
آقای دکتر سنجابی (ریاست دانشکده حقوق دانشگاه 
تهران» وزیر فرهنگ دولت مرحوم مصدق» قاضی 
ایران در دادگاه بین المللی لاحه: اولین وزیر خارجۀ 
جمهوری اسلامی ايران و... ) و مطالب ارزشمند 
کتاب» آن پيشنهاد را با شروطی پذیرفتم. آن شروط 
عبارت بودند از: ۱. حذف الفاظ و تعابیری که 


آقای دکتر سنجابی در نقل خاطرات خود از روی 
عصبانیت به‌دلیل فشارهای وارده هنگام خروج از 
کشور و... به‌کار برده است. چون طرفین خواهان 
افزایش دوستی‌ه و یگانگی‌ها بودند. حفظ آن 
تعابیر نقض غرض و خلاف مصلحت و عقل 
است. ۲. تذکار واصلاح اشتباهاتی که در نقل 
پاره‌ای از حوادث تاریخی به دلیل عدم دسترسی 
گویندۂ خاطرات بممنابع و مآخذ نا به دلیل گذشت 
ایام و بعد زمان و مکان؛ رخ داده است. ۳. دادن 
حق پاسخ به کسانی که در «خاطرات» به‌گونه‌ای 
مورد تعریض قرار گرفتند. ۴. موافقت آقای دکتر 
سنجابی با شروط فوق. پس از اعلام موافقت دکتر 


. ستنجابی توسط آقای انواری» در مدت چند ماه به 


انجام موارد مذکور پرداختم و کتاب را با ملحقات 
و ضمایم در اختیار انتشارات رساء طرف فرارداد 
آقای انواری قرار دادم. برای تسهیل امر اجازه 
چاپ. افزون بر دو سال» کتاب نزد برخی از آفایان 
ناشر معطل ماند. در این فاصله» ابتدا دکتر سنجابی 
و سپس آفای احمد انواری به رحمت ایزدی 
پیوستند. اکنون نیز افزون بر یک سال است 
خاطرات مرحوم دکتر سنجابی در ادارة کتاب 
وزارت ارشاد» در انتظار دریافت اجازهُ چاپ 
است که متأسفانه ناشر تاکنون جوابی دریافت نکرده 
انتب 

لازم به ذکر است که خاطرات مذکور دارای 
نکته‌های فراوان ارزشمند در زمینه تاریخ اجتماعی 
و سیاسی ايران معاصر می‌باشد. 

0 جناب آکای ترکماد: ضمی مپاسگزاری از 
وقتی که در اختیاو ما گذاشتید. اگز توصیه با 
پیشنهادی برای حل اب گونه معضلات به نظر تاد 
ہی رسد بفرمایید. 

9 مجدداً گوشزد می‌کنم اوضاعی که حاکم بر 
وزارت «ارشاد» بود» خطرناکترین دشمن نوسعه و 
رشد و استقلال کشور است. خانمانسوزترین ضرر. 
از بین رفتن امنیت و روأج بی‌قانونی است. اگر 
حقوق افراد تأمین نشود؛ بی‌شک بابد انتظار 
خارج‌شدن سرمابه‌ها و فرارمغزها از مرزها و 
جنبشان به محیطهای آزاد یا گوشه‌گیری ر 
عزلت‌نشینی آنها را داشت تا عمرٍ بالقوه پربار خود 
را در سکوت سپری کنند. اینها از جمله زیانبارترین 
اتفاقانی است که در این کشور مظلرم افتاده است. 

البته هیچ انسان دارای سلامت فکری به 
نظارت معقول بر امر کتاب اعتراضی ندارد به‌شرط 
اینکه توسط اهل تخصص و افراد سزاوار و در 
فضایی باز و قابل گفت‌وگر و نقد انجام شود. 

در بایان اظهار امیدواری می‌کنم که در دوران 
ریاست جمهوری جناب آفای سیدمحمد خاتمی 
که غود از اسر فرهنگی و مستقدابه تا عن 
نضای سالم فرهنگی در کشور است. تا حدودی 
جبران مافات و عقب‌افتادگی‌های قبلی بشود. گرچه 
یک‌شبه هم نمی‌شود به وضع مطلوب رسید» اما اگر 
به عزت و بفای وطن و فرزندان و ارزشهای 
دینی‌مان علاقه‌مند هستیم» باید برای برون‌رفتن از این 


مخمصه‌ها فکری کنیم. 


YY, 


ن 


5 


ره ۳۹ 


میخائیل بوری‌یویچ لرمانتوف (۱۸۱۴-۴۱) مادر 
خود را به هنگامی از دست داد که تنها سه سال 
داشت. مادر به خانواده‌ای دولتمند و سرشناس 
تعلق داشت» حال آنکه پدر صاحب‌منصب ارتش 
بود و زمینداری کم‌استطاعت. از این روء کودک را 
مادربزرگ مادری‌اش پرورد و زنان گونه‌گون 
خویشاوند هم در آغوش خود ترش کردند. دیری 
نکشید. اماء که میخائیل نوجوانی شد سخت 
خودآگاه و زیاده حساس. در همان سیزده سالگی 
شعر و داستان فراران می‌نوشت. نزدیک به دو سال 
در دانشگاه مسکو حضور یافت بی‌آنکه دانشنامه‌ای 
به دست آورد. ولی آنگاه که در ۱۸۳۳ مسکو را به 
قصد ثبت نام در مدرسة سوارهنظام پترزبورگ 
وانهاد» کتابهای فراوان بویژه در زمینا شعر روسی 
و فرانسوی و آلمانی و انگلیسی, خوانده و آثار 
بایرون و گوته و هاینه و میتسکی‌پویچ " و دیگران 


را ترجمه کرده بود. 


۸ 
History 
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شعری که لرمانتوف می‌خواند و غالباً ساختماية 
شعر خویش قرار می‌داد با آنچه معرّفب حساسیټ 
گروه پوشکین بود تفاوت داشت. هیچ گرته‌ای از 
شیو فلّمایی درسبک شعري لرمانتوف نبود. بخش 
بزرگ آثار وی از پوشکین و گروهش آگهی می‌داد» 
چنانکه از بایرون و بایرون‌گرایی نیز. هاینه و 
رمانتیک‌های فرانسوی (شاتوبریان؛ هوگو 
دووینیی ۲ ) هم درسروده‌های او حضوری آشکار 
داشتند. وی» از همان آغاز جوانی؛ با تامس‌مور و 
والثر اسکات و ساوذی و وردزورث آشنا بود. 

لرمانتوف چون به سلک دانشجویان افسری 
درآمد و آنگاه که به سال ۱۸۳۴ در لشکر سبک 
سلاح گارد مأموریتِ خدمت یافت» زیستی 
بی‌بندوبار در پیش گرفت و بیتهایی سرود که چندان 
جدّی نبود. در ۰۱۸۳۷ اماء با مرگ یک شاعر» 3 
در برابر مرگ پوشکین واکنش نشان داد, فورانی 
پرشور از اندوه و خشم. تزار این شعر را > 


به‌درستی - حمله‌ای نابجا بر جامعه‌ای می‌دید که 
سرپرستی‌اش را برعهده داشت. پس لرمانتوف را 
در دادگاه نظامی به محاکمه کشاند و به هنگ مرزی 
قفقاز انتقالش داد. چون لرمانتوف بخشوده گشت و 
پس از یک سال به لشکر گارد باز آورده شد» 
جامعةً پترزیورگ با وی به گونۀ نام‌آوران رفتار کرد 
و دیری نکشید که او خود را در کسوت شاعران باز 
یافت. در این هنگام مجلات ادبی» شیفته‌وار» 
خواهان همکاری‌اش بودند و او یار عمدۀ مجلهٌ 
کرایفسکی *۰ سالام؛ ملی * شد که.در ۱۸۳۹ 
بنیاد گرفته بود. 

در ۱۸۴۰ لرمانتوف, بر سر مسأله‌ای ناچیزء با 
پسر سفیر فرانسه به نبردی تن به تن درآمد. هیچ یک 
از دو هماورد آسیب ندید ولی لرمانتوف با انتقالی 
دیگر به قفقاز مجازات شد و خود را در آن دیار با 
کردار خویش سرآمد ساخت. در ۱۵ ژوئيةٌ ۰۱۸۴۱ 
اماء بار دیگر به بهانه‌ای ناچیز» به نبردی تن به تن 


برخاست و جابه‌جا کشته شد. از آن پس بیش‌وکم 
به شخضیتی پرستیدنی بدل گشت و دیرزمانی به 
همان گونه ماند. روس‌های جوان خود را قهرمانان 
لرماتتوف‌وار در خیال می‌آوردند؛ یا ۷ شسخصر 
لرمانتوف می‌پنداشتند. لرمانتوف رژیتی دلپذیر 
نداشت. ظاهر نازیبای خود را با ایفای نقشر 
بزن بهادر و دون ژوان جبران می‌کرد. داستان 
تورگلیف «بزن بهادر» "» تصویر لرمانتوف را 
ا ۶ و ۴ rk‏ ۸ 

بی‌قریحۀٌ شعري او در چشم می‌کشاند. ساليوني 
بزن‌بهادر در سه خجواهر چخوف می‌کوشد تا نقش 
لرمانتوف ۳ بازی کند. بلینسکی, براساس رمان 
لرمانتوف» قتهرنا دورد ۳ » و به استناد 
مصاچبه‌ای شخصی با ملف. او را شورشگری 
نظم کهن را مردود می‌شمارد» هنوز آرمانی تازه 
نیافته تا از آن پیروی کند. 

لرمانتوف را غالبا دومین شاعر از ميان 
بزرگترینان روسیه خوانده‌اند و محبوبیت او هم بر 
این معنا دلالت کرده است. سروده‌های هیچ 
شاعری را در ادبیات روس» جز پوشکین» چندان 
شاهد نیاورده و تأوبل نکرد‌اند که آثار لرمانتوف 
راء و به هیچ کس آن فٌذُر اشارت نداده‌اند که به 
لرمانتوف. "" شعرهای اوه بی گان یراز 
سروده‌های هر شاعر دیگر» به استثنای پوشکین» به 
صورتی موفق»؛ باموسیقی اجرا شده و در جُنگها 
گنجیده است. 

لرمانتوف نزدیک به چهارصد شعر برجا نهاده 
است؛ اگرچه فقط نزدیک به هشتاد قطعه از آنها به 
دور فاصل میان ۱۸۳۶ و ۱۸۴۱ مربوط می‌شود. 
او شعرهای خود را پیگیر باز می‌نوشت و مدام از 
بیتهایی سود می‌بُرد که زمانی به,مشابهٌ ساختماية 
کارهای بعدی نوشته.بود. بیشترین بخش از بازده 
کار او» که از پی مرگش منتشر شد در واقع» ماده 
خام بود. شویریوف. در همان ۰۱ یادآور شد 
که حتا بخش عمده بیتهای منتشر شده لرمانتوف 
التقاطی بوده و از هماميزي پژواکها و خاطره‌ها و 
وامهای آشکار از شعر گروه پوشکین و شاعران 
رمانتبک غرب: بویژه بایرون و هاینه, فراهم آمده 
است - خلاصه آنکه بیشتر شعرهای لرمانتوف 


همچنان در مرحلهٌ تقلید قرار داشته و شاعر» از 
نظرگاه سب شخصی» همچنان سرگردان بوده 
است. شمار شعرهای غنايي او که بزرگشان باید 
خواند ناجیز است. 

برخی از شعرهای لرمانتوف؛ که مرتب در 
جُنگها آمده» استعارات یمین رمانتیکی است متضمن 
مغالطهٌ شوقی ۲ : «بادبان» "' (سروده در ۰۱۸۳۲ 
منتشر در ۱۸۴۱): «ابرها» (AF)‏ و «یک 
برگ» ''(۱۸۴۱)» جملگی» جان تنها و بی‌قرار 
شاعر را باز می‌تابد, غم غربتش را و بی‌خان 
ومانی‌اش را. شعرهای دیگرء که به یکسان مردم‌پسند 
است؛ به طور مستقیم حالتهایی همانند را بیان 
می‌کند - برای نمونه» «ملول و غمینم من؛ و نه کسی 
هست تا دستش بفشرم» ۱۸۴۰۳ که نکتة 
اصلی‌اش این است: «زندگی شوخي بی‌لطف و 
ابلهانه‌ای است.» شع رکوتاه «دعا» ۲ (۱۸۳۹) 
ملاحظه‌ای متفاوت در ميان می‌کشد: شک 
استجابتٍ عجیب دعایی در لحظ درد. همه این 
شعرها گیراست و ذوق عامه را جذب من که ون 
خوانندۀ فرزانه کاستیهای جدّی و جادوی شعري 
اندک در آنها خواهد یافت. ۷۲ 

برخی دیگر از شعرهای معروف لرمانتوف 
چیره‌دستانه تصنیف شده و به نظم درآمده است» ولی 
تأثیرشان بیشتر بلاغی است تا غنابی» همچون 
«بارادینو» ۲ (۱۸۳۷ منتشر در ۱۸۳۹) که ضمن 
آن رزمنده‌ای کهنه‌کار در بارادینو؛ با بیتهای 
شورانگیز» [ خاطرءُ] نبرد را زنده می‌کند. لرمانتوف 
نیزه مانند هر رمانتيي خوب. به ستایش از ناپلئون 
پرداخت. قصیدۀ «آخرین اقدام او» "' (۰)۱۸۴۱ که 
به مناسبت انتقال پیکر آن امپراتور به فرانسه شروده 
شده» قطعه‌ای است بلیغ در تبلیغ. نخستین شعری 
که برای لرمانتوف شهرت آورد «مرگ یک شاعر» 
(۱۸۳۷) بود» طعنی تلخ که گوینده‌اش جامعه 
پترزبورگ را به گشتن پوشکین متهم می‌کرد - شعری 
نیرومند» با خسن تأثری اصیل و دارای مصرعی که 
مثل سائر شد: «بی‌عطوفت را دل به قرار می‌تید؛ 
تپانچه نمی‌لرزدش در دست.» ولی این یک هم» 
دربنیاد» قطعه‌ای است در بلاغتِ بر جان. 


لرمانتوف چند شعر سرود و در آنها بیزاری‌اش 


را از جامعه‌ای بیان کرد که خود عضوی از آن بود. 
در «تفکر» "۱۸۳۸(۲) از نسل گمگشتۀ خویش 
سخن می‌گوید» نسلی بی‌هویت» بی‌نشاط, بی‌هدف» 
یا بی‌آینده. اين نسلل ردّی از خود به جا نخواهد 
نهاد» و سلی که په دنبال او خواهد آمد با «ريشخند 
تلخ پسری» به وهن خواهدش گرفت «که پدر 
ورشکسته‌اش میراث او را بر باد داده است». تصویر 
اصلي این شعر, که به جای دیگر هم واگشت 
می‌کند, تصویر میوه‌ای است تباه که پیش از هنگام 
رسیده و» لاجرم» نادیده و بی‌مصرف انگاشته شده 
است. 

شمر لرمانتوف دربار جنگ ففقازه 
«والریک» ۲ (۱۸۴۰) که به ضورت نامه به یک 
دوست نوشته شده است, کارزار ميان یک واحد 
روسی و چرکس ان ایلغاری را ساده و بی‌هیچ 
آرایش بلاغی وصف می‌کند. مرگ صاحب‌منصبی 
روس نیز در این سروده» با جزئیات دفیق و 
غیراحساساتی گزارده شده. در اینجا لرمانتوف شیوهٌ 
پیش‌طرحهای نظامي تالستوی را پیشگویی کرده 
است. 

اگرچه شاید استعداد شاعرانة لرمانتوف در 
گونه‌گونی سروده‌های غنایی نبوده باشد, او 
شعرهایی بر جا نهاده که به تقریب از هر نظرگاه؛ 
آثار غنایی بزرگی است. «میهن من» ۲۲ (۱۸۴۱) 
نقش تمام‌نمایی است پوشکین‌وار و بی‌بیرایه از 
سرزمینهای روس. نکتَهٌ غنایی‌اش آن است که مهر 
شاعر به سرزمین خود آنگاه می‌جنبد که او نه به 
صولتِ نظامی یا سنت تاریخی روس: بل به ریت 
چشم‌اندازهای نادلکش آن دیار بیندیشد. «پیامبر» نت 
(۱۸۴۱)؛ که پاسخی است طنزآلود به شعری از 
پوشکین با همین عنوان» در حد خود. بیانیه‌ای 
نیرومند از تنهايي انسان: وخیانی ‏ است. شاعرء در 


2 
2 


رة ۳۹ 


«رژیا» 0۱۸۴۱ خود را «اوفتاده مرده‌ای» 
می‌بیند با گلوله‌ای به سینهٌ خویش در دشت 
داغستان» وگرم رژیای آن نگار که از شاعر نقش 
«اوفتاده مرده‌ای» می‌پرورد «با گلوله‌ای به سینۀ 
خویش در دشت داغستان». تأثیرٍ راندويي ۶ این 
شعر کوتاه طبیعی و با نتیجه‌ای هوش‌ربا به دست 
می‌آید. «جریده گام بر شاهراه می‌سپرم» 0۱۸۴۱ 
یکی از شعرهای بزرگ غنایی در زبانِ روسی 
است. شاعر؛ ضمن پنج چارپاره» زیبایی و شکوه 
طبیعت را باز می‌شناسد؛ به بیگانگی خود با آن پی 
می‌برد؛ و» در رؤیایی از عشق و زندگی» به 
کاوشهای خویش پاسخی می‌یابد. بحر پنچژکلی و 
تروخایوسي * این شعز حیاتی جادومند از آن 
خویش حاصل کرد» چندان‌که خیل شاعرانِ بعدی» 
که از سراتفاق به مضمونِ جریده گام سپردن یا 
عذابناک سفر کردن روی آورده بودند, خود را گرم 
کاربرد آن بحر یافتد. *" ۱ 

قالبهای حماسی با نهاد لرمانتوف دمسازتر از 
قالبهای سراسرغنایی بود. او برخی چکامه‌های 
رمانتیک نیز سرود. همچون «تامارا» cAI)‏ 


Lermontov 


دربارةٌ شهبانویی که فرمان می‌دهد تا دلشدگانش راء 
در پی آنکه شبی علیاحضرت کام از ایشان گرفت» 
به درون رودی فرود قلعةٌ او پرتاب کنند. شاعرء در 
سالیان دانشجویی» به سرودن سلسله‌ای کامل از 
حماسه‌های منظوم پرداخت وچند قطعه از آنها را به 
فرجام رساند. اندک شماری از این سروده‌ها» که او 
در سالیان پخته‌تر شدن حاصل کرده است» از 
نظرگاه پسندٍ مردمیء با همین گونه آثار پوشکین 
رقابت می‌کند. 

«بویار اورشا» ۱۸۳۵-۳۶(۲۲) شعری است 
گوتیک. زهینه رویدادهاش سده شانزدهم» و 
موضوعش عشق جوانی «خوارزاد» "به ذخت 
«بویار». ساشک۲۳۱ (۱۸۳۵-۳۹) نیز رمانی است 
منظوم با گردانهای یازده مصرعی و بحر پنج‌رکنی 
که به شعری از پالژایف با همین عنوان شباهت 
شاعر دکابریست ۲" , آلکساندر آدویفسکی, را (با 
خطابی غنایی) در بردارد و همچنین زندگينامةٌ خود 
لرمانتوف را. لحنش طنزآلود است» صفراوی ۰۳۶ 
خشماگین؛ گاه بی‌آزرم و شوخ‌چشمانه» ولی اغلب 


خامپخت و فضل‌فروشانه. با این همه» برخی 
بندهای شورانگیز هم در آن هست. 

«ترانه‌ای دربارء تزار ايوان واسی لی‌یویچ و 
آپریچنینایی *" جوان و تاجر دلیره کالاشینکوف» ۲" 
(۱۸۳۷) در ۱۸۴۰ منتشر شد و این درسایة 
پايمردي ژوکوفسکی به نزد ممیزان به انجام رسید. 
روایت» که سبکی به شیوهٌ بیلینا گرفته است» داستانِ 
تاجری شهرتاش مسکو را باز می‌گوید که از یکی 
از آپریچنینایی‌های تزار که همسر معصوم این تاجر 
را بی‌سیرت کرده است کین می‌ستاند و خود نیز 
مردانه بر این سودا نق جان می‌گذارد. انديشة اینکه 
پیرنگ اثر تلمیحی پوشیده به تراژدي پوشکین بوده 
است از ذهن خوانندگان دور نمی‌توانست باشد. این 
سروده, که به طورمعمول با عنوان «ترانه‌ای دربارة 
کالاشینکوفب تاجر» بآ به آن بازیرد می‌دهند» به دلیل 
کیفیت مردم‌پسندانه ( نو ودنا) "ی خوده با ستایش 
همگان روبه‌رو شد. تصویری که این روایت از ایوان 
مخوف در مقام فرمانروایی شذاد ولی دادگر طرح 
می‌افکند به‌راستی از آن حماسة عامیانهٌ روسی 
است» و بسیاری از عبارات و تصاویر فراردادي 
ترانة عاميانة روس هم در آن حضوردارد. با وجود 
این» همچنان اثری است سبکدار و بهره‌ور از 
روحی رمانتیک, نه ترانة عامیانهٌ اصیل. سراینده‌اش 
از شگردهای شعري خود بسیار آزادانه‌تر از شاعر 
گفتاری سود می‌بَرد؛ بخش بزرگ داستان را 
شتابناکتر باز می‌گوید؛ و سروده‌اش بسیار استوارتر 
ساختمان گرفته است. 

«زوجه مُزدپرداز تامیوف» ۲ ۱۸۳۷-۳۸ 
منتشر در همرورگاو . که حکایتی است به صورت 
گردان آنگین ۳ > شرح می‌دهد که چگونه مُزدپرداز 
میانه سالل همسر خود را در بازی ورق به جوانی 
از سواران نیزه‌دار " باخته است - قطعه‌ای اندک 
مايه و به یقین بی‌مرّه. «فراری» ۳ (۱۸۳۸ منتشر 
در۱۸۴۶) داستان جنگاوری چرکس است. تنها 
کسی که از آوردگاه می‌گریزد» و این به هنگامی 
است که پدر و برادرانش همه کشته شده‌اند. او 
مطرود هر کسی است» حتا مادر خود؛ و عاقبت» با 
دشن یک نفره از تیربختی خویش می‌رهد. این 
مضمون دلگیر با نهاد لرمانتوف دمسازتر بود. 

«میتسیری» ۸۳۰۳ که شماری از 
مصرعهای «بویار اورشا» و آثارآغازینة دیگر را 
دریردارد, تک گفتاری غنایی است به شیوءٌ «زندانی 
شیون»» سرودهٌ بایرون. وزن گسستهٌ مثنویهای مذکر 
و پرصلابت «میتسیری» در بحر چهاررکنی نماد 
احوال راوی است: او مردی است محتضر نفس 
زنان و شتابان در بازگفتن داستان خویش. داستان 
دربارۂ نورأهبی ۶ است که از دیر خود می‌گریزد و 
چند روز شکوهمند و سرشار از آزادی را در 
برهوت کوهستان می‌گذراند. ولی آنگاه که فرسوده 
از پای می‌افتد» درمی‌یابد که سرگردان به گرد 
خویش می‌گشته و حالیا همچنان در گوش‌رس دير 
است. او به حالت احتضار است - بی‌حس اسف؛ 


و جز خویش مقصری نمی‌شناسد: ناتوان بوده و 


شکست خورده است. بر پلنگی که در جنگل از پای 
درافکنده حرمت می‌نهد, ازآن سبب که چشم در 
چشم گُشندهٌ خویش می‌نگریسته است. 
طبیعت غریب به زیبایی با حال و هوای روایت 
همزمان شده است. حس مشحون از آزادی فهرمان 
فراری با رویش سرشار کوهسارانی پوشیده از 
جنگل انبوه می‌بالد و با صداهایی پرشمار می‌گسترد 
که بر آنجا پژواک می‌کنند - و این به هنگامی است 
که او صبحی پس از گریز بیدار می‌شود. همچنان‌که 
سینه‌سالان از میان زیرژست "" ها می‌گذرد تا از 
زیستگاه آدمیان کناره گیرد, آکندۂُ وجده با ماری 
حس مشترک می‌یاید که می‌بیند از کنارش به دور 
می‌خزد. هنگام که طالع بی‌شفقت "" پیکر قهرمان 
هار فور م وود ای مستفیر ان مش ره 
عالم سکرات می‌بیند که در تک رودی است خنک. 
«میتسیریق» شاهکار است. ۱ 
«اهریمن» ۹ » معروفترین اثر لرمانتوف» اما 
چنین"نیست. این شعر به چند نسخه گونه‌گون در 
دست است - نخستین آن از ۱۸۳۰ آخرینش از 
۱ به علت وجود ممیزی» تنها تکه‌هایی از آن 
در دوران زندگانی شاعر منتشر شد. متن کامل» اول 
بار» در ۱۸۵۶ بیرون از روسیه جلوه کرد. 
«اهریمن» شعری حماسی است در دو بخش وه به 
تقریب» تمامي آن در بحر چهاررکنی تصنیف شده. 
درنخستین بخش» اهریمن کمین می‌گیرد و شوهر 
تاماراء شاهدخت گرجی» را می‌کشد؛ و این حادثه 
آنگاه رخ می‌دهد که تازه داماد می‌کوشد تا کاروانی 
پربار را به مجلس عروسی خود راه بنماید. در 
دومین» تامارا - که اکنون راهبه است - به نيرنگ 
اهریمن اغوا می‌شود. اهریمن لوسیفر است» 
فرشته‌ای برافتاده که» «خسته از شر»» لحظه‌ای حس 
«قداستِ عشق, نیکخویی و زیبایی» را باز می‌یابد: 
همین که به حجرء تامارا نزدیک می‌شوده غم 
سینه‌سوز عشق را حس می‌کند و «اشکی چندان 
پرشرار می‌افشاند که چون شعله در دل سنگ 
می‌گدارد» و چنین چیا ی تاکنون در این گوشه 
کنارها دیده نشله است». سخنان شوریده‌وار 
اهریمن به تامارا چنین می‌باوراند که مخاطبش, به 
پاس عشق وی, از نخوت و کین دست شسته است 
و (می‌خواهد با فلک به آشتی درآید, مهر بورزد و 
نیایش به جای آرد». او دخترک را با بوسه‌ای 
سوزان می‌کشدء ولی فرشته‌ای روان این کشته را به 
فلک برمی‌کشد. همین که اهریمن می‌کوشد تا روان 
قربانی خود را به چنگ آورده دیگر باره «مالامال از 
شرنگ مرگباراست و نفرت بی‌کران». 
«اهریمن» از همان آغاز که در دسترس 
جماعت گستردة کتابخوان قرار گرفت از اقبالی 
عظیم بهره برد. آنتون روبینشتاین "*به اپرایی موفق 
پدلش کرد. با این همه» این سروده» هرچه باشد. 
اثري بزرگ نیست. پاری گوشه‌های وصفی زیبا 
دارد. ولی شخصیت تامارا همچنان کمرنگ می‌ماند 
و قالبی» و سخنان تند و طولانی اهریمن نیز بی‌نمک 
است وپر نس تکراری هم. «اهریمن» بی‌نصیب 


ازعمق فلسفی یا روانشناختی است. جاذبه‌ای را که 
این اثر برای نسلهای خوانندگان دارد با تأثیر 
خواب‌آوری توضیح می‌توان داد که حاصل از 
بلاغت پرعاطفةٌ این شعراست. و شاید هم در توجیه 
آن جاذبه این واقعیت را بتوان بر زبان آورد که 
«اهریمن» به عواطف همستیز و سوداهای سرکش 
نوجوانان نسل تازه بیانی برین و سحرآمیز می‌دهد. 
محبوبیت دیرپای و نفوذ بنیادین لرمانتوف بر 


شاعرانی شاید بزرگتر از خود او (بلوک * مثلا) 
وامی‌داردمان تا به کاوش راز چنین توفیقی ب رآییم. 
یک دلیل این توفیق شاید آن باشد که لرمانتوف 
استاد مصرعهای بازگفتنی "و اغلب گردآمده از 
جمع اضداد است: 
ولیک وی. آن شورشگر. توفان می‌طلبد. 
انگار که توفان از بهرش آرامش می‌تواند آورد. 
«بادبان» 

مصرعهای پرزرق و برق» اغلب» در سایر 
شعرهای لرمانتوف» که ميان مايه است؛ جلوه 
می‌کند. دلیل دیگر کامیابی گوینده شاید آن باشد که 
او به گونه‌ای تمامتِ دوران رمانتیک اعم از 
روسی و اروپایی - را دوره کرده و خودبه صوزت 
یادمان ارزشها و حالتها و قالبهای آن دوراز 
پرجای ایستاده است. درچشم نسلهای پسین. که از 
وام لرمانتوف به پیشینیان خود خبر نداشتند» این 
شاعر آن ویژگیها را در قالبی بسته‌بندی شده منتقل 
کرده بود و این قالب به حساسیتی راه می‌یافت که 
دیگر رمانتیک نبود. آن خلقیات رمانتیک که در شعر 
لرمانتوف باز می‌تافت» با ناآگاهي ناگزیر خواننده 
از زندگانی رمانتیک او بالا می‌گرفت. افسونِ 
ریزه‌کاریهای غریب و تزييني وی عامل دیگر است. 
بیش از همه اینهاء اماء شاید قدرتِ بلاغي سبک 
لرماتتوف انگیزة توفیق دیرندۂ او بوده باشد. - 


پادداشتها 
Mikhail Yuryevich Lermontov‏ # 
Mickiewicz‏ . 
de Vigny‏ . 
Southey‏ . 
Death of a Poet "‏ " . 
Kraevsky‏ . 
Naftonal Annals‏ . 
The Bretteur *‏ " . 
Solyony‏ .8 
A Hero of Our Time‏ 9 
۲ پژواکهایی آشکار از لرمانتوف حتادر شعر 
«نوآیین»‌هایی چون پاسترناک و ماندلشتام و مایاکوفسکی هم 


بازتافته است. 


NOOO bb O Nn -_ 


11. pathetic fallacy 


12. " The Sail " 
13. " Clouds * 
14. ۲ A Leaf " 


15. " i'm bored and sad, and there's no one to 
shake hands with " 
16. " A Prayer " 


۷ والری پرلشین ]Pereleshin[‏ شاعر› در تحلیلی از 
«ابرهاه‌ی لرمانتوف [نشریه] 5۱0۷۵ Novoe russkoe‏ 
اسن روسي نی ۱۰ ژانويةُ ۱۹۷۱)» نمونه‌هایی از این 


ئه را نشان داد. 
گونه را تشان داد " Borodino‏ " .18 


19. " His Last Move ۳ 

20. " Meditation ۴ 

21. " Valerik " 

22. " My Homeland " 

23. " The Prophet " 

24. inspired 

26. " A Dream ۴ 

۰۲۵8۵ jl) rondeau .the rondeau effect ۶ 

تصحیف ۳۲0۷00۳: «گرد»» «مدوّر») قالبی شعری است در 

سه بند, با سیزده تا پانزده مصرا ع معمولاً هشت هجایی و 

دو قافیه. عبارت آغازین این گونه شعرء دایره‌وار» به عبارت 

فرجامینش می‌پیوندد. وجه تسمبءٌ ۲00088۱ (« دایرۂ 
کو چک»» «گردک») همین است. 

27." | Walk Out Alone onto the Highway " 

28. trochaic 

.٩‏ با این همه» خاطرنشان شده است که حتا این شعر هم 

تا حدودی اقتباسی است - یادآرر "Der ۲۵۵, das‏ 


die ۷۵6 Nach‏ ادا [«مرگ» که شب سرد است»]: 


سرود هاینه, که لرمانتوف. بی‌تردید, با آن آشنا بود. 
Tamara "‏ " .30 
."Boyar ۲۱2۲ ۱‏ اربابان زمیندار راء در روسیهء با 
لقب «بویاژ» ممتاز می‌کرده‌اند. 
lowborn‏ .32 
Sashka‏ .33 
۴ ۵0۵۲۱۵۲۱5۱ . «دکابریست» لفظ روسی آن است (از 
۲ سمان .)(ecember‏ یعنی عضو اه سڙي 
«دکابر». اينان در ۲۵ دسامبر ۱۸۲۵ بر تزار نیکالای اول 
شوریدند. ولی سخت سرکوب شدند. 
bilious‏ .35 
۶. عضو 00060006 نیروی اجرایی ویژه‌ای زیرفرمار 
ایوان مخوف که ددمنشیهاش هراس در دل مردمان افکنده 
بود. 
A Song about Tsar Ivan Vasiiyevich, a‏ " .37 
Young Oprichnic, and the Valiant Merchant‏ 
Kalashinkov "‏ 
Song about the Merchant Kalashinkov"‏ ۲۰۸ .38 
07082 .39 
oral poet‏ .40 
The Paymaster's Wife of Tambov ۲‏ " .41 
Onegin strophe‏ .42 
۳ ۷۱۱۵0 اصلاً ترکی است: «اوغلان». 
The Fugitive ۳‏ ۲ .44 
Mtsyri "‏ " .45 
۶میتسیری» خود. به معنای «نوراهب» است. 
L4) underbrush ۷‏ 006۲9۲۵۷۱۲ا)بوت‌هصایا 
درختچه‌هایی است که زیردرختهای بزرگتر. یا میان آنها. 
می‌روید. 
merciless sun‏ .48 
The Demon "‏ " .49 
Anton Rubinstein‏ .50 
Blok‏ .51 
quotable ۵۶‏ .52 


ر؛ ۳۹ 


۷۲ 


کیان 


ره ۳۹ 


فیودور ایوانوویچ تیوتچف ۱۸۰۳-۷۳(۲) از 
همروزگاران پوشکین بود. نخستین تلاش شعری 
او» گزارشی آزاد و نفز از پیامنامة هوراس به 


مایکناس ' (کلوهنا ‏ ۲۹ ر۳)؛ در ۱۸۱۹ منتشر 
شد. او بسیاری از بهترین شعرهای خود را در 
نشریه پوشکین > همرور گار 1 انتشار داد, گرچه تا 
پیش از ۱۸۵۰ شاعری عمده شناخته نشد - و 
شناساندن وی نیز, از ميان همه مردم» برعهدة 
نکراسوف افتاد که از مبارزان سیاسی بود و سردبیر 
وفت حمرور گار . او در گفتاری با عنوان «شاعران 
تراز دوم روسیه» * به شناساندن این شاعر کوشید. 
نکراسوف, که خود شاعری تراز اول بود» بیشترین 
بخش از گفتار خویش را به آثار گویندگان ناشناس 
اختصاص داد» به سروده‌هایی که پانزده‌سال پیشتر با 
عنوان «شعرهای فرستاده شده از آلمان» در 
حمر ور گار جلوه کرده بود. نخستین مجلد از آثار 
منظوم تیوتجف تا پیش از ۱۸۵۴ در نیامد. 

با وجود این» تیوتچف به دوران رمانتیک تعلق 
دارد. اوضاع زندگانی او یگانه عاملی بود که وی 
را از عضویت در گروه پوشکین یا وابستگی به خرّد 
ششفتگان مسکو باز می‌داشت. از نژادگان کهن بود 
و دان ش آموخته مسکو. شهری که در آن سمیون 
رایش "(۱۷۹۲-۱۸۵۵). شاعر جزء و سردبیر و 
نیز مربی حلقةٌ کوچکی از شاعران جوان» آموزگار 
خصوصي او بود. تیوتجف در ۱۸۲۱ از دانشگاه 
مسکو فار غالتحصیل شد و در دم به خدمت دستگاه 
سیاسی درآمد. بیست‌ودو سال بعدی را در دیاران 
بیگانه گذراند و در مونیخ و تورن "با سمتهای 
سیاسی به کار پرداخت. سپس پنج سال آخرین را 
در مونیخ چون شهرتاشان عادی زیست» زیرا به 
علت کوتاهی در ادای وظیفه از سمت خود برکنار 
شده بود. در ۱۸۴۶ جزوه‌ای سیاسی (به فرانسوی) 
با عنوان دوسیه و مان " انتشار داد که با تأیید تزار 
روبه‌رو شد. پس, تیوتجف را در وزارت امور 
خارجه بازگماردند. آنجا که او با سمتِ ممیز 
مطبوعات خارجی مشغول خدمت شد تا زمانی که 
عمرش به پایان رسید. تیوتچف. در مقام یکی از 
ملت‌گرایان محافظه‌کار که دارای تمایلات نیرومند 
اسلاوپرستانه بود و یگانگی قومیت اسلاو را باور 
داشت شت. تا حدی نفوذ به هم زد. . خویگر به جامعه‌ای 
فرادست بود و شهره در رفتاری عرف‌ستیز و هوشی 
تابناک (در فرانسوی). نگرنده‌ای بود شیفته بر صحنۀ 
سیاست اروپاء و به آن چشم‌انداژ نگرشهای نافذ و 
گاه پیامبرانه داشت ۱۸۳۰(۲) 


. در شعر «سیسرون» 


خثک آن کی بر آمد به دیدار این جهان 
در لحظه‌های مقر آن! ۲ 
نیکخدایانش فراخواندند 
تا شودشان محشور 
در یکی محفل سور. 

زندگی خصوصی تیوتجف با چند ماجرای 
عشقی در بیرون از حوزهٌ زناشویی خدشهدار شد. 
یکی از این ماجراهاء که به تقریب آخرین بود 
هنگامی آغازید که شاغر چهل‌وهفت سال و 
معشوقه‌اش النا دنیسیوا ۲۲ » بانویی از خاندانی 
شریف» بیست‌وچهار سال داشت. این رابطه تا مرگ 
دنیسیوا در ۱۸۶۴ ادامه گرفت؛ و مرگ او رویدادی 
بود که در همگان اندوهی رنج‌افزا و ناگفتنی 
برانگیخت (تیوتچف تا این هنگام صاحب فرزندانی 
شده بود). درگذشت النا به خلق شعرهای دلگزای 
تیوتجف» «چرخه دنیسیوا» ِ » نیز انجامید. 

تیوتچف» بیشتر عمر خود» زبان روسی را تنها 
برای سرودن شعر به کار گرفت. دوبار وصلت کرد؛ 
و هر دو بار با زنان نژادۂ باواربایی ۲۳ . جستارهای 
سیاسی‌اش را همه به فرانسوی نوشت. شمار اندکی 
هم شعر به این زبان سرود ,که به‌راستی بسیار خوبند. 
ترجمه‌هاش از فرانسوی و آلمانی و انگلیسی نیز 
یک‌دست و درخشانند و گزارشهاش از «قصیله 
شیلر و برخی گوشه‌های فاواست 
گ سونو «شسیدا و عساشق و 
شاعر» * شکسپیر و قطعه‌های دیگر گوته و شیلر و 
هوگو و لامارتین به شکوهمندی اصل. تیوتچف از 
همروزگاران روسی‌اش کناره گرفت و سبک شعری 
خود راء مستقل ازدیگران» گسترش بخشید. زبان 
شمرهای آغازینش به درژاوین نزدیکتر است تا به 
پوشکین. هنگامی که در مونیخ بود با شلینگ و 
هاینه دیدار کرد و با فلسفه و شعر رمانتیک آلمانی 
خوب آشنا شد. بخش بزرگ شعر او در حوزة 
فلسفهة طبیعت رمانتیک حرکت می‌کند. شعرهای 
طبیعت تیوتچف دارای سی از حس کیهانی است. 

«پسینگاه یاییزی» ۴ (۱۸۳۰) به این سخنان 
می‌انجامد : 


برای شادمانی» 


از پس این همه 
لبخنده‌ای‌ست پژمرنده 
که» در آفریدذ ناطق. 
رنج لاهوتی پرهیختن از کلام 
می‌توانش خواند. 

تیوتچف دارای همان تعداد شعرهای خزانی 
در پردٌ کوچک "' است که شعرهای بهاری در پردۀ 
بزرگ "۲ » مانند سرود سرخوشانة «تندر- توفانی در 
بهار» "۲ (۱۸۲۸). خسن شعرهای طبیعت او در 
همزمانی کامل جزئیات دقیق وصفی است و در 
تنظیم آوايي سازهاء در حالات و در اشارات 
مابعدالطبیعه. 

خر - اندیشه "ی تیوتچف به روح فلسفة 
رمانتیک آلمانی آمیخته شده و با حسی از 
روانمندانگاري همگانی "" در ذهنها رسوخ کرده 


افیت: 
آن نیست طبیعت که توش پنداری: 
انگارة طرحی 
یا پیکر بی‌جانی؛ 
جان دارد و آزادی. 
عشقی و زبانی هم. 
(۱۸۳۶) 


تیوتچف دارای حس هریتی است ناظر بر 
وحدت وجود» حسی از جان انسان و جان جهان. 
شعری از او با عنوان «همان مايه که افیانوس 
گوی‌گیتی را در میان می‌گیرد» ۳ (۱۸۳۰) بهزه‌ور 
از جادوی موسیقی نادری است که تجربه‌ای هشیار 
ابلاغ می‌کند: تجربه‌ای غرقه در اقیانوس رویاها» 
شناور بر موجساران صدا («بر گرده‌گاه پی‌کرانة 
خیزابه‌های تار»)؛ و بر گرد آن «شعله‌ور مغاک تارم 
چرخ». . چند چشم‌انداز دریایی تیوتجف همامیزیهای 
راستین او بر دریاست با پنداره‌های دریای درون - 
برای نمونه» «رژیا بر دریا» .(YATATT)‏ 

طبیعت در تیوتجف دو قطبی شده است. روشنا 
و هماهنگی روز غالباً با آشوب شب در تقابل آمده 
(«روز و شب» ۵ ۰+ ) سودای ستم‌خیز و 
مرگ‌انگیز با عشق نغز در تضاد است» خاک با 
افلاک, ټندر با سکوت» شمال با جنوب» خاور با 
باختر. ویژگی بسیاری از شعرهای تیوتچف ترکیب 
گرفتن از دو چارپارۀ متفاوت است که در کنار هم 
نهاده شده. با این همه» این گونه دوگانگی» در هر 
مورد وحدتی جدلی ۴" جلوه می‌کند, همچون در 
«فواره» *۲ (۱۸۳۶) که فواره را شاعر نماد انديشة 
آدمی دیده است: پدیداری که هرچند سوی افلاک بر 
می‌جهد. باید هماره به خاک بازآید. 

در سالهای بعد» مضامین تیوتچف دربارة «جنبه 
شبانة طبیعت» ۲" بر شعر او چیرگی آغاز می‌کنند. و 
شاعر جان انسان را ناساز و بیگانه با هماهنگی 
آفاقی می‌یابد: 

از کجا و چگونه برخاست این ناهماوایی؟ 

و از چراست که در همسرایان آفاقي 

جان بر نمی‌کشد سرودی که می‌خواند اقیانوس؛ 

و چرا نای آندیشه‌ناک در نجواست؟ ^" 

(«سزودیست درخیزابه‌های اقیانوس» (AF.‏ 

معروفترین شعر تموتچف, «خاموش» " 
(۱۸۳۰), که آگاهی فردی در آن به‌صورت روان - 
ذره‌ای بی‌روزنه فشن ضمیر می‌شود («تمامت 
جهان در خود»)» با آنکه سخت رمانتیک نیز هست» 
انحرافی است فیشتهای از جهان‌بینی سراسر 

شعرهای مناسبت "" تیوتچف اماء با وجودی 
که همیشه هم الزاماً رمانتیک نیستا: غالبا 
شاهکارهایی کوچک است. از این ميان دو شعر 
دربارۂ ناپللون (۱۸۲۸و۱۸۴۰) رمانتیک است و 
بسیار نیروفند. شعری به مناسبت خبر مرگ پوشکین 
(۱۸۳۷) ناممتاز» ولی یاد - سرود تیوتجف برای 
ژوکوفسکی (۱۸۵۲), به احتمال» نغزترین شعر از 


0 ا ۳۳ 
این‌گونه در زبان روسی است. سرودهٌ تصادفی 


«آن روزهای زرین را به یاد می‌آورم» ۲۴ (۱۸۳۴) 
تک‌چهرةٌ دختری است دلبند (اين شعرْ بارونس فون 
کرودنر "را به خطاب گرفته). چشم‌اندازی که در 
پس‌زمینة آن است نکراسوف را واداشت تا بگوید 
که «حتا پوشکین هم قدرت آفرینش این شعر را 
انکار نمی‌کرد». 
سینه‌سوز است و پرمغز» به نقض نظرهایی می‌گرایید 
که او در پایگاه مسلکیان سیاسی از آنها داو می‌زد. 
واکنش وی در برابر قیام دکابریست‌ها با »1۴ 
دسامبر ۱۸۲۵» (۱۸۲۶) آشکار شد یعنی با 
شعری که در ادراک‌پذیری "و متانت و بدبینی 
چشمگیر بود. «روزگار ما» ۳( )اززیابن 
کیش ارتدوکس. این شعر با بازگفتی رنج آلود از 
کتاب مقدس پایان می‌گیرد: «خداوندا» من ایمان 
می‌آورم؛ بی‌ایمانی‌ام را تو امداد فرماا» ". شعری 
که فراوان در جنگها گنجیده «نماز لوتریان را 
دوست می‌دارم»۰ " (۱۸۳۴)» دیوارهای بی‌آذین 
یعنی ایمانء آمادهٌ رخت به بیرون کشیدن است. 
بسیاری از شغرهای عاشقانه تیوتجف جمله 
میدانها را در می‌نوردد - از استعارات ظریف و 
کامگرایانه تا موضوع تسلیم و رضا در برابر نیروی 
هیبت‌خجیز عشق و بازشناخت دردناک گره‌گشایی ۲۱ 
تیوتچف» برخلاف پوشکین» در شعرهای" 
عاشقان؛ خود عشقی را بیان می‌کند که به شاعر لذت 
می‌بخشد و همرمان عذابش می‌دهد. مقايسة «دیروز» 
در رژیاهای انسونی» "۲ (۱۸۳۶) از تیوتجف با 
«سه‌جلوه‌گاه» رودة بندیکتوف» که گویا تیوتجف 
را به گفتن شعر خویش برانگیخت. برتری هنر 
تیوتجف را آشکار می‌کند. هر دو شعر در وصف 
«زیبای خفته» و بیداری اوست. شعر بندیکتوف که 
عوامانه است و فرسوده تکرار .وء با این همه» 
۴۴ ۰ 3 


بوم شناسی و 
توسعه 


(استراتزی های توسعهٌ بوم آورد) 
اینیاسی زاکس , ترجمهٌ سید حمید نوحی 


اینیاسی زاکس با آکاهی کسترده از 
آخرین مطالعات علمی و و تکیه 
بر پژوهشهای نوین . مقولة توسعه 
را از بنیان مورد سئوال و کنکاش 


نمی‌گذارد. شعر رام و سخت لطیف تیوتچف» اماء 
صحنه را به چیزی آشکاره راستین بدل می‌کند. 
«آخرین عشق» ۱۸۵۲(۲) «برکت و نوميدي عشق 
را در سالیان زوال ما» با تصویر شعا ع درنگندهُ نور 
در آسمان پسینگاه چنان در می‌آمیزد که 
شگفتی‌زاست. شعرهای چرخ دنیسیوا متمرکز پر 
مضمونی است که در نخستین مصرعهای یکی از 
سروده‌ها (۱۸۵۴) بیانی سینه‌سوز گرفته: 

وه چه جانیانه عشق می‌ورزیم 

و در کوری ددمنشانةً سوداهای خویش 

مطمتن‌تر وبران می‌کنیم 

آنچه جانانه‌ترین در دلهای ماست! 

تا آنجا که نوع غنایی کوتاه ۶ در میان است» 
هیچ شاعر سدهٌ نوزدهمی روس پیشگامتر از 
تیوتجف نیست. اگر او» بر روی هم در مرتبهٌ دوم 
پس از پوشکین جای می‌گیرد. به دلیل میدان بس 


فراختر یو شکین در زمینة شعر است. 


یادداشتها 
Fyodor Ivanovich ۷‏ .1 
Maecenas‏ .2 
Carmina‏ .3 


4. The Contemporary 
5. " Russia's Poets of the Second Rank " 
لقب شاعران و نویسندگانی که در‎ Wisdom Lovers .۶ 
مسکو انجمنی با همین نام طرح انداخته بودند و از پوشکین‎ 
پیروی می‌کردند.‎ 
7. Semyon Raich 
یاء به ایتالیایی؛ تورینو (۲۵۲(80) - شهری است‎ - ۸ 
.)۳0( در شمال غربی ایتالیا؛ بر کرانة رود پو‎ 
9. Russia and Germany 
10. " Cicero" 
11. Elena Denisyeva 
12." Denisyeva Cycle " 
شهرتاش باواریاء جنوب آلمان» مرز‎ 2۷2720 ۳ 
۱ . اتریش‎ 
14, ۲ Ode to Joy" 
15. "The Lunatic, the Lover, and the Poet" 
16. ۲ An Autumn Evening" 


قرار داده و در این کتاب به تشریح 
رویکرد « توسعهة بوم آورد» و 
دستاوردهای آن در نقاط مختلف 
جهان همت گماشته است . 

جالب دوجه پزوهشگران. و 
دانشجویان در E.‏ اقتصاد 
طبیعی » محیط زیست » شهرسازیی 
و .... 


تهران : مؤسسة فرهنکی کیان 
۲۳ص .۰ ۲۵۰ تومان 
توزیع : پخش آنار ۳۴۶۰۲۳۳ 


17. minor key 

18. major key 

19. ۳ A Thunderstorm in Spring ۴ 

20. Gedankenlyrie 

21. universal panpsychism 

22. " Much as the ocean girds the globe" 

23. " Dream at Sea" 

24. " Day and Night" 

25. dialectic unity 

26. " Fountain" 

27. ۳ nocturnal side of nature " 

۸. تلمیحی به ۱۵0۵۵5 ۲۵۵۵2 سای اندىشىناک» 
نوشته پاسکال. 


. 29. There is a song in ocean waves 


Silentium! "‏ " .30 
۳۱ 0۵ ۷۱۳۵0۷۱۵۵۶ 2 . پیش از اين. تعبیر دقیق و 
درخور «جوهر فرد» راء به پیروی از پیشینیان» در برابر 
۵ شانده بودیم. در اینجاء اماء کاربرد همین تعبیر را 
موجب سستی جمله می‌دانيم» از آن رو که «آگاهی فردی» 
را داریم به ازای „individual consciousness‏ 
i‏ 5 ۰000815107181 شعرهایی که به مناسبت 
رویدادی ویژه سروده شود. 
casual‏ .33 
remember those golden days "‏ ۱ ۲ .34 
Baroness von Krudner‏ .35 
December 14,1825 "‏ ۲ .36 
perceptiveness‏ .37 
Our Age "‏ " .38 
٩‏ این جمله در گزارش فارسی کتاب مقدس (چاپ 
انجمن پخش کتب مقدسه لندن, ۱۹۰۴) چنین آمده است: 
«ایمان می‌آورم به خداوند؛ بي‌ایمانی مرا امداد فرما!» 
( هقی ۲۴:۹.) 
Like the Service of the Lutherans"‏ | " .40 
deneme .۱‏ رویدادهایی که در پی بزنگاه» 
داستان» آرام آرام» تکوین شخصیت اصلی را رقم می‌زند. 
Yesterday, in Charmed Dreams "‏ " .42 
Three Sights "‏ " .43 
sensuous‏ .44 
Last Love "‏ " .45 
short lyric genre‏ .46 
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ر ۳۹ 


از صبح هوا یک‌دفعه گرم شده بود؛ آنقدر که برگ 

درختها مثل کر ابریشٌ توی خودشان شدند راستی همون وقت که رفتی... کریمخانی 
م اریم ج : 

و باغچۀ کنار خیابان شروع به خشکیدن کرد. عطا زنگ زد. 

وقتی به خانه رسید» همچنان پوشۀ پلاستیکی را .۲ 

سایبان مغازه‌ها آن‌قدر نظرش را به خود جلب 


از خير کارش می‌گذره. جای تکون خوردن نبود... 


آره. انگار میخواس بیشت. می‌خوای يه زنگ 
بهش بزن! شماره‌شو داد... 


کرده‌اند. - ولش... حوصله‌شو ندارم. 
زنش در خانه نبود و نیم‌ساعتی طول کشید تا مینا خندید: خیلی خسته شدی ها 
پیدایش شد. در این مدت عطا رادیوی آشپزخانه را - آره... یعنی ضعیف شدم؟ 


_ نه! واسه چی؟ 


روشنایی‌ها 


رسیدن, آن را دوباره روشن می‌کند. به غذا ناخنک 
زد و دست آخر از خنکی اتاقها در گرمایی که 
عرقش را حسابی درآورده بود» چنان ذوق‌زده شد 
که بالشی برداشت و همان‌جا دراز کشید. مینا مثل 
روزهای تابستان» پرده‌ها را کاملاً کشیده بود و 
به جای نور تند روزء اتاقها در سایه - روشن خفیف 
و رخوت‌آوری فرورفته بودند. 

مینا موهایش را رنگ کرده بود و با خنده‌ای که 
تمام صورتش را پوشانده بود» بیدارش کرد. عطا 


۔ آره! 

نیم‌خیز شد و به موهای مینا نگاه کرد: رفتی 
آرایشگاه؟ 

. اوهوم. 

تو این گرما؟ 

دنبال زنش وارد آشپزنانه شد. مینا گفت: 
گرما چه ربطی به آرایشگاه دارد؟ 

- راس میگی. اونجا که گرم نیس . 

مینا قابلمۀ پلوپز را روی سیئی دمر کرد: رادیو 
رو چرا خاموش کردی؟ 

از فرط گرسنگی! 

الان غذا رو می‌کشم. 

- عجله نکن! 

مینا بشقابها را روی میز گذاشت. به شوهرش 
نگاه کرد و پرسید: چه خبر؟ 

- هیچی! باید انحصار ورائت هم بگیریم... 

همش همین؟ 

تقریباً! حالا دوندگی‌هاش مونده. 

مکث کرد و ادامه داد: چقدرم خسته شدم! این 
گرما هم دیوونهام کرد. 

- باید می‌ذاشتی یه روز دیگه. امروز خیلی گرم 
بود. 

عطا سرش را خاراند و گفت: اونجام که جهنم 
بود... گرم» دود و سروصدا و بوق و زهرمار... آدم 


- نمی‌دونم... نباس این‌قدر خسته می‌شدم...! 

زن غذا را روی میز گذاشت 

- ماشینو کجا گذاشتی؟ 

عطا ناگهان بی‌حرکت ماند. مینا پرسید: طوری 
شده؟ 

تازه آن موقع بود که یادش آمد ماشین را 
همانجا که صبح پارک کرده بود. گذاشته و سراغش 
نرفته است. مینا آرام روی صندلی نشست. عطا 
سرش را تکان داد و گفت: یادم رفت بیارمش. 

_ چی؟ یادت رفت...؟ 

- عجب وضعی ...۱ 

برق لبخندی از لبانش گذشت. تکه‌ای نان کند 
و گفت: میگم امروز یه جای کار می‌لنگه» حالا نگو 
قضیه اینه! 

چیه؟ چرا چیزی نمی‌گی...؟ قضیه چیه؟ 

ادارء ثبت احوال تو محدوده‌اس - محدودهةً 
ترافیک - طرفای پارک‌شهر. ۱ 

۔ خب! 

حب دیگه. .. صبح ماشینو قبل از محدودر 

پارک ِ و با اتوبوس رفتم. e‏ برگشتن اصلاً 

. با | ماشین اوقت 


عطا خندید 0 طوری نیس - تو یه کوچه 
پارکش کردم - غروب میرم میارمش! 


امنه. خیالت راحت باشه. 

بعد از نهار برو بیارش! 

عطا دستش را در هوا تکان داد: نها غروب 
_ اگه حسته‌ای میخوای بگم یوسف بره بیاره... 
- ای بابا... نه... مهم نیس که... میرم میارمش 


دیگه. 
مینا بلند شد و قاشقها را آورد و نشست. عطا 
گفت: نگران نباش! 


- راستی راستی که پیر شدی! 

- ولش کن دیگه...! 

مینا برای هر دوشان غذا کشید. عطا فکر کرد» 
اگر صبح دل و جرأت به خرج داده بود و با ماشین 
خودش وارد محدوده شده بود» دیگر غصۀ برگشتن 
به پشت محدوده را نداشت. بايد از راههایی که 
یوسف یادش داده بود. وارد محدوده می‌شد و 
کارش را انجام می‌داد و برمی‌گشت» بدون اینکه به 
پلیس راهنمایی برخورد کند. راههای پنهانی» 
کوچه‌های عریض و خیابانهای فرعی بین خیابانهای 
اصلی بود که هر چند بعضی از آنها تابلوی محدوده 
هم داشتند» ولی از پلیس در آنها خبری نبود. از 
طریق آنها می‌شد به قلب شهر دسترسی پیدا کرد و 
تنها باید کمی جرات به خرج میداد که نداده پودء 
تردید و دودلی بر او غلبه کرده بود و ماشین را در 
یکی از کوچه‌های آن اطراف پارک کرده بود. 
سپس سوار اتوبوس شرکت واحد شده بود. عطا به 
زحمت جلوی خنده‌اش را گرفت» ولی در هر 
حال مینا متوجة او شد و از گوشة چشم با شوخ 
طبعی و اخم نگاهش می‌کرد. عطا گفت: میگی 
عاشقم؟ 

- آره دیگه! اینجوریشو ندیده بودیم. 

- پیش مياد دیگه. 

عطا برخلاف زنش به‌آرامی شرو ع به خوردن 
کرد. از اينکه هنوز خسته بود و.بی‌حوصله و 
نمی‌توانست توجه مینا را به مسألهُ دیگری جلب 
کند» احساس دلخوری می‌کرد. تا پایان غذا هر دو 
ساکت ماندند و عطا آن‌قدر صبر کرد تا زنش 
ظرفها را شست و در این مدت خودش با حوصلۀ 
تمام سیب درشتی پوست کند. سرانجام وقتی مینا 
دستهایش را خشک می‌کرد؛ با خنده گفت: بیا 
خحانوم خانوما... بيا یه قاچ سیب بخور...! 

- بگم یوسف بره بیاره؟ 

- نه. بی‌خود مزاحم مردم نشوا بیا بشین! 

مینا پشت میز نشست. نفس بلندی کشید و به 
عطا خیره شد و تازه آنوقت بود که عطا متوجه شد 
سکوت خانه را فراگرفته و حتی از کوچه هم 
صدایی شنیده نمی‌شود. تکه‌ای سیب به زنش داد و 
خودش به آرامی مشغول شوردن شد. 

OOO 

بعدازظهر عطا خیس عرق از خواب بلند شد. 
از آشپزخانه صدای رادیو و شرشر آب به‌گوش 


می‌رسید. پرده را که کنار زد از دیدن ابر یکدست 


تیره‌ای که آسمان را پوشانده بود» چنان احساس 
غم کرد که از مردی به سن او بعید بود. در حياط 
هم همه‌چیز بی‌حرکت» تیره و تهی به‌نظر می‌رسید و 
عطا آن‌قدر صبر نکرد تا لکه‌های روشن لابه‌لای 
ابرها را ببیند که با حرکت ابرها به آرامی پیدا و 
پنهان می‌شدند. وارد آشپزخانه شد و به زنش 
گفت: چرا این‌قدر گرمه؟ 

هوا دم کرده. تا بارون نیاد همینه . 

دهن دره کرد و با رنجش گفت: این وقت 
سال و این گرما نوبره! 

- برو صورتتو بشورء برات چایی بریزم! 

وقتی مینا گفت «من هم همراهت میام» یادش 
آمد که باید سراغ ماشین برود. با تعجب گفت: 

تو هم میای؟ 

مینا خندید: اوهوم. 

_ خب. بیاا یه چرخحی هم می‌زنیم! 

مینا سرش را تکان داد. 

یه زنگ زدم به اشختر. 

بالاخره طاقت نیاوردی؟ 

- چه فرقی می‌کرد... بالاخره که می‌دونستن. 

عطا به شوخی گفت: آره خب... بايد 
میدونس باباش اختلال‌حواس پیدا کرده. 

تا خیابان اصلی پیاده رفتند. باد تندی یک آن 
وزید و همراه خودش گردوغبار به هوا بلند کرد. 
مجبور شدند در ميان گردوغباری که هر دم بیشتر 
می‌شد و بادی که به تناوب می‌وزید» از خیابانهای 
شلوغ و گرمی بگذرند. آخرین تاکسی آنها را کنار 
چراغ چشمک‌زنی پیاده کرد. مینا روسری‌اش را 
محکم کرد: خیلی دیگه مونده؟ 

- اون پایینه... دویست قدم میشه... 

با دستش به ردیف کوچه‌های آن‌طرف چهارراه 
اشاره کرد: بيا اول یه فالوده بخوریم...! 

- بذار بعد...! فعلاً بریم سرا غ ماشین... فالوده 
دير نمیشه. 
- اتفاقاً برعکس... 

به هم نگاه کردند و چند لحظه بعد از پیاد‌رو 
پایین رفتند. مینا پرسید: اینجاها طرحه؟ 

- طرح از اونور شرو ع ميشه... 

- الان که طرح نیس؟ ها؟ 

- نه... ساعت پنج نموم میشه. 

از کنار خرابه‌ای گذشتند و وارد کوچۀ عریضی 
شدند. عطا گفت: چه گرمه! 

خندید. مینا پرسید: چیه؟ 

- می‌خوام یه چیزی بگم... ولی شاید بهم 
بخندی. 
- بگو! 

- می‌گم... با اینکه طرح تموم شده و ما هم 
پیاده‌ایم» ولی همه‌اش خیال می‌کنم نمی‌تونم راحت 
تو این خیابونا حرکت کنم. ر 

پاک خیالاتی شدی. 

عطا خندید: نترس... هر چی دلت می‌خواد 
بگو...! 


- هنوز نرسیلیم...؟ 


سر کوچه‌ای ایستادند. عطا یک لحظه نگاهی به 
پشت سرانداخت و برگشتند و وارد کوچه شدند: 
همین‌جا بود. ماشینو گذاشتم و از اون‌طرف رفتم 
سوار اتوبوس شدم. 

وسط کوچه مینا پرسید: پس کو؟ 

- همین جا بود. 

سعی کرد کوچه را در صبح به‌خاطر بیاورد. 
چند ماشین در کوچه پارک بودند و جوی باریکی 
وسط کوچه قرار داشت. ماشین را پارک کرده بود و 
بدون اينکه نوجه زیادی به اطرافش کند» آنجا را 
ترک کرده بود. 

۔ مطمتنی؟ 

- آره... خب... ماشینای صبحی الان یستن... 
ولی... 

مینا هولزده پرسید: پس ماشینوبُرد؟ 

من از اون‌طرف رفتم پایین... این تیر چراغ 
برقم بود... همین جا گذاشتم... 

عرق از پیشانی‌اش جاری می‌شد. در حقیقت 
از چیزی که سر درنمی‌آورد» آن بود که تصویر 
مبهمی که از کوچه در ذهن داشت با آنچه می‌دید 
هم تطابق داشت و هم نداشت. این بود که وقتی مینا 
پیشنهاد کرد کوچه‌های بالاتر و پاییتر را هم وارسی 
کنند» بلافاصله پذیرفت و راء افتادند. عطا نگاهی به 
زنش انداخت. رنگ از صورت مینا پریده بود و 
عصبی قدم برمی‌داشت. فکر کرد اگر به‌راستی ماشین 
را دزدیده باشند» زنش هیچ‌وقت این موضوع را 
فراموش نخواهد کرد. و می‌دانست سرقت ماشین 
بیشتر از آنکه برای مینا ضرر مادی به حساب بیاید. 
لطمه‌ای در خاطرات خحوشی است که با ماشین 
داشته‌اند . 

کوچه دوم و سوم را در سکوت وارسی کردند. 
به‌نظر می‌رسید ناگهان هوا به‌طرز عجیبی تاریک شد. 
چند قطره باران بارید. عطا گفت: ناراحتش نباش! 

و خودش برای اولین‌بار در آن روز نبودن 


ماشین را حس کرد. مینا همچنان الحم کرده بود. 


آرام گفت: بریم آگاهی خبر بدیم...! 

باران تند می‌شد. عطا دست مینا را گرفت. اما 
لحظه‌ای بعد مینا به بهانه دستمال. دستش را از 
دست او خارج کرد. عطا گفت: فردا خودم میرم 
خبر میلم... 

- الان بریم...! زودتر بهتره. 

نه... الان بارون شدید میشه... بریم خونه! 

مینا به مقابلش نگاه کرد: اگه واسه همین‌قدر 
بود» کاش اصلاً ماشین نمی‌بردی! 

عطا خواست مینا را دلداری بدهد. اما 
احساس اینکه هیچ حرفی آن موقع فایده‌ای ندارد. 
او را منصرف کرد. مینا ایستاد: بيا یه بار دیگه 
بگردیم! ۱ 
- ما که گشتیم. 

با حالا! 

مردم از باران می‌گریختند. عطا گفت: پس زود 
باش! 

به کوچۀ اول برگشتند. مینا با شتاب سرتاسر 


۳ 
2 
4 
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وارسی کرد. باران شدید می‌شد. وقتی‎ 4 
همه‌جا را گشتند» هر دو خیس شده بودند. با عجله‎ 
به‌طرف خیابان رفتند. مینا گفت: یعنی ممکنه...‎ 

- ممکنه چی؟ 

- هیچی. 

مینا به او نگاه نمی‌کرد. این بود که هر دو 
ساکت ماندند و سکوتشان تا درون تاکسی ادامه 
یافت. سرانجام وقتی عطا دید زنش مشغول حرف 
زدن با خودش است - کاری که در مواقع ناراحتی 
و قهر انجام می‌داد - گفت: تقصیر این طرح ترافیکه. 

مینا پاسخی نداد. عطا دوباره گفت: حسابی 
خیس شدی. 

زنش این‌بار هم به او توجهی نکرد. فقط دست 
از حرف زدن با خودش برداشت و به بیرون خیره 
ماند. عطا نگاهی به مرد بغل دستش انداخت و به 
مینا گفت: اگه رفته بودم تو طرح» فوقش یه 
هزارتومنی جریمه می‌شدم. 


این‌بار دریافت بیش از آنچه فکر می‌کرد» زنش 


را عصبانی کرده. ساکت ماند و فکر کرد چطور 
می‌تواند راه حلّی برای مشکل تازه‌شان پیدا کند. 

0 ۵ 0 

شب منتظر یوسف بودند که غروب مینا او را 
دنبال ماشین فرستاده بود. وقتی برگشت از قیافه‌اش 
معلوم بود که خبرهای خوبی نیاورده. 

- ماشینو پردن. 

مینا با نومیدی پرسید همه‌جا را گشته» بوسف 
گفت: آرها 

عطا گفت: ماشین که خودش راه نمی‌افته 
بره... غروب ما گشتیم دیگه. 

یوسف به زنش و سپس به مینا نگاه کرد. اختر 
گفت: عجب کاری کرد آقاجون! 

یوسف با اشاره به اختر فهماند که نباید این 
حرف را می‌زد. عطا گفت: آقاجون پیر شده... 

چند لحظه همه ساکت ماندند. عطا سرش را 
روی دست تکیه داده بود و تلویزیون نگاه می‌کرد. 
یوسف نیم‌خیز شد و گفت: به آگاهی خبر دادم. 
مینا پرسید: خبر دادی؟ 


- او 

عطا بدون اینکه به کسی نگاه کند» آرام گفت: 
یکی از دانشجوهام تو آگاهیه... اگه شماره‌شو پیدا 
کنم» یه زنگ بهش می‌زنم. 


از گوشۀ چشم به زنش نگاه کرد. از نشاط 
صبح اثری در او نمانده بود. 

اختر... مامانتو دریاب! ما که نتونستیم. 

مینا گفت: فعلا به آقاجونت برس ...! پس‌فردا 

ناگهان مثل اینکه چیزی به خاطرش آمده 
باشد» رو به یوسف کرد و پرسید: الان چند 
می‌ارزید؟ 

- ماشین؟ 

- آره. 

_ حدود سه تومن می‌ارزید... 

اختر به عطا نگاه کرد. مینا پرسید: ممکنه 


پیداش کنن؟ 

- آره! کارشون که تموم بشه میارن میذارن 
سرجاش. 

- کاش منم اعصاب شمارو داشتم. 

عطا رو به اختر کرد. از غروب که آنها آمده 
بودند» قصد داشت بگوید همه چیز تقصیر بازی. 
طرح ترافیک است که مثل منطقه‌ای حصار شده و 
ممنوعه او را دچار سرگیجه کرده بود. ولی موقع 
را مناسب نمی‌دانست. هرچند آدم محتاطی نبود» 
اما قصد نداشت با این حرفش مینا را بیش از پیش 
ناراحت کند. حالا احساس می‌کرد می‌تواند این 
حرف را بزند» بخصوص اینکه احساس می‌کرد 
شوخ طبعی ذاتیش گل کرده است. 

- به‌نظر من همه‌اش تقصیر این طرح ترافیکه. 
اگه نبود» این اتفاقم نمی‌افتاد. 

مینا یک لحظه نگاهش کرد. اختر خندید و 
یوسف گفت کاش مثل او دل را به دریا می‌زد و 
وارد طرح می‌شد. اختر گفت: یه‌روز ماشین 
جنابعالی‌رو پلیس می‌گیره و می‌خوابونه, حالتون 
جا میاد. 

مینا گفت: بالاخره باید گردن یکی بندازی 
دیگه. 

- حالا باور نکنین! اگه طرح نبود ماشینو 
می‌بردن؟ نه. مگه غیر از اینه؟ 

گفتم که بالاخره باید گردن یکی بندازی. 
چشمک زد و بلند گفت: بالاخره معلومه حتماً آفا 
دزده احتیاج داشته» برده دیگه. مهم نیس . 

مینا نتوانست خودداری کند و لبخند کوناهی 
زد. عطا ادامه داد: باید برم دنبالش که این طرح 
ترافیکو بردارن؛ چه بسا کلی ماشین همین‌جوری گم 
و گور بشه. ۱ 

ناگهان به هیجان آمد. نیم خیز شد و در حالی‌که 
دستش را به طرف یوسف دراز می‌کرد» گفت: اصلاً 
باور کن غروب که با حاج خانوم رفتیم» من 


همه‌اش خیال می‌کردم نمی‌تونم برم اونور... هوم... 
عین این آدمای هپروتی شده بودم. ایناها... از این 
حاج خانوم بپرسین| مگه نه؟ 

یک پایش را زیر خودش جمع کرد و پرسید: 
شما همچی احساسی ندارین؟ 

اختر خندید و گفت: وا؛ بابا... خیالاتی 
شدی‌ها . 

- نه به‌جون خودم... باور کن! 

یوسف گفت: آقاجون پاک مارو گذاشته 
سرکار... ۱ 
حاج‌خانوم...! خجالت نکش! 

گفتم که آقاجونت یه طوريش شده. می‌بینی؟ 

اختر خندید و گفت: حالا زياد خودتو ناراحت 
نکن مامان! 

- وائله چه‌می‌دونم! 

برخاست و به آشپزخانه رفت. عطا گفت: اون 
پنجره‌رو باز کن اختر...! انگار دیگه گردوخاک 
اختر پنجره را باز کرد. نسیم خنکی پرده را 
تکان داد و همراه حودش بوی خاک باران خورده و 
عطر گلی ناشناخته را آورد. 

اختر نفس عمیقی کشید: چه هوایی! 

برگشت و به آشپزخانه رفت. بوسف گفت: 
ماشاءا... اعصابتون خیلی قویه آقاجون! 

عطا گوشۀ کاناپه لم داد: نه باباجون. اینا از 
ناراحتی زیاده. هر وقت زیاد ناراحت باشم یا یه 
چیزی فکرمو مشغول کنه» شوخیم می‌گیره...! 

- آهاا 

سرش را تکان داد و مشغول شواندن روزنامه 
شد. عطا بی‌اینکه توجهی به روزنامه خواندنش 
بکند» پرسید: تو هم همچی احساسی داری؟ 

یوسف نگاهش کرد: به چی؟ 

- این طرح ترافیک! البته من یک‌صدم نو هم 
ون‌طرفا کار ندارم... باید واست عادی باشه... نه؟ 

من می‌اندازم می‌رم نو طرح... از همون 
راههایی که یک‌بار با هم رفتیم. 

- آها- آره یادم فقس - ولی بالاخنره چه 
احساسی بهت دست می‌ده؟ 

یوسف خندید: احساس جریمه شدن. 

عطا دنبالٌ صحبت را نگرفت. حدس می‌زد 
کسی مثل یوسف باید هم مثل بقیُ کارهای روزمره 
پا این موضوع برخورد کند. حالا مطمن شده بود» 
ولی ته ذهنش را طرح ترافیک گرفته بود. لحظه‌ای 
بعد که اختر وارد شد و گفت برای خوردن شام به 
آشپزخانه بیایند» پوسف گفت: فردا مر حص می گیرم 
چندتا خیابونو می‌گردم. 

- واسه چی؟ 

- شاید ماشین پیدا شه... گاهی فقط واسه په 
شب ور می‌دارن و بعد یه جایی ولش می‌کنن. 

- شوخی نکن 

- جذی می‌گم. 

عطا ساکت ماند و به میز خیره شد که با دت 


چیده شده بود. 

OOD 

غروب روز بعد سر و کلةٌ کریمخانی پیدا شد. 
درست موقعی که بوسف تلفن کرد و گفت هیچ 
ردّی از ماشین پیدا نکرده. کریمخانی ریز نقش و 
پرحرف بود و فقط آمده بود حالی از عطا بپرسد و 
برود. ولی تا ساعت نه شب ماند. تا آن موقع» عطا 
چندبار پیاپی» موقعی که گفت‌وگویشان به کندی 
پیش می‌رفت و عملا کریمخانی متکلم وحده بود» با 
دهن‌دره‌های طولانی به حرفهایش گوش می‌کرد. 
ولی در حقیقت خیلی وقت بود که مینا تنها شنوندۀ 
حرفهای تکراری و ملال‌آور کریمخانی شده بود و 
عطا به ورق زدن روزنامه پرداخته بود و تنها هر از 
چندگاهی نگاهی به کریمخانی می‌انداخت. در اصل 
احساس می‌کرد از سر دلسوزی به حرفهای 
کریمخانی گوش می‌دهد و از این احساس خودش 
حتی ناراحت هم شد. وقتی عطا به صفحۀ 
نیازمنتیهای روزنامه رسید, بدون اينکه سرش را 
بلند کند» حرف کریمخانی را قطع کرد و پرسید: 


- تو ماشین گم نکردی؟ 

کریمخانی مکث کرد و نگاهی به مینا انداحت: 
ماشین؟ 

a 


عطا منتظر کریمخانی نشد و به زنش گفت بد 
نیست توی روزنامه هم آگهی بدهند و در جواب 
کریمخانی که همان وقت پرسید فضیه از چه قرار 
است» شرح مختصری از سرقت ماشین داد. 
کریمخانی سرش را تکان داد و گفت: 


- بگین مژدگونی هم به یابنده تعلق می‌گیره». 


خیلی مزثره. 

مینا گفت: الان قبول می‌کنن؟ 

عطا نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: 
میخوای زنگ بزن... ضرر نداره! 

مینا از اتاق خارج شد. کریمخانی پرسید: 
همون پژو سبزه؟ 

- آره! 

کریمخانی شرو ع کرد به پوست کندن خیار و 
در همان حال ماجرایی را دربار؛ ماشین یکی از 
بستگانش آغاز کرد که به نظر عطا بی‌پایان آمد. 
همان‌طور که به او نگاه می‌کرد» می‌اندیشید که او با 
مردی که هفت سال پیش می‌شناخته» هیچ فرقی 
نکرده و هنوز هم مثل همان ایام مغز دانشجوهایش 
را با شرح بی‌انتهای گسلهای رشته‌کوه البرز و 
استلاکتیت‌های غارهایی که یکبار هم به عمرش 
ندیده» پر می‌کند. فکر کرد یک آدم چطور می‌تواند 
بیست و شش سال تمام دربار؛ چیزهای ثابت و 
تغییرناپذیری حرف بزند و یادش آمد خودش هم 
سالهای زیادی را به شرح و تفسیر شعر و لفت 
گذرانده بود» اما دست‌کم دلش په این خوش بود 
که گهگاهی گریزی هم می‌زد و از سعدی و 
خاقانی» بحث را به نیما یوشیج می‌کشاند و باز 
دلش خوش بود که دانشگاه را رها کرد و 
خانه‌نشین شد. 


مینا سرک کشید و پرسید: شماره ماشین چند 
است؟ 

عطا نگاهش کرد و شمارۂ ماشین را گفت. 
کریمخانی گفت: فکر نکنم پیداش کنین. مگه ماشین 
دکتر ازغندی یادت نیست...؟ بردن که بردن... 

عطا گفت: دکتر مشایخ هنوز هس...؟ 

کریمخانی با دهان پر گفت: همه هسن... فقط 
جای شما خالیه. 

عطا صورتش را خاراند. احساس می‌کرد 
دلش می‌خواهد سر کلاس حاضر شود و فقط 
دانشجوها را نگاه کند. سرش را به حالت عصبی 


تکان داد و گفت: آره...! 
تا موقعی که مینا برگشت و گفت آگهی را 


برای شش روز داده» بین آن دو سکوت برقرار 
شد. کریمخانی گفت: روزنامه همه‌جا میره... 


مژدگونی هم دادین؟ 


- له 

_ حیف شدا 

مینا گفت: حالا اگه پیدا شد. مژدگونی هم 
می‌دیم. 

عطا گفت: هنوز خونه‌ات همونجاس... پشت 
پارک؟ 


کریمخانی دستش را بلند کرد: هو... پس خبر 
نداری! از اونجا بلند شدیم رفتیم یه خحونۀ اجدادی. 
طرفای میدون بهارستان» تو ظهیرالاسلام. 

عطا بی‌اختیار گفت: پس تو طرحین؟ 


ی ؟ 

- هیچی» می‌گم» تو طرحین؟ تو طرح محدودۀ 
ترافیک؟ 

آها. من که ماشین ندارم» ولی فکر کنم 
طرح باشه. 

- زندگی تو طرح چطوره؟ 

ا 

- می‌گم زندگی تو طرح چطوره؟ خوش 
میگذره؟ 


- هی... بد نیس... از خونه اجاره‌ای بهتره. 
خونه‌اش قدیمیه. 

عطا سرش را خاراند. آشکارا از اينکه 
کریمخانی منظورش را درنیافته» خنده‌اش گرفت و 
سعی می‌کرد کریمخانی متوجه آن نشود. 

وقتی سرانجام کریمخانی تصمیم به رفتن 
گرفت» مینا پرسید: بالاخره چی می‌خواس؟ 

هیچی | واقعاً اومده بود یه سری بزئه... 

صورتش را لحظه‌ای در میان دستهایش گرفت: 
یه چیزی تو کله‌ام می‌چرخه! این يارو که اومد» بیشتر 
منو تو اون فکر انداعت. 

مینا ایستاد و با تعجب نگاهش کرد: چی؟ 

- راستشو بگم نمی‌دونم چیه. فقط اینو می‌دونم 
که چه درس باشه چه ناذرمن» باز چیز خوبی ازش 
درمیادا! 

باز خیالاتی شدی...! چرا درس حرف 
نمی‌زنی؟ 

عطا خندید: واسۀ اینکه همین جوری تو ذهنمه. 


ما حب؟ 

- فعلا لباستو بپوش باید بریم یه جایی! 

- کجا؟ 

- نترس» نه اتفاق بدی افتاده» نه اینکه... اتفاق 
بدی قراره بیفته. بپوش! میریم تا اونجا که دیروز 
رفتيم. 

- من که از کارات سر درنمی‌آرم! 
ماشینو ندزدیدن! 

- اهه» یعنی چی؟ 
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فقط خدا کنه اون چیزی که نو ذهنمه درس 
باشه! گو اينکه اونم... ولش! 

شتابزده تا سر خیابان اصلی رفتند و سوار 
چهارراهی که دیروز آنجا را برای یافتن ماشین 
گشته بودند» رسیدند. عطا گفت: قضیه اينه که فکر 
می‌کنم من حواسم نبوده و با ماشین رفتم تو طرح! 


- دیروز صبح؟ 
- آره. البته مطمثن نیستم‌ها. همش يه تصوره. 
خیال می‌کنم. 


راه افتادند از خیابان پایین رفتند. عطا ادامه 
داد: بمدش دیروز که دنبال ماشین می‌گشتيم» به 
خیال اينکه من اصلاً تو طرح نرفتم» اصلاً اون‌طرفو 
نمی گشتیم - متوجه شدی ؟" 

مینا نگاهش کرد. هر دو از کوچه‌ای گذشتند. 
عطا گفت: ببین» اینجارو دیروز گشتیم. اون‌طرف 
خیابان طرحه و عين این کوچه اون‌طرفم هس . 

- اوهوم. 

- حالا خیال می‌کنم. ماشین تو اون کوچه باشه. 

از خیابان گذشتند و وارد کوچة عریضی شدند 
که زیر نور زرد چراغ برق روشن بود. عطا گفت: 
این کوچه‌ها عين همن! 

مینا ناگهان گفت: اوناهاش! پیدا شدا 

هر دو کنار ماشین رفتند. زیر نور زرد چراغ» 
ماشین به اسب آرامی می‌مانست که به‌حواب رفته 
باشد. 

- همینه دیگه...! 

- آره! خودشه دیگه! گفتم که! 

- اونم عینکم...! 

- خنده داره. 

- از دس توا 

مینا به ماشین تکیه داد. عطا گفت: سوار 
نمی‌شی؟ 

مینا سرش را بلند کرد. عطا دید اشک صورت 
زنش را پوشانده: گریه می‌کنی؟ 

ماشین را دور زد و سوار شد. پنجر؛ طرف 
دیگر را باز کرد و به زنش که هنوز به ماشین تکیه 
داده بود گفت: سوار شو! 

تنها چند لحظه بعد بود که مینا سوار شد و عطا 
آن‌قدر صبر کرد تا مطمثن شد زن دیگر گریه نمی‌کند 
و سپس ماشین را روشن کرد و به‌آرامی از کوچه 
خارج شدند. 
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من هميشه از دیدن آقای‌سیمپسون خوشحال 
می‌شوم. . او از این فروشنده‌های معمولی نیستِ کر 
9 را به ياد مدعی العمومها می‌اندازند؛ واقعاً 
شق دستگاههای ناتکا (۱۷۵۸۲0۸) است» 
کک به آنها ایمان دارد؛ از عیب و اپرادشان 
به ظاهر که این‌طور است - در هر صورت نتیجه‌اش 
یکسان است.. 
ااافا کروی کت تسا نا هتم 
دوستیم. با این حال» بعد از آنکه دستگاه نظم پرداز 
را در سال ۱۹۶۰ به من فروخت» گمش کرده 
بودم: سرش خیلی شلوغ بود و برای تأمین 
تقاضاهای آن مدل بسیار موفق هميشه تا نیمه‌های 
شب کار می‌کرد. تقریباً در اواسط ماه اوت به من 
تلفن کرد و پرسید آیا علاقه‌ای به یک دستگاه اقرار 
نیوش سریع دارم یا نه؛ مدلی سریع و قابل حمل که 
در امریکا برایش تقاضا خیلی زیاد بود و کاردینال 
اسپلمن هم تأییدش کرده بود. علاقه‌ای نداشتم و این 
را با صراحت به او گفتم. 
۰ چند ماه پیش آفای‌سیمپسون بدون قرار قبلی به 


را باغرور و افتخار در بغل گرفته بود. پی‌آنکه وقت 
تلف کند رفت سر اصل مطلب و با لحنی 
پیروژمندانه گفت: «اين هم دستگاه مقلد؛ دستگاه 
تکثیری که تا به حال خوابش را می‌دیدیم.» 

من که نمی‌توانستمناامیدی خود را پنهان کنم 
گفتم: «دستگاه تکثیر؟ متأسفم سیمپسون» من که هیچ 
وقت خواب دستگاه تکثیر ندیده‌ام. مگر همین 
دستگاههای خودمان چه عیبی دارد؟ مثلاً بین. پنج 
سنت می‌دهی و چند ثانیه بعد یک کپی تحویل 
می‌گیری؛ آن هم کپی بی‌عیب» خشک و بدون مواد 
شیمیایی فعال. در این دو سال یک بار هم خراب 
نشده است.» 

اما دلسرد کردن آقای‌سیمپسون کار ساده‌ای 
نبود. «می‌بخشید» اما کپی گرفتن از سطح که کاری 
ندارد. این دستگاه نه تنها سطح بلکه عمق را هم 
دوباره تولید می‌کند.» و با لحنی رنجیده ولی مودبائه 
اضافه کرد «دستگاه مقلد یک دستگاه تکثیر حقیقی 
است.» با احتیاط دو ورق کاغذ استنسیل با 
عنوانهای رنگی از کیفش بیرون آورد و روی میز 
گذاشت. «کدام یکی اصل است ست؟» 

با دفت آنها را وارسی کردم؛ ؛ بله» عین هم بود» 


اما آیا دو نسخۀ یک روزنامه يا دو چاپ کاملاً 
مشابه از یک نگاتیو نبودند؟ 

«نه» از نزدیکتر نگاه کنید. می‌بینید که برای 
نمونة نمایشی عمداً کاغذ زبری انتخاب کرده‌ايم که 
خمیر آن مواد خارجی زیاد دارد. از این گذشته. 
این گوشه‌اش را پیش پیش از تکثیر عمداً پاره کرده‌ايم. 
یک ذره‌بین بردارید و سر فرصت بررسی‌اش کنید. 
من هیچ عجله‌ای ندارم - امروز بعد از ظهر تمام 
وفتم به شما اختصاص دارد.» 

در قسمتی از یکی از نسخه‌ها خالی وجود 
داشت و کنارش یک لک زرد؛ همان‌جا روی نسخۀ 
دوم یک خال و یک لکۂ زرد بود. پارگیھاء تا 
کوچکترین ذره‌ای که می‌شد با ذره‌بین تشخیص داد» 
عین هم بود. ناباوریام کم‌کم به کنجکاوی تبدیل 
می‌شد. 

"در این بین آقای سیمپسون پروندة کاملی از 
کیفش بیرون آورده بود. لبخندی زد و با لهج 
خارجی شیرینش گفت. «اين هم نجهیزات من. 
نیروهای دوقلوی کمکي من.» 

توی پرونده نامه‌های دستنوشتی بود که زیر 
بعضی قسمتهایشان بدون ترتیب ز با رنگهای مختلف 


حط کشیده بودند و همین‌طور پاکتهای تمبردار 
نقاشی‌های فنی پیچیده و حط خطیهای بچگانة 
رنگی. آقای سیمپسون کپي دقيي هر نمونه راء پشت 
و روء نشانم داد. 

نمونه‌های نمایشی را به دقت وارسی کردم: 
حقیقتاً رضایتبخش بود. بافت کاغذء همه نشانه‌ها. 
همه سایه روشنهای رنگها با نهایت دقت بازسازی 
شده بود. همان نقطه‌های زبرٍ نسخه‌های اصلی روی 
کپی‌ها هم وجود داشت: چربی و برقي خطوط 
مدادشمعی» خشکي گچ مانند سایه روشن‌های رنگ 
لعابي پس‌زمینه و برجستگي تمبرها . آقای سیمپسون 
همچنان داستان می‌بافت. «اين دستگاه مدل 
پیشرفته‌ای از یک مدل قبلی نیست» اصل بنياني 
دستگاه مقلد یک اصل انقلابی و بسیار جالب است» 
آن هم نه فقط به لحاظ عملی بلکه همچنین از نظر 
فکری. این دستگاه تقلید نمی‌کند» شبیه‌سازی 
نمی‌کند بلکه نمونه را ِ تولید می‌کند» آن را 
دقیقاً از هیچ میآفریند...» 

ناگهان تکانی خوردم: در مقام شیمیدان غریزام 
به شدت به چنین دروغ بزرگی معترض بود. . «واقعاً 
از هیج؟ چه‌طور ممکن است؟» 

او رفت توی خیابان و از صندوق عقب 
اتومبیلش سیلندر فلزی کوچکی آورد که بی‌شباهت 
به کپسول گاز مایم نبود. نشانم داد که این سیلندر 
چه طور باید از طریق یک لول قابل انعطاف به 
قسمت اصلی دستگاه مقلد متصل شود. «اين مخزن 
سوخحتٍ است. محتوی ترکیب پیچیده‌ای است که 
اصطلاحاً به آن سوخت ویژه می‌گویند و ماهیت آن 


فعلا سری | ست . در دور آموزشم در فورت. 


کیدیوانی, از حرفهای تکنسین‌های نانکا این طور 
دستگیرم شد که این سوخت ویژه احتمالاً از 
ترکیبات نه چندان پایدار کربن و ساير عناصر حیاتی 
ساخته شده است... 

فرایندی ابتدایی است. بین خودمان باشد» واقعاً 
نفهمیدم چه لزومی داشت که ما را از چهارگوشۀ 
دنیا به امریکا بکشانند. ببینید» نمونه‌ای را که قرار 
است دوباره تولید کنید در این محفظه می‌گذارید و 
به این محفظه دیگر» که از نظر شکل و اندازه عين 
همان یکی است» سوخت ویژه را با سرعتی کنترل 
شده وارد می‌کنید. طی فرایند بازتولید» درست در 
همان نقطه که هر یک از انم‌های نمونه قرار دارد. 
اتم مشابهی قرار می‌گیرد که از ترکیب سوخت گرفته 
شده است: کربن به جای کربن» نیتروژن به جای 
نیتروژن» و به‌همین ترتیب طبعاً دربارة این مکانیسم 
بازتولید از راه دور به ما فروشنده‌ها چیزی نگفته‌اند» 
این را هم نگفته‌اند که حجم عظیم اطلاعات چگونه 
از این محفظه به محفظهُ دیگر منتقل می‌شود. با این 
خال مجازیم بگوییم در دستگاه مقلدآفرایندی ژنتیکی 
تکرار می‌شود که اخیراً کشف شده و نمونه «با کپی 
خود همان نسبتی را دارد که دانه با درخت.» 
امیدوارم این حرفها برایتان معنایی داشته شته باشد و 
خواهش می‌کنم رازداری شرکت مرا ببخشید. حتماً 
متوجه هستید؛ هنوز همه جزئیات دستگاه تحت 


پوشش پروانة ساخت قرار نگرفته است.» 

پر خلاف همه معامله‌هاء نتوانستم تحسین خود 
را مخفی کنم. این تکنیک حقیقتاً انقلابی بود: تولید 
ترکیبی سازمند در حرارت و فشار پایین» ایجاد نظم 
از بی‌نظمی همراه باسکوت» سرعت و هزینه ناچیز 
رژیای چهار نسل از شیمیدانها. 

«می‌دانید» ساخت این دستگاه آن قدرها هم 
آسان نبوده. از قرار معلوم» چهل تکنسینی که روی 
پروژ؛ دستگاه مقلد کار می‌کردند در کمال درایت 
مشکل اساسی» یعنی مشکل ترکیب مصنوعی 
سازگار را حل کرده بودند. اما تا دو سال فقط 
کپی‌های آینه‌ای تولید می‌کردند. منظورم این است 
که کپی‌ها وارونه بودند و در نتیجه استفاده از انها 
امکان نداشت. کم مانده بود مدیریت ناتکا دستگاه 
را با همان مشخصات تولید کند. هر چند لازم بود 
دستگاه برای هر بار تکثیر دوبار به کار بیفتد و هزینه 
و زمان آن دو برابر می‌شد؛ آن وقت» گویا به دلیل 
اشتباهی به موقع در مونتاژ دستگاه» اولین نمونۀ 
مستقیم باز تولید برحسب تصادف به دست آمد.» 
گفتم: «همهُ اینها مايه حيرت من است. معمولا هر 
اعتراعی داستانی دارد. داستانی که احتمالاً رقیبان 
کمتر مبتکر به هم بافته‌اند» داستانی که بر اساس آن 
کشف را به دخالتِ به موقع شانس و اقبال نسست 
می‌دهند .» 

سیمپسون گفت: «ممکن است؛ به هر حال هنوز 
راه درازی در پیش است. شما باید از آغاز بدانید 
که دستگاه مقلد یک دستگاه تکثیر سریع نیست. 
تولید نمونه‌ای با حدود صد گرم وزن حداقل یک 
ساعت طول می‌کشد. از این گذشته. محدودیت 
دیگری هم وجود دارد که به خودی خود روشن 
است : : این دستگاه نمی‌تواند نمونه‌هایی دوباره تولید 
کند که عناصر آنها در سوخت ویژه فعلی وجود 
ندارد - یا این کار را به صورت ناقص انجام 
می‌دهد. در حال حاضر سوخت ویر کاملتری برای 
ضرورتهای خاص ساخت‌اند» اما ظاهراً در مورد 
بعضی عناصرء عمدتاً در مورد فلزات سنگین, با 
مشکلاتی مواجه شده‌اند. مثلاً (و در این موقع 
صفخه زیبایی از یک نسخهٌ خطی تذهیب شده را 
نشانم داد) تا به حال نتوانسته‌اند قسمتهای مطلا را 
دوباره تولید کنند و این قسمتها عملاً در کپی وجود 
ندارد و به همین دلیل هم تولید مجدد سکه ممکن 
نیست.» 

بازهم تکان خوردم» اما این بار غریزهام در 
مقام شیمیدان نبود که واکنش نشان می‌داد. بلکه 
غریز؛ مبتنی بر هم‌زیستی بسیار پیچیده انسان وافع 
بین بود. تولید دوبارة سکه امکان نداشت. اما 
اسکناس چه طور؟ یا تمبری کمیاب؟ یا بهتر و 
پسندیلله‌تر از آن» یک دانه الماس؟ آیا قانون 
«جمل‌کنندگان و فروشندگان الماسهای تقلبی را 
مجازات می‌کند؟» مگر الماس تقلبی هم وجود 
دارد؟ چه کسی می‌تواند مانع از آن شود که چند 
گرم اتم کربن را در دستگاه مقلد بگذارم و نظمی 
چهاروجهی و وافعی به آنها پبخشم و بعد نتیجۀ کار 


را پفروشم؟ 

این جور وقتها مهم آن است که نفر اول باشید» 
چون هیچ تخیلی فعالتر از تخل آدمهای طمعکارٍ در 
جست‌جوی منفعت نیست. این بود که تردید را کنار 
گذاشتم» کمی بر سر قیمت دستگاه مقلد چانه زدم 
(که در هر حال زیاد نبود)» پنج درصد تخفیف 
گرفتم و قرار شد مبلغ مورد نظر را ظرف ۱۲۲ 
روز بپردازم و دستگاه را سفارش دادم. 

دستگاه مقلد همراه با پنجاه پوند سوخت ویژه» 
دو ماه بعد به من تحویل شد. ایام کریسمس بود» 
خانواده‌ام به کوهستان رفته بودند و من در شهر 
مانده بودم و می‌خواستم تمام وقتم را صرف کار و 
مطالعه کنم. ابتدا چندبار دستورالعمل را خواندم تا 
آنکه تقریباً آن را از حفظ شدم؛ بعد اولین چیزی که 
دم دستم بود (یک تاس بازی معمولی) برداشتم و 
آماده شدم که آن را دوباره تولید کنم. 

تاس را درون محفظه گذاشتم, دستگاه را به 
دمای تعیین شده رساندم» شیر مدرج کوچک 
سوخت ویژه را باز کردم و منتظر شدم. صدای 
وزوز ضعیفی به‌گوش رسید و از لولهً تخلية محفظة 
بازتولید جریان گازدار ضعیفی خارج شد. بوی 
عجیبی داشت. مثل بوی نوزاد تازه به‌دنیا آمده‌ای که 
خحوب تمیز نشده باشد. یک ساعت بعد محفظه را 
باز کردم: یک تاس بازی دقیقاً مشابه نمونه به لحاظ 
شکل و رنگ و وزن تویش بود. نیمگرم بود اما 
دمایش زود به دمای اتاق رسید. به آسانی و بدون 
کوچکترین مشکلی تاس سوم را از روی تاس دوم 
ساختم و چهارمی را از روی سومی. 

کنجکاوی‌ام نسبت به مکانیسم دروني دستگاه 
سیمپسون نتوانسته بود (یا نخواسته بود؟) به طور 
دقیق برایم توضیح بدهد» و در دستورالعمل هم به 
آن اشاره‌ای نشده بود. درپوش هوربندی شده محفظة 
ب را جدا کردم با اره سوراخ کوچکی در آن 
ایجاد کردم لام شیشه‌ای کوچکی به آن وصل کردم 
و محکم چسباندمش و درپوش را سرجایش 
گذاشتم. بعد دوباره تاس را توی محفظة الف 
گذاشتم. و از درون دریچه به دقت فرایند تکثیر را 
در محفظهُ ب تماشا کردم. خیلی جالب بود: تاس 
به تدریج و از پایین در لایه‌های بسیار نازک و 
برروی هم شکل می‌گرفت» طوری که انگار از کف 
محفظه می‌رویید. در اواسط فرایند تکثیر» نیمی 
تاس به‌طور کامل شکل گرفته بود و به آسانی می‌شد 
مقطع چوب را با همه رگه‌هايش تشخیص داد. 
می‌شد نتیجه گرفت که ابزاری تحلیلگر در محفظه 
الف جسمی را که باید دوباره تولید می‌شد, در خط 
یا در سطح «بررسی» می‌کرد. و دستور ساختن هر 
ذره, و شاید هر انم را با استفاده از سرخت ویژه به 
محفظهٌ ب منتقل می‌کرد. 

از آزمایش مقدماتی راضی بودم. روز بعد دانۀ 
الماس کوچکی خریدم و نمونه‌ای از آن تولید کردم 
که کامنل از کار درآمد. از دو دانۀ الماس اول دو 
الماس دیگر ساختم؛ از این چهار تا چهار تای 


و بیشتر می‌شد؛ همان مکانیسمی که 


دیگر» و به همین ترتیب با تصاعد هندسی تا آنکه 
محفظة دستگاه مقلد پرشد. در پایان عملیات. امکان 
نداشت بتوان الماس اصلی را از بقیه تشخیص داد. 
من با دوازده ساعت کار ۲۲-۱ ۲»یعنی ۴۰۹۵ 
دائه الماس جدید تولید کرده بودم. سرمایه‌گذاری 
اولیه برای این دستگاه به قدر کفایت جبران شده 
بود. و احساس می‌کردم مجازم به آزسمایشهای 
دیگری بپردازم که کمتر از این آزمایش یا بیشتر از 
آن جالب بود. 

روز بعد بی‌هیچ دردسری یک حبه قند» یک 
دستمال» یک برنامهً حرکت قطار. و یک دسته ورق 
بازی را تکثیر کردم. روز سوم با یک تحم مرغ 
آب‌پز آزمایش کردم: پوستش نازک و شکننده از 
کار درآمد (گمان کنم به دلیل کمبود کلسیم). ولی 
سفیده و زرده آن به لحاظ ظاهر و طعم کاملاً عادی 
بود. بعد بدل موفقی از یک پاکت سیگار تولید کردم 
و یک جعبه کبریت که ظاهرش هیچ عیب و ایرادی 
نداشت» اما چوب کبریتها روشن نمی‌شدند. به دلیل 
فقدان نقره در سوخت ویژه» از یک عکس سياه و 
سفید نسخه‌ای كامسلا تار به دست آمد. از 
ساعت‌مچیام فقط توانستم بندش را دوباره تولید 
کنم» و خودٍ ساعت هم بعد از آن» به دلایلی که 
قادر نیستم توضیح بدهم» دیگر به دردنخورد. 

روز چهارم چند نخود و لوبیای تازه تکثیر کردم 
و همین طور یک پیاز گل لاله را و تصمیم گرفت 
قدرت رویش آن را بررسی کنم. علاوء براینها. صد 
گرم پنیر» یک سوسیس یک قرص نان و یک گلابی 
هم تکثیر کردم و همه را برای ناهار خوردم بی‌آنکه 
تفاوتی بین طعم آنها و طعم نمونه‌های اصلی 
احساس کنم. همچنین فهمیدم که می‌توان مایعات را 
هم تکثیر کرد برای این کار باید در محفظهٌ ب 
ظرفی مشابه یا بزرگتر از ظرفی محتوی نمونه در 
محفظهُ الف قرار می‌دادم. 

روز پنجم به اتاق زیر شیروانی رفتم و آن قدر 
گشتم تا عنکبوت زنده‌ای پیدا کردم. بازتولید دقیق 
اجسام متحرک باید غیر ممکن باشد؛ برای همین 
عنکبوت را در بالکن توی سرما نگه داشتم تا 
بی‌حس شد. بعد آن را در دستگاه تکثیر گذاشتم؛ 
یک ساعت بعد بدلٍ بی‌عیب و نقصی از آن داشتم» 
عنکبوت اصلی را با یک‌قطره جوهر علامت‌گذاری 
کردم دوقلوها را در یک ظرف شیشه‌ای روی 
رادیاتور گذاشتم و منتظر شدم. بعد از نیم ساعت» 
دو عنکبوت همزمان به حرکت درآمدند و بلافاصله 
شروع کردند به جنگیدن. قدرت و مهارتشان یکسان 
بود» و بیش از یک ساعت جنگیدند بی‌آنکه هیچ 
یک از آنها پیروز شود. آن وقت آنها را در دو جعبه 
مختلف گذاشتم. روز بعد هر یک از آنها تار مدور 
چهارده پره‌ای تنیده بود. 

روز ششم آجرهای دیوار کوتاه باغ را 
یکی‌یکی جدا کردم و مارمولکی را در خواب 
زمستانی یافتم. بدل این مارمولک به لحاظ ظاهر 
عادی بود» اما وقتی آن را در دمای اتاق قرار دادم 
متوجه شدم که به سختی حرکت می‌کرد. چند ساعت 


بعد مرد و پس از انجام تحقیقات پی‌بردم که 
استخوان‌بندی‌اش خیلی ضعیف بود» بخصوص 
استخوانهای دراز پنجه‌های کوچکش مثل لاستیک 
قابل انعطاف بود. 

روز هفتم استراحت کردم. به آقای سیمپسون 
تلفن کردم و از او خواستم فوراً سری به من بزند؛ 
دربارۂ آزمایشهایی که انجام داده بودم (البته به 
استثنای آزمایش الماسها) برایش توضیح دادم و؛ 
با خونسردترین حالت چهره و لحن صدایی که از 
من ساخته بود. چند سژال از او پرسیدم و چند 
پيشنهاد مطرح کردم. وضعیت پروانۀ ساختِ دستگاه 
مقلد دقیقاً به چه صورت بود؟ آیا امکان داشت که 
سوخت ویا؛ کاملتری از ناتکا گرفت که همه عناصر 
لازم برای حیات راء حتی به مقدار کې داشته 
باشد؟ آیا تهیۀ دستگاه مقلد بزرگتری با ظرفیت 
پنج‌لیتر امکان داشت؛ دستگاهی که بتواند یک گربه 
را تکثیر کند؟ یا دستگاهی با ظرفیت دویست‌لیتر که 
بتواند ... 

دیدم که رنگ از روی آقای‌سیمپسون پرید. 
گفت» «خدای بررگ» من نمی‌خواهم در این مشیر با 
شما همراه باشم. درست است که من شاعر» 
محاسب. اقرار نیوش» مترجم و دستگاه تکثیر حو 
کار می‌فروشم» اما به روح ازلی ایمان دارع. اعتقاد 
دارم که روحم ازلی است و نمی‌خواهم آن را از 
دست بدهم. هیچ علاقه‌ای هم ندارم چنین روحی 
را با شیوه‌هایی که شما در ذهن می‌پرورانید خلق 
کنم. دستگاه مقلا همین است که هست: یک ماشین 
ابتکاری برای تکثیر اسناد» و آنجه شما پيشنهاد 
می‌کنید... می‌بخشید» ولی نفرت‌انگیز است.» 

انتظار چنین واکنش نسنجیده‌ای را از آقای 
سیمپسون نداشتم و سعی‌کردم او را سر عقل بیاورم 
به این نکته اشاره کردم که قابلیت دستگاه مقلد بسیار 
بیشتر از یک دستگاه تکثیر اداری است و به این 
واقعیت که سازندگانش نمی‌دانستند این دستگاه 
می‌تواند برای من و او به معنی ثروت باشد. بر جنبۀ 
مضاعف امتیازهای آن تأکید کردم: جنبهٌ - اقتصادی 
به‌عنوان آفرینندۀ نظم و در نتیجه ثروت و جنبةٌ چه 
طور بگویم؟ - پرومته‌اي " ابزاری نو و پیشرفته برای 
افزایش دانش ما در زمینة مکانیسم‌های حیاتی. 
دست آخر» کم و بیش غیر مستقیم به آزمایش 
الماسها هم اشاره کردم. 

اما هیچ فایده‌ای نداشت: ذهن آفای‌سیمپسون 
پریشان شده بود و ظاهراً حرفهای مرا نمی‌فهمید. در 
مغایرت آشکار با منافنعش در مقام فروشنده و 
نماینده شرکت» گفت این حرفها «یک مشت 
مزخرف» است» گفت فقط اطلاعات چاپي بروشور 
دستگاه را باور می‌کند» به ماجراجوییهای فکری یا 
سودهای کلان علاقه‌ای ندارد» و در هر صورت 
نمی‌خواهد کاری به این مسائل داشته باشد. 
احساس کردم می‌خواهد چیز دیگری هم بگوید. اما 
به سرعت خداحافظی کرد و رفت. 

گسستن رشتهُ دوستی همیشه دردناک است. 
تصمیم داشتم بازهم با آقای‌سیمپسون تماس بگیرم و 


معتقد بودم می‌توان مبنایی برای توافق یا حتی 
همکاری یافت. می‌خواستم به او تلفن کنم یا برایش 
نامه بنویسم؛ اماء مثل همه وقتهایی که آدم سرش 
شلوغ است. این کار را از امروز به فردا 
می‌انداختم. اوایل فوریه بود که در ميان نامه‌هایم به 
اطلاعیه‌ای از ناتکا برخوردم» همراه با یادداشت 
سردی از نمایندگی میلان که شخص آقای سیمپسون 
امضایش کرده بود: «بدین وسیله توجه شما را به 
اطلاعیۂ ناتکا جلب می‌کنيم که نسخه‌ای از آن به 
همراه ترجمه به پیوست تقدیم می‌شود». 
تردیدی ندارم که کار خود آقای‌سیمپسون بود 
و به دلیل وسواسهای اخلاقی احمقانه‌اش کاری 
کرده بود که شرکت این اطلاعیه را توزیع کند. در 
اینجا تمام آن متن را ذکر نمی‌کنم چون از حوصلۀ 
این یادداشتها بیرون است. اما بند اصلی آن از ين 
قرار بود: ۱ 
دستگاه مقلد» مانند هم دستگاههای تکثیر فعلی 
یا آیند؛ ناتکا» مشحصراً به منظور باز تولید 
مدارک اداری به بازار عرضه شده است. 
نمایندگیهای نانکا مجازند این دستگاهها را فقط 
به شرکتهای تجاری یا صنعتی که به طور قانونی 
تأسیس شده‌اند بفروشند و نه به افراد خصوصی. 
فروش این دستگاه تنها به شرطی انجام می‌شود 
کة خریدار طی اظهاریه‌ای متعهد شود این 
دستگاه را برای مقاصد زیر مورد استفاده قرار 
دهد : 
تولید دوبارة اسکناس» چک» تمبرء یا سایر 
اشیای مشابه که ارزش مالی مشخصی دارد؛ 
تولید دوبارة نقاشی» طراحی» حکاکی؛ 
مجسمه یا سایر آثار هنرهای تجسمی؛ 
تولید دوبار؛ گیاهان» حیوانات» انسانها» 
چه زنده باشند و چه نباشند» یا قسمتهایی از 
آنها. آن دسته از اقدامات مشتربان ناتکا یا 
استفاده‌کنندگان از دستگاههای این شرکت که با 
اظهاریه‌های امضا شد؛ آنها مغایر باشد در 


حوزءٌ مسئولیت شرکت نیست. 


به اعتقاد من این محدودیتها کمک چندانی به 
موفقیت تجاری دستگاه مقلد نخواهد کرد و حتماً 
این نکته را به آقای‌سیمپسون یادآور خواهم شد» 
البته اگر فرصت دیدار با او دوباره نصیبم شود. 
عجیب است که آدمهای منطقی و محترم گاهی به 
کارهایی دست می‌زنند که با منافع شخصی‌شان این 
قدر تضاد دارد. 


یادداشتها 

# این داستان از مسجموعه داستان روز شش 
‘The Six Day, Primo levi, Maychael Joseph, 1990.‏ 
## این نویسنده در صفحة ۵۹ معرفی شده است. 

۱. براساس باورهای آیین مسیحیت» خدا هستی را از 
بی‌نظمی می‌آفریند و در روز هفتم به استراحت می‌پردازد. 

۲. پرومته دانش خدایان را دربارء نحو استفاده از آتش به 
انشانها منتقل کرد و به همین دلیل به شدت مجازات شد. 


هه 


